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 جلد دوم مجموعه بندیکتها  

 

   1فصل  

  

پسر یك هدف عالي به نظر میرسید. عقب گروهي كه از ورزشگاه المپیك لندن بازدید  

میکردند ایستاده و توجهش به ماشینهاي ساختمانسازي كه به سرعت از شیب عظیم ورودي  

ساختمان تقریبا تمام شده و به ورزشکاران بالا میرفت بود نه به دزدي كه او را زیر نظر داشت. 

نظر من شبیه كاسهي سوپ بزرگي بود كه در یك آبکش فلزي بزرگتر فرو كرده و روي  

رومیزي سبز قرار داده باشند .تنها كار باقیمانده این بود كه محوطهي اطراف را در آخرین  

نهایي را انجام  لحظه درست كرده و قبل از اینکه از كل دنیا براي بازیها بیایند دستکاریهاي 

در این محل كار كرده و به من یاد داده بودند از كجا میتوانم از   1دهند. افراد دیگري از كانون

دست نیروهاي فشردهي امنیتي در بروم. قبلا هم یکي دوباري اینجا آمده بودم چون  

گردشگراني مثل این دانشجوها پول بادآورده محسوب میشدند. زمان زیادي براي وارسي  

 قربانیام داشتم و افراد زیادي  

                                                 

1Community   
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آن دور و بر نبودند كه كارم را خراب كنند. اگر شکار خوبي به تورممیخورد میتوانستم بقیهي  

روز را راحت باشم و به سراغ گشت وگذار مورد علاقهام در كتابخانهي محلي بروم و نگران  

 عواقب دست خالي برگشتن به خانه نباشم.  

پارك شده قوز كرده بودم ،هدفم را بررسي كردم. باید همان   JCBطور كه پشت یك لودر همان 

باشد كه قرار بود به او دستبرد بزنم: هیچ كس دیگري اینقدر بلند نبود و با عکسي كه به من  

نشان داده بودند تشابه كامل داشت .با آن موهاي مشکي پركلاغي، پوست آفتاب سوخته و آن  

ا اعتماد به نفس به نظر نمیرسید از دست دادن تلفن همراه یا كیف پول  طرز ایستادن ب

ناراحتش كند. احتمالا بیمه داشت یا پدر و مادري كه بلافاصله دخالت كرده و ضررش را جبران  

میکردند. این فکر باعث شد حس بهتري داشته باشم چون دزدي كاري نبود كه از روي  

ه ماندن بود. نمیتوانستم به طور كامل چهرهاش را ببینم  انتخاب انجام بدهم؛ راهي براي زند

ولي حالت حواسپرت كسي را داشت كه افکارش اغلب جاي دیگري است؛ پاهایش تکان  

اشاره میکرد، به جایي كه بقیه نگاه  1میخورد و وقتي راهنما به مشخصههاي پارك المپیك

هدفهاي مناسبي میشدند و   میکردند توجهي نداشت. احتمالاخبر خوبي بود چون خیالبافها

نسبت به كیفقاپي دیرتر عکسالعمل نشان میدادند. شلوارك خاكي تا سر زانو و تیشرتي بر تن 

داشت كه پشت شانههاي عریضش نوشته بود قایقراني در آبهاي خروشان ریکنریج. به نظر  

حتمالا  میرسید ورزشکار باشد بنابراین باید درست عمل میکردم. اگر مرا تعقیب میکرد ا

نمیتوانستم از او سریعتر بدوم. بند كفشهاي مندرسم را محکم كردم و آرزو كردم دوام  

 بیاورند.  

خب، اشیاي ارزشمندش كجا بود؟ كمي جابهجا شدم و دیدم یك كولهپشتي روي یك شانهاش 

 انداخته است. حتما در آن بود.  
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اپ كوتاهم بتوانم میان جمعیت  از مخفیگاهم بیرون آمدم و دعا كردم با شلوار جین پاره و ت

اینها بهترین و جدیدترین لباسهایم بودند كه هفتهي گذشته از فروشگاه كش   -قاطي شوم 

 رفته بودم. یکي از معایب توانایي من این بود كه براي اینکه بتوانم حملهي موفقي  

                                                 

1Olympic Park  

داشته باشم باید به افرادي كه رویشان كار میکردم نزدیك میبودم.این بخش، همیشه  

خطرناكترین بخش كار محسوب میشد. خودمرا آماده كرده و یك كیف پارچهاي كه از  

برداشته بودم همراه داشتم؛ از آن مدلهایي كه گردشگران خارجي  1مغازهاي در كاونت گاردن

ش با حروف نقاشي نوشته لندن در انتظار شماست. تقریبا  به عنوان سوغات میخرند و روی

مطمئن بودم میتوانم خودم را به عنوان یك گردشگر پولدار مثل آنها جا بزنم، البته اگر  

كفشهاي زهوار در رفته را به عنوان یك انتخاب آگاهانه در نظر میگرفتند؛ ولي مطمئن نبودم 

آن گروه هستم باهوش به نظر برسم. طبق گفتهي   بتوانم به اندازهاي كه تصور كنند متعلق به

منبعم، آنها از دانشگاه لندن آمده و در كنفرانسي در مورد علوم محیطي یا چیز عالمانهاي  

دیگر مثل آن شركت داشتند. من مدرسه نرفته بودم و خودم از طریق درسهاي غیر رسمي از  

دم آموزش داده بودم بنابراین اگر  سایر افراد كانون و مطالعات شخصیام در كتابخانه به خو

 كسي مرا به چالش میکشید نمیتوانستم مثل دانشجوهاي علوم حرف بزنم.  

                                                 

1Covent Garden  

كش موهایم را باز كردم و چند رشتهي بلند و تیره را روي صورتمرها كردم تا بهتر مرا از  

ار بستهاي كه ده مترآنطرفتر نصب شده بود پنهان كند .قدم زنان به طرف دو  دید دوربین مد
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دختري كه چند قدم آن طرفتر از هدفم ایستاده بودند رفتم. آنها هم مثل من، شلوارك و  

تاپ كوتاه پوشیده بودند هرچند از رنگ سفي د  پوست دختر مو طلایي معلوم بود این  

بسته وقت گذرانده است. دومي سه حلقه در گوشش   تابستان خیلي بیشتر از من در فضاي

داشت كه امیدوار بودم باعث شود پنج گوشوارهي من كمتر به چشم بیاید. نگاه زیرچشمي و  

 بعد لبخندي محتاطانه تحویل من دادند.  

زمزمه كردم: »سلام، ببخشید دیر كردم.« به من خبر داده بودند كه هیچکدام از آنها بقیه را به 

 یشناسد و همین دیشب براي كنفرانسشان رسیدهاند .»چیز خوبي رو از دست ندادم؟« خوبي نم

دختري كه گوشواره داشت لبخند شیطنت آمیزي به من زد .»اگه از دشت گلهاي وحشي  

خوشت بیاد چرا. كل زمین رو با علف پوشوندن، دست كم این چیزیه كه بابا بزرگم به اونا  

ا را داشت؛ غرق در شکر و ماگنولیا. موهایش راچنان  میگه.« لهجهي غلیظ جنوب آمریک

 محکم كف سرش بافته بود كه حتي دیدنشان هم باعث میشدنالهام در بیاید .  

دختري كه موهاي روشن داشت به جلو خم شد .»به حرفش گوش نده. فوقالعاده بود.« او هم 

 شاید لهجهي اسکاندیناوي.    -لهجه داشت 

»از یه غشاء پلیمري سبك براي سقف استفاده میکنن. من ترم پیش با فرمولش تو آزمایشگاه  

 بازي كردم: جالبه ببینیم چطور كار میکنه.«  

.. اممم ... باحاله.« از حالا مرا میترساندند؛ مشخص بود نابغه هستند و با این  »اوه، آره، خیلي .

 حال خوشقیافه هم به نظر میرسیدند .  

راهنما گروه را به جلو دعوت كرد و از شیب بالا رفتیم و وارد خود ورزشگاه شدیم. با وجود  

ینکه در همان مسیري  دلایلي كه براي آمدن داشتم نمیتوانستم جلوي خودم را بگیرم و از ا
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كه مشعل المپیك خواهد رفت قدم بر میدارم هیجانزده نشوم. نه اینکه شانسش را داشته  

باشم براي خود بازیها اینجا بیایم؛ رویاهایم در مورد دنبال كردن هر نوع ورزشي همان اول  

ال  راه از بین رفته بود .مگر اینکهکمیتهي المپیك تصمیم میگرفت دیوانه شود و یك مد 

در آن صورت ممکن بود شانسي داشته باشم .با هیجان یك دزدي   -برایدزدها معرفي كند  

موفق آشنا بودم، كش رفتن ظریف و فرار تر و تمیز؛ قطعا این هم به اندازهي دویدن دور  

 یك مسیر احمقانه مهارت لازم داشت. آره، من در رشتهي خودم مدال طلا داشتم.  

به دنبال راهنماي زن شاد كه چترش را تکان میداد تا ما را تشویق كند دنبال او برویم، وارد  

فضاي بیضي شکل بزرگ ورزشگاه شدیم .واي، عالي بود .تا به حال در گشت و گذارهاي قبلیام  

در این محل به اینجا نرسیده بودم. میتوانستم طنین صداي تشویق جمعیت را در سرم بشنوم. 

شت ردیف صندلیهاي خالي كه با سایههاي تماشاچیان آینده پر شده بود. نمیدانستم  ردیف پ 

آینده هم مانند گذشته روح دارد یا نه ولي به وضوح میتوانستم آنها را حس كنم. حتي در این  

 صبح آرام چهارشنبه ماه جولاي هم انرژي در طول زمان موج میزد.  

ركز كنم و مسیرم را به كنار پسر انداختم. حالا  به خودم یادآوري كردم باید روي كارم تم

میتوانستم چهرهاش را كامل ببینم: از آننوع صورتهایي بود كه میشد در مجلات دختران در 

كنار مدلي بهجذابیت خودش دید. از لحاظ ژنتیکي جفت شش آورده بود: بینیتراش خورده،  

ود باز خوب به نظر میرسید،  موهاي مشکي پركلاغي كوتاه كه هر چقدر هم به هم ریخته ب

ابروهاي تیره، استخوانهاي گونهاي كه باید برایش میمردي؛ نمیتوانستم چشمهایش را ببینم  

چون عینك دودي زده بود ولي حاضر بودم شرط ببندم درشت و به رنگ قهوهاي شکلاتي  

 او متنفر بودم. اوه آره، زیادي خوب بود كه حقیقت داشته باشد و به خاطر این از   -باروح بودند 
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قبل از اینکه به او اخم كنم جلوي خودم را گرفتم؛ از عکس العملم در برابرش متعجب شدم.  

چرا اینطور رفتار میکردم؟ معمولا به جز ذرهاي حس گناه كه چرا آنها را انتخاب كردهام ،هیچ 

ه چندان  احساسي نسبت به قربانیانم نداشتم. همیشه سعي میکردم افرادي را انتخاب كنم ك

متوجه از دست دادن مال خود نشوند، كمي شبیه رابین هود. از اینکه باهوشتر از هدفهاي  

 پولدارم باشم لذت میبردم ولي نمیخواستم كسي واقعا از كاري كه میکنم رنج ببرد . 

 داروغهي ناتینگهام مالیاتهاي نامشروعش را داشت؛ و این روزها 

یتي بودند و آنهاكساني بودند كه واقعا فقرا را  مردم تحت بیمهي شركتهاي بزرگ چند مل

میچاپیدند. اینطور نبود كه من هممثل آنها باشم و از بیوهها ویتیمها بدزدم، نه؟ ضرر آنها به  

تدریج جبران میشد. دست كم، این چیزي بود كه وقتي جیب كسي را میزدم به خودم میگفتم. 

میکردم؛ خیلي كم پیش میآمد از من  این یکي كمي فرق داشت چون بر اساس دستور كار 

بخواهند از هدف مشخصي دزدي كنم ولي از اینکه میدیدم هدفم شبیه كساني است كه تا  

خرخره بیمه شدهاند خیالم راحت شده بود. نه او و نه من این را انتخاب نکرده بودیم بنابراین 

ایستاده و كاملا مرتب و تمیز و  منطقي نبود كه با او بد باشم. او گناهي نداشت به جز اینکه آنجا  

 متمركز به نظر میرسید در حالي كه من یك افتضاح مأیوس كننده بودم. 

راهنما در مورد نحوهي ساخت صندلیهایي كه قابل برداشتن باشد ورور كرد. انگار كه من به  

ه میراث المپیك اهمیتي میدهم؛ من هرگز مطمئن نبودم ماه بعد را هم خواهم دید چه برسد ب

 ده سال دیگر . 
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غرشکنان پرواز كردو با دود سفید خود روي    1هواپیمایي بالاي سر ما در مسیر هوایي هیترو

 آسمان تابستان خط انداخت. همین كه پسرسرش را بالا برد، دست به كار شدم.  

 به الگوهاي ذهني آنها دست بردم...   

 کل میدادند. بعد...   مانند چندین شهرفرنگ زیبا میچرخیدند و دائما تغییر ش

 زمان را متوقف كردم.  

خب، دقیقا نه، ولي كسي كه دریافتکنندهي قدرت من باشد چنین حسي خواهد داشت. كاري  

كه واقعا انجام میدادم این بود كه قوهي ادراك را منجمد میکردم تا كسي متوجه گذشت زمان  

داشتم. اگر ناگهان یك دسته آدم  براي همین بود كه به افراد كم در فضاي بسته نیاز   -نشود 

در بیایند ،ممکن است بقیهي مردم متوجه شوند. تقریبا شبیه زماني    2به حالت مادام توساند

 است كه فرد، تحت تأثیر داروي بیهوشي است و بعد ناگهان بیدار میشود؛ البته این  

                                                 

.Tussaud Madame2 Heathrow1 منظور

  مجسمههاي مومي است 

چیزي بود كه سایر افراد كانون در مورد تواناییام به من گفته بودند .كانون، تقریبا خانهي من  

 بود، هر چند اغلب حس یك باغ وحش را داشت.  

همهي ما در كانون سیونت بودیم؛ انسانهایي با قدرت و قوهي ادراك فوق عادي. دلیل وجود  

بت به دنیا میآید، یك  ب عد خاص در مغز  سیونتها این است كه هر از گاهي انساني با یك موه

كه به آنها اجازه میدهد كارهایي را كه بقیه آرزوي آن را دارند انجام دهند .بعضي از سیونتها  
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یعني تلهکنسیس یا جابهجایي اجسام؛ چند نفري را  -میتوانند اشیا را با ذهن خود حركت دهند 

ني متوجه میشوند؛ و یك نفر است كه دیدهام كه اگر با ذهنت حرف بزني یعني تلهپاتي ك

میتواند در سرت دست ببرد و مجبورت كند خواستههایش را انجام بدهي. روشهاي پیدایش و 

رشد قدرتهاي سیونتها متعدد و مختلف است ولي هیچ كس دیگري موهبتي دقیقا شبیه من  

 ندارد. خودم هم همین را ترجیح میدهم؛ باعث میشود احساس كنم خاص هستم.  

گروه كوچك ده نفري دانشجویان و راهنماي آنها همه خشکشانزد، دست دختر  

اسکاندیناویایي در میان موهایش بود، یك پسر آسیایي وسط عطسه قرار داشت و هاپ دیگر  

 به چه نرسیده بود.  

 دمم گرم: حتي میتوانستم جلوي سرماخوردگي را هم بگیرم.  

و جفت شش آوردم: یك آیپد و یك آیفون  به سرعت كولهپشتي هدفم را زیر و رو كردم  

داشت. خبر خیلي خوبي بود چون میشد هر دوي آنها به راحتي پنهان كرد و در بازار دست  

 دوم قیمت خوبي داشتند، تقریبا به اندازهي قیمت اجناس اصلي كه از مغازه میخریم . 

از آنها كه آنجا  حس پیروزي آشنا در وجودم دوید. باید در برابر وسوسهي اینکه با تلفن 

ایستاده و در سن هجده سالگي مجسمهبازي میکردند عکس بگیرم مقاومت نشان میدادم.  

تجربه به من میگفت اگر بیشتر از بیست یا سي ثانیه طول بدهم با سردرد وحشتناكي تاوان  

این جشن پیروزي را خواهم داد. وسایل را در كیسهي پارچهایام چپاندم و كولهپشتي را  

در جزئیات استادم. ولي حالا اینقدر   -مانطور كه بود روي شانههایش قرار دادم درست ه

نزدیك ایستاده بودم كه تقریبا در آغوشم قرار داشت و میتوانستم چشمهایش را از گوشهي  

عینکش ببینم. وقتي حالت چهرهاش رادیدم قلبم ایستاد. نگاه خیره و مبهوتي را كه معمولا  
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آگاه بود كه چه اتفاقي دارد میافتد و خشم در چشمهایش زبانه   قربانیانم دارندنداشت؛

 میکشید.  

او كه با قدرت من مقابله نمیکرد، میکرد؟ تا به حال هیچ كس موفق به این كار نشده بود، حتي 

قویترین سیونتهاي كانون هم قادر نبودند حملهي انجماد مرا دفع كنند. به سرعت تمركز را  

یگرم بردم و الگوي ذهني او را با دید درونیام چك كردم. من امواج  روي استفاده از قدرت د

مغزي را مانند هالهي خورشیدي میدیدم ،كمي شبیه به اینکه آن فرد برابر پنجرهي گرد  

غبارآلود دائم التغییري رو به روحش ایستاده باشد. از روي رنگها و الگوها میشد خیلي از  

از دلمشغولیهایشان را فهمید. الگوهاي ذهني او   مشخصههاي یك شخص و حتي تصویري گذرا

آن تصویر، هالهاي عادي از رنگهاي آبي   -در تنظیمات قبل از حملهي من متوقف نشده بود 

پیچیده در اعداد و حروف بود؛ ذهن این یکي هنوز حركت میکرد، ك ندتر ولي قطعا هوشیار.  

 من در میان شعلهها میرقصید.   هالهي خورشیدي به طیف قرمزتغییر رنگ داد و حالا صورت

 واي، واقعا افتضاح بود.  

زیپ كولهپشتي را نصفه نیمه رها كردم و به سرعت به طرف خروجي ورزشگاه دویدم.  

میتوانستم احساس كنم قدرت تسلطم روي آنها خیلي سریعتر از حالت عادي از دستم در  

. بخشي از وجودم فریاد میزد  میرود؛ مثل شنهایي كه از كف یك كیسهي پاره بیرون میریزند

چنین چیزي ممکن نیست. من در هیچچیز به جز این كار خوب نبودم؛ قدرت انجماد ذهن من 

تنها چیزي بود كه در میان تمام دیوانگیهاي دیگر زندگیام میتوانستم همیشه روي آن حساب 

. اگر حقیقت  كنم. از اینکه این هم به نوعي داشت ناامیدم میکرد تا حد مرگ ترسیده بودم

 داشت، از دست میرفتم. كارم تمام بود.  
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بند كوفتیاش پاره  -در حال بیرون دویدن از ورزشگاه، كفش پاي چپم به پاشنهي پایم میخورد 

شده بود. به طرف لودري كه همان اول پشتش پنهان شده بودم دویدم. اگر میتوانستم به آنجا  

چمنهاي علفزار گلهایوحشي میافتادم. از آنجا  برسم ،از جلوي دید پنهان میشدم و در میان  

میتوانستم سینهخیز به طرف پل سیمانیکه براي ورود پنهانیام به محوطه از آن استفاده كرده  

 بودم بروم .  

پاشنهي پایم روي زمین ناهموار س ر خورد و كفشم كنار سراشیب از پایم بیرون آمد ولي  

آنقدر وحشت زده بودم كه دیگر سراغش نرفتم. من هرگز چنین اشتباهاتي نمیکردم. همیشه 

بدون اینکه رد پایي بگذارم دزدیهایم را انجام میدادم. در حالي كه قلبم مثل بلندگویي كه  

م را میکوبد به قفسهي سینهام میخورد به لودر رسیدم. ارتباط قطع شدم و  نتهاي موسیقي ب 

فهمیدم باقي دانشجویان هم هشیار خواهند شد. ولي آیا او موفق شده بود قبل از آن حمله  

 انجماد مرا دفع كند و رد مسیر خروجیام را بگیرد؟ 

كار نبود. دزدكي از  سر و صداي ساخت و ساز بدون توقف ادامه داشت. سوت یا فریادي در 

پشت چرخ لودر سرك كشیدم. پسر بالاي سراشیب ایستاده بود و پارك المپیك را با نگاهش 

زرع میکرد. گرد و خاك نکرده و براي وسایلش دنبال پلیس یا تیم جستجو نرفته بود؛ فقط  

 نگاه میکرد. و این حتي بیشتر از قبل مراترساند. عادي نبود.  

. به طرف علفهاي بلند عقبنشیني كرده و مسیري را كه قبلا در  فرصت فکر كردن نداشتم

علفزار ساخته بودم پیدا كردم. این مسیر مستقیما مرا به جاي امن بر میگرداند. این بخش از  

محوطه دوربینهاي امنیتي كمتر و اگر میدانستي كجا را بگردي نقاط كور فراواني داشت، در  

 . هنوز میتوانستم در بروم.  نتیجه پیدا كردن محل من مشکل میشد
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روي شکم دراز كشیدم و كیف را یك طرفم انداختم و در حالي كه آدرنالین مثل یك واگن  

 -قطار رهاشده هنوز در رگهایم جریان داشت لحظهاي دراز كشیدم. احساس بیماري میکردم  

وحشت داشتم. از خودم به خاطر این ترس غیر حرفهاي متنفر بودم و از اتفاقي كه افتاده بود  

فرصت نداشتم به این موضوع فکر كنم؛ هنوز باید به خیابانها فرار میکردم و از شر جنسهاي  

 دزدیام خلاص میشدم.  

با به یاد آوردن اینکه الان دو وسیلهي خیلي گرانقیمت در اختیاردارم، به كیفم نگاهي انداختم.  

 چه حركت احمقانهاي.    -کل چیست نه، داغ بود. دستم راداخلش بردم تا ببینم مش  -گرم بود 

 تلفن و تبلت، آتش گرفتند.  

فحش بدي دادم، دستم را پس كشیدم و كیف را كناري انداختم .انگشتهایم مثل آتش جهنم  

میسوخت و به نظر میرسید كل دستم سوخته باشد. درد را نادیده گرفتم؛ نمیتوانستم وقت  

حالا كیفم آتش گرفته بود و دود را مانند  بگذارم و ببینم سوختگیام چقدر ناجور است چون 

نشانهاي كه مشخص میکند دزد دقیقا كجاست به بالا میفرستاد. تلوتلو خوران بلند شدم و در 

حالي كه نفسم از درد بند آمده بود، كوركورانه به سمت نردهها دویدم .باید دستم را در آب  

 د بیرون میرفتم.  فرو میبردم. دیگر اهمیتي نمیدادم كسي مرا ببیند، بای

بیشتر از روي شانس تا قوهي تشخیص، كانال سیماني و شکاف روي نرده را پیدا كردم. از میان  

سیمها وول زدم، موهایم گیر كرد و مجبور شدم محکم بکشم تا آزاد شود و آسیبدیدگي  

نهام دیگري به فهرست رو به افزایشم اضافه كردم. بعد، لنگلنگان، در حالي كهدستم را به سی

راه افتادم تا در میان جمعیت روي  1چسبانده بودم، به طرف زمین ضایعات ایستگاهاستراتفورد

 سکو گم شوم .  
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   2فصل  

  

، توني، بذار بیام تو!« با مشت سالمم روي در ضد حریق پشت كانون كوبیدم؛ از آن  2توني»

درهایي بود كه از داخل اهرم فشار داشت و قبل از اینکه بتوانم وارد شوم باید صبر میکردم  

 كسي دلش به رحم بیاید و در را باز كند.   

زودي سر خدمت بود. بقیه  همانطور كه حدس زده بودم، توني تنها كسي بود كه صبح به این 

بیرون از اینجا مشغول جمعآوري داراییهاي كانون بودند. میتوانستم صداي حركتش به سمت  

 در ورودي را بشنوم ،با هر حركت پاي ناتوانش را میکشید. با صداي  

                                                 

1Stratford Station  

2Tony   

بلندي به اهرم در خورد و به زور آن را باز كرد. پایین در رویکفپوش سیماني خراب كشیده  

 شد.  

، به این زودي اینجا چي كار میکني؟« كنار ایستاد تا اجازه بدهد من رد شوم و بعد در را  1في»

جایي قایمش كردي؟« توني، مردي ریزنقش با موهاي    -كشید و بست .»كیفت كجاست 

ست برنزه و چشمهایي شبیه گنجشکي كه همیشه مراقب شکارچیها باشد، تنها  جوگندمي ،پو

كسي بود كه در اینجا تا حدي دوست من به حساب میآمد. دو سال پیش در ماجراي دزدي  

بدبیاري آورد؛ متوجه نشده بود راننده داخل اتاقك   2كامیوني در پاركینگ نزدیك والتامستو
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صداي قدرت جابهجایي اجسام توني كه روي قفل درها  خوابیده است. مردك بعد از شنیدن 

كار میکرد، بدون اینکه مسببش را ببیند، راه افتاده بود. توني زیر چرخ رفت و تقریبا مرد .از  

آن زمان به بعد، یك دست و یك پایش از كار افتاد و دست و پاي دیگرش له شد و علیرغم  

 تمام تلاشهایي كه ما برایش كردیم  

                                                 

1Phee  

2Walthamstow  

21 

هیچ وقت به طور كامل درمان نشد. اعضاي كانون اجازه استفاده ازخدمات اورژانس را ندارند. 

 طبق دستور رئیسمان، ما نباید تویچشم باشیم.  

»تو نباید اینجا باشي.« توني دم در ورودي مردد مانده بود ،نمیدانست باید مرا بیرون بیندازد یا 

 در را ببندد.  

 من صدمه دیدم.   -

 صبي به پشت سرش انداخت .»ولي هنوز داري راه میري في، قوانین رو كه میدوني.«  نگاهي ع

تا الان هم به اندازهي كافي تقلا كرده بودم؛ چشمهایم پر از اشکهایي شد كه نمیتوانستم اجازه  

دهم سرازیر شوند .»من اون قوانین لعنتي رو میدونم توني. كیفم دود شد رفت هوا، افتاد؟ و  

.« دست تاول زدهام را بالا گرفتم. یکبار هم كه شده همدردي میخواستم نه اینکه خودم سوختم 

 وظایفم را به من یادآوري كنند .»واقعا درد داره.«  
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، خیلي ناجوره.« لحظهاي به عواقب كارش فکر كردو شانههایش به نشانهي تسلیم  1»اوخ ،داشور 

 پایین افتاد ولي بعد راست ایستاد . 

 ه بدم ولي خب كه چي؟ با من بیا كه راست و ریست كنم.«  »نباید تو رو را

 »ممنون توني. تو یه ستارهاي.« مهربانیاش بیشتر از آنچه بداند كمکم كرد.  

در را بست و با دست تشکر مرا رد كرد .»تو و من خوب میدونیم كه جریان اینجا تموم نمیشه، 

بالا انداخت .»ولي فعلا بذار به زخم تو  اونم وقتي به گوش فرمانده برسه.« با ناامیدي شانهاي 

 برسیم. فکر كنم جفتمون پشیمون بشیم.«  

 اشکهایم را با پشت دست پاك كردم .»متأسفم.«   

»آره، آره.« در حالي كه پشتش به من بود با انگشتش علامت توهین آمیزي نشان داد؛ اعتراض 

 مختصري در شروع دردسر .

سفیم.« لخلخ كنان جلوي من در راهروي بدبویي كه تا حدي  تمام مدت متأ -»همهي ما متأسفیم 

زیرزمین و تا حدي تونل فرار بود راه افتاد .كانون در یك ملك دولتي خالي كه قرار بود  

تخریب شودسکونت داشت. فکر میکنم مقامات محلي امید داشتند ساخت وسازهاي المپیك  

لي ركود اقتصادي رویاهایشان را بر باد این بخش زشت از ساختمانهاي آنها را در خود ببلعد و

داد. آنها ساختمانهایي كه طبقات كمتري داشت را خالي كرده و فکر میکردند جاي ساكناني كه 

بر اساس عسر و حرج در آنجا ساكن بودند را كارگران مالیاتبدهي شهري پر میکنند ولي هیچ 

نتظار داشتند جاي این قوطیهاي  كسي با بولدوزر پیدا نشد كه آپارتمانهاي رویایي را كه ا 

 
 dashurي عزيز كلمهاي به زبان آلبانيايي به معن 1
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سیماني را بگیرد بسازد. در عوض، شش ماه پیش، ما به اینجا خزیده و جامعهي كوچك  

خودمان را تشکیل داده بودیم. به بدي بعضي دیگر از جاهایي كه بودیم نبود، حداقل آب  

وارد این   داشت ولي برقش قطع شده بود. پلیس با یکي دو رشوهي به جا قانع شد زماني كه ما

آپارتمانهاي مهر و موم شده میشدیم سرش را برگرداند. نگهبانان ما خیلي زود گردن كلفتهاي 

منطقه را كه از این مکان براي معاملهي مواد استفاده میکردند فراري دادند. رئیس ما  

میخواست مطمئن باشد اگر قرار است هر نوع خلافي در این محل انجام شود، فقط او سودش  

یبرد. براي همین كسي به ما كارینداشت؛ گروهي متشکل از حدود شصت سیونت و یك  را م

 كه تقریبا معادل این بود كه او ملکهي زنبورهاي عسل و ما زنبورهاي كارگر باشیم.    1پیشگو

»برو تو.« توني مرا به داخل اتاقك قفسهمانند كوچکي كه در آن ساكن بود هل داد. حالا كه به  

دیده بود نمیتوانست كار كند، فقط به واسطهي خوشقلبي رئیسمان اجازه   خاطر صدماتي كه

داشت اینجا بماند. این خوشقلبي فقط در حد همین سوراخ بود. بر خلاف او، به من یك اتاق  

اعطا شده بود. و به خاطر اینکه در   -معادل یك تقدیرنامه  -خواب مناسب در طبقهي بالا 

 وقت پیشگو را ناامید نکرده بودم؛ البته تا امروز.  مهارت خودم بهترین بودم، هیچ 

همانطور كه بازویم را جلوي پنجرهي تار گرفته بودم با احتیاط پرسیدم: »چقدر بده؟«  

میتوانستم یك تاول سفید را كه كف دستم تشکیل میشد و پوست قرمز ملتهب در طول ساعد 

 تا آرنجم را ببینم.  

                                                 

1Seer   

 توني نفسش را حبس كرد .»شاید باید میرفتي سوانح سوختگي ،في.«  
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 میدوني كه نمیتونم.   -

یك لوله پماد از كیفش كه روي رختخواب بود بیرون آورد. هیچ كدام از ما هیچوقت وسایلمان  

د آماده میبودیم كه در یك لحظه جابهجا شویم. كمي  را به طور كامل باز نمیکردیم چون بای

پماد روي پوست من فشار داد و بعد از بین مژههایش به من نگاه كرد .»نه ،مگه اینکه قصد 

 داشته باشي دیگه برنگردي.«  

»من ... من جاي دیگهاي ندارم برم، خودت میدوني.« آیا داشت مرا امتحان میکرد؟ پیشگو  

میانداخت تا وفاداریمان را امتحان كند و همه میدانستیم در بین ما   اغلب ما را به جان هم 

 جاسوس وجود دارد.  

»واقعا؟ دختر جووني مثل تو باید بتونه زندگي بهتري از این براي خودش پیدا كنه.« در بین  

وسایلش كاوید و یك لوله نایلون سلفون كه ما به جاي پانسمان جراحي به كار میبردیم بیرون  

ما مثل سربازهایي كه در زمین دشمن بودند زندگي میکردیم: خودكفا، باكمکهاي  كشید. 

 اولیهي خودمان .»اینجوري تمیز میمونه.«  

وقتي نایلون را دور دست و ساعد صدمه دیدهام میبست از درد لبهایم را به هم فشار دادم و  

م وجود داره  پماد را كه بین سوختگي و پوشش پخش میشد تماشا كردم .»چیز دیگهاي ه

 توني؟ من هیچوقت بیرون از كانون نبودم .پیشگو میگه كساني مثل ما خوشایند بقیه نیستن.«  

توني خرناسي كشید .»آره، و اون همه چي رو میدونه.« تا جایي كه من به یاد داشتم كه همیشه 

 اینطور به نظر میرسید . 

»پس خودت چرا موندي؟« اگر داشت مرا آزمایش میکرد دست كم میتوانستم لطفش را  

 برگردانم.  
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من واقعا هیچ جاي دیگهاي ندارم برم، پول هم ندارم. من قانوني اینجا نیستم داشور .اگه منو  -

به خونه برگردونن، آخرش یه ماشین دزد بازنشسته تو آلباني میشم كه دیگه فاتحهش رو  

هیچ جوري نمیتونه خودش رو تأمین كنه. من تو شرایط خوبي خانوادهم رو ترك   خوندن و

 نکردم؛ احتمالا به محض دیدنم منو با تیر میزنن.  

 اغلب ما در كانون، شبیه توني بودیم، آدمهاي سرگردان بیوطن . 

 این فقط یك لایه از تلهاي بود كه خودمان را در آن پیدا كرده بودیم . 

 »من هم قانوني نیستم. حتي گواهي تولد ندارم، هیچي. حتي مطمئن نیستم كجا به دنیا اومدم.« 

 بودیم.«  2»من اونجا بودم.« آخر نایلون را پاره كرد .»فکر كنم تو نیوكاسل

»واقعا؟ اونقدر شمال؟« نمیدانستم توني این همه مدت با ما بوده و براي همین به طرز غریبي از  

 از جاهاي خالیام پر شده بود خوشحال شدم .»مادرم رو یادت میاد؟«  اینکه كمي 

توني شانهاي بالا انداخت .»بله، اون زمان یکي از رفیقههاي پیشگو بود. چیز خوشگلي بود،  

 ظاهرش یه كم شبیه تو بود. خودت خاطرهاي ازش نداري؟«  

بود.« وقتي هشت سالم بود، از بعدش، وقتي حالش خوب ن  -سرم را تکان دادم. »از اون زمان نه 

مادرم بعد از یك سال مبارزه با بیماري سرطان مرده بود و تنها چیزي كه به وضوح به یاد  

میآوردم زني به شدت لاغر بود كه خیلي محکم بغلم میکرد. خوشبختانه، آنقدرسن داشتم كه 

یماریاش سقفي بتوانم وظایف جمعآوري او را بر عهده بگیرم براي همین تا آخرین روزهاي ب

  -بالاي سرمان داشتیم. حتي وقتي محکوم به مرگ بود هم نمیتوانست به بیمارستان برود 
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پیشگو اجازه نمیداد. وقتي قدرتهاي درماني خودش موفق به از بین بردن غدهها نشده بود، به 

ز  من گفت كاري از دست دكترها هم بر نمیآید. آن موقع حرفش را باور كرده بودم ولي بعد ا

ن ه سال، حالا كه خیلي نسبت به راه و روشش داناتر شده بودم، شك داشتم .قدرتهاي  

درمانیاش هیچ وقت چیزي بیشتر از تلقینهاي ذهني به نظر نمیرسید. مادرم ثابت كرد وقتي  

بدنت كم آورده باشد نمیتواني به خودت باور داشته باشي و درد را نادیده بگیري؛ چیزي كه  

 ما میگفت.   پیشگو همیشه به

 »این باید جواب بده.« توني وسایل پزشکي را در كیفش انداخت . 

 »میخواي به من بگي چطور این بلا سرت اومد؟« 

آب دهانم را فرو دادم و بعد با سر تأیید كردم. بعدا مجبور بودمبه پیشگو بگویم براي همین 

 بهتر بود ببینم براي یك دوست چطور

حلي بودم كه دیشب بهم دستور دادن.« توني روي رختخوابش  به نظر میرسد .» تو همون م

نشست. این بخش را میدانست چون در جلسهاي كه وظایفمان طبق معمول تقسیم میشد حضور 

داشت .گروه ما مثل انگلي كه در بدن یك حیوان سالم خانه كرده باشد، در شرق لندن كه  

 خود جا داده بود، پول میمکید .  داراییهاي شهر و ساخت و سازهاي جدید المپیك را در 

بلند   - دانشجوئه  این  كولهپشتي  از  رو  آیپد  و  آیفون  میرفت،  پیش  همه چي خوب 

 كردم. یه دزدي تر و تمیز.  

 توني با تحسین سوت زد. 

 تقریبا داشتم در میرفتم كه ... ام ... خب، منفجر شدن.   -

 ن.«  توني سرش را تکان داد .»في، این چیزا همینجوري منفجر نمیش
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دستم را به عنوان مدرك بالا آوردم .»حالا كه میشن. مثل این بود كه یارو ترقهاي چیزي  

 توشون جاسازي كرده باشه. حدس میزنم  

دستکاریشون كرده بوده.« فکري به ذهنم رسید .»یا خدا، تو كه فکرنمیکني تروریست بوده و 

 نقشهي حمله داشته، نه؟« 

 توني اخم كرد .»اگه فقط انگشتات سوخته، نه. بیشتر شبیه اتصالي به نظر میاد تا بمب.«  

تیش میگرفت  من هم مثل او اخم كردم. »چند سال پیش یه چیزایي در مورد لپتاپهایي كه آ

 باتریشون یه مشکلي داشت.«   -خونده بودم 

 آره، ولي اینکه درست وقتي اونا رو دزدیدي آتیش بگیرن ...   -

 نمیتونه تصادفي باشه.  

 خودم هم به همین نتیجه رسیده بودم.  

توني چانهاش را خاراند؛ تهریشهاي داخل چروكها در تماس با دستش خرشخرش صدا میداد  

متوجه میشد كه تو اونا رو زدي، اونم وقتي كه هنوز تو همون محل بودي.« توني .»ولي اون نباید 

زرنگ بود؛ میدانست موهبت من چطور كار میکند و عجیبترین نکتهي داستانم را تشخیص داده  

 بود. 

31 

 در حالي كه تا مغز استخوان خسته بودم، پایین تخت چمباتمه زدم. 

 ه. اون از وجودم آگاه بود »میدونم. اون بخشش حسابي منو ترسوند
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ببینم   - میتونستم صورتم رو توي فکرش  اونا رو میدزدیدم  با حملهي    -قسم میخورم. وقتي 

 انجماد من مبارزه میکرد، كامل تحت تأثیرش نبود.«  

»في!« توني به سختي بلند شد؛ بالاخره به اندازهي من از كل این اتفاقات تکان خورده بود .»تو 

 نمیتوني اینو به پیشگو بگي! اگه فکر كنه یکي میدونه تو كي هستي تو رو میکشه.«  

 گلویم خشك شد .»اون ... اون این كارو نمیکنه، میکنه؟«  

دستگیر شد و با وثیقه آزادش   1ميچرسال كه توني با صداي خفهاي خندید .»فکر میکني پا

 كردن كجا رفت؟«  

واقعا نمیخواستم .»رفت اسپانیا، نه؟ به خاطر یه مأموریت از طرف  -نمیخواستم اینها را بشنوم 

 پیشگو.«  

                                                 

1Mitch   

قبر   - یه  توي  رفت  اون  اسمشه.  یه  اینم  جنگلاپینگ اسپانیا؟  تو  از  1كمعمق  .پیشگو  داشور   ،

 دستش خیلي خیلي عصباني شد.  

بازوي سالمم را دور كمرم حلقه زدم و به دیوار تکیه دادم .دیوار ،پشت شانههاي برهنهام حس  

سرد و لزجي داشت. بخشي از وجودم جنبهي ترسناكي كه زیر سطح زندگي با پیشگو وجود  

کردم كاش بتوانم مدتي بیشتر به ناداني تظاهر كنم.  داشت را حس كرده بود ولي آرزو می



 

 

 

22 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

میترسیدم ترس همین یك ذره استقلال و غروري را كه در كانون براي خودم دست و پا كرده  

 بودم از من بگیرد .  

یا  - توني با دیدن حالت چهرهام آه كشید .»في، فقط به دو روش میتوني از كانون بیرون بري 

 بمیري یا ناپدید بشي.«  

ا صداي آهسته گفتم: »فکر كردم اگه بتونیم روحربامون، نیمهي گمشدهمون، رو پیدا كنیم  ب

 میتونیم بریم.«  

 توني شکلکي درآورد .»این داستانها رو كي به خوردت داده؟«  

مادرم، ولي قصد نداشتم این را به او بگویم. همیشه امیدوار بود روزي در یکي از شهرهایي كه 

 جفت حقیقیاش  از آن میگذشتیم به 

                                                 

1Epping Forest  

برخورد كند و از این زندگي جهنمي نجات یابد. طبق گفتهي او، هركدام از ما انسانهاي با  

موهبت، جفتي داریم كه نطفهاش همزمان باما در جایي از دنیا بسته شده است. با فاصلهي چند  

روز یا چند هفته از یکدیگر به دنیا میآییم و زندگیمان جستجویي براي یافتن سیونتي است كه 

كامل میکند. امید ملاقات با روحربایم، داستاني بود كه به كودكیام گرما میبخشید و مادرم  ما را

در گوشم زمزمه میکرد كه من شاهزادهي سوار بر اسب سفید مخصوص خودم را دارم كه  

جایي منتظر من است. و اگر مادرم اول روحرباي خودش را پیدا میکرد، كانون را ترك  

اشتم؛ كسي كه به من به عنوان دخترش عشق بورزد. نمیدانم از این  میکردیم و من پدري مید

دو داستان او ،بیشتر آرزوي كدامشان را داشتم. ولي بعد مادرم مرد. و آهسته آهسته، رویاي  



 

 

 

23 
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فردي خاص كه مرا دوست بدارد و از من مراقب كند، رابطهاي جدیتر از هر   -یك روحربا 

اقع، حالا كه به آن فکر میکردم، بیش از آن خوب بود كه  با او مرد. در و  -رابطهي عشقي عادي 

 بتواند واقعیت داشته باشد.   

توني افکار مرا منعکس كرد: »من دیگه اعتقاد ندارم همچین چیزیوجود داره.« دستش سالمش  

را مشت كرد .»امیدوار بودن خیلي ظالمانهست. و حتي اگه روحربات رو پیدا كني ،پیشگو  

 ده بري.«  هیچوقت اجازه نمی

مدتي كوتاه چشمانم را بستم و براي آخرین بار در رویاي شیرین زندگي خارج از كانون و  

كسي كه بتوانم همیشه با او بمانم غرق شدم. سیونتها بدون روحربایشان هیچوقت به كسي  

نمیتوانند؛ از یك شریك به دیگري جابهجا میشوند ،همانطور كه مادرم این   -پایبند نمیشوند 

را كرده بود. من هیچ وقت آن نوع زندگي را نمیخواستم ولي چیزي بود كه به آن محکوم  كار

 بودم. آرزوي كودكانهاي بود كه معتقد باشم كسي منتظر است تا مرا نجات بدهد. 

 باید آن را فراموش میکردم.  

دومي فکر كن؛ توني ادامه داد: »پس تو دو تا راه داري، في ،مرگ یا ناپدید شدن .لطفا، لطفا، به 

من نمیخوام وقتي پیشگو اولي رو برات تعیین میکنه اونجا باشم.« توني فاصلهي بینمان را طي  

كرد و دست ناقصش را با انگشتاني كه كف دستش خم شده بود روي گونهي من گذاشت  

 .»لیاقت تو بیشتر از اینه. و چیزي رو كه به من گفتي به اوننگو.«  

»اون میفهمه. اون همیشه میفهمه.« به همین دلیل بود كه میتوانست به ما حکومت كند: پیشگو  

میتوانست از صد كیلومتري دروغ را بو بکشد. موهبتهایش قوي بود. میتوانست ماشینآلات را با 

مغزش خاموش و روشن كند، الکتریسیته را دستکاري كرده و وارد ذهن شود و سوییچهاي  
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را برگرداند تا هر كاري كه او میخواهد انجام دهند حتي تا مرز كشتن خودشان   خصوصي افراد 

اگر او اینطور میخواست. احتمالا میچ گورش را خودش كنده و بعد به دستور پیشگو خودش را  

در آن انداخته بود. به علاوه، رئیس ما به طرز زیركانهاي شخصیت انسانها را میخواند و یك  

 قبل از اینکه بتوانیم بر اساس آن عمل كنیم تشخیص میداد .  فکر خائنانه را حتي

 ما براي تمایلمان به خدمت به او دلایلي داشتیم. 

توني دستش را انداخت. »اون فقط وقتي حرفت رو باور نکنه به خودش زحمت بررسي میده،  

 پس یه كاري كن داستانت قانع كننده باشه. روي حفاظهات كار كن.«  

نستم مقابل اون حفاظ درست كنم.« همیشه ازاینکه چیزي تا این حد  »من هیچوقت نتو

 مبارزهجویانه را امتحان كنم میترسیدم.  

»پیشگو از تو خوشش میاد؛ اگه ایرادي بهش نشون ندي، دنبالش نمیگرده. یه داستان دیگه  

 لازم داري.« توني پیشانیاش را مالید . 

نندهها پیدا نشد؟ اگه سوختگیت رو پنهان كني »فهمیدم، چرا نمیگي سر و كلهي گروه بازدیدك 

اون هم امروز تو   -یه كلمه حرف میزنم  1شانمیتوني ادعا كني برنامه عوض شده بوده .با  

همون محل بوده ولي اگه فردا خسارتت رو جبران كني چیزي نمیگه.« شان، آدم ما داخل  

 ورزشگاه المپیك بود و به عنوان مأمور امنیتي كار میکرد.  

 خب، پس تمام روز چي كار میکردم؟   -

توني در فضاي كوچك اتاقش بالا و پایین رفت .»تو ... تو وقتي هدفهات نیومدن رفتي دنبالشون  

 ؟« با سر تأیید كردم.  2یه كنفرانسي بود، درسته؟ تو دانشگاه كویین مري -
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1Sean   

2Queen Mary College  

  -و فهمیدي فردا كي بري سراغشون كه بتوني به اندازهي ارزشکار دو روز ازشون بزني  -

یه كاري كن آب دهن غیبگو براي اون لپتاپها، پولاي خارجي و تلفنا راه بیفته. براي اینکه  

 خودت رو بهش ثابت كني یه روز بهت فرصت میده.  

 دستم سیخ شده بود . بازویم را در بالاي سوختگیها مالیدم. موهاي 

»ولي اون ازم خواست یه هدف خاص رو بزنم و یارو منو دیده. اگه دوباره سراغ همون آدم برم 

 دنبال دردسر رفتم.«  

»آره خب، باید یه كاري هم براي اون بکني.« توني دیگر به من نگاه نمیکرد، به گچبري بالاي  

 سرم خیره شده بود.  

 منظورت چیه یه كاري بکني؟   -

فکر كنم منظورم اینه باید مطمئن بشي اون پسرهي آیپدي به فکر اینکه كسي ازش   -

 دزدي كرده نمیفته و دلیل بزرگتري براي نگراني به دستش بدي.  

 مثل چي؟   -

به خاطر خدا، في، تخیلت رو به كار بنداز. اونو منجمد كن و از پلهها پرت كن پایین؛   -

میتوني یه چیزي پیدا كني. تا   -كاري كن ضربه مغزي بشه؛ دستش رو با چکش خورد كن 
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حالا فقط ازموهبتت براي دزدي استفاده كردي ولي قطعا اونقدر احمق نیستیکه نفهمیده  

 ي خیلي بیشتري هم بکني!  باشي بهت فرصت میده كارا 

 ولي صدمه میبینه!  -

»بازم دست بالا رو گرفت.« توني كه از دست من حالش به هم خورده بود برگشت .»نمیگم كه 

فقط یه كاري كن سرش گرم شه. اگه مشغول سر و كله زدن با دكترا باشه براي   -اونو بکشي 

 ونه.«  آیپد منفجر شده نگران نمیشه، میشه؟ مجبورش كن برگرده خ

 من ... من نمیتونم.   -

توني كه صبرش تمام شده بود در را چهارطاق باز كرد .»یادت رفته في، وقتي بدون اعتنا به  

پیشگو تو رو راه دادم، پاي منو هم به این ماجرا كشوندي. باید مطمئن بشي آخر كار به خوبي  

گم و گور میکني كه كسي   یا این، یا خودت رو -تموم میشه و فردا به حالت عادي بر میگردیم  

سراغ من نیاد.« عملا مرا بیرون انداخت؛ از اینکه دو نفري اینقدر قانونشکني كردیم ترسیده  

بود .»برو قایم شو و داستانت رو براي گزارش راست و ریس كن. من نمیتونم كمکتکنم  

 همچین تصمیمي بگیري، پاي خودته.«  

در زندگي كانون سر راه دوستي واقعي قرار   به یکي از آن موانعي برخورد كرده بودم كه

داشت. تشکر كوتاهي كردم و رفتم. همهي ما تلاش میکردیم زنده بمانیم و حس وفاداري به  

یکدیگر تنها تا همین حد ادامه داشت. در حالي كه دعا میکردم شانسم از حالت عادي بیشتر  

ز پلهها به طرف آپارتمان خودم باشه و آرزو میکردم كسي را نبینم، با حداكثر سرعت ممکن ا 

بالا رفتم. هر چه بالاتر میرفتیم وضعیت نور و بو بهتر میشد. من اتاق كوچکي در طبقهي پنجم  

داشتم؛ باقي این طبقه در اشغال پیشگو و گروه كوچك محافظان و افراد مورد علاقهاش بود.  
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اد میکردم كه سرشان به كار  در این وقت روز، آنها تنها افراد در خانه بودند ولي باید اعتم

خودشان گرم است و در راهروها نمیچرخند .پیشگو، تجملات زیادي براي اتاقهاي خودش را  

به كار برده و با یك ژنراتور برق اختصاصي كه بیرون اتاق من قرار داشت آن را كامل كرده  

 میکردم .اهمیتي  بود؛ در نتیجه، من هر شبم را با همراهي وزوز موتور و دود گازوئیل سپري 

به این موضوع نمیدادم چون سر و صداي مهمانیهایش را خفهمیکرد. در آن مهمانیها اتفاقات  

 بدي میافتاد و من تا الان موفقشده بودم از آنها دور بمانم .البته نمیدانستم تا چند وقت دیگر. 

از معدود بچههایي اخیرا متوجه شده بودم پیشگو با حالت عجیبي به من نگاه میکند .چون یکي 

بودم كه در كانون بزرگ شدهاند در سایهي حمایت كودكیام قرار داشتم؛ حالا كه هفده ساله 

بودم این سایه كمکم محو میشد. نمیخواستم به روشنایي كشیده شوم تا پیشگو مثل زنان  

 متعدد دیگر از من استفاده كرده و بعد كنارم بیندازد.  

 مثل مادرم.  

بدون اینکه كسي مرا ببیند به اتاقم برگشتم. وقتي داخل رفتم ،زنجیر سست پشت در را بستم؛  

نه براي اینکه جلوي كسي را میگرفت بلکه براي اینکه باعث میشد احساس بهتري داشته باشم  

.هنر زندگي در كانون این بود كه از امتیازات كوچکي كه پیشگو به ما میداد حداكثر استفاده را  

حریم خصوصي ارزشمندترین آنها بود .محل زندگي من به عنوان انباري براي كالاهاي   -نیم بک

 كانون به  

41 

كار میرفت: وسایل الکترونیکي مسروقه، جعبههاي شراب، كتهایچرمي بستهبندي شده. بوي 

فروشگاه میداد نه بوي خانه. یك اتاق و حتي یك تخت به من داده بودند، نشانهي روشني از  
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رد لطف بودن، چون اغلب افراد روي تشك بر روي زمین میخوابیدند. تنها افراد دیگري كه مو

و   3یونيکورن این مزایا را داشتند محافظان و دو عضو جوان دیگر كانون، دو پسر به نامهاي 

بود در نتیجه من چه  3فينيکسبودند .اسمهاي عجیب و غریبي بود ولي اسم من هم  2دراگون

م بزنم؟ آنها به پیشگو نزدیك بودند براي همین برخورد خاص با آنها منطقي  چه حرفي داشت 

بود؛ توضیح دلیل مزایاي من سختتر بود هر چند خودم فکر میکردم به این خاطر است كه  

 رئیسمان موهبت مرا مفید و منحصر به فرد میداند.  

فوذ من وجود دارد، خوشش  البته اگر هنوز كار میکرد. اگر پیشگو میفهمید استثنایي در مورد ن 

نمیآمد. قبل از دزدي، در ذهنم در مورد اینکه مدال طلا دارم پز میدادم، حالا احساس دوندهاي 

را داشتم كه در جایگاه تحقیرآمیز آخر ایستاده است. هر كاري هم كهبا آن پسر میکردم، باید 

مطمئن میشدم هیچکس نمیفهمد اوتوانسته در برابرم مقاومت  

  كند.  

 
 Unicorn اسب تكشاخ 3

2Dragon اژدها  

3Phoenix   ققنوس  
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   3صل  ف

  

ساعت نه شب؛ منفورترین ساعت روز براي من. اگر از آسمان سنگ هم میبارید، اعضاي  

كانون براي گزارش دادن به پیشگو در زمین بازي مخروبهاي در مركز مجتمع مسکوني جمع 

میشدند .پیشگو ،مثل پاپ در یکشنبهي عید پاك، در بالکن بالاي سر ما ظاهر میشد و مردانش  

را از هر كارگر جمع میکردند تماشا میکرد. بعد برنامهي روز بعد اعلام میشد و اگر  را كه غنایم 

 همه چیز مرتب بود از هم جدا میشدیم و به اتاق خودمان یا سراغ كار دیگري میرفتیم.  

 اگر همه چیز مرتب بود. 

حتمالا با این  اگر نبود، فرد خاطي را به اتاق پیشگو میبردند تا با خود او حرف بزند .میدانستم ا 

 مسأله رو به رو خواهم شد، عدم تحویل كالا قطعا نیازمند توجه شخصي او بود.  

براي جلسه آماده شدم؛ بلوز آستین بلندي پوشیدم كه سوختیام را میپوشاند و پانسماني دور    

یکي از مخاطرات معمول دستبرد زدن كه   -دستم بستم تا به نظر برسد فقط دستم را بریدهام 

د بود نظركسي را جلب كند .ظاهرم را در آینهي شکستهاي كه هنوز بالایدستشویي حمامم  بعی

آویزان بود بررسي كردم. پوست آفتاب خوردهام باعث میشد چشمان آبي تیرهام روشنتر از 

معمول به نظر برسد؛ موهایم كه هفتهي گذشته خودم آن را تا سر شانه كوتاه كرده بودم با  

ر صورتم ریخته و سرشان به سمت بالا تاب خورده بود. با وجود حملهاي  حلقههاي نامنظم دو

كه با قیچي ناخن روي آن اجرا كرده بودم، بهتر از چیزي كه انتظار داشتم به نظر میرسید.  

بدون آرایش و با حلقههاي معمولیاي كه در گوشم بود كمتر از هفده ساله به نظرم میرسیدم  

 د.  كه امیدوار بودم به نفعم باش
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زنگ ساعت كنار تختم به صدا در آمد و هشدار داد كه تنها یك دقیقه تا حاضر غایب وقت  

دارم. دوان دوان اتاقم را ترك كردم و به سایر افرادي كه از پلهها به سمت زمین بازي پایین  

میرفتند پیوستم. هیچ كس حرف نمیزد: همیشه در این زمان، فشار عصبي خیلي زیاد بود؛ بعد 

اینکه این كار شاق به پایان میرسید تازه شروع به صحبت میکردیم. به جاي معمولم كنار  از 

 چرخ و فلك 

خزیدم و روي لبهي آن نشستم و به رنگ روي آن ور رفتم .میتوانستم توني را كه كنار تاب  

 میپلکید و مثل همیشه سعي میکرد به چشم نیاید ببینم .  

ورافکنها روشن شد و تاریکي را پس زد. دري در  رأس ساعت نه، با تماس ذهن پیشگو، ن 

 طبقهي باز شد و پیکر رئیس ما پوشیده در كت و شلوار سفید كنار نرده نمایان گشت.  

اسم واقعي پیشگو نامعلوم بود. موهاي سیاهش به عقب شانه خورده، صورتش با دو غبغب  

احاطه شده و انگشتان باد كردهاش پر از انگشتر بود. مثل یك سکتهي قلبي مجسم به نظر  

میرسید ولي در كمال تأسف تا به حال یك زنبور هم او را نیش نزده بود. گاهي در مورد اینکه  

خیالبافي میکردم؛ آیا ما مثل زندانیهاي فراري پراكنده میشدیم یا قلدر دیگر  واقعا كلهپا شود

جاي او را میگرفت؟ یکي دو سالي بود كه دراگون و یونیکورن را براي ریاست تربیت میکرد و  

از رقابت آنها سرگرم میشد. اگر قرار بود كسي از ما جاي او را بگیرد یکي از این دو نفر بود. 

این بود كه اجسام را با نیروي ذهنش حركت میداد؛ یك بار دیدم یکماشین را قدرت دراگون 

رسیدن میوهها، گل دادن و   -بلند كرده بود. یونیکورن باعث بالا رفتن سن همهچیزمیشد 

اینجورچیزها. از این دو نفر، ترجیح میدادم دراگون به من حمله كند؛    -پژمرده شدن گیاهان 

برایم جذابیت بیشتري داشت تا چند سال زندگیام را از دست   اینکه روي زمین كشیده شوم

 بدهم. 
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مردان پیشگو براي جمعآوري در بین باقي ما پخش شده بودند .آنها لباس فرمي متشکل از  

تیشرت مشکي و كاپشن و شلوار چرم براي خودشان انتخاب كرده بودند كه درست برعکس 

هم را به ناخنهایم دوخته بودم و لاك آبیشان را  كت و شلوار سفید پیشگو به نظر میرسید. نگا 

میکندم و آرزو میکردم معجزهاي شود و از من رد شوند .وقت زیادي داشتم تا حسابي خودم 

را به مرز افسردگي برسانم. ما سیونتها چه مرگمان بود؟ چرا با وجود این موهبتها در حد این 

زیون دیده بودم كه بدانم اكثر آدمهاي  زندگي گند و كثیف پایین آمده بودیم؟ آنقدر تلوی

همسن و سال من خانواده دارند ،مدرسه میروند و در خیابانهاي خوب زندگي عادي و مناسبي  

دارند. چرا من اینجا در این آشغالداني بودم؟ من هم دوست داشتمجایي باشم كه تعداد  

به این معني باشد كه   آدمهاي زیر سقف آن از تعداد موشهایشبیشتر باشد. سیونت بودن باید

ما در بختآزمایي ژنتیك، چوب بلند را بیرون كشیدهایم و به دلیل یك تصادف عجیب در 

طبیعت چیزي بیش از مردم عادي به ما داده شده؛ ولي به نوعي به این معني شده بود كه ما دو 

بر داشته باشند برابر دیگران محکوم هستیم. اولا، ما به دلیل موهبتي كه دیگران نباید از آن خ 

در غیر اینصورت ما را در آزمایشگاه قطعهقطعه كرده یا از   -از دنیاي روزمره جدا شده بودیم 

ترس به قتل میرساندند؛ ثانیا ،سرنوشتمان این بود كه تنها باشیم چون قضا و قدر شریکي براي  

ي بودیم كه نیمي از  زندگي ما تعیین كرده بود كه احتمالا هرگز او را نمیدیدیم. ما مثل لگوهای

 آنها در آن طرف دنیا پراكنده شده باشد.  

 خب، في، امروز چي داري؟   -

عالي بود، شانس من واقعا در منطقهي بد دائمي قرار داشت: یونیکورن جلوي من آمده بود. با  

قد بلند و لندوك و بیني بزرگش ،مرا به یاد یك مستر بین كشآمده، با شخصیت هیتلر  
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اعمال مجازات روي اعضاي ضعیفتر كانون لذت میبرد؛ همهیما تا جاي ممکن   میانداخت .از 

 فاصلهي خود را با او حفظ میکردیم.  

»اوه، سلام یونیکورن. امروز سر و كلهي هدف من تو محل پیدا نشد. ولي فهمیدم فردا تو  

نقشه به  دانشکده كجا هستن براي همین برنامه دارم اون موقع بهشون دستبرد بزنم.« آیا طبق 

 اندازهي كافي منطقي به نظر میرسیدم؟  

یونیکورن تیغهي بیني منقار مانندش را مالید .»چي داري میگي؟ منظورت اینه الان چیزي  

 نداري؟«  

لازم نبود سرم را بلند كنم تا بفهمم توجه همه به سمت مکالمهي كوچك ما جلب شده است.  

 مکث در جمعآوري هیچوقت خبر خوبي نبود.  

 روز نه. ولي براي فردا انتظار دارم غنایم واقعي بزرگي گیرم بیاد.  ام -

»آخ فینیکس، میدوني كه فردا به درد پیشگو نمیخوره.« صدایش را به طرز ساختگي غمگین  

 كرده بود.  

تکهي بزرگي لاك آبي جدا شد .»من ... من فکر كردم مشکلینباشه، میدوني، این بار. همین یه 

 بار.« 

 خوشبختانه آرنج سالمم .»بیا. بریم به پیشگو بگیم.«    -بلند كرد  از آرنج مرا

وقتي مرا در طول زمین بازي میکشید هیچ كس با من چشم در چشم نمیشد؛ رسوایي، میدان  

 دافعهي مغناطیسي مخصوص به خودش را دارد. 
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رسید:  یونیکورن همانطور كه با لگد دروازهاي را كه تا كمرش بود باز میکرد با خونسردي پ 

 »چطوري اومدي تو؟«  

نمیخواستم تنها دوستم را به دردسر بیندازم .»توني رو تحت فشار گذاشتم. واقعا نمیخواست  

 منو راه بده ولي در مورد نقشهي فردام بهش گفتم.«  

»میتونستي یه چیزاي دیگهاي كش بري تا جبرانش كني؛ خودت رو هم به دردسر نندازي.« مرا 

 پلهها بالا بروم.    هل داد تا اول من از

انگار كه از این حرف تعجب كرده باشم سرم را تکان دادم .»ولیمن فکر كردم باید مأموریتي 

نهاینکه سر خود كار كنیم.« این موضوع یکي از قوانین كانون   -كه بهمون دادن رو انجام بدیم 

 بود. 

یه كم از مسیر خارج شد،  »آره، ولي بعضي وقتا باید مطابق قانون عمل كرد، و بعضي وقتها هم 

میگیري چي میگم؟« از آنجایي كه سرعتم براي لنگهاي دراز او كافي نبود از پشت مرا هل داد 

.»با موهبتي كه تو داري، من بودم مجبورت میکردم تمام روز سوار مترو بشي و مسافرا رو توي  

كوچیکي مثل  تونلها منجمد كني. نمیدونم چرا پیشگو میخواد موهبت تو رو سر لقمهي 

جهانگرداي المپیك هدر بده.« فهمید چیزي كه گفته به یاغیگري شباهت داشته و گلویش را  

صاف كرد .»ولي مطمئنم دلایل خودش رو داره.« صداي پایي كه از پلهها بالا میآمد تا به ما  

 برسد به گوش رسید. 
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فعالیتي بدني كه به آن  ، داري في رو كجا میبري؟« دراگون بود كه به خاطر  4»هي، پسر ذرتي 

عادت نداشت نفس نفس میزد .دراگون موقرمز و كك مکي بود و دوستانهتر از چیزي كه  

 شبیه یك بازیکن نوجوان راگبي ولي با نیشیکشنده مانند همنامش.   -واقعا بودبه نظر میرسید 

 یونیکورن از اینکه فرصتي براي چغلي به دست آورده لذت میبرد .»چیزي نیاورده.«  

 چي، هیچي؟   -

 صفر. خالي. خلاص.   -

 في، دیوونهاي چیزي شدي؟   -

سرم را پایین انداختم و سعي كردم قیافهي بچههاي گیج را به خودم بگیرم .»امروز تو محل  

البته اگه پیشگو    -هیچ خبري نبود براي همین فکر كردم فردا تو دانشکده كار رو تموم كنم 

 هنوز میخواد از این گروه دزدي بشه.«  

اون واقعا دستگاههاي اون پسره كه  یونیکورن دوباره مرا هل داد تا راه بیفتم .»آره، میخواد. 

 نشونت داد رو میخواد.« 

هر كدومشون دست كم یه لپتاپ   -ولي فردا میتونم كلي جنس از همهشون بلند كنم  -

دارن. پول خارجي هم همینطور. شانهاي بالا انداخت .»هر چي. بهانههات رو به پیشگو بگو، نه 

 
نژاد ديگري     Corn boyاصطلاحي كه سفيدپوستها براي صدا كردن يك سفيد پوست ديگر به كار ميبرند ولي اگر   4

 استفاده كند توهين آميز است.
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فیه ها. اگه پیشگوكاري كنه خودش رو    ما.«دراگون یك ثانیه او را نگه داشت .»ولي این

 مجازات كنه چي؟«  

از اینکه دراگون نسبت به من ترحم داشت تعجب كردم. درست، ما با هم بزرگ شده بودیم  

ولي بیشتر شبیه خرچنگهایي در یك كیسه بودیم كه به همدیگر چنگ میانداختیم، نه همدست 

 و رفیق.  

مرا به طرف پاگرد طبقهي پنجم هدایت كرد  »مشکل ما نیست، هست؟« یونیکورن به سرعت

 .»شك دارم سخت بگیره، با این دختره اینجوري نیست. بالاخره خون به حساب میاد.« خون؟  

»درست میگي.« دراگون نفس راحتي كشید .»اون تا حالا از دست هیچ كدوم از ما بچهها خلاص  

 نشده.«  

 ا؟«  سر جایم میخکوب شدم و به طرف آنها برگشتم .»بچهه

آنقدر سریع توقف كرده بودم كه یونیکورن به من خورد و مرا روي زمین انداخت. روي بدن  

من سکندري خورد و دستم را لگد كرد .»راهت رو برو، ابله رواني! اگه منتظر بذاریش بدتر 

حالا هر دو دستم صدمه دیدهبود ولي بهت و حیرت  -میشه.« دستهایم را به سینهام فشار دادم 

 را بیحس میکرد. »تو گفتي بچهها.« نمیخواستم بلند شوم، آن هم بدون جواب.  دردش 

خب؟ نگو كه شك نکرده بودي. پیشگو تو كانون بچه نگه نمیداره مگه اینکه فکر كنه ما   -

 بچههاي خودش هستیم. 

واي خدا. »داره حالم به هم میخوره.« روي زانوهایم چرخیدم و عق زدم ولي چیزي به جز  

 یرون نیامد. از دیروز چیزي نخورده بودم براي همین شکمم خالي بود.  زرداب ب
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دراگون مرا از پشت پیراهن بلند كرد و سر پا ایستاند .»خودت رو جمع كن في. پیشگو، باباته 

 و قدرتهات رو بهت داده در نتیجه باید ممنونش باشي.«  

ي بوده كه درست قبل از اینکه »اون پدر من نیست.« مادرم همیشه میگفت پدرم آدم فوقالعادها 

وارد كانون شود ،در یك تعطیلات رمانتیك در یونان با او ملاقات كرده است. او قدبلند و  

مردي بینقص كه سیونت نبوده و در  -خوشتیپ بوده و چشمهاي آبي تیرهاي مانند من داشته 

اهمیت نمیدم باباي  نتیجه روحرباي او محسوب نمیشده. دراگون مرا تکان داد .»من یه ذره هم 

تو كیهولي نمیخوام ببینم به خودت صدمه میزني براي همین انقدر مثل احمقا رفتار نکن و  

درست كار كن. تو باید براي پیشگو توضیح بدي كه چي شده نه اینکه روي زمین بیفتي و  

 حملهي عصبي بهت دست بده.«  

اید آن را بسته بندي كرده و  كلماتش خشن بود ولي منطقي حرف میزد. حقیقت هر چه بود ،ب

كنار میگذاشتم و بعدا با آن سر و كله میزدم؛ مثل خیلي چیزهاي دیگر در زندگي اینجا .»باشه،  

باشه .فقط یه لحظه فرصت بده.« نفس عمیقي كشیدم. یك دختر عاقل سعي میکرد از این خبر 

میدوني ... پس یعني شما،  بهترین بهرهداري را بکند نه اینکه وحشتزده شود .»خب، اگه شما ...

 مثلا ،برادراي من میشین؟« 

یونیکورن خرناسي كشید. »برادر ناتني ولي این فقط یه تصادف بیولوژیکه، نه بیشتر، براي  

 همین زیادي بزرگش نکن.« 

»آره، و اینکه، دیدي بچههاي پرندهها تو لونه چطوري رفتار میکنن؟« دراگون نیشخندي زد كه 

ش را به نمایش گذاشت .»اگه سر راه ما پیدات بشي بلندت میکنیم و ازكنار  دندانهاي نامرتب

 لونه پرتت میکنیم بیرون.« ضربهاي به پشت من زد كه باعثشد تلوتلوخوران راه بیفتم.  
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خب، به اندازهي كافي روشن بود: برادرهاي احتمالي یا غیراحتمالیام فقط كمي به آیندهي من  

توجه داشتند و عمدتا براي اینکه اگر اتفاق بدي براي من میافتاد ممکن بود براي آنها هم پیش  

 بیاید. چیز زیادي عوض نشده بود.  

به پیشگو كه بیرون در جلوییاش ایستاده بود رسیدیم. سایر سیونتها هنوز آن پایین در زمین  

بازي زیر نگاه خیرهي او كه دردناكتر از زل زدن به نورافکن بود جمع بودند. با شنیدن صداي  

پاي ما به طرفمان برگشت و چشمهاي آبي روشنش را كه مثل جواهراتي ریز در كوسن براق  

رخشیدند روي من ثابت نگه داشت. بلافاصله سوزش جستجوي او در ذهنم به صورتش مید

دنبال بهانه را حس كردم. براي دفاع، ذهنم را مملو از ناراحتیام در مورد اینکه تازه فهمیدم او  

ممکن است پدرم باشد كردم، چیزي كه باید براي پرت كردن حواس كسي مثل او هم كافي  

ش را قطع كرد؛ از آن مدل لبخندهایي كه دراكولا قبل از  باشد. با لبخند كوچکي تماس

 واردكردن دندانهایش به یك رگ میزند.  

»یونیکورن، برنامهي فردا رو پخش كن.« صداي پیشگو در حد زمزمه بود مثل اینکه دائما در 

 حال خفه شدن باشد .»دراگون ،فینیکس رو بیار تو.«  

ودند همین آپارتمان بود. مردان پیشگو یکي دو تا  تنها جایي كه در ملك روي آن كاري كرده ب

دیوار را بدون توجه به ملاحظات ساختمان سازي تخریب كرده بودند تا فضاي بزرگي براي  

استراحت و مهماني بسازند. كف زمي ن  وسیع و براق آن از جنس چوب بلوط بود كه از یك  

بیاید نصب كرده بودیم. سه مبل چرمي مغازهي تزئینات دزدیده و قبل از اینکه پیشگو به اینجا 

عظیم رو به روي تلویزیون بزرگي در انتهاي اتاق قرار داشت. دوستدخترهاي فعلي پیشگو مثل 

لوازم تزئیني روي كوسنها لم داده و نوشیدنیهاي عجیب و غریبي مینوشیدند. همیشه فك  

دارد در حالي كه در واقع  میکردم اینکه پیشگو وانمود میکند در یك پنتهاوس مانهاتان اقامت 



 

 

 

38 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

هستیم خیلیعجیب است. تقریبا به اندازه یك   1در محلهي قدیمي و درب و داغان مایل اند

ساعت رولکس اصل دزدي كه دربازار به پنجاه چوق بفروشند قانع كننده بود. پیشگو عاشق  

در  فانتزیهایش بود و این اتاق نسخهاي سطح پایین، چیزي نزدیك به آن نوع زندگي كه 

 تلویزیون میدید به نظر میرسید.  

پیشگو باسن چاقش را در مركز مبل میاني فرو برد؛ فضایي كه چون اكثر روز را همین جا  

 میگذراند حالت بدن او را گرفته بود . 

 نشانهاي براي من كه نزدیك شوم.   -انگشتانش را تکان داد  

 »فینیکس، توضیح بده.«  

فید ایستادم چون میترسیدم اگر روي آن بروم كثیفش  جلوي او، در لبهي فرش پشمالوي س

كنم و در نتیجه تمایلش به مجازات كردن من بیشتر شود. وقتي داستانم را سر هم میکردم  

حتي براي خودم هم بیمایه به نظر میرسید. دراگون بلافاصله پشت سر پیشگو قرار گرفته بود  

 وب باشد.  و از چهرهي عبوسش تشخیص دادم فکر نمیکند اوضاع خ

                                                 

1Mile End  

به پایان پیش پا افتادهي داستانم نزدیك میشدم كه پیشگوانگشتش را بالا گرفت .»تو پسري  

 رو كه گفتم ازش دزدي كنیدیدي؟«  

، از دور.  روز قبل عکسي از هدف كه نسخهاي از عکس پاسپورتش بود، به من داده بودند .»بله

تشخیصش راحت بود. دیدم داره به ... امم ...« به یك جاي منطقي فکر كن، »به یکي از اتاقهاي 

 سخنراني میره. با بقیه. قدبلنده.«  
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و فکر میکني فردا بتوني كار رو انجام بدي و همونطور كه خواستم اشیاي ارزشمندش رو   -

 بدزدي؟  

 هست.  نه، چون وسایلش یك مشت صفحه مدار ذوب شد

 »مطمئنم.«  

واقعا؟ پیشگو سراغ استفاده از گفتگوي ذهني رفت. از حس اینکه در مغزم این طرف و آن  ' '

 طرف بخزد متنفر بودم. 

من هم به همان صورت جواب دادم و سعي كردم افکارم را روي تنها یك فکر،   'بله، مطمئنم.'

 ،بابا نگه دارم.  

دوباره لبخند زد و مرا جلوتر فراخواند. این حركت را به عنواندعوتي براي كثیف كردن فرش 

با پاهایم برداشت كردم. به نقطهایدرست جلوي خودش اشاره كرد و منتظر شد. حالا چي؟ به 

نگاه كردم. اشاره میکرد زانو بزنم. زانوهایم را خم كردم و جلوي پاي پیشگو روي  دراگون  

 زمین قرار گرفتم .دستي پر از انگشتري سرم را نوازش كرد.  

تو همین سن و سالها هستي. باید خیلي زود برات تو كانون یه شریك   1سيديتو خیلي شبیه  -

 زندگي پیدا كنم، كسي كه ارزش ارتباط با همخون منو داشته باشه.  

یا نقشههایش  -انگار آب یخ رویم ریختند. نمیخواستم در مورد گذشتههاي مادرم حرف بزند 

 براي آیندهي من.  

ن میشي. مادرت سرت رو با دروغهاي زیادي پر كرده  »تو فکر بودم ك ي متوجه ارتباطت با م

و خیلي طول كشید تا سر عقل بیاي .فکر كنم دیگه وقتشه تو هم به عنوان بخشي از خاندان من 

 به یونیکورن و دراگون بپیوندي.« مکثي كرد؛ مشخص بود انتظار دارد  
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1Sadie   

اصله را با تشکرهاي فراوان پر كنم در حالي كه خودم فقطمیخواستم به سرعت در جهت  این ف

 مخالف بدوم.  

 »من ... امم ... نمیدونم چي بگم.« حداقل راست بود.  

 چانهام را در دست گرفت و كمي بیشتر از حد معمول فشار داد . 

 »وسایل اون پسر آمریکاییه رو بیار فینیکس. لازمش دارم. بعد در مورد آینده فکر میکنیم.«  

 هنوز آیندهاي داشتم؟ »میارم، قول میدم.«  

 مرا رها كرد و به اشتباه آن را به عنوان نشانهاي براي بلند شدن گرفتم .»صبر كن. مجازاتت.« 

ت نمیکردند روي مبل تکان بخورند و هیچ  روي زانوهایم افتادم. اتاق ساكت شد؛ زنها جرأ

 یخي در لیوانهاي نوشیدني صدا نمیکرد.  

 كرم كوچکي داخل مغز من خزید و شروع به نوشتن پیامش در ذهن من كرد.  

»تا زماني كه این كار رو نکردي چیزي نمیخوري و نمینوشي .قادر به این كار نخواهي بود.«  

تگوي ذهني در مغز من حك میکرد با صداي بلند هم  همانطور كه این كلمات را به صورت گف

 بیان كرد.  

61 

دراگون نفس راحتي كشید، مشخص بود میترسید چیز بدتریباشد. زنها آرامش پیدا كردند و 

 یکي از آنها گازي به زیتونهایروي میز شیشهاي قهوهخوري زد.  
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 پیشگو مرا رها كرد .»فهمیدي فینیکس؟«  

همانطور كه دستم را به گلویم فشار میدادم با سر تأیید كردم .همین حالا هم میتوانستم  

بیزاریام از فکر خوردن هر چیز را كه توسط قدرتهاي پیشگو بر روي ذهنم حك شده بود  

 حس كنم.  

دست بدي، نه؟« خندهي ریزي  »پس بهتره صبح زود شروع كني. نمیخواي كه صبحانه رو از 

كرد و لایههاي شکمش مثل جزیرهي كوچکي كه در آن زلزله آمده باشد بالا و پایین رفت  

.»بدو برو گل من.« به صفحهي خاموش تلویزیون پشت سر من نگاهي انداخت و تلویزیون  

 روشن شد.  

كردم. لازم نبود  بلند شدم و با عجله از اتاق بیرون رفتم و پیشگو را در بین رفقایش ترك 

نابغه باشم تا متوجه شوم كساني كه در حال حاضر نسبت خوني با پیشگو ندارند براي به  

دست آوردن شانس انتخاب به عنوان شریك من، با یکدیگر رقابت خواهند كرد و در نتیجه 

رقیب دیگري براي یونیکورن و دراگون پیدا میشود كه بایدنگرانش باشند. دو برادر من اصلا  

 از این برنامه خوششان نخواهد آمد .  

توني در میان سایههاي پاگرد میپلکید؛ به خودش جرأت داده و به طبقهي پنجم آمده بود در  

 حالي كه باید در زیرزمین میبود .»همه چي رو به راهه، في؟«  

با سر تأیید كردم، هر چند اگر میخواستم صادق باشم باید سرم را تکان میدادم. من واقعا  

 دیاناي آن مرد شیطان صفت را نمیخواستم، میخواستم؟  

 توني پرسید: »تو در مورد من چیزي به اونا نگفتي؟« پس براي همین اینجا بود.  

 یونیکورن میدونه، ولي شلوغش نکرد. چیزي به پیشگو نگفتم چون بحثش پیش نیومد.   -
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توني چانهاش را خاراند و بعد با رضایت با سر تأیید كرد .»خیلي خب. همه چي رو با شان هم  

هماهنگ كردم، نمیگه تو محل چه اتفاقي افتاده. فقط مطمئن شو كه فردا با كلي جنس بر  

 میگردي ،قبول؟«  

 آره، قبول.   -

 « لبخند كوتاهي به من زد .»یه بار هم شده، آدماي كوچیك برنده شدن، ها؟

من كه اسم آن را برنده شدن نمیگذاشتم ولي او میتوانست پیروزي تخیلیاش را داشته باشد  

 .»آره.«  

 »شب به خیر.« دستي به نشانهي خداحافظي تکان داد و به طرف پلهها رفت.  

نمیتوانستم خودم را راضي كنم تا جریانات امشب را در ذهنم مرور كنم؛ هیچ چیز خوبي در 

آن نبود. من گرسنه و تشنه میماندم ولي نمیتوانستم كاري در این مورد بکنم؛ ولي در واقع  

افشاي تهوعآور ماجراي پدرم چیزي بود كه نمیگذاشت امشب خواب به چشمم بیاید. اگر در 

 زوي برآورده شده داشتم، آرزو میکردم هرگز به دنیا نیامده بودم.  آن زمان یك آر

به سمت آپارتمانم میرفتم كه یونیکورن از غیب ظاهر شد. جاخوردم؛ دستش را روي گردنم  

 گذاشت و مرا به دیوار فشار داد . 

 »منظور توني چي بود؟«  

بهم دادن.« آنقدر به سرعت گفتم: »كه من ... زیاد مجازات نشدم، كه یه فرصت دوباره  

ترسیده بودم كه در برابر فشار دستش مقاومت نکردم. این روز كمکم تبدیل به دومین روز  

 بد زندگیام میشد؛ مقام اول به روزي میرسید كه مادرم مرد.  
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یونیکورن به من تکیه داد و فشار دستش را بیشتر كرد .»و پیشگو هنوز میخواد تو دنبال اون 

 پسره بري؟«  

 از درد چشمانم را بستم. آیا امشب ذرهاي از وجودم باقي میماند كه صدمه ندیده باشد؟ »آره.« 

 چرا؟   -

من از كجا بدونم؟ ولي یونیکورن واقعا با من حرف نمیزد و سؤالي كه كرده بود بیجواب  

 ماند. دستش را از روي گردنم برداشت و عقب رفت.  

 توني تو رو راه داد.   -

 ودم .»بله.«  قبلا این را به او گفته ب

 تو به توني اهمیت میدي؟   -

 سؤال معنیداري بود. در جواب شانهاي بالا انداختم.  

میدونم كه میدي. اگه میخواي پاي توني به این جریان باز نشه ،چیزي رو كه از پسره   -

 دزدیدي اول براي من میاري، افتاد؟ قبل از اینکه ببري براي پیشگو.  

این كار خلاف قوانین بود. ما باید همه چیز را در انظار عموم در زمان جلسه تحویل میدادیم،  

 خصوصي جنس رد و بدل كنیم.   نه این كه پشت سر پیشگو به طور

حالت چهرهام حتما به او نشان داده بود كه از این پیشنهاد خوشحال نیستم. دوباره دستش  

را روي گلویم گذاشت و این بار روي كبودیاش دست كشید. »یعني ارزش توني برات انقدر 

 است .  كمه؟ فکر كردم اون دوستته.« این كلمه را طوري گفت كه انگار به معني سوسك 
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باشه اول میام سراغ تو. فقط لطفا كاري با توني نکن، باشه؟  دستش را برداشت و لبخند   -

 زد .»اصلا این كارا از من بر نمیاد.«  

   4فصل  

  

نفوذ به محوطهي دانشگاه كویین مري خیلي سادهتر از چیزي بود كه فکر میکردم. سنم براي  

نظر برسم كه انگار متعلق به آنجا هستم؛  دانشجویي مناسب بود؛ سعي كرده بودم طوري به 

چند بروشور از سالن اصلي برداشتم در نتیجه وقتي از درهاي اصلي وارد میشدم كسي حتي  

 اعتراض هم نکرد.  

به طرف زني كه در پذیرش كنفرانس نشسته بود رفتم. از من پرسید: »میتونم بهت كمك   

ویشي كه در لبخندم بود نشود. كپهاي  كنم؟« امیدوارم بودم متوجه گودي زیر چشمم یا تش

پوشه و كارتهاي پلاستیکي كه به ترتیب حروف الفبا مرتب شده بود جلوي او قرار داشت.  

توقف كردم. به سرعت نگاهي به پشت سرم  1آن پيترز نگاهي گذرا به اسامي انداختم و روي 

 انداختم تا مطمئن شوم كسي آنجا نیست كه احتمالا مرا لو بدهد. 

 لام، من آن پیترز هستم.  س -

                                                 

1Ann Peters  

در جواب لبخند گرمي به من زد و بدون حرف و سخن، كارت وسایر اطلاعات كنفرانس را به  

  - عنوانش را چك كردم  -من داد .البته، كدام آدم عاقلي بدونمجوز وارد جلسهاي در مورد 

مدلهاي تغییرات آب و هوایي میشود؟ تصویري از گروهي خورههاي علم و دانش كه با انواع  
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تابي شبیه مدلها در حال راه رفتن بودند از ذهنم گذشت و پوزخندم را  باراني و عینك آف 

 پنهان كردم .  

متصدي گفت: »اولین جلسه تا یه ساعت دیگه شروع نمیشه ولي اگه بخواي میتوني به كافه  

 بري یا از نمایشگاه كتابخونهي دانشگاه دیدن كني.«  

من نوعي پناهگاه بودند. پوشه را زیر  »باشه ممنون.« كتابخانهها را دوست داشتم؛ همیشه براي 

بغلم چپاندم و به سرعت در مسیري كه اشاره كرده بود راه افتادم .اطمینان داشتم یادش  

نمیماند من كارت آن پیترز را برداشتهام و فکر میکند اشتباها گم شده ولي محض احتیاط  

را با یك روسري   سعي كردم ظاهرم را تغییر بدهم. به دستشویي زنانه رفتم و موهایم

قهوهاي تیره بستم. بعد عینك شیشهاي مورد علاقهام را كه قاب مشکي كلفت داشت و باعث  

میشد ظاهري درسخوان داشته باشم زدم. میخواستم مطمئن باشمکاملا متفاوت با روز قبل  

هستم براي همین یك بلوز سفید آستینبلند، ژاكت كشباف و یك دامن شلخته پوشیده بودم. 

اره نداشتم و كفشهاي لژدار این ظاهر فاجعه آمیز را كامل میکرد. به عنوان یك حركت گوشو 

نمیخواستم در حالي كه این اسم مثل یك مرغ دریایي دور  -نهایي، كارت اسم را برگرداندم 

، اولین  1گردنم آویزان بود به آن پیترز واقعي برخورد كنم. در محل نام ،با الهام از پیتر پن

. خودم را در آینه بررسي كردم و فکر كردم  2وندي بريه ذهنم رسید را نوشتم ،اسمي كه ب

 آدم كاملا متفاوتي شدهام: وندي، خواهر زشت سیندرلا كه كفشش را گم كرده بود.  

هنوز هم لازم بود آرایشم را پاك كنم. عینك را برداشتم و آب روشویي را باز كردم و  

شك كردم و چهرهام را بدون آرایش رها كردم. حتي صورتم را شستم و با دستمال كاغذي خ

 خودم هم میتوانستم ببینم كه بدون ریمل و خط چشم، صورتم آسیب پذیر و  
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1Peter Pan  

2Wendy Barrie  

قلپ آب  خسته به نظر میرسد. بیست و چهار ساعت نخوابیده و دوازدهساعت بود حتي یك  

هم نخورده بودم. اگر به سرعت اینکار را تمام نمیکردم دیگر براي تلاش دوباره وضعیت  

مناسبي نداشتم. از حالا میدانستم كه پیشگو را ناامید خواهم كرد؛ هدفم فرصت نداشت  

وسایلش راجایگزین كند و تنها چیزي كه امروز میتوانستم از او كش بروم كیف پول و  

زه اگر شانس میآوردم. اعتماد به نفسم به شدت پایین آمده بود  تا  -پاسپورت بود 

.نمیتوانستم فراموش كنم این پسر دیروز در برابر من مقاومت كرده بود؛ حالا كه میدانست  

باید چه انتظاري داشته باشد شاید حتي همان چند ثانیه فرصت انجماد زمان را هم پیدا  

نمیدزدیدم از تشنگي میمردم؛ این فکر ذهنم را    نمیکردم. ولي اگر با موفقیت چیزي از او

 طوري متمركز كرد كه هیچ چیز دیگري نمیتوانست این كار را بکند.  

نفس عمیقي كشیدم تا اعصاب متشنجم را آرام كنم، به نقشهاي كه روبهروي برنامهي  

كنفرانس بود نگاهي انداختم و به طرف كتابخانه راه افتادم. قصد نداشتم به نمایشگاه سر  

 بزنم ولي به این  

نتیجه رسیدم آنجا بهترین مکان براي جاسوسي پنهاني از شركتکنندگان كنفرانس است.  

رامي در بخش قوانین محیطیپیدا كردم، كتابي را از قفسه بیرون كشیدم و جلوي  گوشهي آ

میتوانستم حیاط و كافه را كه   -خودم قرار دادم؛ مانعي در برابر دنیا .از اینجا دید خوبي داشتم 

با فروش قهوهي صبحگاهي و كروسان درآمد خوبي داشت و نیز نمایشگاهي را كه همه قرار  

 نند ببینم.  بود از آن دیدن ك
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شکمم قار و قور میکرد و به من میگفت گرسنهام ولي فشار خفه كنندهاي روي گلویم به من  

 اخطار میداد نباید چیزي بخورم.  

همانطور كه دانشجویاني را كه زیر آفتاب جمع میشدند تماشا میکردم با خودم فکر كردم  

چه حسي دارد؟ دو دختري كه در محل   -سفر، دوستي، تحصیلات  -داشتن چنین فرصتهایي 

ساخت و ساز با آنها صحبت كرده بودم مثل غزال در چمنزار، ظریف و باشکوه، از جلوي  

گونهاي متفاوت با من تعلق داشتند، موجوداتي برتر و بیخبر از   چشمم عبور كردند. آنها به

اینکه چقدر خوششناس هستند. چندتایي فیل هم بودند، پسرهاي نخراشیدهاي كه نمیدانستند 

 با دست و پاي خود چه كار كنند یا چطور از پس  

71 

در بین جمعیت   كتابهایشان بر بیایند؛ آنها كمي كمتر مرا میترساندند. پسر آسیاییقدكوتاهي

در بالایچالهي آب كه خرده چیزهایي را از اینجا و آنجا بر   1قدم میزد ،یك پرندهي آبچر

میداشت. و بعد پلنگ آمد، كه با حركات سبك یك گربهسان بزرگ در بین آنها پرسه میزد؛  

با حركت موجوار شانههایش كولهپشتیاش را بیرون آورد. نفسي را كه نمیدانستم حبس  

 بیرون دادم. هدف من . كردهام 

نزدیك غزالها نشست و از دختر سفید و بور تکهاي كروسان گرفت .با هم گپ زدند و  

خندیدند و كاملا در حضور هم راحت بودند. چطور مردم اینقدر زود با هم دوست میشدند؟ در 

دم. حالیکه از همراهي آسودهي آنها حسرت میخوردم با شك و تردید، از دور به آنها نگاه كر

 هیچ كدام از كساني كه من میشناختم اینطور رفتار نمیکردند.  
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بعد از نوشیدن قهوه، هر سه نفر بلند شدند و به سمت من راه افتادند، پلنگ من مکث كرد تا  

صحبت كوتاهي با پرندهي آبچر بکند. خودم را پشت كتابم جمع كردم. اگر اینجا میآمدند  

 عالي  

                                                 

1wading bird  

میشد، میتوانستم بدون هیاهو كار را تمام كنم. از بالاي كتاب سركکشیدم و دیدم كیفش را به 

دانشجوي آسیایي سپرد. اصلا خوشمنیامد؛ انگار مخصوصا این كار را كرده بود تا چوب لاي  

 چرخ من بگذارد .پس نمیخواي این كار رو براي من ساده كني، پسر گنده.  

د؛ صدایشان در سکوت كتابخانه منعکس میشد. قبلا متوجه شده در حال حرف زدن وارد شدن  

بودم اینجا به دلیل اتمام ترم ،چندان شلوغ نیست؛ دانشجویان عادي در تعطیلات بودند و هیچ 

كدام از كساني كه در كنفرانس شركت میکردند علاقه اي به ترك آفتاب و آمدن به اینجا  

 نشان نمیدادند.  

 ي نمایشگاه چرخ زدند. سه هدف من دور تابلوها

 ، به پدر و مادرت در مورد آیپد زنگ زدي؟«  1ایوغزال مومشکي به بازوي او زد و پرسید: »

، طراح مد تلفظ میشد هر چند طرز نوشتنش با  2ایو سن لورنایو. پس اسمش این بود. مثل  

 خواندنش تفاوت داشت. 

                                                 

1Yves   
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2Yves Saint Lauren   

، خوشبختانه هدیه بود. شركت اپلاونا رو به من داده بود تا  1جو»دیشب. ولي چیزي نیست 

تست كنم؛ نسل آتي بودن.« صدایفوقالعادهاي داشت، چیزي كه من لحن شکلاتي میدانستم.  

 رف زدنش گوش كنم، حتي اگر از روي دفترچه تلفن میخواند.  میتوانستم ساعتها به ح 

»واي عالیه.« با شیفتگي به او خیره شد. تمایل عجیبي داشتم به او سیلي بزنم تا از این حالت  

 پرستشگونه بیرون بیاید. 

»آره، قرار بود محرمانه باشه.« در حالي كه كمي از توجه مطلق دخترك به خودش خجالت زده  

ك قدم عقب رفت .» شركت از اینکه از بین رفتن خیلي هم ناراحت نشد، نه اونقدري شده بود ی 

كه اگر دزده با اونا فرار میکرد مشکل پیش میومد. ممکنه عصباني شده باشن ولي از دست من  

 نبود.«  

دست كم مشخص شد چرا پیشگو اینقدر روي گیر آوردنبه وسایل این یارو اصرار داشت؛ یك 

 مدل جدید از هر چیزي كه اپل تولید كرده حسابي ارزش داشت.  

                                                 

1Jo   

.»دزده خیلي  دختر اسکاندیناویایي جلوي تصویري از یك كوه یخ در حال آبشدن قدم گذاشت

 بدجنسي كرد، چرا با كیف تو فراركرد و بعد اونو سوزوند، خیلي نامردیه.« 

پسر شانهاي بالا انداخت .»نمیدونم چي باعث میشه كسي همچین كاري كنه. شاید مواد زده  

 بوده، حسابي نشئه بوده.«  
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مشکلاتم اضافه   هرگز. به اندازهي كافي دردسر داشتم لازم نبود چنین عادتي را هم به تودهي

 كنم.  

جو صورتش را در هم كشید .»ولي كارش خوب بود، من حتي ندیدم چطوري اونا رو قاپید. تو  

 ؟«  1اینگریددیدي 

»نه. كل ماجرا خیلي عجیب بود. هي، اینو ببینین.« آنها را به سمت تابلویي در انتهاي ردیف  

ستفاده كردم و بلند شدم بروم،  كشید. همانطور كه پشتشان به من بود از حواس پرتي آنها ا

 امیدوار بودم تا داخل كتابخانه است بتوانم كیفش را بزنم.  

پرسه زنان زیر نور آفتاب رفتم و كافه را بررسي كردم تا ببینم آیا براي یکي از حملههاي من 

 مناسب است یا نه. زیاد طول نکشید تا  

                                                 

1Ingrid   

به این نتیجه برسم تعداد آدمها زیاد است و از صدها دفتر به آنجادید دارند. آیا روش قدیمي  

دزدي بزن دررو جواب میداد؟ پسرآسیایي كه هدفون در گوش داشت و سرش را عقب داده  

بود تا از نور آفتاب لذت ببرد مثل مرغي كه روي تخمش نشسته باشد روي كیف نشسته بود. 

نستم داد و قالي را كه دنبالم راه میفتاد بشنوم و فاصلهام تا خروجي آنقدر نبود كه بتوانم  میتوا 

به موقع از محوطهي دانشگاه خارج شوم. باید صبر میکردم به فضاي بستهتري وارد شوند.  

برنامهي زماني را ورق زدم و دیدم كه ساعت یازده در جایي كه به آن اتاقهاي مطالعه میگفتند  

ر دارند. تا به حال فرصت رفتن به یك دانشگاه را پیدا نکرده بودم ولي از فیلمها و  سمینا

برنامههاي تلویزیوني حدس میزدم سمینار از سخنراني كوچکتر است. قدرت من در نهایت  

 روي سي نفر در آن واحد جواب میداد براي همین این بهترین فرصت من بود.  
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باعث میشود كسي مرا با دزد دیروز ارتباط ندهد، دنبال   با اطمینان از اینکه تغییر قیافهام

دانشجویان كنفرانس راه افتادم و در سخنراني مقدماتي آنها نشستم. نشستن در ردیف عقب  

كمي شبیه حضور در طبقهي دوم اتوبوس و نگاه كردن به مردم آن زیر بود ،واقعا نمیشنیدم چه 

ران لذت میبردم. دو استاد آن جلو، با هیجان  میگویند ولي از تجربهي فضولي در زندگي دیگ 

حرف میزدند و مثل كلاهبرداراني كه از طریق نطق كردن اعتماد مردم را جلب كرده و به 

طرف خود میکشانند، صفحات ارائهي خود را رد میکردند .اگر در پایان سخنراني ما را دعوت 

نمیکردم ولي بدون اینکه   را به صورت اشتراكي بخریم تعجب  1میکردند ملکي در تنهریف

چیزي به ما بفروشند سخنراني را تمام كردند. از نظر من فرصتي بود كه بر باد رفت؛ هر كدام  

 از اعضاي كانون جاي آنها بود تا الان همهي دانشجویان دست به جیب شده بودند.  

یرون  جمعیت در حالي كه در مورد گروهي كه بعدا میخواستند بروند بحث میکردند براي ب

 رفتن صف كشیدند.  

 غزال جو جسورانه اعلام كرد: »من به سخنراني شواهد علمي میرم.  

 شماها چي؟ اینگرید؟«  

                                                 

1Tenerife  

»من به تأثیرات انسانیفکر میکنم.« اینگرید نگاه مشتاقي به ایوكه عینك دودیاش را با عینك 

 بدون قاب بامزهاي عوض كرده بودانداخت.  

 بامزه؟ خودتو جمع كن في!  
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»من دارم به تأثیرات زیستبوم میرم، پس هر دو تاتون رو بعدا میبینم، باشه؟« در تقاطع  

دو دختر از حدس اشتباهشان ناراحت به نظر میرسیدند.   راهروها به سمت چپ پیچید. هر

تقریبا خندیدم؛ تمایلشان به دنبال كردن مناسبترین پسر كنفرانس خیلي واضح بود. ایو، به  

سهم خود، از اینکه براي مدتي از تلاشهاي واضح آنها براي اینکه او را به عنوان عاشق  

ظر نمیرسید. به این نتیجه رسیدم مطمئن  كنفرانسي خود در آوردند دور باشد ناراحت به ن 

نیست این نشانههاي گستاخانهي علاقهي زنانه را چطور مدیریت كند .همانطور كه او را تعقیب  

 میکردم پوزخندي زدم؛ پسر گندهي خوشقیافهي بیچاره.  

ما تأثیرات زیستبومیها (همین الان خودم را براي این گروه انتخاب كرده بودم) در اتاقي  

در یکي از ساختمانهاي قدیمیتر دانشکده سر جایمان نشستیم. ما در طبقهي اول بودیم   كوچك

كه بالکني رو به چمن و یك برج ساعت سفید داشت؛ كمي از معماري قرن نوزدهمي در  

 - ماشینها، تاكسیها و عابران پیاده   -جادهي مایل ا ند. تصویري اطمینان بخش از دنیاي خودم 

د كوتاهي به چشم میخورد. تا وقتي همه در اتاق جمع شوند نمیتوانستم  ازآن طرف دیوار سفی

حركتي بکنم چون ممکن بود كارم را قطع كنند براي همین به آرامي شروع به شمردن افرادي  

كه از در وارد میشدند كردم و وقتي به بیست و پنج رسید نگران شدم. عرق از پشتم سرازیر  

 و تقریبا به حداكثر تواناییام رسیده بودیم.  شد. هنوز یك سخنران مانده بود  

 و بعد ایو تصمیم گرفت پسر مؤدبي باشد.  

برگشت و لبخند زد. احتمالا به این نتیجه رسیده بود من دختر بیخطري هستم چون تا الان مثل 

 هر دختر دیگري كه دیده بود از او شماره تلفن نخواسته بودم.  

ن انداخت .»وندي. تو همینامروز اومدي، درست میگم؟«  »سلام، اممم ...« نگاهي به كارت م

 صداي شوخ و ملایمش باعث شدچیزي درون من بخواهد مثل یك گربهي كیفور خرخر كند.  
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 »بله.« صدایم در حد زمزمه بود؛ تقصیري نداشتم، مدتها بود چیزي ننوشیده بودم.  

 نسبتي باهاش داري؟   -

 ببخشید؟   -

 . میدوني كه پیتر پن و وندي؟«  5جي.ام. بري مدادش را به طرف اسم من گرفت .»با 

او میدانست؟ این نابغهي علوم میدانست عنوان این كتاب اولین بار با اسم هر دو نفرشان زیر 

چاپ رفته است؟ فکر میکردم تنها راندهشدههایي مثل من كه در گوشه كنارهاي گمنام  

كتابخانههاي عمومي پرسه میزنند به چنین مطالب محرمانهاي علاقه دارند .ولي او جواب  

 تم مثل یك ماهي از آب بیرون افتاده با دهان باز به او زل بزنم.  میخواست. نمیتوانس

                                                 

 امم ... نه. كاش اینطور بود.   -

»تو از كدوم مدرسهاي؟« حالا طوري به من نگاه میکرد كه انگارفکر میکند مرا قبلا دیده ولي  

 نمیتواند تشخیص بدهد كجا.  

 لین جایي كه به ذهنم رسید چسبیدم .»نیوكاسل ... اممم...   به او

 مدرسهي دخترونه.«  

 نیوكاسل. شمال انگلیسه، نه؟   -

 »آهان.« وندي آهان نمیگفت .»بله، زیاد از مرز اسکاتلند دور نیست.«  

 
  J.M. Barrieنويسندهي كتاب پيتر پن 5
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»تا حالا اونجا نرفتم.« چه بهتر. شانسي كه من داشتم حتما یك فامیل نزدیك در محل تولد من  

 .»دانشگاه هم همونجا میري؟«   داشت

 »اممم ... بله.« سعي كردم به جایي فکر كنم كه نمیشناسد . 

 .« 1»ابردین

                                                 

1Aberdeen   

81 

اوه، چه باحال. اونجا یه بخش علوم زمین شناسي داره كه درزمینه استخراج نفت   -

رو   2CO خام كارهاي واقعا جدیدي انجام میده. مقالهیجدیدشون در مورد ذخیره سازي 

 خوندي؟  

نه. »البته. براي همین درخواست دادم. من، دوشیزه زمین شناسیام. اممم ... استعلام نفت خام 

 خیلي جذابه.« خفه شو، في .  

 ایو نگاه مشکوكي به من انداخت .»منظورت استخراجه.«  

 ببخشید، اشتباه لپي بود. استخراج.   -

 هنوز مشکوك به نظر میرسید .»خب، رشتهت چیه؟«  
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 »زمین شناسي.« آها، اینطوري نمیتوانست مرا گیر بیندازد.  

 آره، ولي تو اون رشته هم باید تخصص بگیري، نه؟   -

واقعا؟ »خب، فکر كردم اول یه كم رو زمین تمركز كنم.« ابلهانه به نظر میرسید .»منظورم رو  

 ناسي بود، نه؟ نمیدانستم.  جغرافیه.« آن هم جزء زمین ش 

به نظر میرسید جوابم او را قانع كرده باشد. احساس میکردم مثل كسي هستم كه در آخرین  

لحظه ترمز كرده و از تصادف جان سالم به در برده و هنوز صداي لاستیك ماشین را در سرم  

امهي جغرافي  علوم محیطي رو شروع میکنم ولي واردبرن  1میشنیدم. »من این پاییز تو بركلي

 هم میشم. پس خیلي نقاط مشترك داریم.« با وروداستاد به طرف جلوي كلاس برگشت.  

داشتیم؟»اممم ... آره، خیلي جالبه. بركلي.« از بالاي شانهاش  

 نگاهي كرد .»كالیفرنیا.« 

 از حالت منتظر صورتش حدس زدم باید آن را میدانستم .»دقیقا . 

 «  در موردش شنیدم. معلومه شنیدم. 

بفرما، برداشتش در مورد اینکه وندي ابلهي است كه نباید جغرافي بخواند چون حتي نمیداند  

 بركلي كجاست را تأیید كردم.  

سخنران، یك زن جوان هندي، جلوي كلاس آمد و دستش را بالا آورد و مرا مجذوب صداي  

اه دزدي  ردیف النگوهایش كرد. من هیچوقت چنین چیزهایي دست نکرده بودم چون سر ر

 كردنم قرار میگرفت.  
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1Berkeley  

است. نمیتونم بگم چقدر ازاینکه میبینم این تعداد    1شارماسلام به همه. اسم من دكتر   -

 زیاد از شما این سخنراني رو انتخاب كردینخوشحالم.  

 من نبودم؛ به حساب من ،سي و دو نفر در كلاس حضور داشتیم . 

 هیچ وقت سعي نکرده بودم این همه آدم را در آن واحد نگه دارم.  

مدارس  - دانشآموزان  برترین  چون  شدین  انتخاب  بودین؛    شما  دانشگاههاتون  یا 

درخشانترین ستارههاي ما كه امیدواریم دست كم براي چند دهه بدرخشین. و همونطور كه 

همهتون میدونین، تأثیرات زیستبوم موضوعیه كه به هر دانشمند خلاقي براي فعالیت فرصت 

 میده. بذارین با معرفي شروع كنیم و كمي بیشتر همدیگه رو بشناسیم. 

كارو نکنیم. باید قبل از اینکه به من برسد این جریان را متوقف میکردم.   بذارین این

چشمهایم را بستم و به سراغ الگوهاي ذهنیشان رفتم. اكثرشان با رنگهاي سرد آبي و سبز،  

 میچرخیدند و تصاویري از كوه و رودخانه از آنها رد میشد؛ صورت ایو به صورتي رویایي  

                                                 

1Sharma   

در ذهن یکي دو تا از دخترا شناور بود؛ هدف من در منطقهي سیاهو سفید ثابت مانده و ظاهر  

 دیروز مرا با چیزي كه امروز به نظرمیرسیدم مقایسه میکرد.   

لعنت بر شیطون، داشت ته و توي قضیه را در میآورد و ابهام تصاویر سیاه و سفید را با  

 شعلههاي نارنجي میشکست .  
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 ن عقبه، ببخشید، اسمت رو متوجه نشدم. حالت خوبه؟  دختري كه او  -

چشمهایم را باز كردم و دیدم دكتر شارما با من صحبت میکند .الگوهایي كه با دقت جمع  

 كرده بودم مثل گوسفندهایي كه از آغل فرار میکنند پراكنده شدند. با سر تأیید كردم.  

م حرف زدم دانشجوهام رو بخوابونم  خوبه، چون من معمولا انتظار دارم بعد از اینکه یه ك -

 نه قبل از اینکه شروع كنم.  

 مخاطبین مؤدبانه خندیدند.  

 با تردید گفتم: »بله ... اممم ... ببخشید.«  

پس شروع كنیم؟ شاید دانشجویي كه روي صندلي جلوي شما نشسته بخواد خودش رو   -

 معرفي كنه.  

خوشحال میشم.« دوست داشتم حرفش را  ایو از افکار خودش بیرون آمد .»بله دكتر شارما، 

بشنوم ولي باید این كار راانجام میدادم .ذهنم را گسترده كردم تا رشتههاي افکارشان را جمع  

 كند، آنها را مثل قرقره بکشد و بعد...   

 متوقف كردم.  

كار كرد؛ براي یك لحظه. كسي به سختي مقاومت میکرد و سعي میکرد خودش را از دام من  

و لازم نبودم بگردم تا بفهمم چه كسي است. زماني براي جستجو در وسایلش نبود؛   رها كند

فقط كیفش را قاپیدم و در حالي كه روي پاهاي پسري كه در سر ردیف ولو شده بود  

 سکندري میخوردم فرار كردم.  

اعتراض مثل یخشکن در ذهنم نفوذ كرد. در حالي كه سرم را در دستانم   ' چطور میتوني؟'

گرفته بودم به در خوردم. آن پیام گفتگوي ذهني در كل بدنم طنین انداخته بود؛ هرگز چنین  
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تجربهاي نداشتم. مثل این بود كه كسي طول موج خصوصي مرا پیدا كرده و با حداكثر صدایي 

آهنگي را كه به طور خاص براي من نوشته شده مینوازد؛   كه تا مغز استخوان نفوذ میکند

چنان اغوا كننده و مهیج كه نمیتوانستم آن را خاموش كنم. میخواستم جواب بدهم،  

احساسمیکردم مشتاق پاسخ دادن هستم ولي چطور میتوانستم؟ من داشتماز او دزدي  

 میکردم، نه؟  

ار شدند و مرا كه در خروجي چمباتمه  ارتباطم با الگوهاي ذهني اتاق گسسته شد، همه هشی

 زده بودم دیدند .  

»چطوري ...؟« سر دكتر شارما گیج و مات بین صندلي من و در حركت كرد. از نظر او، مثل  

 این بود كه این فاصله را مثل یك ابرقهرمان پریدهام. 

وحشت  ایو به خودش زحمت نداد مثل بقیه زل بزند. به دنبال من از روي میزش پرید. از 

دوباره حركت كردم و از اتاق بیرون رفتم و در راهرو شروع به دویدن كردم. چه اتفاقي  

افتاد؟ نمیتوانستم از او تندتر بدوم براي همین باید كاري میکرد كه او انجام نمیداد. داخل  

كلاس خالي بعدي پریدم و به طرف پنجره رفتم. فقط یك طبقه بود .اگر میتوانستم بدون  

زك پایم را بشکنم پایین بپرم فقط پنجاه متر با دنیایم فصله داشتم. پنجره را  اینکه قو

چهارطاق باز كردم و در حالیکه كیفش روي شانهام آویزان بود به بالکن رفتم. سرعتم  

 كافینبود. دستي پشت پایم را گرفت.  

   'تو كي هستي؟ از جون من چي میخواي؟' -

   'برو گمشو. فقط برو! 'ستم مغزم را سر جایش برگردانم .پیام ذهنیاش درونم را لرزاند. نمیتوان 

 بیحركت ماند و بعد در حالي كه سعي میکرد مرا به اتاق  



 

 

 

59 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

چطوري این كارو كردي؟ تو ... تو فرق  'برگرداند فشار دستش را روي پایم بیشتر كرد .

   'داري. بازم با من حرف بزن.

   ' گورتو گم كن.' -

خودتي؛ ' رفتارش از خشم به نوعي نشاط عجیب تغییر كرد .آنقدر گستاخ بود كه بخندد. طرز 

   'میدونم خودتي! 

نمیدانستم فکر میکند من چه كسي هستم ولي قصد نداشتم بمانم تا بفهمم. این صمیمیت  

عجیب گفتگوي ذهنیمان مرا میترساند. لگد محکمي انداختم و وقتي توانستم به شکم او  

لعنتي مرا رها نمیکرد.   6شکر كردم ولي یانکي ضربه بزنم از وندي و كفشهاي لژدارش ت

مرا روي زمین كنار پنجره انداختو مشکل تقلاي مرا با   'اوهو، فکرش رو هم نکن وندي.'

 نشستن روي پشتم حل كرد .»من اینو برمیدارم. ممنون.«  

كیفش را از شانهي من برداشت و دور از دسترسم انداخت. خوب نبود. بوي پلیس و زندان  

. در حالي كه فعلا شکست خورده بودم بیحركت دراز كشیدم. با ناراحتي متوجه شدم  میداد

چون كاري كه به من گفته بودند را انجام نداده بودم در هر صورت زیاد در زندان دوام  

 نمیآورم. احتمالا چون چیزي نمینوشیدم تا فردا شب میمردم.  

»خواهش میکنم بذار یه چیزي ازت بدزدم.« درخواستم رقت انگیز به نظر میرسید ولي تا  

 سطح گدایي سقوط كرده بودم .  

»بعدا به اون میرسیم.« ایو دستش را روي سر من گذاشت و با ملایمت آن را گرفت. نسبت به 

د از آب  من حضور ذهن خیلي بیشتري نشان میداد .»كي فکرشو میکرد كه روحرباي من دز

 
  اصطلاحي براي آمريكاييها  6
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در بیاد؟« كاملا بیحركت ماندم. روحربا؟ حتما شوخي میکرد .روحربا براي داستانهاي پریان  

 بود. 

»پس میدوني معنیش چیه؟« گردنم را نوازش كرد و باعث شدمورمورم شود. بدنم او را  

تشخیص میداد هر چند ذهنم هنوز فریادمیزد باید از این جاي لعنتي فرار كنم .»فکر كردم،  

 ید ندوني . شا

 روحرباي برادرم نمیدونست. تو سیونتي؟«  

میتوانستم صداي بقیهي اعضاي سمینار را كه به دنبال دو عضو خطاكارشان در راهرو حركت  

 میکردند بشنوم .با سر تأیید كردم.  

 كسي به اتاق نزدیك میشد. »اگه بذارم بلند شي، میتونیم بگیم فقط یه شوخي بوده؟«  

 ید كردم، قصد داشتم به محض اینکه مرا رها كرد از پنجره بیرون بپرم.  دوباره با سر تأی

 ولي باید قول بدي كار احمقانهاي مثل فرار كردن ازت سر نزنه.   -

لعنتي .»باشه.« دست كم اگر این را به عنوان شوخي برگزار میکردیم میتوانستم كمي براي  

 خودم وقت بخرم .  

 گیرد و به پانسمان من برخورد كرد.  دستش را پایین لغزاند تا دست مرا ب

 من این كارو كردم؟   -

 جواب ندادم.  
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ولي   - بدزدي.  كهبخواي  نبود  من  مال  ببري،  رو  وسایل  اون  بذارم  نمیتونستم  متأسفم. 

اعتراف میکنم كنترلم رو از دست دادم. باید احساساتم رو كنترل كنم وگرنه موهبتم از دستم  

 خارج میشه. دیروز واقعا منو عصباني كردي.  

پس زیاد از اینکه مرا آتش بزند لذت نبرده بود؟ الگوهاي ذهنیاش را دیده بودم؛ میدانستم از 

 اینکه زرنگتر از دزد موذي بوده خوشش آمده است.  

 آرنجم را گرفت و كمك كرد سر پا بایستم و درست در همان لحظه در باز شد.  

   »اینجا چه خبره؟« دكتر شارما به شدت عصباني دم در ایستاد.

ایو با حالتي حمایتي جلوي من آمد. »خواهش میکنم عذرخواهي ما رو قبول كنین دكتر. من و  

وندي دوستاي قدیمي هستیم و یه بده بستون قدیمي داریم كه اون با برداشتن كیفم منو اذیت 

میکنه.« شانهاي بالا انداخت .»از دبستان با كش رفتن كیك شروع شد، حالا به كل كولهپشتي  

 میدونم، واقعا بچهگونهست.«   رسیده.

91 

من از هر دو تاي شما ناامید شدم. این كنفرانس براي بچهها نیست، براي جوانهاي   -

 بالغه؛ متناسب با سنتون رفتار كنین.  

ایو متوجه شد كه روي پایم تاب میخورم و دستش را به طرف كمرم حركت داد تا مرا سر پا  

 اضح شنیدیم. لطفا عذرخواهي ما رو بپذیرین.«  نگه دارد .»قطعا. حرفتون رو روشن و و

»پس برگردین به سمینار تا بتونیم كارمون رو پیش ببریم.« به سرعت برگشت و ژاكت  

 فیروزهاي بلندش پشت سرش تاب برداشت. 
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 زیرلبي به ایو كه مرا همراه خودش میکشید گفتم: »من نمیتونم برگردم اونجا.«  

 احت داریم؛ اون موقع همه چي رو مرتب میکنیم.  چرا، میتوني. ساعت دوازده استر  -

 من هیچي در مورد كاري كه شما میکنین نمیدونم.   -

پوزخند زد؛ مشخص بود دارد از كل این جریان تفریح میکند، در عوض من یك كابوس را  

 تجربه میکردم .»بله، حدس زدم دوشیزه زمینشناسي.«  

 دیدم كمي تار شد. سرم را تکان دادم.  

 تو خوبي؟   -

نه نبودم. دزد. روحربا. آشفتگي. آنقدر تشنه بودم كه نمیتوانستم درست فکر كنم. زبانم را  

 ي لبهاي ترك خوردهام كشیدم .  رو

ایو در حالي كه به اظهار نظرهایي كه در مورد رفتن ناگهانیاش میشد با خنده جواب میداد، مرا  

به اتاق سمینار برگرداند. مثل اشرافزادهي خیرخواهي كه در بین جمعیت سکههاي طلا پخش  

را رها كند، مرا به صندلي  میکند با سخاوت از این و آن عذرخواهي میکرد. بدون اینکه بازویم

 كنار خودش كشید.  

 زیرلب گفت: »دستبند داري؟« انتظار داشت با شوخي او همراهي كنم.  

وقتي دكتر شارما سراغ درس دادن برگشت سرم را روي میز گذاشتم. خوشبختانه بعد از آن  

 نمایش ناراحتکنندهي جسورانه ،ایدهي معرفي را رها كرده بود.  

   'بخور. 'ي بینیام ظاهر شد .یك بطري آب جلو

   'نمیتونم. '
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   'چرا نمیتوني؟ من هنوز بازش نکردهم.'

   'خواهش میکنم بذار یه چیزي ازت بدزدم.'

 ایو در حالي كه نگاهش به من بود بطري را به كیفش برگرداند و  

   'اون آب مال منه .هر كاري میکني، اونو از من كش نرو.' بعد به طرف من سر تکان داد .

دستم را دراز كردم و بطري را قاپیدم. درش را باز كردم و یك قلپ خوردم. عالي بود، آنقدر  

 خوب كه كل بطري را سر كشیدم.  

   ' تو عجیبي.'ایو در حالي كه به نمایش بیکلام من نگاه میکرد سرش را تکان داد . 

   'و تو نیستي؟'بطري خالي را مچاله كردم .

   5فصل  

  

وقتي همه در انتهاي سمینار بیرون رفتند ایو بلند نشد در نتیجه من هم سر جایم ماندم. دكتر  

شارما اولین نفري بود كه خارج شد و چیزي در مورد اینکه اگر زود برسي ساندویچهاي  

رستوران خیلي هم بد نیست گفت. در سکوت نشستیم و سایر افرادي را كه از در بیرون  

 ر فکر میکردند تماشا كردیم.  میرفتند و به ناها

من هم مثل آنها فکر میکردم. با وجود همهي چیزهایي كه رخ داده بود، گرسنه بودم. و خسته، 

خیلي خیلي خسته. تازه كشف كرده بودم كه داستانهاي پریان حقیقت دارد. روحربا وجود دارد 

ه طرز شگفتانگیزي  و این یکي براي من است. همیشه تصور میکردم این كشف روحیهام را ب

بالا ببرد، مثل برنده شدن در لاتاري؛ ولي در عوض فقط احساس غم و خالي بودن میکردم.  

میدانستم حتي اگر او را بیشتر از هر چیزي كه تا به حال در زندگیام خواسته بودم بخواهم  

را به  نمیتوانم او را داشته باشم. من همان بچهاي بودم كه پولي در جیب نداشت و بینیاش 
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شیشهي مغازهي شیریني فروشي فشار داده بود. باید با حقایق رو به رو میشدم: من یك  

خلافکار بودمکه تا به حال به مدرسه نرفته بود؛ ایو بهترین دانشآموز مدرسهاشبود، همه چیز او  

كامل بود و از تمیزي برق میزد. او در آمریکا زندگي كرده بود و من در مجموعهاي از  

غصبي بیاهمیت .او آدم محترم و آیندهداري بود؛ من با كانون پیوندهایي داشتم كه  خانههاي

گسستن آن سخت بود و نوعي پدر تازه كشف شده كه روي من چنگ انداخته بود. پیشگو  

براي فهمیدن هر چیز راه خودش را داشت؛ نمیشد به همین راحتي گفت من استعفا میدهم.  

میتوانم ناپدید شوم ولي من هیچ تصوري از اینکه چطور این  درست است توني به من گفته بود

كار را انجام بدهم نداشتم. ماندن در نزدیکي آخرین هدفي كه به من دستور سرقت از او را  

داده بودند، كار احمقانهاي بود. هر كسي كه به دنبال من میگشت از آخرین كار شناخته شدهام 

 است به ایو میرساند.  شروع میکرد و این كار پیشگو را یك ر

من لیاقت او را نداشتم و نمیتوانستم او را وارد مشکلاتم كنم. ایو با ملایمت پرسید: »از  

  1ایو بندیکتاسمهامون شروع كنیم؟« دست راستپانسمان شدهام را در دستش گرفت .»من  

اومدم.« مکث كرد ولي من چیزي نگفتم .»تو آمریکاست.    3در كلورادو 2هستم. ازریکنریج

هنوز هیچي .»ما هفت تا برادریم و من ششمي هستم. برادر كوچیکترم  .« 4در كوههاي راكي

 ، چند ماه پیش روحباش رو پیدا كرد.«  5زدِ،

 چه خوب. یك خانوادهي بزرگ. چند برادر. زندگي خوبي داشت . 

 برایش خوشحال بودم. میتوانست پیش آنها برگردد.  

 تو چي؟ وندي اسم واقعي توئه؟   -

م. دیگر تغییر قیافه ضرورتي نداشت .نمیتوانستم كلماتي را كه  كارت را كشیدم و درآورد

 نوشته بودم ببینم، چشمهایم پر از اشك شده بود.  
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1Yves Benedict  

2Wrickenridge  

3Colorado  

4Rockies  

5 Zed   

»هي، هي، چي شد؟« سر مرا روي شانهاش گذاشت، حس خیلیخوبي داشت .»پیدا كردن تو  

بهترین اتفاقیه كه تا حالا براي منافتاده، متوجه نمیشي؟ تو خوشحال نیستي كه روحربات  

 منم؟ حتي یه ذره؟«  

لطف داشت كه فکر میکرد از این ناراحتم كه روحربایم مهربانترین و خوش قیافهترین كسي 

تا به حال دیده بودم از آب درآمده است. از این كه متوجه نبود چقدر براي دخترها   كه

جذاب است خوشم میآمد و از اینکه وقتي او را بینقص میدانستم آن را حق مسلم خود  

نمیدانست. اگر یك بزدل با صورت جوشي و شخصیتي در حد تمبر پستي از آب در میآمد  

 آنقدر دردناك نبود.  

ن میدونم هضمش سخته ولي یه كم زمان بده. میدونم یه ذره خرخون و نافرم به  ببین، م -

نظر میرسم؛ میدوني، همون كه در مورد استخراج نفت خام و این چیزا حرفت رو تصحیح  

 كردم.  
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انگار كه اصلا اهمیتي داشت. برایم مهم نبود كه مرا مسخره كرده است؛ به خاطر اینکه وانمود 

 و سایر دانشجوها هستم لیاقتش را داشتم.   كرده بودم شبیه او 

 پشت گردنم را نوازش كرد .»اعتراف میکنم شروع خوبینداشتیم.«  

 با این حرف خندهي خفهاي كردم .»منظورت اینه چون وسایلت رو دزدیدم؟« 

از نوازش پوست حساس پشت گردنم دست نکشید .»خب، آره، ولي من هم وقتي وسایلم رو 

 صدمه زدم. واقعا به خاطرش متأسفم. دكتر چي گفت؟«  منفجر كردم به تو  

نمیتوانستم تسلیم این ضعف شوم؛ باید روي پاي خودم میایستادم وگرنه هیچ وقت نمیتوانستم 

بروم. خودم را از سینهاش عقب كشیدم، نشستم و چشمهایم را با پانسمان پاك كردم .»چیزي 

 نیست.«  

سلفون را دید .»تو دكتر نرفتي، نه؟« لحن صدایش   مچ دستم را به طرف خودش كشید و نایلون 

خشن شد؛ الگو ذهنیاش به رنگهاي قرمز و نارنجي برمیگشت، كیف پارچهاي ذوب شدهام مثل  

كبابي كه روي باربکیو میگردد در شعلهها میچرخید و باعث میشد فحش و ناسزاهایي كه از  

 ش نمایان شود.   روي ادب نمیتوانست با صدایبلند بر زبان بیاورد در ذهن

 سعي كردم دستم را پس بکشم .»آدمایي مثل من دكتر نمیرن.«  

»الان میرن.« بلند شد و مرا همراه خودش كشید. از بدشانسي من و نقشههاي فرارم ،كمرویي و  

بلاتکلیفي او در برابر دخترها به خاطر مأموریت نجاتي كه در پیش رو داشت ناپدید شد .»بیا، 

 نزدیکترین اورژانس رو پیدا میکنم. اگه جاي سوختگیش بمونه هیچ وقت خودمو نمیبخشم.« 

 میام. نمیتونم.  من ن  -
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به طرف من برگشت، سعي میکرد عصبانیتش را كنترل كند و یکي از ماهیچههاي فکش  

میپرید. باعث شد به فکر بیفتم نکند چیزي را آتش بزند؛ به من هشدار داده بود وقتي عصباني 

میشود ممکن است كنترل موهبتش از دستش خارج شود .»وندي، اشتباه نکن. من حاضرم تو  

ي این كه سعي كرده بودي از من دزدي كني ببخشم، اونم دو بار، نه؟ ولي اگه خودت رو  رو برا

 درمان نکني چارهاي  

ندارم جز اینکه تو رو تحویل پلیس بدم و اجازه بدم اونا مطمئنبشن كه یك پزشك متبحر به تو 

 رسیدگي میکنه.«  

ي هم بلده كه بیشتر  فقط گوش كن ببین چي میگه! و چه كلمات قلمبه سلمبهي دهن پر كن

نشون میده تحصیلاتش از من بهتره! با خشونت صندلیام را عقب زدم .»برو گمشو! تو یه ذره  

 هم در مورد من و زندگیم نمیدوني و هنوز هیچي نشده داري به من دستور میدي!«  

جلوي من قد راست كرد و انگشتش را به وسط قفسه سینهي من زد؛ یك مرد صد و هشتاد  

صباني. باید میترسیدم ولي غریزهام به من میگفت صدمهاي به من نمیزند. ممکن بود  سانتي ع

چیزي بسوزد ولي این بار دست من نبود .»تو كاملا اشتباه میکني. من یه ذره در مورد تو  

میدونم، تو روحرباي مني. این حقیقت الان اولین ،دومین و سومین جایگاه رو توي زندگي من  

 و چي؟« داره. توي زندگي ت 

 صورتم را در دستهایم گرفتم، میخواستم از شدت استیصال فریاد بزنم .»فقط ... فقط برو!« 

111 

حتما حسابي او را از كوره در برده بودم چون خشم، مثل بخاریکه از رادیاتور ماشین داغ  

كرده فوران كند از او بیرون میزد. دستهکاغذي كه روي میز كنار دستش قرار داشت شروع  



 

 

 

68 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

دود كردن كرد .»من نمیتونم برم. داري در مورد سلامتیت احمق بازي ... بیتوجهي نشون   به

میدي.« متوجه آتش شد و به سرعت با كتابي كه در كیفش بود آن را خاموش كرد .»لعنتي،  

 ببین باعث شدي چي كار كنم!«  

 من؟ این آتیشا كار توئه ،نه من.   -

نفس عمیقي كشید، واضح بود به این نتیجه رسیده بگو مگو كردن در حال حاضر فایدهاي  

ندارد .»ببین، من با تو گیر افتادم؛ روحربا بودن همینه، خودت هم میدوني. فکر میکني من از  

اینکه فهمیدم روحربام سارقه خوشم اومده؟ یه دزد كه از موهبتش براي زدن جیب مردم  

صورتم را در هم كشیدم ولي آنقدر مشغول ابراز ناامیدي از سرنوشتش بود  استفاده میکنه؟«  

ندید .»نه لعنتي! من در این مورد رویاپردازي كرده بودم ولي همهش در مورد، چه میدونم  

،مهتاب و گل سرخ و همچین چیزایي بود نه یه لگد به شکمم و هزار دلار جنس كه دود بشه و 

یتونیبکني اینه كه وقتي بهت میگم باید بري به اون سوختگي  بره هوا! پس حداقل كاري كه م

برسي ،بري!« لازم نبود این موضوع را در بوق و كرنا اعلام كند یا حتي سرم داد بزند. البته كه  

مرا حقیر میدانست. خودم هم خودم را حقیر میدانستم. هرگز نباید اجازه میدادم مهربانیاش  

 فکر كنم.    مرا فریب بدهد تا به چیز دیگري

 وقار خرد شدهام را جمع كردم و بلند شدم.  

 به بهترین شکلي كه میتونستم به زخمم رسیدگي كردم. لازم نیست تو نگرانش باشي.   -

ذهنم سراغ آنچه قرار بود بعدا اتفاق بیفتد رفته بود ولي لحن صدایم بیحالت بود. باید  

میگشتم تا گزارش بدهم هدف فقط  خداحافظي میکردم، به نوعي در میرفتم و به كانون بر 

یك بطري آب همراه داشته و جنسهاي ارزشمندش بر اثر یك تصادف عجیب از بین رفته  
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است. كار به خوبي و خوشي تمام میشد. من مجازات بعدیام را تحمل میکردم و بعد ... و بعد 

توافقي دست یکي   ... تخیلم در اینجا به پایان رسید. پیشگو یا مرا میکشت یا با نوعي ازدواج

از حامیانش میسپرد .من اعتراضي نمیکردم، چیزي نمیگفتم. به اینترتیب، هیچ كس هیچ وقت 

شك نمیکرد كه من روحربایم را پیداكردهام؛ تنها راهي بود كه میتوانستم از او محافظت  

كنم. ایو میتوانست سوار هواپیمایش شود و برود و یك دانشمند موفق یا هر چیز دیگري  

اشد؛ شاید به خوشبختي زماني كه به جاي یك موش فاضلاب یك غزال از آب در میآمدم  ب

 نشود ولي دست كم زندگیاش ارزش زندگي كردن را خواهد داشت. 

ایو دستش را به سینهاش زد و بین من و در ایستاد .»زیاد خوب نیست وندي. من وسایلم رو  

 ن مسؤول درست كردن اوضاع هستم.«  منفجر كردم و اونا به تو صدمه زدن ،در نتیجه م 

 این دفعه نه. من خرابکاري تو نیستم كه بخواي درستم كني.   -

 با اوقات تلخي لبخند زد .»این، دقیقا اون چیزیه كه هستي.«  

نظرم را تغییر دادم. او مهربان نبود؛ یك عوضي بود .»خب، خیلي ممنون. از دیدنت خوشحال  

 روجي راه افتادم. شدم. واقعا باید برم.« به طرف خ

 نمیتوني بري.   -

 همانطور كه به علامت خطر آتش پشت در نگاه میکردم ایستادم . 

»میخواي چي كار كني؟ باهام كشتي بگیري و منو بزني زمین؟ آخ یادم رفته بود، قبلا این كارو  

 كردي.«  

 قبل از اینکه دستم به در برسد در باز شد. یك قدم عقب رفتم . 
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 جو و اینگرید سرشان را داخل آوردند.  

سلام، ببخشید،   جو پرسید: »ایو، چرا نیومدي؟« وقتي مرا دید حالت چهرهاش عبوس شد .»اوه،

 ما چیزي رو قطع كردیم؟«  

ایو كیفش را برداشت رو روي شانهاش انداخت .»وندي دستش رو سوزونده. همین الان بهش  

 پیشنهاد دادم ببرمش دكتر تا درست پانسمانش كنن.«  

اینگرید با دیدن ابتکار شخصیام بینیاش را چین داد .»به نظر دردناك میاد. بیچاره. میخواي ما 

بیایم؟« میتوانستم در الگوهاي ذهنیاش ببینم حضور من تقریبا به اندازهي حضور یك  هم 

 سگ سوم در دعوا بر سر استخوان مطلوب است.  

 ایو اجازه نداد حتي دهانم را براي جواب باز كنم و دخالت كرد . 

«  »لازم نیست، فقط اگه هماهنگ كنندههاي كنفرانس پرسیدن بهشون خبر بدین ما كجا رفتیم.

ایو بازویم را گرفت و مرا بیرون برد. حالادیگر اعصابم را به هم میریخت، انگار كه اعتراضهاي 

او درمان را   -من چیزیبیشتر از دانههاي برف در اقیانوس یقین او نبود. من صدمه دیده بودم 

انتظار داشت از او اطاعت كنم. آیا همهي خانوادهاش هم   - میدانست. من روحرباي او بودم 

 مثل خودش عوضیهایي متکبر بودند یا فقط من بدشانسي آورده بودم؟  

به پذیرش رسیدیم .تنها دلیلي كه با او همراهي میکردم این بود كه بالاخره مرا به خروجي  

 نزدیك میکرد. مشغول برنامهریزي براي فرار بودم. 

اد .»دوستم  »ببخشید.« ایو لبخند پرحرارت و ویرانگرش را تحویل زن مسؤول پوشهها د

دیروز خودش رو سوزونده و من واقعا فکر میکنم باید دكتر یه نگاهي بهش بندازه. این  

 اطراف بیمارستاني هست؟«  
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خانم متصدي براي ایو خیلي مسن بود در نتیجه باید بهتر رفتار میکرد ،ولي بالبال زد و به  

رویال لندن، جادهي  خودش ور رفت تا بالاخره فهرست آدرسهاي ضروریاش را پیدا كرد .»

واقعا نخودي   -وایتچپل .با ترن یه ایستگاهه، البته به زبون شما میشه مترو.« نخودي خندید 

خندید! »یا اگه حالش براي راه رفتن خوبه میتونین قدمزنان برین.« دایرهي بزرگي روي  

  نقشهي رایگان كشید؛ اگر شماره تلفنش را هم به صورت برعکس آن زیر مینوشت تعجبي

 نمیکردم.  

 ایو كه به خاطر پاسخ خیلي مشتاقانهاش معذب شده بود سرخ شد.  

 »ممنون. یه تاكسي میگیریم.« همانطور به زور مرا از محوطهي دانشگاه خارج كرد.  

تا وقتي بیرون برویم صبر كردم و بعد او را هل دادم و از خودم دور كردم .»بسه دیگه. كدوم  

 میفهمي؟«  بخش من بیمارستان نمیرم رو ن

»بخش نمیرم رو.« لبش را گاز گرفت تا لبخندي را كه اصلا قصد نداشتم با آن همراهي كنم  

پنهان كند .»ببین وندي، یه سفر كوتاه تا اورژانس چه ضرري میتونه برات داشته باشه؟ شماها 

 كه حتي لازم نیست پول بدین براي همین مشکل پول یا بیمه نیست.«  

با حسرت به جمعیتي كه به طرف شرق و خارج از شهر، دور ازاو، میرفت خیره شدم. خیلي  

 نزدیك بودم .»احمق كه نیستم. فقطنمیتونم.«  

با بیچارگي دستي داخل موهایش برد .»وندي، چرا من این حس رو دارم كه هر لحظه ممکنه  

 ؟«  1گرد درخشانت رو بپاشي و پرواز كني و از پیش من بري

را تکان دادم و دستهایم را دور كمرم حلقه زدم. او اشتباه میکرد، كسي كه پیشنهاد گرد  سرم 

جادویي میداد او بود، پیتر پني كه داوطلب شده بود مرا به ناكجاآباد روحرباها ببرد و تا آخر  
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عمر به خوبي و خوشي زندگي كنیم. ولي خیلي دیر آمده بود. دیشب، مجبور شدم بزرگ  

یدانستم چنین رویاهایي وجود ندارند؛ زندگي واقعي بیشتر شبیه زندگي با دزدان شوم و حالا م

 بود تا خالهبازي در خانههاي درختي.   7دریایي مزدور كاپیتان هوك

                                                 
   اشاره به داستان پیتر پن و تینکربل1

انگشتي زیر چانهام سرم را بالا آورد .»وندي، با من حرف بزن .بذار كمکت كنم. متأسفم كه  

تو كلاس اون حرفا رو زدم ولي عصباني بودم. وقتي موهبتم ول میشه مثل یه ابله رفتار میکنم،  

از برادرام بپرس .اینکه حتي بعد از این همه سال تمرین و انضباط هنوز كنترل كاملي روي  

اتم ندارم به طرز وحشتناكي اذیتم میکنه.« لبخندي حاكي از پشیماني به من زد .»فکر  احساس

 كنم به خاطر این كه امروز روحربام رو دیدم میتوني از این موضوع چشم پوشي كني ،هان؟«  

با سر تأیید كردم، نمیخواستم به این لحن چرب و نرم او جواب بدهم ولي نمیتوانستم جلوي  

با وجود اخطارهاي عقل سلیمم، همه چیز در درونم مشتاق بود تا به طرف   خودم را بگیرم.

 این آدم برود.  

 وندي، من نمیتونم تحمل كنم و ببینم درد داري، اونم وقتي میتونیم كاري در موردش بکنیم.   -

 و دیگر نتوانستم تحمل كنم مرا با این اسم قلابي صدا بزند .»في . 

 اسم من فیه.«  

 
  Captain Hookاز شخصيتهاي منفي داستان پيتر پن  7
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لبخند زد و چشمهاي قهوهایش براي اولین بار از زماني كه از كلاسبیرون آمده بودیم گرم شد  

 .»فقط في؟«  

 مخفف فینیکس.   -

 اسم دیگهاي نداري؟   -

هیچ وقت آن را به كار نبرده بودم ولي فکر كنم باید نام خانوادگي مادرم را بر میداشتم.  

 .«  1سم مناسب هم نداشته باشم .»كوریگاننمیخواستم آنقدر حقیر به نظر برسم كه حتي یك ا

»خب، فینیکس كوریگان، به بیمارستان حساسیت داري؟« وزنش را روي پاي دیگرش انداخت 

 و منتظر جواب ماند.  

 توضیح نسبتا مناسبي بود. با سر تأیید كردم.  

 كلینیك پزشکي؟   -

ان منطقي شده  »همونطور.« واقعا داشت تسلیم میشد؟ یك سازش كوچك از طرف من و ناگه

 بود؟ 

تلفنش را بیرون آورد .»من یه فکري دارم. تکون نخور.« شمارهاي را از صفحهي اصلي  

 انتخاب كرد و تلفن را به گوشش چسباند . 

                                                 

1Corrigan   

یهدقیقه وقت داري؟ كجایي؟   1زَوَمنقبض شدم، آماده بودم در صورت لزوم فرار كنم .»هي ،

یه مشکلي برام پیش اومده. میتوني نیم ساعت دیگه بیاي تو آپارتمان همدیگه رو ببینیم؟  
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باشه. آره میدونم ،من واقعا یه مزاحم بیخودم. به دختره بگو بعدا بهش زنگ میزني .آها. ولي  

طع كرد و نیشش باز  به من اعتماد كن، حتما میخواي تو این جریان دخالت كني.« تماس را ق 

شد .»مشکل حل شد.« »الان با كي حرف میزدي؟« بازوهایم را مالیدم، احساس سوزن سوزن  

شدن میکردم، انگار كسي مرا زیر نظر دارد. نگاهي به اطراف انداختم، نمیتوانستم كسي را  

  ببینم ولي جاهاي زیادي براي پنهان شدن بود، پشت در، ایستگاه اتوبوس ... توني؟ اگر

نمیتوانستم به تعهدم عمل كنم نگران میشد. یونیکورن یا دراگون كه مرا تحت نظر داشتند؟  

با توجه به شکست دیروزم اعتماد پیشگو را جلب نکرده بودم در نتیجه بعید نبود امروز مرا  

 تحت نظر داشته باشد.  

 برادرم، زَََو، با من اومده لندن.   -

        

1Xav   

111 

 »زَََو؟« خودم را مجبور كردم روي چیزي كه ایو میگفت تمركزكنم.  

شروع شد و با  ز   1تریس»آره، مامان و بابام یه جریان الفبایي رو روي ما اجرا كردن، كه با 

، پسر قبل از منه. ما بهشون گفتیم باید با الف شروع میکردن اونوقت  2زاویرد تموم شده . 

داشتیم ولي اونا فکر میکردن خیلي كسل كنندهست .میدوني  5نبو  4دیویدو  3آلناسمایي مثل 

،مامان و بابام براي اینکه چیزي رو اثبات كنن میتونن متفاوت باشن.«  متوجه شد از موضوع  

خارج شده و مکثي كرد .»زَوَ درمانگره، نه اینکه بتوني از ظاهرش حدس بزني، رفتار بالینیش 
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بیني. لازم نیست تو درمانگاه قدم بذاري.« كنار جدول ایستاد و  افتضاحه. دارم تو رو میبرم اونو ب

 یك تاكسي را صدا كرد .

                                                 

1Trace   

2Xavier   

3Alan   

4David   

5Ben   

 .« 1از بس خوششانس بود یکي بلافاصله به طرف ما آمد .»لطفا ما روببر به باربیکن

خیالم راحت شده بود براي همین بدون شلوغکاري سوار تاكسي شدم. باربیکن را خوب  

میشناختم؛ هزارتویي بتني از مراكز هنري ،گردشگاهها، تونلها و آپارتمانهاي شیك، كه براي  

جیببري از كساني كه آخر شب به تئاتر و كنسرت میرفتند مناسب بود. اگر میتوانستم به 

 ، هنوز فرصت خوبي براي اینکه از دستش فرار كنم داشتم.  سوختگیام رسیدگي كنم

ایو پاهایش را در فضاي گستردهاي كه جلوي صندلي عقب بود دراز كرد. قبلا سوار تاكسي  

نشده بودم؛ تجملاتي به نظر میرسید، از آن مدل كارهایي كه فقط پولدارها انجام میدهند .یك  
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شت و مانند سنگي كه روي دریا پرتاب  دوچرخه سوار با شلوارك لیمویي به سرعت گذ

 میشود، ترافیك را شکافت.  

ایو ادامه داد: »واقعا از دستم كفري شد.« با وجودي كه من مشخصا حرف نمیزدم سعي میکرد  

 گفتگو را ادامه دهد .»تمام صبح رو با  

1Barbican  

گذرونده بود و حالا كه همهچیز داشته به جاهاي خوب   1گپ زدن با یه راهنما تو تئاتر گلوب

 میرسید مجبور شد ولش كنه.«  

 نباید این كارو میکرد؛ اونم به خاطر من.   -

»معلومه كه باید میکرد. تو مال مني، براي همین جزء خانواده محسوب میشي. نیاز ما مهمتر از  

ترك خورد و اشتیاقم به گرماي او   اونه.« ایو بازویش را دور شانهي من انداخت. چیزي درونم

به بیرون نشت كرد. سعي كردم آن را نادیده بگیرم و خودم را در برابر صندلي منقبض كردم 

 .»تو خواهر و برادر نداري؟«  

همه چیز براي او خیلي ساده بود. یك غریبهي كامل را پیدا كرده و او را یکي از اعضاي حلقهي 

اینکه به دلیل یك جهش در طبیعت، ما از نظر ژنتیکي تطابق  داخلیاش میدانست فقط به خاطر 

داشتیم. تنها چیزهایي كه در مورد من میدانست چیزهاي بد بود ولي هنوز هم من سزاوار یاري  

بودم. كمي عمیقتر در خودم فرو رفتم، یك شقایق دریایي بركهاي كه حاضر نبود در برابر  

 سؤالات ترغیبکنندهي او بیرون بیاید .  

Globe Theatre   
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از پنجره به ترافیکي كه به آهستگي راهش را در شهر باز میکردنگاهي انداخت و با خودش  

 اینجا بود .  1اسکايزمزمه كرد: »كاش  

 میتونست كمك كنه.«  

 قسم خورده بود حرف نزنم ولي كنجکاویام (یا شاید حسادت بود؟) غلبه كرد .»اسکاي كیه؟«  

مرا به طرف خودش كشید، امیدوار بود به او تکیه بدهم ولي من سر جایم محکم نشستم  

.»روحرباي برادر كوچیکهم. انگلیسیه.« »اوه.« احتمالا یکي از آن گل سرخهاي زیباي انگلیسي  

كه در ایستگاه خیابان لیورپول در حال رفتن به فستیوالهاي موسیقي با چکمه و كولهپشتي و  

دیده بودم و به طرز غیر قابل تحملي از اینکه جوان و زنده هستند خوشحال   شلوارك كتاني

 بودند. با یك نگاه میفهمید چه آدم بیخودي هستم .  

اون احساسات آدما رو میبینه. باعث میشه واقعا حس ششم خوبي داشته باشه. و   -

 گذشتهي سختي هم داشته. فکر كنم بهتر از همهي ما تو رو درك كنه. 

Sky   

 آره، حتما. »ولي اینجا نیست؟«  

 نه ،با ز د و پدر و مادرش رفتن تعطیلات.   -

 بفرما، اسکاي پدر و مادر داشت. پس تربیت شده بود؛ من وحشي بودم. 

 توقف كرد.   1تاكسي كنار یکي از زیرگذرهاي مركز باربیکن

 راننده دستش را دراز كرد .»رسیدیم رفیق. میشه شیش پوند و چهل.« 
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ه پوندي از كیفش بیرون آورد و بدون اینکه توجهي به باقي پول داشته باشد به او داد ایو یك د 

 .»میشه یه چیزي در مورد خودت به من بگي في؟ میخوام بدونم از كجا اومدي.«  

باورم نمیشد، داشت بدون اینکه منتظر بقیهي پولش بشد از تاكسي پیاده میشد. او را عقب  

جره تو بردم تا سکهها را بگیرم. وقتي سکهها را كف دست ایو  كشیدم و دستم را از لاي پن

 چپاندم راننده صداي تحقیر آمیزي درآورد .»نمیتوني سه و شصت انعام بهش بدي.«  

Barbican Centre  

 ایو سکهها را به سیني پلاستیکي برگرداند .»چرا میتونم. ولش كنفي، زیاد مهم نیست.«  

ادن بیتوجه پول غرولند میکردم به پیادهرو رفتم. ماشینها به در حالي كه هنوز به خاطر هدر د

سرعت میگذشتند، سر و صدا در تونل منعکس میشد در نتیجه اعتراضم به گوش نمیرسید.  

 اختلافمان در مورد انعام فقط بیشتر مشخص میکرد كه چقدر متفاوت هستیم . 

 من با او چه كار میکردم؟ 

 ایو دستش را دراز كرد، انتظار داشت من آن را بگیرم.  'دنبال من بیا. '

راه رو  'به اندازهي كافي به من فشار آورده، این طرف و آن طرف كشانده و هل داده بود .

   'نشون بده، ارباب. 

خوشحالم كه به راه راست هدایت شدي. من فقط  'ابرویش را در برابر طعنهي من بالا برد . 

   'میخوام.  چیزي رو كه براي تو بهتره

   'اصلا هم كه از خود راضي نیستي؟ ' -

 سرش را تکان داد و خودش را سرزنش كرد .  ' منظورم این نبود.'
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   ' من فقط میخوام اوضاع رو درست كنم و به نظر میاد دارم كلا اشتباه میکنم.'

   'پس بذار برم. ' -

بلاتکلیفیاش در برابر   'اون جوري كه فاجعهست. به من یه فرصت بده. خواهش میکنم.'

دخترها دوباره برگشته بود؛ دیگر موافقت مرا بدیهي نمیدانست و این مسأله بیش از هر چیز  

 دیگري مرا نرم كرد.  

كلیدي را از جیب   'باشه. تا وقتي به دستم رسیدگي بشه. بعدش تصمیم میگیریم. ' -

قهي پایین برج شکسپیر،  ژاكتش بیرون كشید و مرا از پلکان كوتاهي بالا برد و به سمت طب

آسمان خراشي عظیم و نوكتیز هدایت كرد. وقتي بالا راه نگاه كردم حالم بد شد ،مثل این  

بود كه كل ساختمان دارد روي ما سقوط میکند. دكمهي آسانسور را زد و بعد كلید را در  

 شیار ساكنان فرو برد تا بتوانیم به طبقهي بیستم برویم .  

 پرسیدم: »فکر میکردم تو آمریکا زندگي میکني؟« 

»آپارتمان رو از دوست یکي از برادرم قرض گرفتیم.« همانطور كهشماره طبقات رد میشد با  

 ناآرامي روي دیوار ضرب گرفت.  

 ؟  2والت؟ 1ویلبوركدومشون؟  -

.  4ویلقط  ف - . من برادري به اسم ویلبور یا والت ندارم 3ویکتورلبخند زد .»حدس بدي نبود .

 ازش خوشت میاد.«  
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»اگه من یه وقت بچهاي داشته باشم،« كه نخواهم داشت ،»میخوام اسماي واقعا سادهاي مثل  

اینا روي اونها بذارم. اسمایي كه انقدر عادي باشن كه وقتي تو حضور غیاب مدرسه جواب  

 .«  میدن هیچ كس سرش رو هم بر نگردونه، یا ... یا وقتي كارت كتابخونه میگیرن 

كمي ناشیانه خندید .»آره، میفهمم چي میگي. من كه همیشه براي اینکه اسم دخترونه دارم  

احمقاي كلاس اولي. مامان و بابام اسمهاي پسراشون رو    - 5میدوني كه، ایو -مسخره میشدم 

 از اجدادشون در سراسر دنیا پیدا كرده بودن؛ اكثر خانوادههاي سیونت بین المللي  

                                                 

1Wilbur   

2Walt   

3Viktor   

4Will   

5Eve   

هستن. و من باید به خاطرش زجر میکشیدم. فینیکس هم باید تومدرسه دردسر بوده باشه تا 

 وقتي كه فکر كنم به خاطر متفاوت بودنباحال شده.«  

 شانهاي بالا انداختم .»نمیدونم. تا جایي كه یادم میاد هیچوقت مدرسه نرفتم.«  

هاي هر راند مسابقهي بوكس  درها صدایي كرد و باز شد؛ صدایي شاد شبیه زنگي كه در انت

 میزنند.  
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»چطور ... ولي قطعا تو انگلیس مدرسه اجباریه؟ همه میرن.« در یك راهروي موكت شده  

 جلوتر راه افتاد.  

 »اوهوم.« در مورد ما افراد بیاهمیت چیز زیادي نمیدانست.  

 ولي تو یه چیزایي میدوني، پیتر پن رو خوندي.   -

فتم. اگه بخواي میتوني چیزاي زیادي یاد بگیري.« اگر براي  »و وندي. نگفتم درس یاد نگر 

 دانش لهله بزني و نومیدانه بخواهي به دنیاي عادي بپیوندي .  

مامان قبل از مرگ همهي چیزهاي ابتدایي را به من یاد داده بود .بعد از رفتن او، اگر كار  

 روزانهام را تمام میکردم، با استفاده از  

نار زني كه پشت میز بود باز كرده و دزدكیوارد بخش كودكان كتابخانهي  موهبتم راهم را از ك 

شهر میشدم و از اول تا آخر هرقفسه را میخواندم. این روزها میتوانستم بدون اینکه كسي  

ورودم را زیر سؤال ببرد وارد بخش بزرگسالان شوم. به این طریق مطالب پراكندهي زیادي در 

 مغزم جا داده بودم.  

: »فکر كنم درسته.« كلید را در قفل آخرین در راهرو چرخاند و وارد شد. آپارتمان، ایو گفت

یکي از آن مکانهاي تمام سفیدي بود كه در مجلات زیبا به نظر میرسید ولي براي زندگي  

آدمهاي واقعي وحشتناك بود: فرش سفید، مبلمان سفید، مجسمههاي سیاه آفریقایي و یك  

 ي، زَََو، ما برگشتیم!«  سیستم صوتي گرانقیمت .»ه

این حقیقت كه میدانست برادرش خانه است نشان میداد از زماني كه در محدوده قرار گرفته  

بودیم به صورت ذهني با او حرف میزده است. زَوَ در حالي كه دستهایش را با یك حولهي سیاه  

خشك میکرد از اتاقي در سمت راست ما بیرون آمد. شباهتش با برادرش بلافاصله به چشم  
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د موهایش بلندتر بود و تا روي شانههایش میرسید و بیشتر از موهاي كوتاه و  میخورد، هر چن

 مرتب ایو به 

121 

موجسوارها شباهت داشت. به علاوه، لاغرتر و تركهایتر بود، و درمقایسه با پلنگ بیشتر به یك 

را  اسب اصیل با پاهاي بلند شباهتداشت .با اینکه هیچ شباهتي به خرخوانها نداشت این اشتباه 

مرتکب نشدم كه هوشش را دست كم بگیرم. احساس میکردم بین دو سیونت باهوش و  

 نیرومند گیر افتادهام .»سلام، في. من اینجا مستقر شدم. پرستار، بیمار رو بیار.«  

با صداي آهسته گفتم: »تو در مورد من بهش گفتي؟« حاضر نبودم تا وقتي ندانم دقیقا وارد چه  

 ویي بروم.  جریاني میشوم به دستش

»فقط اسمت و اینکه به خاطر یکي از آتیشاي من سوختي.« ایو با ملایمت از بین شانههایم مرا  

هل داد .»نمیخواستم تا وقتي دستت رو مداوا نکرده با بقیهي ماجرا حواسش رو پرت كنم. بیا  

 دكتر رو منتظر نذاریم.« 

بنشینم .ایو بالاي سر من میپلکید. زََوَ چهارپایهاي رو به روي سینك گذاشته بود تا روي آن 

برادرش با احتیاط آستین مرا بالا زد و پانسمانم را باز كرد. براي چند لحظه چیزي نگفت و  

 زرد كف دستم را هم ببیند.  -بازویم را چرخاند تا تاول سفید

 ایششش، ایو، فکر میکردم براي بازي با آتیش دیگه بزرگشدي.   -

 رو میکنم.« خشم ایو دوباره در حال شعلهور شدن بود.  »به رخم نکش. میدوني سعیم 

 نمیره.   -زَََو به برادرش چشمغره رفت .»این بیمارستان لازم داره.« 
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چشمغرهاش را به طرف من برگرداند .»تو یه احمقي، خودت میدوني؟ من میتونم كمك كنم  

 ولي نمیبینم چقدر عمق داره. درد میکنه؟« تماسش آرامبخش بود.  

 گاز گرفتم و با سر تأیید كردم.   لبم را 

»حرفم رو بد برداشت نکن، ولي خوبه.« زَََو به من چشمکي زد كه اثر احمق گفتنش را كم كرد 

.»اگه واقعا عمیق بود اونوقت درد نداشتن نشونهي خطر بود.« دستم را با دستش پوشاند .از  

ذهنیاش گشتم؛ دیدم به رنگ   آنجایي كه به كاري كه میکرد اعتماد نداشتم، به دنبال الگوهاي

آبي آرامبخشي تغییر كردند. میتوانستم بازویم را لایه به لایه، استخوان، اعصاب، عضله و  

 در ذهنش ببینم. واقعا سعي میکرد مرا درمان كند .  8پوست، مثل تصویري در آناتومي گري 

 فکر كردم چقدر قرار است خرج داشته باشد.  

ایو بیصدا به پشت سرمان رفت و در حالي كه زیرلب چیزي در مورد درست كردن نوشیدني و 

ساندویچ براي ما میگفت در آشپزخانه ناپدید شد. این آرامش بعد از سردرگمي بیست و چهار 

نند تیشرتهاي رنگارنگي كه ساعت گذشته، نعمتي بود. متوجه شدم كمي از تنشهاي عصبیم ما

بعد از شستشو تصویر دیگري روي آنها نمایان میشود باز میشوند. من یك روحربا داشتم.  

آنقدر از كشف این موضوع وحشت داشتم كه به آن فکر نکرده بودم. مثل كسي كه طاعون  

هم كار   دارد و سعي میکند خودش را از انسانهاي سالم جدا كند رفتار میکردم. احتمالا هنوز

درست همین بود ولي باید با سرعت كمتري این موضوع را بررسي میکردم و میفهمیدم بهترین 

قدم بعدي چیست. فقط حدود یك ساعت با او وقت داشتم ولي آنقدر نزدیك بودن به ایو حس  

خوبي داشت كه حتي وقتي به آشپزخانه رفته بود دلم برایش تنگ میشد. با وجودي كه اعصاب 

 
8 Gray’s Anatomyكتاب مرجع پزشكي  
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حد مرگ خرد كرده بود، به نوعي از او خوشم میآمد. حتیوقتي سر هم داد میزدیم  مرا در 

 جرقههاي كشش بین ما جریان داشت . 

 شاید حتي آن موقع بیشتر هم بود.  

 زَََو بازویم را رها كرد .»حس بهتري داري؟«  

تاول، روي پوست جدیدي كه زیر آن تشکیل شده بود جمع شده و قرمزي محو شده بود.  

تانم را باز و بسته كردم و دیدم درد شدیدي كه از دیروز داشتم تقریبا به طور كامل از  انگش 

 بین رفته است . 

 »عالیه.«  

»خوشحالم كمکت كردم.« پانسماني را از جعبهي كمکهاي اولیه بیرون كشید .»اینو روي تاولت 

و بعد عقب    میذارم ولي فکر كنم بقیهي بازوت مشکلي نداشته باشه.« آن را با چسب بست

 ایستاد و شقیقههایش را مالید.  

 حالت خوبه دكتر؟   -

 خندید .»سردرد ناجور. وقتي زیادي به موهبتم فشار میارم پیش میاد.«  

 »براي منم همینطور.« قبل از اینکه بفهمم چه گفتم از زبانم بیرون پرید. 

ر میکني؟ مشخصه آتیش  ظاهرا زَوَ از اینکه من هم سیونت هستم تعجب نکرده بود .»تو چي كا

 خاموش نمیکني.«  

 وانمود كردم پانسمان جدیدم را بررسي میکنم .»یه كارایي.«  
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»اون زمان رو متوقف میکنه، یا اون رو ك ند میکنه.« ایو جلوي در ظاهر شد تا ببیند كار ما تمام 

 شده یا نه.  

 «  »چه باحال.« زَََو پانسمان قبلي را در سطل انداخت .»به درد بخوره.

 آره، بهش اجازه میده یکي از تیزترین دزدایي باشه كه من تا حالا دیدم.  -

با عصبانیت هیسهیس كردم: »خفه شو!« از اینکه این اطلاعات را در مورد من به اشتراك  

 میگذارد به شدت عصباني بودم.  

»اوه، آره و روحرباي منه. ناهار آمادهست.« ایو، بعد از اینکه بمب را انداخت به طرف 

 آشپزخانه برگشت.  

زبان زَوَ بند آمده بود .طوري به من زل زد كه انگار همین الان ازیك بشقاب پرنده فرود آمده  

 باشم.  

 م.«  عوضي از آشپزخانه داد زد: »في، زَوَ، زود باشین وگرنه همهش رو میخور

زَََو ناشیانه روي شانهي من زد .»همدردي منو بپذیر. ممکنه گاهي مثل یه احمق بیشعور رفتار  

كنه ولي بچه مثبت خانوادهي ماست ،در نتیجه ممکن بود اوضاع از این هم بدتر  

  بشه.« 
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   6فصل  

  

و سرم  گفتم یك دقیقه وقت لازم دارم و در را پشت سر زََوَ قفل كردم ،بعد روي زمین افتادم 

را روي زانوهایم گذاشتم. حتي گرسنگي هم نمیتوانست مرا از اینجا بیرون بکشد. اگر قدرت  

ایو را داشتم بشقاب ساندویچها را منفجر میکردم و مطمئن میشدم روي صورتش بپاشند. ولي 

تنها چیزي كه داشتم موهبتي بود كه روي او خیلي خوب كار نمیکرد و حتي وقت كافي براي  

 من نمیداد.   فرار به

 ضربهاي به در خورد .»في، حالت خوبه؟« ایو بود. 

 سرم را به آرامي به چوب پشت سرم كوبیدم.  

ببین، ببخشید اونجوري جریان رو گفتم .من همه چیز رو به برادرام میگم، واقعا به هم   -

 نزدیکیم. باید فکر میکردم تو ممکنه چه فکري بکني.  

 آره، باید میکردي.  

ن مهم نباشه براي اونم مهم نیست، دزدي رو میگم. خوش به حالش. خدایا از  اگه براي م -

كل این ماجرا خیلي خسته بودم. اگر ایوفکر میکرد این بهانه تراشي در عوض عذرخواهي اخلاق 

بد مرا خوب میکند، مشخص بود رفتارهاي زمختش را در برابر دخترها اصطلاح نکرده است.  

وارد شد و بعد چرخید و توپ آتشین كوچکي را تشکیل داد. آیا   یك باریکه شعله، از زیر در

سعي داشت مرا بسوزاند؟ فریادي زدم و عقب عقب رفتم ولي بعد دیدم فرش حتي سیاه هم 

 نشده است.  

 ایو آهسته گفت: »براي تو.«  



 

 

 

87 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

توپ تندتر چرخید و بعد به سه گوي متفاوت با شعلههایي به رنگ زرد، سفید سوزان و آبي  

شبیه شعلهي گاز تقسیم شد؛ سه سیارهي كوچك كه دور هم میچرخیدند. ناگهان هر سه 

شعلهور شده و باز شدند و به شکل غنچهي گل درآمدند .مانند گل زنبق جلوي پاي من قرار  

اپدید شدند و تنها بوي خفیف دود از آنها به جا ماند. هیچ چیزي  گرفتند و بعد خاموش و ن 

 صدمه ندیده بود؛ حتي دودهاي در جاي آنها روي زمین دیده نمیشد.  

شگفت زده شده بودم، تا به حال كسي به من گل نداده بود .حس فوقالعادهاي داشت؛ هیچ  

ایو حتما وقت زیادي صرف    وقت به فکرم نرسیده بود با قدرتهایم چیز زیبایي خلق كنم ولي

 كرده بود تا مهارتش را براي چنین كاري پرورش دهد . 

 به طرف آشپزخانه برگشت و گفت: »هر وقت حاضر بودي بیا بیرون.« 

چند دقیقه دیگر نشستم و دستم را روي آن نقطه از فرش جلویم كشیدم. محبوس بودن در  

ره بیرون میآمدم. هر چه طولانیتر میشد  دستشویي ایو واقعا نقشهي خوبي نبود ،باید بالاخ

 سختتر بود . 

 آهسته در را باز كردم و وارد هال شدم .  

ورودي آشپزخانه در قطر دستشویي قرار داشت. میتوانستم صداي حرف زدن پسرها را بشنوم 

ولي آنها مرا نمیدیدند. هیچ عذاب وجداني در مورد گوش ایستادن نداشتم؛ قبل از اینکه در  

 دم بعدیام تصمیم بگیرم باید میفهمیدم واقعا در مورد من چه فکري میکنند.  مورد ق

»برادر كوچولو، تنها چیزي كه میتونم بگم اینه كه بعد از سالهازندگي بیعیب و نقص، وقتي به  

دردسر میفتي، درست و حسابي میفتي.« زَوَ از آبسرد كن یخچال كه به اندازهي یك سفینهي  
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فضایي بود براي خودش یك لیوان آب ریخت. یخ با سر و صدا از ماشیني روي در عظیم آن  

 فتاد .»اگه ز د، تریس یا ویکتور بودن ،درك میکردم، ولي تو!« در لیوانش ا

»ما روحرباهامون رو انتخاب نمیکنیم.« صداي ایو دورتر بود؛ حدس زدم در انتهاي دیگر  

 آشپزخانه باشد.  

مطمئني خودشه؟ منظورم اینه كه زیاد شبیه اینکه جفت تو باشه به نظر نمیاد، نه مثل ز د   -

 و اسکاي.  

ر مورد اونا هم اولش هیچ چیز واضحي وجود نداشت ،با هم رشد كردن.« لحن ایو  »بیخیال، د

 تدافعي شده بود .»براي ما هم همینطور میشه.«  

»امیدواري. جوري نگفتي كه انگار مطمئني. منظورم اینه كه بهت برنخوره ایو، ولي من میدونم  

... اشتباه گرفتي.« چیزي تق صدا  تو با دختراي زیادي قرار نذاشتي و فکر كردم شاید تو، مثلا 

 كرد و  

131 

 صداي فحش دادن زَوَ را كه شعله را خاموش میکرد شنیدم . 

 »مردهشور ،اون دونات من بود كه منفجرش كردیا.«  

بکش كنار زَََو! فقط به خاطر اینکه من مثل تو قهرمان قرار گذاشتن سریالي نیستم دلیل   -

نمیشه! من میدونم وقتي یه دختر رو میبینم چه حسي دارم و دارم بهت میگم، این كاملا فرق 

داره، كلا تو یه مدار دیگهست. وقتي به صورت ذهني جواب منو داد همه چي یه جورایي جا 

 مهمتر، كل مركز ثقل من به طرف اون حركت كرده، میفهمي؟  افتاد. از اون
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 نه، نمیفهمم. من روحربام رو پیدا نکردهم، كردهم؟   -

 »متأسفم.« در كابینت با صداي بلند بسته شد.  

مشکلي نیست، بهم بر نخورد. هي، فکر میکنم شاید امروز من خوششانستر باشم. اون   -

با اون عینك مسخره و   – ت .قیافهش عجیب و غریبه  ... اون شبیه چیزي كه انتظار داشتم نیس

لباسایي كه شبیه لباساي مادربزرگهاست. فکر میکردم باید یه جور كششي با روحربا وجود 

 داشته باشه، میدوني كه. 

»احتمالا.« یك صندلي روي زمین كشیده شد .»دیروز این شکلینبود، مطمئن نیستم اصلا این  

ا خرخره گیر كردم. یه مشکلاتي داره، و زیر اون مشکلات هم  شکل واقعیش باشه. فکر كنم ت

یه سري مشکلات دیگه. زیاد در مورد خودش به من چیزي نگفت، تنها چیزي كه تا حالا  

 فهمیدم اسمشه و این كه تا حالا مدرسه نرفته.« 

ا  و اینکه یه سارق حرفهایه، این بخش از اطلاعات رو جا ننداز .اگه دلیل دیگهاي رو كه م -

اینجا هستیم در نظر بگیري، فکر نمیکني عجیبه كه روي تو به عنوان هدف تمركز كرده؟ 

 دلیل دیگر؟ خودم را جمع كردم و به دیوار تکیه دادم.  

آره، میدونم، باید ازش در این مورد سؤال كنیم. میپرسم ولي در حال حاضر همه چیز   -

 خیلي پیچیدهست. اون به من اعتماد نداره . 
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حدود شش. پنج ساعت وقت   -بر میگرده؟   2ساعتي از جلسهش تو اسکاتلند یاردچه  9ویک 

داري تا بفهمي اون یه خطر امنیتیبه حساب میاد یا نه، بعد باید دختره رو تحویل ویك بدیم تا  

 در موردش تحقیق كنه . 

 از این كار خوشش نمیاد.  -

كاملا درسته. واقعا خوشش نیومد. تصمیم گرفت به محض اینکه اسم پلیس اومد از در بزنه  

بیرون! در حالي كه امیدوار بودم فرش صداي پایم را جذب كند، به عقب خزیدم. در ورودي  

قفل بود .میتوانستم همهي قفلها به جز بالایي را كه از دسترسم خارج بود باز كنم. اطراف را به 

یزي كه بتوانم روي آن بایستم نگاه كردم ولي در این آپارتمان هنرمندانه اسباب و  دنبال چ

 وسایل عادي وجود نداشت، فقط قفسههاي شیشهاي كه روي دیوار ثابت شده بود.  

»جایي میري؟« ایو جلوي ورودي آشپزخانه ظاهر شده و تلاشهاي به شدت نومیدانهي مرا  

 کرد .  براي رسیدن به قفل بالایي تماشا می

حق نداشت مرا زنداني كند .»آره، خونه.« بالا پریدم و انگشتانم به قفل خورد ولي حركتش  

 نداد.  

 ایو با خونسردي به طرف من آمد .»و خونه كجاست؟ فکر نکنمگفته باشي.«  

»درسته، نگفتم.« به در لگد زدم و یك لکهي خراشیدگي سیاه روي سطح براق اولیهي آن  

 گذاشتم .  

 
   Vickمخفف ويكتور 9

  2Scotland Yardسرويس پليس انگلستان
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 »هنوز ناهار نخوردي.« ایو از بالاي سر من دست دراز كرد و قفل را باز كرد.  

 »گرسنه نیستم.« باورم نمیشد اجازه میدهد بروم. 

   'دروغه.'

با تحقیر بینیام را چین انداختم؛ این نوع موهبت براي من   'چي؟ حالا ذهن رو هم میخوني؟ '

 اینقدر خونسرد نبود. بود. او اصلا نمیدانست من چه فکري میکنم وگرنه 

نه، من انرژي رو حس میکنم و انرژي تو به طرز خطرناكي پایینه .هر كسي اثر انرژي  '

منحصر به فرد و متفاوتي داره؛ مال تو داره میگه هیچ بنزیني تو باك نیست. آخرین باري كه  

 شانهاي بالا انداختم. یك عمر پیش .»تو راه برگشت یه چیزي میگیرم.«    'غذا خوردي كي بود؟

 برگشت و به آشپزخانه رفت و از بالاي شانهاش گفت: »برایآسانسور كلید لازم داري.«  

 »از پلهها میرم.« بیست طبقه، ممنون رفیق.  

 ر بیاري.«  صدایش آمد: »براي اونم كلید لازم داري مگر اینکه بخواي صداي آژیر خطر رو د

وارد آشپزخانه شدم و دستم را جلوي دو پسري كه پشت پیشخان آشپزخانه نشسته بودند  

 گرفتم .»میشه لطفا كلید رو بدین؟« ایو یك ساندویچ كف دست من كوبید .»بخور.«  

 شکمم با دیدن تکه گوشت صورتي به قار و قور افتاد .»من گیاهخوارم.« 

ه جاي آن یك ساندویچ پنیر و گوجهفرنگي و نان سبوس  زَََو ساندویچ را قاپ زد و ایو ب

 گذاشت .»لطفا بخور.«  

در حالي كه از اینکه مرا بازي میدادند دلخور بودم، به طرف پنجره رفتم و روي شوفاژ  

نشستم و گازهاي كوچکي به ساندویچ زدم .خوشبختانه، زماني كه آن را میبلعیدم مرا تنها  
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ساس كنم به من احترام گذاشتهاند؛ شبیه نگهبانان باغوحش در  گذاشتند. البته، نه اینکه اح

برابر یك حیوان خطرناك رفتار میکردند ،نمیخواستند هیولا را بیشتر تحریك كنند. با  

عصبانیت، پشتم را به آنها كردم. خوب بود كه از ارتفاع نمیترسیدم چون چشمانداز  

پارك گردشگران را ببینم .از این بالا   فوقالعادهاي داشت، میتوانستم تا ورزشگاه المپیك و

زیبا به نظر میرسید؛ قطعهاي سبز و سفید در جنگل خستهي شهرنشیني شرق لندن و خطوط  

مارپیچ جادهها و راهآهن. اگر به دقت نگاه میکردم میتوانستم ساختمانهایي در حال حاضر در 

به رنگ بیسکوییت. در اینکه آن زندگي میکردیم را هم ببینیم؛ تودهاي از تپههاي موریانهاي 

 آن را خانه بنامم تردید داشتم ولي باید برمیگشتم، نه؟  

 ساندویچ را تمام كردم و دستهایم را تکاندم .»تو نمیخواي برگردي كنفرانس؟«  

جو و اینگرید ناامید  -ایو سرش را تکان داد .»فعلا كاراي مهمتري دارم.« 

 میشن.  

و باش كه فکر میکردم اینکنفرانسها براي آدماییه كه همه  زَََو خندید .»جو و اینگرید؟ من

هستن. كلا اشتباه فهمیده بودم داداش. باید تو كلاس   2تو پرندههاي آذرخش 10برینز شبیه 

 بیشتر دقت میکردم.«  

 ایو متلکش را جواب داد: »هیچ رابطهي معکوسي بین زیبایي و هوش وجود نداره.«  

وَ یك سیب زمیني به طرفش پرت كرد. »ببخشید آدم خنگي  »اوووه، كلمات قلمبه سلمبه.« زَ

 مثل من ترجمه لازم داره.«  

 
  Brainsشخصيت عروسكي يك مجموعه تلويزيوني به نام پرندههاي آذرخش. 10

2Thunderbirds   
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ایو چشمهایش را گرد كرد .»دختراي خوشگل هم میتونن باهوش باشن. در واقع، اغلب  

 هستن.«  

 پس چرا از اول نگفته بودي؟   -

مسخره بود، طوري با هم شوخي میکردند كه انگار هیچ اتفاق خارقالعادهاي در حال وقوع  

 نبود. سلام، یك غریبه هم اینجا با شما هست.  

                                                 

 نه، كافیه.   -ایو بشقاب را جلوي من گرفت .»یه ساندویچ دیگه؟« 

 هنوز گرسنهاي.   -

 »فقط ...« دستهایم را بین خودمان بالا آوردم .»به من گیر نده، باشه؟ دیگه باید برم.« 

ایو نگاهي به برادرش انداخت .»میشه برامون یه قهوه درست كني؟ من و في باید حرف بزنیم.  

   میریم تو سالن.«

»نه، من و في حرفي نداریم. في باید از اینجا بره. كلید لطفا.« دستم را جلویش گرفتم و  

 انگشتانم را با حالت رد كن بیاد تکان دادم .  

 زَََو با خونسردي پیشنهاد داد: »شاید چایي رو ترجیح میدي؟«  

اندم و به  »گور بابات.« به طرف پیشخان رفتم و سیني پول خردها و خرت و پرتها را برگرد 

 دنبال كلید گشتم.  

»في ،قبل اینکه  كل خونه رو به هم بریزي، فکر كنم باید بدوني ما هر كدوم فقط یه كلید  

 داریم و اونا هم تو جیبمونه.« ایو دوباره از من دور شد و به طرف سالن رفت.  
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جیح میدم  زَََو همانطور كه كتري را پر میکرد گفت: »اگه قراره به كسیصدمه بزني واقعا تر 

 برادرم باشه.«  

آنها با من بازي میکردند و من از این كار متنفر بودم. در حالي كه از عصبانیت جوش آورده  

بودم، پشت سر ایو راه افتادم و پاهایم را به زمین كوبیدم .به محض اینکه وارد سالن شدم و  

نفسم را جمع كردم تا سرش داد بزنم، از پشت در روي من پرید و مرا روي مبل انداخت و با 

دستهایم را به دو طرف بدنم دوخت. بخش خیانتکاري از وجودم میخواست بازوهایم  بدنش 

را دور گردنش بیندازم و او را نزدیك بکشم و ببوسم ولي اكثریت رنجیدهي وجودم براي  

 فرار فریاد میزد.  

ایو با روش سادهاي طغیان مرا سركوب كرد؛ كل وزنش را روي من انداخت .»خب، به نظر  

ها راهیه كه میتونم تو رو وادار كنم به حرفم گوش كني، براي همین باهاش  میاد این تن

 مشکلي ندارم.«  

چشمهایم را بستم ولي از قبل الگوي ذهنیاش را دیده بودم كه حتما از نظر شدت حرارت با  

من برابري میکرد. در ذهنش، این كار، یك حركت عجیب و غریب براي مغازله نبود، فقط به 

 این نتیجه  

سیده بود كه از نظر منطقي سریعترین راه براي پایان دادن به تلاشمن براي فرار است. این  ر

حقیقت كه این تماس كامل بدني تبدیل به چیز دیگري شد او را شگفتزده كرده بود.  

 خجالتزده اما مصمم ،وزنش را روي ساعدهایش انداخت.  

این جریان رو جمع و جور كنیم یا راه    یا میتوني مثل یه آدم متمدن با من یه قهوه بخوري و -

 سخت رو انتخاب میکنیم.  
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»راه سخت؟« نتوانستم جلوي خودم را بگیرم و پس كشیدم. در زندگي با پیشگو تجارب  

زیادي در مورد معني این حرف داشتم. میدانستم ایو خوبتر از آني است كه حقیقت داشته  

هي، هیولا بیرون میزند .»خواهش میکنم، من باشد. اگر هر كسي را به اندازهي كافي تراش بد

... من با تو حرف میزنم. به من صدمه نزن.« تنش بدنش رفع شد و پیشانیاش را روي پیشاني 

 من گذاشت . 

»في، من نمیخوام بهت صدمه بزنم. حتي فکرش رو هم نکن.« عقب كشید و اجازه داد بنشینم  

خونه. اون سومین پسر خانوادهي ماست و   .»فقط منظورم این بود كه منتظر بشیم ویك برسه

 تو جواب  

141 

گرفتن از مردم ماهره، قدرتش اینه. ولي هیچ كدوم از ما به تو صدمهنمیزنیم؛ ما فقط میخوایم 

 به تو كمك كنیم.«  

 پاهایم را جمع كردم و رویش چمباتمه زدم .»آره، درسته.«  

ایو انگشتانش را داخل موهایش كرد، حركتي كه كمکم متوجه میشدم وقتي به نهایت  

 تحملش میرسد انجام میدهد. من زیاد او را به این حالت میکشاندم.  

 زمزمه كردم: »متأسفم.« 

عینکش را درآورد و تیغهي بینیاش را فشار داد. بدون عینکي كه ظاهرش را هوشمند نشان  

 و آسیبپذیرتر میرسید؛ كمي شبیه وقتي كه من آرایش نداشتم.  دهد، به نظر جوانتر  
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ببین، میدونم دارم در مورد تو اشتباهاتي میکنم ولي اگه چیزي به من نگي، ناچار این   -

اتفاق میفته. میخوام باور كني كه میتوني به من اعتماد كني. مشخصه كه تو زندگي سختي داشتي، 

مادرت چي؟ اونا مشکلي ایجاد میکنن؟ در مورد روحربا یه كمي به من نمیگي چه خبره؟ پدر و  

 چیزي نمیدونن؟  

 نخي را از روي دامن وحشتناكم برداشتم .»مامانم ن ه سال پیشمرد.«  

 »متأسفم اینو میشنوم.« گلویش را صاف كرد .»پس با كي زندگي میکني؟ بابات؟«  

 خندهي خشکي كردم .»شاید.« توضیح ندادم.  

 في...    -

 ببین، من یا یه جور گروه از سیونتها زندگي میکنم .  باشه باشه. -

 ما مدت زیادي جایي نمیمونیم.  

 پس كي ازت مراقبت میکنه؟ منظورم بعد مردن مادرت و همهي اینها؟  -

»شوخي میکني، نه؟« بنا بر تجربهي من، مردم بچههاي دیگران را قبول نمیکردند .»معلومه كه  

 خودم از خودم مراقبت كردم. با موهبتم، تونستم جاي خودمو حفظ كنم.«  

 منظورت از جاي خودم رو حفظ كنم چیه؟   -

 باید چیزي رو كه بهم میگن بدزدم و تحویل بدم. یه جورایي مثل پول اجاره.   -
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دست مرا گرفت ولي من آن را عقب كشیدم .گفت: »باشه اولیور ،فکر كنم دارم تصویر رو  

 « 11میگیرم. پس فاگین شما كیه؟ 

خندهي خفهاي به اشارهاش به الیور توییست كردم، ما با گروه شاد یتیمهاي آوازهخوان  

 نگفتم، نه؟  میخوره.« لعنت، من كه این را  12بيل سایکس تفاوت زیادي داشتیم .»بیشتر به 

ولي ایو تلهاش را هوشمندانه پهن كرده بود و به اعتراف من چسبید .»پس از كسي میترسي،  

 اون مجبورت میکني این كارها رو براش انجام بدي؟«  

بله، و نه. البته كه میترسیدم، نمیتوانستم روزي را به یاد آورم كه با ترس از پیشگو زندگي  

گل و ورگل نبودم كه با دیدن دوستانش كه دستمالي را كش نکرده باشم ولي من هم الیور تر 

میرفتند متعجب شود. وقتي دزدي میکردم میدانستم چه میکنم و اغلب از آن لذت میبردم؛  

این موضوع حتما او را تا عمق وجود شگفت زده میکرد .»ایو، فقط قبول كن دنیاي من با دنیاي  

 تو تفاوت داره . 

 ه جوریه.« تو درك نمیکني زندگي من چ

 اگه بهم نگي نه.   -

زَو با یك سیني كه روي آن دو لیوان قهوه و كنار آن شیر و شکر قرار داشت وارد شد .زیر  

لب گفت: »اگه به من احتیاج داشتي تو آشپزخونهم.« مطمئن بودم روي صحبتش بیشتر با  

 برادرش بود تا من.  

 
  اشاره به داستان اليور توييست و شخصيتهاي آن. 11

  Bill Sykesشخصيت منفي و خطرناک داستان اليور توييست 12
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كارامل    »ممنون زَََو.« یك لیوان و بعد شیر را به دست من داد. شیر را ریختم تا قهوه به رنگ

در آمد و بعد به آن شکر اضافه كردم. اگر سطح انرژیام پایین بود باید به سرعت آن را  

جبران میکردم تا هوش و حواسم را نگه دارم .»في، من باید بدونم چرا دیروز و امروز تو به  

اوه، آره، گفته بودم به خاطر این جریان   -طور خاص دنبال من بودي. ممکنه مهم باشه.«  

 فم؟ تو فقط یه كار بودي، میدوني، چیز شخصیاي وجود نداشت.  متأس

 چه جور كاري؟   -

اگر توضیح میدادم چطور برنامه ریزي شده بود ضرري داشت؟ اگر اسم كسي را نمیبردم نه  

.»عکس تو رو به من نشون دادن و گفتن چیزاي ارزشمندت رو بدزدم. فکر كنم یکي اون  

 آیپد نسل آتي تو رو میخواسته.«  

چشمهایش را باریك كرد و احتیاطش از بین رفت. حالا دیگر فقط به كار فکر میکرد .»از كجا 

 در مورد اون میدونستي؟ دقیقا شبیه مدل معمولیش بود.«  

گرید میگفتي شنیدم. اگه یه راز بود، واقعا نباید دهنت  -وقتي امروز صبح به جو  -

 رو تو جمع باز میکردي. 

كه تنها چیزي كه ازش باقي مونده یه مجسمهي مدرن جالب از   »راز نیست ،در هر حال الان 

فناوري زجركشیدهي اپله، دیگه نیست.« به تودهي آشغالي كه چوب عسلي میز را زشت  

 كرده بود اشاره كرد؛ اووف.  

»دوست دارم بگم پولت رو پس میدم ولي نمیتونم. من از این پولا ندارم.« اگر جیب كسي را  

 م.  نزنم هیچ پولي ندار
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 میتوني با جواب دادن به سؤالاتم جبران كني.   -

یك قلپ قهوه خوردم و به گزینههایم فکر كردم .»باید الان این كارو بکنیم؟ من واقعا  

 خستهم و دوست ندارم در مورد خودم حرف بزنم.«  

»اصلا به فکرم هم نمیرسید.« لبخند طعنهآمیزي به من زد. واي خدا، چقدر خوشقیافه بود،  

در حال به قتل رساندن   13شبیه یك فرشته عصباني به نظر میرسید، سن مایکلي   صورتش

اژدها، با موهاي مشکي براق و چشمهایي كه از كنجکاوي و هوشمندي میدرخشیدند .عینك  

بدون قابش به این برداشت درست كه نباید پسري را كه اینجا نشسته دست كم گرفت اضافه 

 میکرد.  

ردم  »آره، متأسفم.« خستگي شدید بر من مستولي شده بود. خمیازهاي كشیدم و سعي ك

حساب كنم چقدر وقت دارم. برادري كه ویکتور نام داشت قرار بود ساعت شش برگردد.  

میتوانستم یکي دو ساعت بخوابم، چند جواب مبهم بدهم و قبل از اینکه برگردد بروم .اگر  

اینقدر خسته نبودم موهبتم بهتر كار میکرد و باید كلید را گیر میآوردم و فرار میکردم .»اگه  

جا دراز بکشم ناراحت نمیشي؟ هنوز میتوني سؤالاتت رو بپرسي.« و من وسط آنها  یه كم این

 میخوابم.  

»مهمون من باش.« به نظر میرسید از اینکه بازجویي را با حالت خودمانیتري ادامه بدهیم  

 خوشحال است، شاید امیدوار بود به این طریق جوابهاي بیشتري از من بیرون بکشد.  

 گذاشتم و بعد پاهایم را بالا كشیدم.  قهوهام را در سیني 

 
  Saint Michaelيكي از قديسين مسيحي كه مجسمهي او در حال كشتن اژدها شهرت جهاني دارد. 13



 

 

 

100 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

 ایو یك كوسن روي پایش گذاشت .»اگه اینوري بچرخي راحتتر میخوابي.« روي بالش زد.  

به نظر من كه خوب بود. عینکم را برداشتم و چرخیدم تا بتوانم سرم را پایین بگذارم .»آتیش  

 كن.«  

این حرفو به من بزني، اونو به عنوان  خندید و بالش را زیر گونهي من به لرزه درآورد .»نباید 

دعوت براي راه انداختن قدرتم برداشت میکنم. سه حادثه با آتیش در دو روز، تو براي  

كنترل نفس من مثل جهنم میموني.« دیگر سؤالي نپرسید فقط دستش را روي موهاي من قرار  

ر حالي كه از  داد و گذاشت همانجا دراز بکشم. چند رشته را از روسري بیرون كشید. د

 كشیده شدن موهایم خسته شده بودم ،روسري را درآوردم .  

 »بهتري؟« دستش را لاي حلقههاي نامرتب موهایم كشید.  

 اوهوم.   -

 میدونستي موهاي خیلي لطیفي داري؟ چه خوب.  -

 ولي باید از آرایشگرت شکایت كني.   -

 همانطور كه سرم روي شلوار كتانیاش بود لبخند زدم .»وقتي بیدار شدم بهش میگم چي گفتي.«  

   7فصل  

  

ساعت چهار بعد از ظهر بود كه از خواب بیدار شدم. ایو تکان نخورده بود؛ همان طور كه  

دستش روي شانهي من بود نشسته بود و كتاب كلفتي در مورد تغییرات آب و هوایي  

میخواند. كتاب، مثل یك كبوتر چاق با بالهاي آویخته كف دستش پهن شده بود و حتما  

ي خیلي ناخوشایند بود. لحظهاي بیحركت دراز كشیدم،  نشستن در آن حالت براي هر مدت
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میتوانستم بدون اینکه ببیند بیدار شدهام صفحهاي را كه میخواند ببینم. از انگشتانش خوشم  

میآمد: كشیده و آفتاب سوخته؛ موهاي تیرهي روي بازویش تا مچ و بعد كف دستي رنگ  

ریزي در مورد او حس خوبي  پریده و خطوط نقش بسته روي آن. دانستن چنین جزئیات 

داشت، اینکه وقتي با احتیاط كتاب را ورق میزد تا من بیدار نشوم، تاندونهاي دستش منقبض  

میشد ،اینکه زخمي در پایین دستش داشت. اگر دستم را مشت میکردم مطمئن بودم میتواند  

بزرگتر و   با دست خیلي بزرگترش آن را بپوشاند ولي بر خلاف دراگون، این فکر كه از من 

 قویتر است مرا  

نمیترساند. حالا مطمئن بودم از قصد به من صدمه نمیزند؛ اینحقیقت كه با اینکه میخواست مرا  

استنطاق كند اجازه داده بود بخوابم آن را ثابت میکرد. اینکه آنقدر به او اعتماد داشتم كه  

کر كردم نکند دیاناي خائن  حالت حفاظتیام را رها كرده بودم از آن هم شگفت انگیزتر بود؛ ف

 من در حضور روحربایم بر مغزم تسلط داشته باشد.  

سرم را تکان دادم و تکه پارچهي خیس زیر گونهام را كه دهان نیمه بازم روي آن قرار داشت  

 حس كردم. آب دهانم كه در خواب سرازیر نشده بود، نه؟ چقدر تحقیرآمیز!  

روي شیشهي میز قهوهخوري گذاشت و تصویر   »بیدار شدي زیباي خفته؟« ایو كتاب را

 خرسهاي قطبي را بر روي سطح یخ له كرد.  

 به سرعت نشستم و بازویم را روي دهانم كشیدم .»ممنون .بهش احتیاج داشتم.«  
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151 

بلند شد و كش و قوسي رفت تا انقباضهاي پایش رفع شود .»براییه نوشیدني دیگه آمادهاي؟  

 ؟«  14سودا

آشپزخانهي فضایي كه همهي وسایلش خاكستري متالیك بودند رفتم. بوي   به دنبال او به

قهوهي ساییده شده و بوي تند اسپري لیمو میآمد. زَوَ پشت صفحه كلید كامپیوتر مشغول  

 تایپ كردن بود و قبل از اینکه سر كارش برگردد لبخند كوتاهي به من زد .  

یشناختم كه براي تمیز كردن لوله یا براي »سودا چه طعمیه؟« من فقط آن را به عنوان چیزي م

 آشپزي به كار میرفت.  

»یه نوشیدني گازدار به زبون انگلیسي بریتانیا.« یك بطري بزرگ لیموناد بیرون آورد .»یا شاید 

 آبمیوه رو ترجیح میدي؟« 

 بله، اگه دارین آب پرتقال.   -

 چیزي میخوري؟ سرم را تکان دادم.   -

ایو دو لیوان آب میوه و یك بسته بیسکوییت در سیني گذاشت و مرا به طرف مبل برگرداند.  

از آنجا كه عادت داشتم خودم تصمیمات خودم را بگیرم، وقتي دنبال او میرفتم احساس  

ینم چه فکري در  میکردمترحم انگیز شدهام ولي در حال حاضر تنها میتوانستم صبر كنم و بب 

شکلاتي   - سرش دارد. بسته را باز كرد و به من تعارف كرد. نیت غذا نخوردنم بر باد رفت 

 بودند و مگر یك دختر چقدر بر نفسش كنترل داشت؟ یکي برداشتم.  

 
  Sodaسودا در انگليس به معني بكينگ پودر يا جوش شيرين و در آمريكا به معني ليموناد و نوشابه است. 14
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باز هم چیزي نگفت، فقط تکیه داد و نوشیدنیاش را نوشید و از پنجره مرغهاي دریایي را  

اشا كرد. سکوتش كمکم مرا عصبي میکرد. آیا وقتي خواب بودم  كه دور برج میگشتند تم

نظرش را در مورد من عوض كرده بود؟ آیا در هر حال تصمیم گرفته بود سراغ راه سخت  

 برود؟  

 خب ... امم ... چي میخواي بدوني؟   -

آهسته گفت: »اینکه امروز چرا برگشتي میتونه شروع خوبي باشه .میدونستي وسایلم نابود  

لي باز هم منو دنبال كردي و سعي كردي دوباره از من دزدي كني. اگه همونطور كه  شده و 

 گفتي دنبال فناوري جدید اپل بودي، این كار منطقي نیست.«  

آب دهانم را فرو دادم و با سر تأیید كردم. مجبور بودم بدوناینکه چیز مهمي را فاش كنم  

بدهم .»آره، میفهمم این كار چرا به نظرت  ،آنقدري كه كنجکاویاش را ارضاكند به او اطلاعات

عجیبه. جریان ... اممم ... اینه كه من به، به قول تو، فاگینم نگفتم كه آیپد منفجر شده، حرف  

 منو باور نمیکرد یا منو مجازات میکرد؛ هم من و هم یه نفر دیگه كه برام مهمه.«  

د .»و اون كیه؟ اون كسي كه برات پیشاني ایو چین افتاد و چشمهایش با شك و تردید باریك ش

 مهمه؟«   

حالا حسودي میکرد. به طرز عجیبي باعث قوت قلبم شد .»یه مردي تو گروهم كه با من  

مهربون بوده. اون بدجوري معلوله و من تو پرستاري ازش كمك میکنم. وقتي براي پانسمان  

فید بزرگ، گرد و  دستم كمك لازم داشتم پیش اون رفتم.« با منگولهي یك كوسن ساتن س

 خاك دستهي مبل را تکاندم .»كسي نیست كه نگرانت كنه.«  

 نیشش باز شد .»اینقدر تابلو بودم، نه؟ باشه، خب جریان فاگینت چیه؟« 
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بالش را به سینهام فشردم .»آدم خوبي نیست.« ایو آهي كشید .»اینو كه 

 حدس زدم.«  

وانستم تشخیص بدهم كه ایو جدي نگرفته؛  »اون واقعا قدرتمنده، باید اونو جدي بگیري.« میت

هیچ كس پیشگو را جدي نمیگرفت تا وقتي كه بدشانسي میآورد و سر و كارش به او میافتاد  

.»در هر حال، اون واقعا توي دزدي از تو جدیه ولي به من نگفت دقیقا چي میخواد. وقتي بار  

ه خوشحالش كنه، یه اول خراب كردم، فکر كردم امروز میتونم یه نتیجهاي بگیرم ك

پاسپورت یا كیف پول یا همچین چیزي. تا وقتي به اینگرید و جو نگفته بودي، نمیدونستم  

 آیپد و تلفن خاص هستن.« 

در حالي كه كلمات مرا در ذهنش مرتب میکرد دستي به چانهاش كشید .»ولي چرا ریسك  

لیام میتونستي با  كردي و سراغ من برگشتي؟ اگه فکر میکردي من فقط یه گردشگر معمو

 موهبتت هر جور چیزي رو بدزدي و بگي مال من بوده. كي میفهمید؟«  

 آره، به فکرم رسید ولي پیشگو...    -

 كي؟   -

لعنت، لعنت، لعنت. اشکهاي داغ چشمهایم را پر كرد. فکرمیکردم میتوانم این بازي سؤال و  

جواب را بدون خرابکاري پیشببرم و تقریبا بلافاصله شکست خوردم. بلند شدم، عینك وندیام  

 را از روي میز برداشتم و در جیبم چپاندم.  

صدمه میبینن و من همین الان هم  »من نمیتونم این كارو بکنم ایو. متأسفم. آدماي زیادي 

حسابي توي دردسر افتادهم.« واي خدا ،اگر پیشگو بفهمد اسم او را خارج از كانون جلوي  

 كسي بردهام مرا میکشد. 
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 في، بشین.   -

 »نه، باید برم. باید بذاري من برم.« او را دور زدم و به طرف در رفتم.  

 ایو داد زد: »زَوَ!«  

 »من اینجام.« برادر لعنتیاش در هال جلوي در بود.  

 ایو راه آشپزخانه را بسته بود .»تو جایي نمیري. فکر كردم اینو فهمیدي.«  

و گیرافتاده بودم و بدون اینکه  مثل كسي كه وسط قرقرهي سقوط آزاد گیر كرده بین آن د

 راهي براي ادامهي مسیر داشته باشم 

آویزان بودم .»نه، نه، تویي كه نمیفهمي. اون به من صدمه میزنه.« ایو دستش را به سمت من  

 گرفت .»في، من نمیذارم كسي به تو صدمه بزنه.« 

در آینهي دیواري  كنار میز قهوهخوري با حالت آماده براي فرار ایستاده بودم و تصویرم  

مجنون به نظر   15نشان میداد با موهایي كه از هر طرف سیخ ایستاده بود، شبیه یك پیکسي

میرسم. تعجبي نداشت كه مرا جدي نمیگرفتند .»شما پیشگو رو نمیشناسین. به این راحتي  

  نیست. اگه من امروز بطري آب رو ازت ندزدیده بودم الان تقریبا مرده بودم، اون یه كاري

كرد كه تا وقتي دزدي رو انجام ندم نتونم چیزي بخورم یا بنوشم. اون ... یه كارایي با مغزت  

میکنه كه مجبور بشي اطاعت كني. اگه منو بگیره میتونه به من بگه تو رو بکشم ... یا ... یا از  

همه   روي پل بپرم پایین ... و من هم این كارو میکنم.« ایو خودش را جمع كرد، حالا كه جواب

 چیز را داشت خیلیمطمئن به نظر  نمیرسید. براي قوت قلب گرفتن به برادرش نگاهکرد.  

 
  pixieنوعي پري افسانهاي كوچك پرنده، 15
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زَََو به او اطمینان داد .»به ویك گفتم به محض اینکه تونست برگرده.« از مکالمهي ذهني  

 استفاده میکردند و مرا از دایره خارج كرده بودند.  

پشت سرم حرف میزنین چه حسي دارم!«   »بس كنین دیگه، فکر میکنین وقتي میدونم دارین

 یك دسته مجله برداشتم و آنها را مثل فریزبي به سمت ایو پرت كردم .  

ایو موشکها را دفع كرد و با لحن آرام بخشي كه در حال حاضر فقط بیشتر احساساتم را  

جریحهدار میکرد گفت: »آروم باش .تو از دست این یارو، پیشگو، آزاد شدي في. تو پیش من 

 میموني.« الان زمان خونسرد و منطقي بودن نبود! 

 رفش پرت كردم.  »لولهش كن بکن تو ...، اونوقت توني چي؟« یك كوسن به ط

 ایو آن را گرفت .»توني؟« 

»دوستم! تو نمیتوني اون رو هم جاي امني نگه داري، میتوني؟اگه تا ساعت ن ه برنگردم اون  

خیلي صدمه میبینه و من قول دادم؛قول دادم به تعهدم تو معامله عمل میکنم. خدایا، خدایا!«  

 مه زدم .  توانم تمام شد، خودم را جمع كردم و در راهرو چمبات

 ایو به طرف من دوید .»زَََو؟«  

»مشغولم.« زَوَ دست گرمش را روي پشت من گذاشت و مرا غرق در تماس تخدیر كنندهاش  

 كرد .»اون به شدت خسته و داغونه، ایو . 

 باید خیلي با احتیاط برخورد كنیم، دیگه بیشتر از این تحمل نداره . 

مزمه كردم: »باید  كاملا عصبیه، فشار بیشتر اونو میشکنه.« ز

 برگردم.«  
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»نه نباید.« ایو مرا به سینهاش چسباند و بلند كرد .»پیشگوي شما ممکنه قوي باشه ولي سه تا  

بندیکت خیلي قدرتمندتر از یه فاگینه .تو، فینیکس كوریگان، قراره بري به رختخواب و  

میگي این توني رو از اجازه بدي ما به این مسأله رسیدگي كنیم. وقتي ویك برسه اینجا، بهش 

كجا پیدا كنه و ما یه كاري میکنیم كه اون صدمه نبینه.« زَََو زیرلب گفت: »فکر كنم به  

 اسکاي و ز د احتیاج داریم.«  

»آره، بذار ببینیم میتونن تعطیلاتشون رو قطع كنن. مامان و باباهم همینطور.« ایو مرا روي  

 تختي گذاشت و بعد كفشهایم رادرآورد.  

چه فکر خوبي. حالا كه مشغولي به    -ندهي خشکي كرد .»چرا كل قبیله رو نیاریم اینجا زَوَ خ 

هم زنگ بزن.« »اون روحرباي منه زَََو. هیچ چیز زیادي نیست.« روي   16یوري تریس و ویل و 

 مرا با لحاف پوشاند.  

آره میدونم رفیق. منظورم این نیست اذیتت كنم. مامان و بابا فکر خوبیه. براي این كه اونو   -

 از اینجا ببریم باید حسابي كاغذبازي كنیم.  

اشته باشم زندگي مرا مرتب میکردند.  دوباره شروع كردند؛ انگار من كوچکترین دركي ند

آنها با من مانند كسي كه همین الان در بخش امنیتي یك بیمارستان رواني پذیرفته شده  

 برخورد میکردند. حتما بعدا غذایم را لقمه میکردند و با قاشق به من میخوراندند.  

                                                 

 زدم .»شما نمیفهمین. اونا میفهمن من با شمام . لحاف را كنار 

 نمیتونم بمونم. فقط نمیتونم.«  

 
  Uriمخفف يوريل 16
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ایو دوباره لحاف را بالا كشید .»نگران اون نباش في. ما یه كاري میکنیم دست كسي به تو  

 نرسه.«  

آنها با دلواپسي با نیت خیر ولي غیر ممکن خودشان مرا خفه میکردند و گزینهي دیگري به 

د. باید آنها را منجمد میکردم ولي اگر فکر نمیکردند باید بلافاصله مرا تحت نظر  من نمیدادن 

 بگیرند شانس بیشتري براي فرار داشتم. باید باور میکردند با آنها همکاري میکنم.  

 آره.   -دستش را محکم گرفتم: »قول میدي؟« 

ستراحت میکنم.«  وانمود كردم این جواب به اندازهي كافي خوب است .»باشه، من یه كم ا 

خودم را زیر لحاف جمع كردم و وانمود كردم دختر كوچولوي خوبي هستم كه فکر فرار در  

 ذهنش نیست .  

»ممنون.« ایو پردهها را كشید و اتاق را در تاریك و روشن باقي گذشت. »به ما اعتماد كن في، ما  

 همه چي رو مرتب میکنیم.«  

161 

 بودم كه به كسي اعتماد نکنم. اعتماد؟ در كانون یاد گرفته 

بندیکتها اتاق را ترك كردند. تا سیصد شمردم ولي برنگشتند ،آنها بیش از آنچه باید به  

استراحت كردن من اعتماد كرده بودند .نمیتوانستم بیشتر صبر كنم چون آن ویك مرموز در  

 راه خانه بود ،آن بندیکتي كه اصلا قصد نداشتم او را ملاقات كنم.  

رفتار كن، مثل وول زدن و پوشیدن یك شلوار تنگ، سانت به سانت. اونا رو بگیر و ...  راحت

 نگهدار.  
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چرتم روي مبل باعث شده بود قدرتم تقریبا به حالت عادي برگردد .از آنجایي كه خبر  

نداشتند مورد حملهي مخفیانه قرار گرفتهاند، به آرامي به حالت انجماد فرو رفتند. نمیتوانستم  

ك كنم و با جستجوي جیبهاي آنها این تعادل حساس را خراب كنم؛ یك راست به طرف ریس

 در رفتم. ایو قفلش را باز گذاشته بود براي همین میتوانستم بدون تأخیر در بروم.  

و رهایشان كردم ... به آرامي، مثل بیرون دادن نفس، كنترلم روي ذهنهایشان را رها كردم؛  

 توجه این چند ثانیه حواس پرتي هم نمیشدند.  اگر شانس میآوردم، حتي م

در حالیکه سعي میکردم طوري به نظر برسم انگار به آنجا تعلق دارم، به طرف آسانسور  

رفتم؛ حدس میزدم راهپله هم نزدیك آن باشد. وقتي اولین در را بدون كلید باز كرده و  

ودم هنوز فرصت كافي براي  آژیر را به صدا در میآوردم، خروجم اعلام میشد ولي امیدوار ب

شکست دادن آنها را داشته باشم. نقشهام این بود كه همانطور كه از طبقات پایین رد میشوم  

،دكمهي آسانسور را بزنم و مطمئن شوم رسیدن آن به طبقهي بیستم یك عمر طول میکشد.  

باربیکن  ممکن است آنها هم مسیر مرا انتخاب كنند ولي تا آن موقع من در هزارتوي بتني 

گم شده بودم. نسبتا مطمئن بودم حالا كه در زمین خودمان هستم، كلك زدن به من تقریبا  

 غیر ممکن خواهد بود.  

وقتي از كنار آسانسور رد میشدم، در آن با صداي زنگي باز شد .مرد قد بلندي با كت و   

تري هشیار  شلوار آراسته، موهاي بلند ولي مرتبي كه از پشت بسته بود و چشمهاي خاكس

بیرون آمد. این حتما برادر سوم بود. بدنم به حالت هشدار در آمد، كوسهاي از میان خزهها  

بین دستهي ماهیهاي كوچك آمده بود. لبخندي مبهم روي صورتم نشاندم و خدا را شکر  

 كردم كه نمیدانست من چه شکلیهستم.  
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 آسانسور رو برات نگه دارم؟«  دستش را بین دو لنگهي در گذاشت و مؤدبانه پرسید: »میخواي

 با لحن شادي گفتم: »نه ممنون. دارم میرم خونهي دوستم.« و به انتهاي راهرو اشاره كردم.  

كنار رفت و اجازه داد درها بسته شوند و كلید را داخل جیبش گذاشت. براي یك لحظهي  

درتش را  كوتاه و جنونآمیز فکر كردم آیا جرأت دارم او را منجمد كنم، ولي چون ق

نمیشناختم خطر نکردم .گذاشتم برود. با حالتي هدفمند در حالي كه موقع عبور به ورودي راه  

 پله نگاه میکردم راه افتادم. ویك وارد آپارتمان شد و در را بست.  

حالا یا هرگز. به سرعت برگشتم و اهرم فلزي در اضطراري را فشار دادم و آن را باز كردم و  

كه وقتي در سنگین پشت سرم بسته شد هنوز زنگ به صدا در نیامده   آنقدر سریع رد شدم

بود. راهپله ،فضاي خاكستري زشتي بود كه بوي پاركینگهاي سیماني را میداد و با راهروي  

مفروش مجلل تفاوت زیادي داشت. یك طبقه پایینتر ،به طبقهي بعدي رفتم و كلید پایین  

صداي ملایم حركت آسانسوري را كه ویك از آن  رفتن آسانسور را فشار دادم .میتوانستم 

استفاده كرده بود بشنوم. بعد دكمهي همهي آسانسورهاي دیگر را هم فشار دادم. دو طبقه 

دیگر پایین رفتم و همین تاكتیك تأخیري را تکرار كردم. فقط همین اندازه وقت داشتم.   

اي سوار شدن به آسانسور وقت  بندیکتها وقتي متوجه میشدند من از پله استفاده كردهام، بر

تلف نمیکردند؛ تا زماني كه نقشهي خود را براي دستگیري مجدد من تنظیم كنند فرصت  

 كمي داشتم.  

بیست طبقه راه كوفتي زیادي است. حدود طبقهي یازدهم دیگر نمیتوانستم بر روي پلهها  

و تقریبا تعادلم را   - تقریبا به شکل یك نقاشي آبستره از خطوط در آمده بودند -تمركز كنم 

از دست دادم .صداي تعقیب هم به افزایش تمركزم كمك نکرد. بندیکتها داد و بیداد و  
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شلوغکاري راه نمیانداختند، و در عوض مانند یك جوخهي ارتش در حال تمرین بدن سازي،  

رف  سرسختانه از پلهها پایین میآمدند .البته، اگر رفقاي آدم هم بتوانند به صورت ذهني ح

 بزنند كمکمیکند.  

   'في، این دیوونگي رو بس كن! ' -

پس ایو تصمیم گرفته بود سعي كند تا به من دسترسي پیدا كند .تا حدي انتظار داشتم زودتر  

تلاش كند ولي حدس میزدم او و برادرانش به شدت مشغول برنامهریزي براي رسیدن به من 

بودند .روي این حساب میکردم كه فکر نمیکردند من در مورد پاركینگ زیرزمیني زیر  

ه باشم. در حالي كه ویك یا هر كدام از آنها كه موفق شده بود یکي از  طبقهي اول اطلاع داشت

آسانسورها را احضار كند در لابي منتظر من بود، میخواستم یك طبقه پایینتر آنها را قال  

 بگذارم. 

طبقهي همکف. زیرزمین. اهرم را فشار دادم و روي قرنیز سکندري خوردم و وارد فضاي  

یدانستم تشخیص من در میان جمعیت خیابانهاي پرترافیك، تاریك پاركینگ شدم. چون م 

نسبت به پیادهروهاي خالي دشوارتر است به تندي به چپ به طرف مركز باربیکن پیچیدم.  

پیادهروهایي كه به طرف مجتمع هنري میرفت پر از مردمي بود كه آمده بودند قبل از شروع  

كمعمق مستطیلي تصویر ساختمانهایي كه نمایشهاي شبانه دررستورانها غذا بخورند. حوضهاي  

آسمان را شلوغ كرده بودند منعکس میکرد و سطح آب به خاطر اردكهاي خوشبیني كه روي  

آن میلغزیدند كمي موج بر میداشت. جلوي یك گروه بزرگ از گردشگران آلماني پیچیدم و  

دردناكي  سرعتم را كم كردم. دویدن فقط باعث جلب توجه میشد .در حالي كه به طرز 

نفسنفس میزدم سعي كردم عادي رفتار كنم. متوجه شدم خانم قرمز پوشي كه دست در  

 دست شوهرش قدم میزد با كنجکاوي به من نگاه میکند.  
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لبخند محجوبانهاي به او تحویل دادم و با دست گونههایم را باد زدم .»ساعت دارین؟ نگرانم،  

 فکر كنم حسابي دیر كردم.«  

 ش از عجلهي من راحت شده بود نگاهي به ساعتش انداخت .»پنج و نیم.«  در حالي كه خیال 

»ممنون. آره، دیر كردم.« لبخند دیگري به او زدم و با سرعت بیشتر از كنار گیاهان غرق در  

 شکوفههاي تابستاني در میدان عبور كردم.  

 اري بکند .  ایو به من گل آتشین داده بود. تا به حال به فکر هیچ كس نرسیدهبود چنین ك

في، خواهش میکنم به ما بگو كجایي! ما از دست تو عصباني نیستیم، فقط میخوایم بهت  ' -

   'كمك كنیم.

 قصد نداشتم جواب بدهم چون ممکن بود از یك فکر پرت، مسیرم را تشخیص بدهد.  

   'في، خواهش میکنم! این كارو نکن!' -

- قلعهي مدرن از سیمان خاكستري، شبیه یك 17مركز باربیکن با اسمش تناسب داشت 

قهوهاي به نظر میرسید و آنقدر دلگیر بود كه درك نمیکردم چطور یك معمار میتواند در  

طراحي آن هر غلطي دلش خواسته بکند. شهرها بدون اینکه ساختمانهاي آن در افسردگي  

اي داخلي عمیق و غیر قابل درماني سقوط كنند هم به اندازهي كافي افسردهکننده بودند. فض

آن بهتر بود: سرسراهاي بزرگ براي قاطي شدن در میان طعمهها، گوشه كنارهاي پنهان  

براي بررسي چیزي كه از یك كیف بلند كرده بودي؛ براي كساني با حرفهي من، خوب  

 سازماندهي شده بود. شنیده بودم كه

 
   باربيكن به معني برج و باروي خارجي دفاعي يك شهر است.  17
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بازدیدكنندگان میگویند سالنهاي تئاتر و كنسرت عالي هستند ولي آن مکانها جایي نبود كه  

 امثال من بتوانند ببینند. براي ما، كل نمایش بیرون صحنه اتفاق میافتاد . 

 التماسهاي ایو نومیدانهتر میشد.  'في، قبل از اینکه بهمون یه فرصت بدي ازمون ناامید نشو! '

از پلهها پایین رفتم و وارد دستشویي زنانه شدم. شاید پناهگاه سطح پاییني   به دنبال تابلویي

بود ولي شك داشتم تا وقتي مطمئن نباشند كجا هستم وارد اینجا شوند. جلوي روشویي  

ایستادم و به تصویرم خیره شدم. زن شلختهاي با چشمهاي وحشي به من نگاه میکرد. اگر  

جلب كنم به یك تغییر قیافهي جدي نیاز داشتم. كیفم را  نمیخواستم به دلایل نادرست توجه 

در آپارتمان بندیکتها جا گذاشته بودم براي همین باید به صابون، دستمال كاغذي و انگشتانم  

قناعت میکردم .موهایم را صاف كردم و به صورتم آب زدم. بعد یادم آمد كه یك خط چشم  

گشاد جادار بودن و جیبهاي بزرگ آنهاست.   یکي از مزایاي لباسهاي گل و  -و برق لب دارم 

با كمي آرایش، كمکم شبیه خودم شدم. بعد به داخل یکي از توالتها رفتم، زیپ دامنم راباز  

كردم و آن را درآوردم و شلواركي كه زیر آن پوشیده بودم نمایان شد. دكمههاي بلوز  

آن نمایشهاي تغییر قیافهي   سفیدم را باز كردم و آن را زیر سینهام گره زدم. شبیه یکي از

تادااا، دیگر خبري از وندي بیعرضه نبود، حالا في عشوهگر را   -سریع در سیرك شده بودم 

داشتیم كه از خاكستر او برخواسته بود. دامن را لوله كردم و زیر بغلم زدم و نقشه كشیدم  

 اولین كیسه پلاستیکي كه دیدم را بردارم و آن را داخلش بگذارم.  

آخرین بار ظاهرم را در آینه بررسي كردم، از تغییر قیافهام راضي بودم .دو پیرزن وارد براي 

 شدند و با نارضایتي به شکمم كه بیرون انداخته بودم اخم كردند. كارم درست بود.  

   'في، ما میدونیم تو توي مركز باربیکن هستي. ' -
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گیر بیندازند؟ این سؤالات    از كجا میدانستند؟ یا فقط حدس میزدند و امیدوار بودند مرا

همراه با تردیدهایم باعث شد سرم به دوران بیفتد. آیا این طور فرار كردن كار درستي بود؟  

 آیا گزینهي  

دیگري داشتم؟ ترك كردن روحربایم، حتي اگر در بلندمدت به نفعاو بود، حسي شبیه اره  

 كردن بازوي خودم را داشت .  

   ' بیا ما رو ببین. ما كنار مغازهي طبقهي همکف وایسادیم. ببین، انقدر ما رو سر ندوون و' -

 آره، آره، و برادرانش هم كنار بقیهي خروجیها كشیك میدادند . 

 من كه دیروز به دنیا نیامده بودم.  

كمکم از دست من عصباني میشد ،نمیتوانستم او را مقصر بدانم.    'میخواي التماس كنم؟ '

درست در نقطهي آسیب پذیریاش به او ضربه زده و اطمینانش در برخورد با دخترها را زیر 

سؤال برده بودم؛ به خاطر این كار متأسف بودم. او همانطور كه بود بینقص و عالي بود و لازم  

 نداشت . نبود خجالت بکشد. ولي به من تعلق  

   'نمیتوني فقط یه فرصت كوچیك به من بدي؟'

متأسفم، نمیتونم. تو دنیاي من نمیشه. تنها فرصتش این بود كه از من دور بماند تا زندگي من  

 او را آلوده نکند.  

براي آخرین بار به خودم در آینه نگاه كردم. من میتوانستم این كار را بکنم. در حالي كه از  

 ون میرفتم تا مستقیم  دستشویي زنانه بیر 

171 
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 به طرف خروجي طبقهي زیر همکف بروم برایش آرزوي خوشبختیکردم.  

   'خوشبخت باشي، ایو.' -

اشتباه بزرگي بود. سر جایم میخکوب شدم. ایو دست به سینه درست جلوي دستشویي زنانه  

ایستاده بود و برادرهایش در دو طرفش بودند. مرا فریب داده بود كه فکر كنم طبقهي بالا  

 هستند.  

به نظر نمیرسید یك ذره از آن را هم دوست داشته   ' خوبه. ظاهر جدیدت رو دوست دارم.'

 ظر میرسید بهتر است او را ببندند و یك آرامبخش به او تزریق كنند.  باشد. به ن

   'چطور پیدام كردي؟ ' -

   'امضاي منحصر به فرد انرژي، یادته؟ ' -

به سرعت گزینههایم را بررسي كردم. عقب بکشم و فرار كنم؛ ولي نه حتما دنبالم میکردند  

.با آنها بروم و بگذارم پیشگو امشب به توني و بعدا وقتي دنبال من آمد به آنها صدمه بزند. از 

قدرتم رویشان استفاده كنم؛ آدمهاي زیادي اینجا بودند و آنها میتوانستند مقاومت كنند.  

هي چهارم، داد و بیداد راه بیندازم. اگر به اندازهي كافي سر و صدا راه میانداختم،  گزین

نمیتوانستند یك دختر رابه زور از یك مکان عمومي ببرند. با وجودي كه از جلب  

توجهدیگران به سمت خودم متنفر بودم به نظر میرسید زمان خیلي مناسبي براي این كار  

 است.  

حتي بهش فکر  ' ي دزدكیام به اطراف قصدم را فهمیده بود ،اخطار داد: ایو كه حتما از نگاهها 

   'هم نکن وگرنه ویك مجبور میشه كارش رو روي تو اجرا كنه. 
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بعد گزینهي پنجمي از راه رسید، چیزي كه كسي پیش بیني نکرده بود. یونیکورن و دراگون  

ه شوند از كنارشان  به سرعت از پشت سر بندیکتها بیرون آمدند و قبل از اینکه متوج

 گذشتند.  

یونیکورن با حالت دوستانهي ساختگي گفت: »في، از دیدنت خوشحالم! فکر كردم براي  

 كنسرت دیر میکنیم. بیا بریم.« بازویم را از یك طرف و دراگون از طرف دیگر گرفت .  

 حالا كه گروه نجات رسیده بود، مطمئن نبودم آن را میخواهم.  

: »شما دیگه كي هستین؟« ولي ویك بانگاهي گویا او را نگه داشت.  ایو خواست دخالت كند 

 دعوا در باربیکن براي هیچ كدام از ماخوب نبود .  

»ما برادراش هستیم.« یونیکورن بازویم را به طرز دردناكي فشار داد .»تو دیگه اونو نمیبیني  

ونیکورن فکر  .متأسفم كه دست كجش مزاحمتون شد .براي این كار مجازات میشه.« پس ی

میکرد این جریان در مورد یك دزدي ناموفق است. منطقي بود؛ در غیر این صورت چرا سه  

آمریکایي باید در باربیکن مرا تعقیب كنند. دامن را از زیر بغلم كشید و آن را تکان داد  

.»چیزي با خودش نداره بنابراین پیشنهاد میدم دستشویي زنونه رو بگردین. احتمالا اونجا  

 اسازي كرده.«  ج

دراگون بازویم را پشتم پیچاند .»با دوستات خداحافظي كن في ،متأسفانه نمیتونه براي بازي  

 بمونه.« چیزي نگفتم.  

 زود باش، بگو!   -
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»خداحافظ.« خدایا، از دست مردهاي قلدر خسته شده بودم. دستبند طلاي دور مچ  

را ول كرد و دستبند را انداخت.  دراگون از شدت حرارت درخشید .»لعنتبه ...!« بازویم 

 روي كاشیها ذوبشد و دایرهاي مسطح را تشکیل داد.  

 ایو نگاه مبارزه طلبانهاي به او انداخت .»هیچ كس في رو اذیت نمیکنه.«  

اشتباه بود. آنها همیشه این كار را میکردند. ولي ایو اشتباه كرد و لو داد كه سیونت است كه  

جهت این مقابله را به ب عد دیگري تغییر داد. دراگون نگاه تیزي به سازهي فلزي و  

شیشهاي كه كمي عقبتر از بندیکتها بالاي سرمان آویزان بود انداخت. پیچها با صداي بلندي  

 سازه تحت قدرت او به صورت مورب به سمت آنها سقوط كرد .  شل شدند و 

 جیغ كشیدم: »ایو!«  

سه بندیکت خودشان را از مسیر به كناري پرت كردند و سازه روي زمین خرد شد و مثل  

یك ستارهي دریایي له شده تغییر شکل داد و به صورت تودهاي سیم و خرده شیشه درآمد.  

ي كه به سمت محل حادثه میدویدند به ما اجازه داد در برویم.  هیاهوي جیغ و فریاد و نگهبانان 

قبل از اینکه بندیکتها فرصت پیدا كنند و سر پابایستند، یونیکورن و دراگون از ورودي به 

 سمت خیابان زیرزمینیدویدند .  

یك تاكسي با اشاره یونیکورن از صف جدا شد و جلوي ما توقف كرد. تمایل داشتم مثل  

ندم؛ دومین تاكسي سواري عمرم به سرعت پشت سر اولي. پسر، داشتم زندگي  دیوانهها بخ 

 میکردم!  

 باید میدانستم.   'ایو، حالت خوبه؟ '
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به نظر میرسید از اینکه اهمیت میدهم خیالش راحت شده است   'بله، فقط چند تا خراش.'

تمه زدم، سرم را به در گوشهاي چمبا 'برادرام، شاید. ' ' ولي في، تو خوبي؟ اون مردا كي بودن؟'.

خداحافظ ایو .از شناختنت خوشحال میشدم. متأسفم كه 'شیشه تکیه دادم و تاكسي راه افتاد . 

   'جواب نداد. 

   8فصل  

  

نیازي نبود به من بگویند در دردسر هولناكي افتادهام. دراگون و یونیکورن در حضور  

رانندهي تاكسي چیزي نگفتند ولي برآشفته بودند. احتمالا بخشي از عکس العملشان به خاطر  

آدرنالین بعد از مبارزه بود، ولي میدانستم وقتي به بندیکتها هشدار دادم و حملهي دراگون را  

توهین را هم به آسیب اضافه كردهام. اعضاي كانون باید از هم حمایت  خراب كردم 

میکردند؛ من وفاداري خدشهدارم را به وضوح نشان داده بودم. تنها میتوانستم امیدوار باشم  

اینکه ایو نام مرا میدانست و براي دفاع از من اقدام كرده بود را زیاد بزرگ نکنند. جرأت  

 یدند من روح ربایم را پیدا كردهام چه كار میکنند.  نمیکردم فکر كنم اگر میفهم

وقتي یك خیابان دورتر از اقامتگاه موقتمان پیاده شدیم، ساعت الکترونیکي روي داشبورد  

تاكسي نشان میداد هنوز ساعت شش است. اینقدر زود؟ من امروز آنقدر ماجرا از سر  

.لرزیدم، با وجود شلواركم به  گذرانده بودم كه فکر میکردم دست كم باید نیمه شب باشد 

شدت احساس سرما میکردم. یونیکورن در درگیریدامن را انداخته بود، ضرري به صنعت مد  

وارد نمیشد ولي چیزهایي در جیبهایش داشتم كه دوست داشتم نگه دارم. ولي در حال  

 حاضر، دامن گمشده كوچکترین مشکل من بود. 
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یك برگه روزنامه در كوچه افتاد و دور پاي من پیچید. با لگد آن را دور كردم. در حالي كه  

 واقعا امیدي به تعویق مجازاتم نداشتم پرسیدم: »به اتاقم بر میگردم؟«  

یونیکورن مسخره كرد: »شوخي میکني؟« اولین كلماتي بود كه از زمان سوار شدن به تاكسي  

 رد و بدل كرده بودیم .  

 اگون دوباره بازوي مرا گرفت: »واي، في، في، چرا این كارو كردي؟« در

با خودم فکر كردم دقیقا منظورش چیست؟ گیر افتادن؟ فریاد زدن و هشدار دادن؟ شکست  

 در مأموریت؟ 

»پیشگو دیشب بعد از اینکه با تو حرف زد فهمید یه چیز عجیبي در جریانه. ما رو فرستاد كه  

هم همین كارو كردیم.« خشم باعث شد رگهاي گردنش وقتي فکش را   مراقب تو باشیم و ما

 قفل كرد بیرون بزند .»تو پنج ساعت همراه دشمناي ما بودي.«  

 از چه نظر دشمن ما بودند؟ از نظر من، ایو فقط به عنوان یك هدف دیگر شروع شد .  

در زدن را بدهد و   »باعث میشه از خودمون بپرسیم چي به اونا گفتي.« منتظر نشد توني جواب

 با استفاده از قدرتش در پشتي را باز كرد.  

من هیچي به اونا نگفتم! به محض اینکه تونستم فرار كردم! اگه متوجه نشدي باید بگم   -

 اونا سه نفر بودن دراگون!  

وقتي از ورودي رد شدیم همه به سرعت سرشان را برگرداندند. هیچ كس نمیخواست به  

 ورد توجه قرار بگیرد.  خاطر كنجکاوي زیاد م

 سه نفر كه الان همه چیز رو در مورد ما میدونن. سه تا سیونت .  -
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 سه تا مشکل. و شاید بیشتر، اگه به بقیه هم بگن. 

»ولي چیزي براي گفتن نیست!« میتوانستم احساس كنم اعتراضهایم مثل فریادي در فضا در  

منتقل كند. یونیکورن بدتر بود:  خلأ قلب دراگون سقوط میکند؛ چیزي نبود كه صدایم را 

روحش انباشته از شرارت و قساوت بود. درافتادن با او مثل این بود كه موشي در چنگال یك  

 گربهي خیاباني كینهجو باشي.  

 »آره، آره، اینا رو به پیشگو توضیح بده.« دراگون مرا به بالاي پلهها حل داد.  

به طبقهي پنج رسیدیم. زیرلب به انتخابم لعنت میفرستادم. باید به ایو فرصت میدادم؛  

 برگشتن نه تنها توني را نجات نداد، بلکه همه چیز را خیلي خیلي بدتر كرد.  

ایو بود كه سعي میکرد دوباره مرا پیدا    'في، میتونم حس كنم مضطربي. با من حرف بزن.'

چون دقیق نمیدانست آن را به كدام جهت بفرستد. نمیتوانستم  كند. پیام ذهنیاش ضعیف بود  

جواب بدهم. بعضي از كساني كه مکالمهي ذهني میکردند میتوانستند مکالمات بقیه را استراق 

، این موهبت را  18كاشا سمع كنند و یا جلوي آن را بگیرند. یکي از ملازمان پیشگو، زني به نام 

 داشت و هیچوقت  

                                                 

خیلي از پیشگو دور نبود. به هیچ وجه نمیخواستم ایو و برادرانش دست به مبارزهاي بزنند كه 

 در آن امیدي به برنده شدن نیست.  

 
18 Kasia   
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یونیکورن جلوتر به اتاقهاي پیشگو رفت و من با دراگون در بالکن منتظر ماندم. حتما انتظار  

عدام چنین حسي داشت. نوعي وحشت عجیب وجودم را گرفته بود و با اینکه میدانستم  براي ا

هیچ راه فراري نیست باز هم به دنبال آن میگشتم. صداي ایو ملتمسانه زمزمههایي میکرد  

 ولي باید او را نادیده میگرفتم.  

دیدم اكثر  یونیکورن خیلي زود برگشت و با سر اشاره كرد كه میتوانیم داخل شویم. وقتي 

همراهان پیشگو اتاق را ترك میکنند وحشت زده شدم؛ فقط تیم مركزیاش كه از چند نوچه و  

كاشا تشکیل شده بود باقي ماندند. به امید پیدا كردن یك همدست، به سرعت او را بررسي 

كردم. در چند ماه گذشته چندین مکالمهي عادي با او داشتم .زني سي و چند ساله با موهاي  

ي رنگ شده و پوستي كه به عادت سیگاركشهاي قهار زودتر از موقع پیر شده بود؛  طلای

نامهربان نبود، فقط خیلي تحت كنترل پیشگو بود. اغلب فکر میکردم آیا پیشگو از موهبتش  

 براي كاشتن بذر ستایش در ذهن همراهان زن  

181 

 ه او منزجر خواهد بود .  خود استفاده میکند یا نه؛ میدانستم یك زن عادي از نزدیك بودنب

وقتي به تخت سلطنتي پیشگو نزدیك میشدیم كسي چیزي نگفت .زانوهایم میلرزید، مطمئن  

 بودم همه متوجه شدهاند چون به سختي ایستاده بودم.  

پیشگو كه روي مبل پخش و پلا شده بود به طرف من برگشت ،چشمان سیاهش مثل  

 چشمهاي دكمهاي یك عروسك وودو بدخواه و به همان اندازه انساني بود .  

 هنوز سؤالي در كار نبود. 
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در حالي كه دیگر نمیتوانستم فشار عصبي را تحمل كنم از ترس نالهي ضعیفي كردم و به  

 . سرعت آن را فرو دادم 

انگشتش را بلند كرد. روي هوا بلند شدم و بعد رها شدم و روي پشتم فرود آمدم و نفسم از  

 شدت ضربهي ذهني دراگون به شکمم برید.  

 تو به ما خیانت كردي.   -

 خودم را جمع كردم و دستهایم را روي سرم گرفتم .»نه، نه ،نکردم.«  

پ تنیس به دیوار برخورد كردم.  حملهي بعدي دراگون مرا روي زمین پرتاب كرد و مثل تو 

 درد در سراسر وجودم پخش شد.  

 از جاي ما با خبر میشه.    1تو به بندیکتها در مورد ما خبر دادي و حالا شبکهي سیونت -

خواهش میکنم، من چیزي نگفتم. به محض اینکه تونستم فرار كردم ولي خسته و ضعیف   -

 ت میکردم.  بودم، باید قبل از این كه سعي كنم در برم استراح 

بهانههایم مثل قطرات باراني كه روي زمین خشك و تركخورده بریزد محو میشد. هیچوقت  

كسي به حرف من گوش نمیداد ،هیچوقت در كانون شنیده نمیشدم؛ فقط ابزاري بودم تا از  

 من استفاده كنند .پیشگو به طرف یونیکورن برگشت: »چیزي با خودش داشت؟«  

                                                 

1Savant Net  
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یونیکورن دستهایش را به سینه زد .»هیچي. وقتي بهش رسیدیمداشت سعي میکرد تو مركز  

باربیکن از دست اونا فرار كنه. اگر هم موفق شده باشه چیزي بدزده حتما از شرشون خلاص  

 .»درسته؟« شده.«  پیشگو نگاهش را به من برگرداند 

»نه، سعیم رو كردم.« با عصبانیت به من خیره شد .»واقعا سعي كردم، ولي اونا یه مکانیزم  

 تخریب امن داشتن، یه جور تخریب خودكار. یه آیفون و یه آیپد بود ولي هر دو نابود شدن.« 

 »این یه بدشانسیه.« پیشگو با انگشتانش روي شکمش ضرب گرفت .»براي تو.«  

 بل خودم را جمع كردم.  بیشتر از ق 

دراگون پرسید: »خب حالا چي كار كنیم قربان؟« احتمالا براي اینکه حواس او را از مجازات  

بلادرنگ من پرت كند. شاید ذرهاي همدردي برادرانه هنوز مانند یك ستارهي در حال مرگ  

چرا شما  در اعماق قلبش میدرخشید .»و جریان چیه؟ من و یونیکورن، داشتیم فکر میکردیم 

 از اون خواستین به این آدماي خاص دستبرد بزنه.«   

پیشگو با انگشتر طلاي یکي از انگشتان بادكردهاش بازي كرد .»فکرنکنم ضرري داشته باشه 

بدونین. تازگیها توجهم به شبکهي سیونتجلب شده؛ و اونها با بعضي سیونتهاي دیگه، یعني  

 رابطهاي تجاري من، مشکل پیدا كردن.«  

بیرون بخزم اخم كرد.   »شبکه چیه؟« یونیکورن به من كه سعي میکردم از مسیر دید پیشگو 

 بیحركت دراز كشیدم.  

پیشگو لحظهاي با خودش فکر كرد كه آیا آماده است این اطلاعات را به اشتراك بگذارد؛  

معمولا اطلاعات را براي خودش نگه میداشت چون میدانست به او قدرت بیشتري در برابر ما  

میدهد. این بار استثنا قائل شد .»یه سازمان بینالمللیه، یه گروه خیلي فشرده و مبهم ،یه دسته  
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از موهبتهاي سیونتها براي چیزي كه خودشون اعمال خیر میدونن سوء استفاده   احمق كه

 میکنن.«  

یونیکورن پوزخند زد؛ دراگون خندید؛ ولي این خبر براي من خوشایند بود. پس سیونت  

خوب هم وجود داشت؟ اجباري در كار نبود كه از موهبتها در سایه استفاده شود، مثل كاري  

این خبر دلگرم كننده بود حتي با اینکه احتمالافایدهاي به حال من   كه ما میکردیم؟ شنیدن 

 نداشت.  

»اونا سعي دارن عملیات اون دسته از ما رو كه میخوان هر جور میخوان از قدرتشون استفاده  

بکنن سركوب كنن. اگه زیاد در مورد روشهاي ما به مقامات دولتي اطلاعات بدن، قلمرو  

ه و ممکنه حتي بعضي از ما از كار بیکار بشیم.« پیشگو با دست  شکار ما به شدت كوچیك میش

به من اشاره كرد .»فینیکس رو فرستادیم كه داراییهاي یکي از اونا رو كه مسؤول ارتباطاته به  

دست بیاره ولي اون منو ناامید كرد. من روي موهبت اون حساب كرده بودم تا اطلاعاتي رو  

لیات ما لازم دارن به دست بیاره.«  یونیکورن پرسید:  كه همکارامون براي حذف تهدید عم

 »چه جور اطلاعاتي؟«  

اسم، آدرس، همه جور خبر و اطلاعات در مورد كساني كه با شبکهي سیونت ارتباط دارن   -

توي كامپیوتر اون سیونت ذخیره شده بوده و حالا این دختره به من میگه كه همهش دود  

 شده رفته هوا . 

 د معاملهي ما بود و حالا دیگه اونا رو نداریم.   اون دادهها كلی

گروهي آنلاین از آن دسته   -شبکهي سیونت؟ میتوانستم حدس بزنم در مورد چه حرفمیزند 

ولیچرا به دنبال آنها بود؟ درك میکردم كه آنها را به عنوان تهدید   -از ما كه موهبت داشتیم 
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ناچیز و پول بادآورده علاقه داشت؛ مبارزه با  میبیند ولي پیشگو معمولا فقط به منافع دزدیهاي

شبکهي سیونت به كلاس او نمیخورد. معمولا وقتي فکر میکرد مقامات از وجود ما با خبر  

شدهاند جابهجا میشد. آیا افقهایش در حد فروش اطلاعات به نوعي سازمان جاسوسي  

ستم؟ این نکته هم از  سیونتي گسترش یافته بود؟ یا از قبل دخالت داشت و فقط من نمیدان 

چشمم پنهان نمانده بود كه وقتي اینطور آزادانه در مقابل من حرف میزنند نشانهي خوبي  

نیست. این كار به نشانهي اعتماد نبود، بیشتر مشخص میکرد میدانند نمیتوانم چیزهایي كه  

 میفهمم را بازگو كنم.  

ن ایستاده بود و آماده بود اگر  دراگون دست به سینه زده و مثل نگهبان زندان بالاي سر م

 جرأت كرده و حركت كنم به من لگد بزند .»سه نفر دنبال اون بودن. بیشتر از این هستن؟«  

رو   1پیشگو با سر تأیید كرد .»خیلي بیشتر. این شاخهي خاص پارسالامپراطوري تجاري كلي

بکهي سیونت تو  تو لاس وگاس نابود كردن. تا جایي كهما میدونیم، اونا مركز عملیات ش

 آمریکا هستن.«  

یونیکورن با چرب زباني گفت: »ببخشید قربان، ولي شما چند بار گفتین ما. خیلي مطمئن نیستم  

 منظورتون چیه.«  

پیشگو نگاه بدي به او انداخت و سرش بیشتر در میان غبغب سه طبقهاش فرو رفت .»وقتي  

 آماده بودم بهت بگم میگم، نه یك لحظه زودتر.«  

 یکورن بلافاصله عقب كشید .»البته قربان.« یون 

پیشگو از جعبهاي روي میز عسلي سیگاري بیرون كشید و آن را روشن كرد .»من خیلي  

واضح تو رو میبینم یونیکورن. مثل همون موجودي كه اسمت رو از روش گذاشتم، فقط یه  
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وراخ میکني. تو  هدف داري و براي رسیدن به هدفت هر چیزي رو با اون مغز شاخ مانندت س

 میخواي حکومت كني و پنهاني منو تحقیر میکني.«  

 »نه، نه قربان.« رنگ یونیکورن حسابي پرید .»فقط كنجکاوم.«  

                                                 

1Kelly   

پیشگو خندهي زهرآلودي كرد و دود سیگارش را مثل باد گلوبیرون داد .»من مشکلي با  

انگیزههاي بیرحمانهي تو در مورد قدرتندارم، پسرم؛ تا وقتي كه بر اساس افکارت براي اینکه 

شر منو بکني عمل نکني.« به جلو خم شد و مبل با حركت او جیرجیر كرد .»بذار همین الان  

نمیشي. من به اندازهي كافي بذر وفاداري تو مغزهاي شما كاشتم كه هر قدم  بهت بگم، موفق 

 علیه من یه جور خودكشي محسوب میشه.«  

 البته كه این كار را كرده بود. ما همه میدانستیم فرار كردن از دست او غیر ممکن است.  

نه. ولي باید بدونین  اگر...  وقتي ... یکي از شما جاي منو بگیره، با دعوت من این كار رو میک -

دنیایي از سیونتهاي دیگه خارج از سازمان من وجود داره، دنیایي كه به زودي شما رو به اون  

 معرفي میکنم ولي بر اساس شرایط خودم و حرف خودم. فهمیدین؟  

 یونیکورن وحشت زده سرش را به علامت تأیید پایین آورد .»كاملا قربان.«  

 ار زد.  »حالا، فینیکس.« پکي به سیگ

 واي خدا، دوباره توجهش به من جلب شده بود. 

»میترسم همه چیز رو به ما نگفته باشي.« قدرتش به مغزم فشارمیآورد ولي آنقدر ترسیده  

 بودم كه فکري به جز وحشت نداشتم؛ این طوري چیزي دستگیرش نمیشد.  
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رد با چغلي كردن از  یونیکورن با عجله گفت: »تمام بعدازظهر رو با اونا گذروند.« سعي میک 

 من وفاداري زیر سؤال رفتهاش را اثبات كند.  

 پیشگو یك رشته دود بیرون داد .»و میخواي ما باور كنیم تو چیزي در مورد ما به اونا نگفتي؟«  

 دراگون مرا از زمین بالا كشید و روي زانو نشاند .»به پیشگو جواب بده.«  

به دنبال چیزهاي امني كه به آنها بگویم دست و پا زدم .»یه چیزي به من دادن بخورم و  

سوختگیم رو كه وقتي وسایلش آتیش گرفتن برام پیش اومد درمان كردن.« كف دست  

 قرمزم را جلو آوردم . 

 »یکي از اونا درمانگره.«  

 پیشگو با تمسخر صدایي در آورد .»یه درمانگر! پس تهدید زیادینیست. و دیگه چي شد؟«  

 اون ... اونا گذاشتن من بخوابم. بعد فرار كردم.  -

یونیکورن دستش را دراز كرد و قدم زنان به طرف من آمد .»داره وقتمون رو تلف میکنه. اجازه  

 ن استفاده كنم تا زبونش باز بشه.«  بدین از قدرتم روي او 

»نه!« پیشگو یونیکورن را متوقف كرد .»فینیکس كاربردهاي دیگهاي داره. جوونیش براي من  

 ارزشمنده. نمیخوام اونجوري به حرف بیاد.«  

 ولي زود بود.    -نفس راحتي كشیدم 

وجود داره.  توني رو بیار. متوجه شدم كه به نظر میاد یه جور وابستگي بین این دو تا  -

 شاید براي نجات دوستش حرف بزنه.  

 خواهش میکنم، چیز دیگهاي ندارم بگم!   -
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 ولي یونیکورن رفته بود .  

پیشگو اعتنایي به التماسهاي جنونآمیز من نکرد و انگار كه هیچ چیز غیر عادي اتفاق نیفتاده  

 باشد سراغ تلویزیون برگشت. كنار دیوار  

191 

چمباتمه زدم و با دست سرم را پوشاندم تا صداي دهانش را كه خرت و خرت یك مشت بادام 

ي ساختگي و احساسات دروغینش در  زمیني میخورد نشنوم. یك برنامهي مهارتیابي با تنشها 

حال نمایش بود و داورهایي با صورت سنگي در مورد كساني كه آنقدر احمق بودند كه خود را  

در معرض این شکنجه قرار میدادند قضاوت میکردند. پیشگو نسخهاي پیشرفته از آنها بود و با  

نه اخراج ،بلکه درد  حداقل كلماتش با آیندهي دیگران بازي میکرد و مجازاتش براي شکست

 یا مرگ بود.  

توني لخلخ كنان وارد اتاق شد، چشمهاي تیرهي نگرانش بین من و پیشگو حركت میکرد  

 .»دنبال من فرستادین قربان؟«  

پیشگو با یك چشمك تلویزیون را وسط اجراي یك گروه رقص خاموش كرد .»بله توني. به 

 كمك تو احتیاج دارم.«  

فت توني از شنیدن این حرف تعجب كرد .لبخند كمرنگي زد .»البته. هر همانطور كه انتظار میر

 چي باشه. میدونین كه من به شما وفادارم.«  

فینیکس توي به یاد آوردن چیزهایي كه ما باید بدونیم مشکلداره. میخوایم تو ترغیبش كني  -

 كه بگه.  
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اي به من زد .»زود باش في،  توني نمیدانست كه با او بازي میکنند. لبخند لرزان و چاپلوسانه

 میدوني نمیشه جلوي پیشگو نافرماني كرد . 

 باید هر چي میدوني بهش بگي.«  

 ناخنهایم را در زانوهایم فرو كردم .»گفتم توني، فقط حرفم رو باور نمیکنه.«  

 توني دست معلولش را با دست سالمش مالید .»فهمیدم، فهمیدم . 

 م.«  پس مطمئن نیستم چي كار میتونم بکن

بعد، در كسري از ثانیه، حال و هواي اتاق به وضعیت قرمز تبدیل شد. پیشگو فرماني ناگفته به 

 یونیکورن فرستاد. مرد جوان پشت گردن توني را گرفت.  

 همانطور كه دوستم زیر دست یونیکورن میلرزید، پیشگو پرسید:  

 »چند سالته توني؟«  

 »فکر كنم پنجاه و هشت سال قربان.« توني چشمهاي مستأصلش را به طرف من برگرداند.  

 زمزمه كردم: »خواهش میکنم، این كارو نکنین!«

پیشگو ادامه داد: »تو حاضري زندگیت رو براي من بدي؟« توني تأیید كرد: »ال ...  

 خوبه. من الان ده سال میخوام.   -البته.« 

زد، چشمهایش را بست و موهبتش را روي توني گستراند. میتوانستم    یونیکورن با ولع لبخند 

پردهي خاكستري تیرهاي را كه روي قربانیاش میافتاد ببینم؛ رنگ موهاي توني رفت و یك  

دست سفید شد، خطوط پوستش بیشتر شد و همانطور كه مفاصل و استخوانهایش خم میشدند  

 بدنش پایین آمد. واي خدا، واي خدا.  
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 ا وحشت نفس نفس زد: »في! كمکم كن!« توني ب

به سختي رو پایم بلند شدم، میخواستم به زور ارتباط را بشکنم ولي دراگون با یك حركت  

 انگشت مرا دوباره پرتاب كرد.  

 پیشگو با لحن یکنواختي گفت: »چیزي رو كه میخوایم بدونیم بهمون بگو.«  

قسمت پاره میشوم. یونیکورن داشت  ذهنم از خشم فریاد میکشید، احساس میکردم به دو 

توني را میکشت، چارهي دیگري نداشتم. جیغ زدم: »باشه، باشه، خواهش میکنم بس كنین! یه 

 چیز دیگههم هست كه میتونم بگم. ولي لطفا، التماس میکنم دیگه به اونصدمه نزنین!«  

 مین افتاد.  یونیکورن دستش را بلند كرد. توني كه سینهاش بالا و پایین میرفت روي ز

آب دهانم را فرو دادم .»دلیل اینکه بندیکتها منو با خودشون بردن، اینه كه من روحرباي ایو  

 هستم.«  

 در برابر این ادعا سکوت حاكم شد. چه كار كرده بودم؟  

دراگون با ناباوري پرسید: »تو روحربا داري؟« او هم احتمالا مثل من شك داشت چنین چیزي  

 وجود داشته باشد.  

با سر تأیید كردم. كل بدنم طوري میلرزید كه انگار در یك سردخانهي صنعتي حبس شدهام و  

 نمیتوانم به عمق وجودم گرما برسانم. من به نیمهي دیگرم خیانت كرده بودم.  

پیشگو كمي روي مبل به عقب و جلو تاب خورد و باعث شد صداي آن در بیاید .»جالبه. این 

 هاي داره.«  موضوع ... امکانات بالقو 
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كاشا كه تا این لحظه فراموش شده بود، انگشتان ظریفش را كهناخنهایي به رنگ سرخ داشت  

 روي شانهي او گذاشت .»حقیقت 

داره. میتونم حس كنم سعي داره دختره رو پیدا كنه. تا الان اعتنایي نکردم چون مطمئن نبودم 

 دارم چي میشنوم، ولي یه جستجویي در جریانه.« 

 پیشگو دوباره به من نگاه كرد .»و اون جواب داده؟«  

 كاشا نگاهي از روي ترحم به من انداخت .»نه. اونا رو مسدود كرده.«  

پیشگو با انگشتانش به لبهاي چاقش ضربه زد .»جالبه. به نظر میاد ادعاي وفاداري اون به ما رو 

تأیید میکنه. شاید خیلي سخت در موردش قضاوت كردم.« بعد متوجه توني كه جلوي پایش  

 و مطمئن بشین ازش مراقبت میشه. كارش خوب بود.«  افتاده بود شد .»اینو ببرین 

 وقتي دو نگهبان پیشگو توني را بلند كردند چشمهایش باز شد .  

 زمزمه كردم: »متأسفم.« 

چشمهاي خستهاش بسته شد؛ هیچ بخششي در آن دیده نمیشد . »خب، بگو فینیکس، روحربا  

اشد. روي نشیمن مبل كنار خودش داشتن چه جوریه؟« به نظر میرسیدپیشگو حقیقتا علاقهمند ب

 زد .»بیاو همه چي رو به بابات بگو.«  

آرزو كردم كاش سراغ شکنجه دادن من بر میگشت. ولي مدتها بود كه دیگر انتخابي نداشتم و  

به طرف جایي كه نشان داده بود حركت كردم .»حسش ...« ترسناك؟ وحشتناك؟ عالي؟  

 »خاصه.«  

ربات رو در امنیت نگه داري؟ این سؤال خیلي خطرناكتر بود  و تو هر كاري میکني كه روح -

 .»فکر ... فکر كنم. خوب نمیدونم . 
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 همین امروز صبح دیدمش.«  

متفکرانه روي لبهایش دست كشید .»و اون به تو علاقه داره؟« خندهي خفهاي تحویل دادم  

كردم. فکر كنم   .»علاقه به من؟ چطور میتونه؟ من سعي كردم ازش دزدي كنم، از دستش فرار

 الان از دست من جونش به لبش رسیده.«   

پیشگو خم شد و ضربهي ملایمي به گونهي من زد .»خودت رو دست كم میگیري فینیکس. تو  

 ظاهر مادرت رو داري، و یه موهبت جالب. به این زودي ازت دست نمیکشه.« 

 كاش میکشید. از جهتي كه این مکالمه پیش میرفت خوشمنمیآمد.  

»ممکنه این بار در گرفتن اطلاعات شکست خورده باشي، ولي تو فکرم اون چقدر میده تا تو رو  

نگه داره؟ آیا اگه بدونه تنها راه نجات روحرباش قرباني كردن شبکهي سیونته، این كارو  

حالي كه نتیجهي اندوه ناشي از این آزمایش كوچك و  میکنه؟ چه دوراهي جذابي.« پیشگو در  

 طعمه قرار دادن مرا محاسبه میکرد، لبهایش را تر كرد.  

خیلي شك داشتم كه ایو به خاطر من خانواده و دوستانش را در خطر بیندازد. حالا كه همدیگر 

ا ندارم.  را دیده بودیم، باید میدانست حتي با وجود پیوند روحربایي بین ما، من ارزشش ر

افسانه این بود كه روحرباي هر كس باید به او در ب عد سیونتي، تکامل و رضایت داده و  

قدرتهاي جدیدي به موهبتش اضافه كند ولي وقتي من در چنین بحراني بودم، ایو به سختي  

میتوانست چنین امیدي داشته باشد. حضور پیشگو در زندگي من مانند این بود كه در سایههاي 

ر هستهاي خراب چرنوبیل بزرگ شده باشم؛ من باید سالهابا عوارض رادیواكتیو زندگي  رآكتو

 میکردم.  
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پیشگو از بادامزمیني به من تعارف كرد ولي چون كاسهي آن روي پاهایش قرار داشت ترجیح  

 میدادم عقرب بخورم. متفکرانه گفت:  

ه لباس بپوش عزیزم. من و تو  »فکر كنم امشب تو رو با خودم ببرم. براي یه شب بیرون از خون 

دوستاني داریم كه باید با اونا ملاقات كنیم. اونا مشتاق خواهند بود كه موقعیت جالب ما رو  

بدونن.« »بیرون بریم؟« هرگز نشنیده بودم پیشگو از پنتهاوس نفرت انگیزش بیرون برود ولي 

 از طرفي هیچ وقت هم جرأت نکرده بودم حركاتش را زیر نظر بگیرم. 

. كاشا، مطمئن شو وسایل لازم براي اینکه همه رو تحت تأثیر قرار بده در  1»بله. هتل والدروف

اختیار داره. میتوني از جواهرات استفاده كني.« كلیدي از جیب بالاییاش بیرون كشید و به طرف 

 اریم.«  او انداخت. كاشا آن را در هوا قاپید .»تو رو هم لازم دارم تا مطمئن بشم درز امنیتي ند

                                                 

1Waldrof Hotel  

كاشا كلید را با انگشتانش نوازش كرد و مشتاقانه پرسید: »میشهخودمم یه چیزي از جعبه  

 بردارم؟«  

پیشگو آه كشید؛ از اینکه اجناس ارزشمندش از گاوصندوقها خارج شود متنفر بود .»فکر كنم  

 . ولي الماسها به دخترم میرسه. تو چیزي بیشتر از مروارید بر ندار.«  باید برداري

كاشا لبخند درخشاني زد .»ممنون. بیا بریم فینیکس.« با دیدن زانوهاي خراشیده و شلوارك 

 رنگ و رو رفتهام اخم كرد .»میبینم كه حسابي كار دارم.«  

   9فصل  
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براي اولین بار در زندگیام، لباس مرتبي پوشیده بودم تا جایي بروم. اگر اینقدر در مورد ایو و  

توني احساس افسردگي نمیکردم ممکن بود از این تجربه لذت ببرم. من و كاشا براي لباس  

انتخابهاي متعددي داشتیم چون در آپارتمان پیشگو، اتاقهایي مملو از لباس، كفش و جواهرات 

طراحان مشهور وجود داشت كه احتمالا هیچکدام از آنها تا بهحال استفاده نشده بود چون  كار 

معمولا ملازمان او با نسخههاي بدل و ارزان پوشاك واقعي دیده میشدند .بیشتر از همه طرز  

تفکر او مرا گیج كرده بود؛ چرا وقتي میتوانست به راحتي اجناس بهتري تهیه كند اطرافش را با 

شغال پر میکرد؟ تنها حدسم این بود كه حتما پیشگو رگهاي قدرتمند از خساست در  آت و آ

وجودش داشت و صرف مالك بودن بدون لذت بردن او را ارضا میکرد؛ شخصیتي كه تمایل  

 بیشتري به زاغهنشینها  

211 

فتیم، ، جایي كه الان به آنجا میر 1داشت تا اینکه خود را به بخشهاي مجللتر شهر مانند وست اند

 بالا بکشد .  

براي امشب، یك لیموزین سفید كشیده اجاره كرده بودند. راننده آنقدر عاقل بود كه هر چه  

هم در مورد سوار كردن گروه كوچك ما شامل پیشگو، كاشا، دراگون، یونیکورن و من، خارج 

ید  از یك ملك مخروبه فکر میکند، آن را با ما در میان نگذارد. پیشگو كت و شلوار سف

معمولش را پوشیده بود؛ دراگون و یونیکورن كت مشکي مخصوص شب به تن داشتند. كاشا  

یك لباس شب كار شدهي سفید با كت كوتاه س ت آن را پیدا كرده بود كه مرواریدهایش را  
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بهتر به نمایش میگذاشت. در مصرف لوازم آرایش صورت و مو زیادهروي كرده بود و در  

 به نظر میرسید .  2د كمي شبیه مارج سیمپسوننهایت وقتي كارش تمام ش

به من دستور داده شد یك پیراهن ابریشمي بنفش بپوشم كه برش آن ظرافت بدنم را نمایان  

 میکرد. پیراهن آنقدر بلند بود كه زانوهاي  

                                                 

 West End1  

صي  شخصیت كارتوني معروف كه مدل موي خا

 2Marge Simpsonدارد.

خراشیدهام را بپوشاند و در قسمت شانهها برهنه بود تا الماسهاییکه به گردنم آویخته بودم  

بهتر دیده شود. كاشا با نچنچي از سرنارضایتي موهاي نامرتبم را با قیچي استادانه مرتب كرد و  

آن را بالا برد تا گوشوارههاي آویختهاي كه با گردنبندم هماهنگ بود مشخص شود.  

اضافهام را در آورده و به جاي آن گوشوارههاي چسبان گذاشته بود تا كمتر   گوشوارههاي

شکل خیاباني داشته باشم و شیکتر به نظر برسم. با پوشیدن یك جفت صندل نقرهاي ظریف،  

 دیگر احساس میکردم لیاقت جایي در پشت این ماشین را دارم.  

منتهي شد؛ درهاي بزرگ مملو از دود به ساختمانهاي برجمانند شهر  1خیابانهاي باریك ایستاند

 ترافیك و بانکدارها و سهامداراني كه تا دیر وقت كار میکردند .  

یونیکورن پرسید: »قراره امشب كي رو ملاقات كنیم قربان؟« مراقب بود بعد از پشت دستي  

 قبلیاش زیاد در سؤال كردن اصرار نکند.  
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1East End  

ي »چند تا همدست، كساني كه موهبت داریم و در مقابل شبکهیسیونت میایستیم.« پیشگو طور

روي صندلي عقب پخش شده بودكه تنها براي كاشا در كنارش جا بود. وقتي روبهروي او  

 نشستم ظاهرم را بررسي كرد .»خیلي برازنده به نظر میرسي فینیکس .

 خوشحالم.«  

كاشا از تعریف غیر مستقیمي كه از مهارتش شده بود به خودش افتخار كرد .»تمام تلاشم رو  

 تم: »ممنون.«  كردم.« با صداي خفهاي گف

»تو با ما به جلسه میاي ولي نمیخوام تا وقتي مستقیما ازت سؤال نپرسیدن چیزي بگي.« سرفهي 

 خشکي كرد .»فهمیدي؟« 

»بله قربان.« انگشتانم را روي پارچهي لطیف لباسم كشیدم و از لطافتش شگفتزده شدم. تا به 

 حال چیزي مثل آن را لمس نکرده بودم.  

»میبینم كه از تجملات كوچیك زندگي خوشت میاد. اگه كاري كه بهت میگم  پیشگو لبخند زد . 

 رو انجام بدي میتونم قول بدم در آینده چیزهاي خیلي بیشتري شبیه این خواهي داشت.«  

طرفش را اشتباه گرفته بود. شاید من از چیزهاي زیبا خوشممیآمد ولي به این سادگي رشوه  

ز دست او بود حاضر بودم كرباس بپوشم و خاكستر روي  قبول نمیکردم. اگر به معني فرارا

 سرم بریزم .»ممنون قربان.«  

پیشگو با انگشتان درشتش روي شکمش ضرب گرفت .»شاید امشب باید به من بگي بابا. تأثیر 

 بهتري میذاره.« ترجیح میدادم وارد یك وان پر از مار زنده بشوم.  
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را بگیرند و در برابر این امتیاز نگاه    یونیکورن و دراگون نتوانستند جلوي خودشان

 وحشتزدهاي رد و بدل كردند.  

پیشگو هشدار داد .»فقط فینیکس. دختر میتونه از این آزادیها داشته باشه؛ پسرهام كماكان با 

 ترس و احترام با من رفتار میکنن . 

 نمیخوام در برابر این آدما وجههم رو از دست بدم.« 

چه كسي را ملاقات میکردیم كه حتي پیشگو هم از آنها میترسید .هیچوقت در گذشته ندیده  

بودم به وجههاش شك كند ولي در عین حال هیچوقت او را خارج از حد و مرز كانون ندیده  

بودم. شاید این ملاقات براي او شبیه گردهمایي سلاطین مستبد و سطح پایین در حاشیهي  

متحد بود كه همه صف كشیدهبودند تا ببینند كدام یك بزرگترین    گردهمایي عمومي ملل

 ناقض حقوق بشر است. 

ماشین وارد والدروف شد و یك دربان یونیفرم پوش به سرعت دوید تا در را باز كند. اول  

دراگون پیاده شد تا قبل از كمك به پیشگو براي پیاده شدن اوضاع را بررسي كند. من آخرین 

لباسم را مرتب میکردم تا براي ورود به سرسراي مجلل آماده شوم، نمیتوانستم نفر بودم .وقتي 

نگاهم را از هتل بگیرم؛ زیبا بود. عاشق ردیف به ردیف پنجرههاي روشن در ساختمان  

باشکوهي كه حدودا هفت طبقه داشت شدم؛ كاركناني هوشیار كه به تکتك نیازهاي مهمانان  

د رسیدگي میکردند. شکوه خاموش این مکان درست برعکس  حتي قبل از اینکه به آن فکر كنن

جایي بود كه سفرمان را از آن شروع كرده بودیم. چهرهي دربان وقتي عقب ایستاد تا هیکل  

حجیم پیشگو وارد شود بیحالت بود هر چند متوجه شدم با دیدن گردنبند من برقي از علاقه از 

یدوار میبودم صاحب اصلي آنها امشب در  چشمانش گذشت. الماسها بینظیر بودند. باید ام

 وستاند مشغول صرف شام نباشد.  
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 درباني كه جلوي سرسرا ایستاده بود پرسید: »میتونم كمکتونکنم قربان؟«  

 پیشگو به خشکي پاسخ داد: »در رستوران رزرو دارم. به نام لندن.«  

»البته قربان. بقیهي همراهانتون قبلا رسیدن.« دربان ما را تا رستوران همراهي كرد و تحویل  

سرپیشخدمت داد. باید راهمان را در بین كساني كه براي شام پشت میزهایي با رومیزي سفید 

نشسته بودند باز میکردیم. شمع، گل و نقرهجات و بلورجات، همه به جو خاص آنجا اضافه  

زوجي را در گوشهاي دیدم كه دست یکدیگر را گرفته بودند و مرد با ملایمت با  میکردند. 

شستش انگشتان زن را نوازش میکرد. چیزي كه به طرز مشکوكي شبیه غم بود اشك به 

 چشمانم آورد.  

   ' ایو.' -

   'في، كجایي؟ ' -

اخت.  با اینکه حتي قصدش را نداشتم سراغ او رفته بودم. كاشا نگاه وحشتزدهاي به من اند

كمي سرم را تکان دادم و ارتباطي را كه ایجاد كرده بودم مسدود كردم. با سر تأیید كرد تا  

 نشان دهدفهمیده اشتباهم را جبران كردهام.  

با ورود به سالن غذاخوري، متوجه شش مرد كه دور میز نشسته و محافظانشان پشت سر آنها  

 كنار دیوار ایستاده بودند شدیم . 

 ند تا با پیشگو دست بدهند.  مؤدبانه ایستاد

پیشگو گفت: »آقایون، امیدوارم دیر نکرده باشم؟« به خاطر قدم زدن از ماشین تا اینجا  

 نفسنفس میزد، براي او كه تمام روز را روي مبل میگذراند شبیه ماراتن بود.  
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ني  مرد موقرمزي كه بالاي میز نشسته بود سر تکان داد .»نه، آقاي لندن، ما تازه نوشید 

 سفارش داده بودیم. من نیویورك هستم.«  

پیشگو با حالتي شبیه تهوع لبخند زد. از اینکه فرصت داشتهاند قبل از ورود او در موردش  

 بحث كنند ناراحت بود .»خوشحالم بالاخره میبینمتون.«  

،  بقیه هم همزمان با احوالپرسي نامهایشان را زمزمه كردند: مسکو ،پکن، كوالالامپور، سیدني

 مکزیکوسیتي. اسم واقعي در كار نبود، فقط مکان.  

پیشگو دستي تکان داد تا كاشا، دراگون و یونیکورن بروند همراه بامحافظان بایستند و مرا  

 نزدیك كشید .»دخترم، فینیکس.«  

آقاي نیویورك دست مرا گرفت .»چه دلفریب.« میتوانستم موهبتش را كه مانند نسیمي خنك  

ت و سعي داشت قدرتم را بسنجد حس كنم. افکارم را خالي نگه داشتم،  روي من جریان یاف

مطمئن نبودم موهبت او چطور كار میکند. ریاست بر سایر سیونتها نیازمند نوعي كنترل ذهن  

بود در نتیجه حدس میزدم همهي مردان این اتاق مهارتهایي در این زمینه داشته باشند. آقاي 

ي ناامید هم نشده بود مرا رها كرد و براي پیشخدمت بشکن نیویورك كه نتیجهاي نگرفته ول

 زد .»یك جاي دیگر براي دوشیزه لندن. احتمالا اینجا بین من و پدرش.« 

پس آقاي نیویورك خودش را به عنوان سردسته منصوب كرده بود، بله؟ به چهرهي سایر 

مدار چندان   مردان  نگاهي كردم؛ هیچکس اعتراضي نکرد ولي كسي هم از این قرار و

 خوشحال به نظر نمیرسید. 

 آقاي نیویورك تصمیم گرفت موضوع را به شوخي برگزار كند . 
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»عذر میخوام آقایان، كه ظریفترین همراه شاممون رو در انحصار خودم گرفتم. تنها بهانهي من 

 اینه كه از حضور خانماي زیبا لذت میبرم.«  

دو پیشخدمت با عجله با یك صندلي اضافه و وسایل غذاخوري جلو آمدند. وقتي سر جایم  

مرا در مورد اینکه كوچکترین  نشستم، بقیه هم نشستند؛ نوعي شوالیهگري به سبك قدیمي كه

اهمیتي به حضور من در جمع خود نمیدهند فریب نداد. آنها تنها آگاه بودند كه در برابر  

غریبهها مشغول نمایش هستند و قصد داشتند اصول یك رفتار مؤدبانه را به درستي رعایت  

 كنند.  

لندبالاي روي منو نگاه  آقاي نیویورك به خدمه اشاره كرد تا سفارش ما را بگیرند .فهرست ب

كردم؛ چیزي از دستخط شکستهي نامها نمیفهمیدم. در اینجا، تحصیلات دست و پا شکستهام 

 باعث سرافکندگیام شد. تجربهي من از رستوران محدود به فستفود بود. 

 آقاي نیویورك كه تصمیمش را گرفته بود منو را بست .»فینیکس ،اسم زیباییه.«  

 ممنون آقا.   -

.« چشمك زد و نگاهش روي الماسها متوقف شد. »پس تو عزیز دل بابا هستي، 1جيمن بگو »به م

 نه؟ شرط میبندم اونو روي انگشتت میچرخوني.«  

میدانستم پیشگو گوش میکند و به خودم لرزیدم .»نه آقا. آقاي لندن همه رو به دقت تحت  

 كنترل دارن.«  

ي بیاي و به دختراي منم یاد بدي، دست كم  »اه، چه چیز نادري، یك دختر مطیع. شاید بتون

رو متعادل نگه دارن؟« به شوخي خودش خندید. پیشخدمت  2اینکه حسابشون تو بلومینگزدیل

 روي شانهاش خم شد .»تخم بلدرچین و بعد از اون سردست بره.«  
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 پیشخدمت متملقانه زمزمه كرد: »یه انتخاب عالي قربان. دوشیزه خانم؟« 

 ایم میرقصیدند، عبارات ناآشناي زیادي بود . كلمات جلوي چشمه

 زیرلب پرسیدم: »گزینهاي براي گیاهخوارها هم دارین؟«  

                                                 

 Jim 1  

فروشگاه زنجیرهاي مشهور 

2Bloomingdales 

211 

چشمهاي پیشخدمت كمي نرم شد. به حرف گ شکستهاي كهغذاهاي گیاهي را مشخص میکرد 

 اشاره كرد. گاهي خیلي احمق میشدم.  

آقاي نیویورك با تمسخر گفت: »گیاهخوار؟ چي كار میکني لندن؟ به دخترت اجازه میدي  

ه گذاري  خودش رو از پروتئین محروم كنه؟ من تو آرژانتین روي بهترین گلههاي گاو سرمای

میکنم؛ برام سخته كه كساني رو كه گوشت نمیخورن حقیر ندونم.« پیشگو اخم كرد .»دخترم 

 میخوره.«   1پاتهي جگر غاز و استیك آنگوس

پیشخدمت كنار دست من باقي ماند و با شجاعت به من وقت داد تا سفارش را تصحیح كنم  

 .»دوشیزه خانم؟«  

هایم را كف دستم فشار دادم و اثري مثل هلال ماه به جا  »من ... من هر چي گفتن میخورم.« ناخن

 ماند.  
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 »گوشتتون رو چه طوري میخورین؟« صدایش ملایم بود.  

                                                 

1Angus steak   

آقاي نیویورك دخالت كرد: »نیمپخت میخوره. اگه قرار نظرش رو عوض كنیم بهتره بهترین  

 حالتش رو بخوره، نه اینکه مثل یه تیکه چرم كفش خشك و سفت باشه.«  

 خدمه رفتند و اتاق غذاخوري براي جلسهي كوچك ما از غریبهها خالي شد.  

ن ،اطلاعاتي رو كه به ما قول داده  مردي كه آن طرف میز نشسته بود پرسید: »خب آقاي لند

 بودین به دست آوردین؟« اگر درست یادم باشد آقاي سیدني بود.  

پیشگو آب گازدارش را از یك لیوان گرد مزهمزه كرد .»نه .دستکاریش كرده بودن. وقتي  

 عامل من وسایل الکترونیکي رو دزدید، دود شدن و رفتن هوا.«  

 یز پخش شد. زمزمهاي حاكي از نارضایتي دور م

»متوجه شدم. فکر كنم اگه دشمنانمون به این سادگي در برابر خطر تسلیم میشدن ناامید  

میشدم.« آقاي نیویورك نگاهي با مسکو و پکن رد و بدل كرد. میتوانستم بگویم احترام كمي  

دم براي میزبانشان قائل هستند .»ولي به ما بگو لندن ،پس دقیقا براي چي اینجا هستي؟ فکر كر

 درك كردي كه این اطلاعات، بهاي ورود تو به سازمانماست؟«  

پیشگو تکیه داد و صندلي زیر هیکلش صدا كرد .»چون من گزینهي بهتري دارم كه روي میز  

 بگذارم.«  
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قبل از اینکه كسي بتواند اظهار نظر كند، پیشخدمتها با اولین دور غذا برگشتند. بشقابي از  

من گذاشتند. دو نان پنیري باریك مثل بال از آن بیرون زده بود. قهوهاي جلوي -پاتهي صورتي

 به خودم زحمت ندادم چاقو و چنگال بردارم چون واضح بود اصلش حیواني است .  

همانطور كه پیشخدمتها میچرخیدند و لیوانهاي شراب آقایان را پر میکردند، آقاي نیویورك با 

حالتي خودماني گفت: »این پاتهي جگر غاز غذاي فوقالعادهایه. براي اینکه بتونن این بافت  

مخملي رو از جگر به دست بیارن به زور به غاز غذا میدن.« از این كه میدید به رنگ سبز  

 و بشقاب را عقب میزنم لذت میبرد.  درآمده 

پیشخدمت مداخله كرد .»دوشیزه خانم از پیشغذا خوششون نمیاد؟ میتونم به جاش براتون  

 سوپ مارچوبه بیارم؟«  

 پیشگو غرغر كرد: »بیخود. عاشقشه، نه فینیکس؟«  

ور  قبل از اینکه مرا مثل یکي از همان غازهایي كه براي درست كردن غذا كشته شده بود مجب

 به خوردن كند، شروع به خوردن سالاد كنار آن كردم.  

پیشخدمت شکست خورده، دست از مبارزه كشید و سایر خدمه را هم با خود برد. حتما دستور 

داشتند كه مابین وظایف ضروري مثل آوردن و بردن غذا و ریختن نوشیدني، آقایان را تنها  

د جلوي آن ایستاد تا مانع ورود كس دیگري  بگذارند .محافظ غولپیکري كه به در نزدیکتر بو

 شود.  

آقاي پکن، مرد چیني قدبلندي با صورت باریك و چشمهاي سخت تیلهاي، پیشگو را دعوت  

كرد ادامه بدهد .»آقاي لندن، ما به شدت مشتاقیم كه بشنویم شما فکر میکنین چي بهتر از  

 اطلاعاته.« 
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شبکهي سیونت رو از درون به زانو در بیاریم.«   »تقدیر به ما هدیهاي داده، راهي براي اینکه

پیشگو حلزوني را از بشقابش با چنگال برداشت و آن را در سس آغشته كرد و كره را روي 

 گوشت سفید آن مالید.  

 آقاي نیویورك متفکرانه شراب زرد رنگش را چرخاند .»ادامهبده.«  

 من روحرباي ششمین پسر بندیکت رو شناسایي كردم.   -

روحربا؟ مورد نادریه. واقعا میتونه مفید باشه. كجاست؟« چشمهاي مرد آمریکایي به طرف »یه 

 من برگشت.  

 پیشگو چیزي نگفت، فقط به من نگاهي انداخت و حدس او را تأیید كرد. 

 »اون؟ دختر خود تو؟« آقاي نیویورك خندهي ریزي كرد .»خب ،الحق سزاوار جایزهست!«  

 سمت من بلند كرد .»طنز دلچسبیه.«  آقاي سیدني لیوانش را به 

»همونطور كه گفتم، من گزینهي بهتري رو روي میز میذارم، و اون اینجاست.« پیشگو در حالي 

كه تبریکهاي همدستان جدیدش را میپذیرفت؛ از لحظهي پیروزیاش لذت میبرد. من بلیط  

 ورود او به جمع آنها بودم. 

تشویقهاي پیشگو را پایان داد. »سؤال اینه كه  آقاي مسکو گلویش را صاف كرد و دور كوچك

ما چطور از این دختر استفاده كنیم؟« با چشمهاي سبز كمرنگ در چهرهي مربعي و خمیري  

 شکل مرا برانداز كرد .»آیا اون وفاداره؟«  

 پیشگو حرف او را تصحیح كرد: »همهي آدماي من وفادارن. باید باشن وگرنه میمیرن.«  

 جمع همراه شد.  گفتهاش با تحسین  
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آقاي نیویورك پرسید: »قصد داري با اون چي كار كني؟« براي اولین بار با پیشگو مانند یك  

 همرده برخورد میکرد.  

 با پسره یه قرار ملاقات میذارم، پنهاني. ببینم در برابر امنیت اون چقدر اطلاعات به ما میده.  -

مچ دستم را نوازش مختصري كرد. »ولي  آقاي نیویورك با تردید لبخند زد و با ملامت پشت

 اون باورش نمیشه تو به گوشت و خون خودت صدمه بزني.«  

»واقعا؟« حالت چهرهي پیشگو مثل یخ منجمد بود .»شك داري براي اطمینان از اینکه كسب و  

كار ما بتونه بدون دخالت اونا به كارش ادامه بده، توانایي این كار، و بیشتر رو داشته باشم؟  

راگون.« چاقوي استیکخوري من به هوا پرید و پایین آمد و نوك آن درپشت ساعد برهنهام  د

فرو رفت و زخمي سطحي به وجود آورد. بعد،آهسته به طرف آرنجم حركت كرد و خطي از  

درد آتشین بر جاي گذاشت. میدانستم بهتر است حركت نکنم، ممکن بود بعدش گلویم باشد، 

 ایي را كه به چشمم آمده بود بگیرم.  ولي نمیتونستم جلوي اشکه

آقاي نیویورك چاقو را به كناري پرت كرد .چاقو به گوشهاي پرواز كرد و بیحركت ماند .»بسه، 

 منظورت رو رسوندي!«  

دستمالي را روي زخم فشار دادم و پارچهي سفید با خون لکهدار شد. صندلیام را عقب دادم و 

 بلند شدم .»منو ببخشین.«  

پیشگو با دست اشاره كرد بروم. در حالي كه با دستمال زخمم را پوشانده بودم به دنبال پناهگاه  

 بیرون دویدم.  

 پیشخدمتم دم در مرا گرفت .»حالتون خوبه دوشیزه خانم؟«  
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»بله، بله، فقط یه حادثهي كوچیك بود.« قلبم به تندي میتپید و میدانستم حتما حالت چشمانم  

 یرسند .»... چیز كجاست؟«  وحشیانه به نظر م 

 منظورم را گرفت .»پشت اون درها دوشیزه خانم.«  

داخل توالتهاي مجلل پناه گرفتم. حولههاي ضخیم در یك سبد حصیري روي میزهاي مرمري، 

شیرهاي خودكاري كه با حركت دست كار میکردند، یك دسته گل زیبا، مجموعهاي از لوازم  

عالي بودند كه تمایلي دیوانهوار داشتم كه هیچوقت آنجا را بهداشتي شیك و مدرن، همه آنقدر 

ترك نکنم و به دنیاي كثیف بیرونم برنگردم. به نظر میرسید زمان زیادي را به این صورت  

میگذرانم .به روشویي نزدیك شدم، زخمم را زیر آب گرفتم و روي آن صابون مالیدم تا  

یاي كه قبلا به خاطر این شب حس كرده  تمیزش كنم. سطحي بود ولي سوزش داشت. تمام شاد

بودم با آب سرخ شده در زیرآب روشویي فرو رفت. ممکن بود براي یك شب زیبا شده باشم  

ولي هنوز ابزاري براي پیشگو بودم و حالا مرا به صورت وسیلهاي براي نابودي ایو درآورده  

 تفاده كنند تحمل كنم.  بودند. نمیتوانستم این فکر را كه براي صدمه زدن به او از من اس

كاشا داخل آمد و دست به سینه كنار من ایستاد. به خاطر قطراتآبي كه روي لباسم ریخته بودم  

 اخم كرد .»منو فرستادن تا ببینم توخوبي یا نه.« 

 به دروغ گفتم: »خوبم.« در آینه به چشمهایش نگاه نکردم.  

مچ مرا بالا آورد و زخم را بررسي كرد  »نیازي نبود دراگون با تو همچین كاري بکنه.« كاشا 

 .»ظاهرت رو خراب میکنه. فکر میکني دوباره خونریزي كنه؟«  

 نمیدانستم نگران من است یا پیراهن سفیدش .»فکر نکنم.«  

 پس احتمالا بهتره ولش كنیم. پانسمان خیلي تو چشم میخوره.   -
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هي به انگشتانم داد .»مهمه كه  حرفش را تکرار كردم: »و ظاهرم رو خراب میکنه.« فشار كوتا

 پیشگو رو خوشحال كنیم و اجازه ندیم جلوي رابطهاي تجاریش سرافکنده بشه.«  

باید قبل از اینکه به دراگون دستور بدهد دست مرا جلوي آنها خط بیندازد به این موضوع فکر 

 میکرد.  

قلبا زن نسبتا خوبي   نمیدانم چطور شد كه پرسیدم: »چرا با اون هستي كاشا؟« به نظر میرسید

 است؛ در این جمع چه كار میکرد؟  

 در آینه به من لبخند زد؛ چشمهایش درخشش تبآلودي داشت . 

 »پیشگو یه مرد فوقالعادهست. به موقع درك میکني.«  

فهمیدم این باور را در ذهن او جا داده است. باید به او ترحم میشد چون واقعا نمیدانست او  

هم مثل من، اما به دلایل متفاوت ،یك زنداني است. از بین این دو، من بردگي خودم را ترجیح 

میدادم .بازویم را خشك كردم و از خودم پرسیدم آیا مادرم هم همین اطمینان دروغین را به 

گو داشته است؛ آنقدر خوب او را به یاد نمیآوردم كه بدانم واقعا چه فکري میکرده ولي  پیش

هیچ خاطرهاي از او نداشتم كه حرف بدي در مورد پیشگو زده باشد. در واقع، درست قبل از  

مرگش مرا قانع كرده بود كه باید سعي كنم و در كانون بمانم و طوري نشان داده بود كه  

ا خانهاي است كه در آن به روي من باز است .و من اعتماد كرده بودم كه او  انگار اینجا تنه

بهتر میداند. باور غلط دیگري كه در ذهنم كاشته شده بود؛ این بار سهوا توسط فردي كه  

 اطمینان داشتم مرا دوست دارد .  

ت. حولهي خیس را در سطل آشغال انداختم و فکر كردم او تنها كسي بود كه مرا دوست داش

 حتي ایو هم هرگز عشق واقعي را در مورد  
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221 

من حس نمیکرد چون این موقعیت از طریق تقدیر یا ژنتیك یا هرچه كه بود به او تحمیل  

شده بود. میدانستم من ممکن است عاشقاو شوم، به خاطر نجابت، هوش و (بله اعتراف میکنم  

تا عاشقم شود؟ كاشا دستش   سطحي هستم) ظاهر خیلي خوبش ولي او در من چه پیدا میکرد

 را جلوي صورتم تکان داد و مرا از گیجي بیرون آورد . 

 »سلام. از زمین به في.«  

»دارم میام.« براي آخرین بار نگاهي به دختر برازندهي درون آینه انداختم، دختري كه با  

زخمي روي بازویش ناقص شده بود. احساس نمیکردم خودم باشم. ولي در عین حال  

 نستم خود من چه حسي دارد.  نمیدا

   11فصل  

  

در راه خانه داخل ماشین ،در بحث و تحلیل بعد جلسه كه پیشگو و دو پسرش از آن لذت  

میبردند دخالت نکردم. از نحوهي ادارهي امور راضي بودند و به رئیسمان به خاطر بازي دادن  

یمش تبریك میگفتند. آنها سایرین و ارائهي من به عنوان بازیکن و ستارهي غافلگیركنندهي ت

را نشنیده گرفتم و در عوض به غذاي هدر رفته در بشقابم فکر كردم. هیچ چیزي به جز  

سالاد كنار غذا و نان نخورده بودم؛ پیشخدمت از این دو به اندازهي كافي در اختیارم گذاشته  

مستقیما  بود براي همین گرسنه نبودم. آقایان تصمیم گرفتند از دسر صرف نظر كرده و 

سراغ برندي و قهوه بروند. اگر از قبل نمیدانستم خلافکار هستند، همین مخالفت آنها با  

بهترین بخش غذا براي محکوم كردنشان كافي بود. موفق شدم یکي دو تا شکلات دستساز با  

لاتهام بخوردم ولي واقعا فایدهي اینکه براي اولین بار در عمرم در یك رستوران پنج ستاره  
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بخورم و وقتي اینقدر از چیزهاي كمي در این تجربه لذت بردهام از آنجا خارج شوم چه  غذا 

 بود؟ 

میدانستم خودم را مجبور میکنم به چنین مسائل بیاهمیتي فکركنم تا از مواجه شدن با نکتهي  

كلیدي شب اجتناب كنم. پیشگو قولداده بود از من به عنوان طعمه براي ایو استفاده كند و من 

 هاي نداشتم بفهمم این كار به چه صورت خواهد بود .  عجل

وقتي به خانهي منفورمان برگشتیم، به دنبال پیشگو به طبقهي پنجم رفتم؛ امیدوار بودم شب  

 به پایان رسیده باشد ولي اینقدرها خوش شانس نبودم.  

پیشگو بالاي پلهها نفسنفسزنان گفت: »فینیکس، یه كلمه حرف دارم.« پیشاني عرق كردهاش 

 را با یك دستمال ابریشمي قرمز پاك كرد.  

 ریانش در سالن منتظر او بودند، همهي زنها در مورد ظاهر شیکش بهبه و چهچه كردند.  دربا

 اعلام كرد: »خانمها، یه دقیقه به ما وقت بدین.« و به آنها اشاره كرد بروند.  

وقتي به زنها كه بدون اعتراض از مرخص كردنشان بیرون میرفتند نگاه میکردم متوجه شدم  

زن رباتي ایجاد كرده تا تمام احتیاجاتش را برآورده كنند؛ مثل پیشگو براي خودش یك دسته 

 ... 

 . شرمآور بود.   19اسمش چه بود؟ آره، زنان استپفورد 

 پیشگو خودش را در محل مورد علاقهاش روي مبل انداخت . 

 
ايدهآل     Stepford wivesآن مردان با تغييراتي زنان خود را به همسراني    اشاره به فيلم و كتابي به همين نام كه در 19

 و ربات گونه تبديل ميكردند تا مطابق انتظاراتشان ظاهر شوند.

2Millennium Bridge  
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 »مطمئنم میفهمي ما از تو چي میخوایم.«  

 شانهاي بالا انداختم و دستهایم را دور كمرم حلقه كردم .»من.. .  

 فکر كنم فهمیدم.«  

تو باید فردا یه ملاقات با روحربات ترتیب بدي. به اون بگو بدون اینکه به برادرهاش  -

 خبر بده بیاد. باید تنها باشه وگرنه بلاي بدي به سرت میاد، فهمیدي؟  

تهدید، تهدید و باز هم تهدید .»بله، فهمیدم. كجا باید ببینمش؟« پیشگو چانهاش را مالید.  

. اینجوري ما  2ع یك دنداندرد واقعا ناجور باشد .»پل میلنیومامیدوار بودم نشانهاي از شرو 

 میبینیم كه واقعا تنها اومده یا نه.«  

                                                 

و كلیساي جامع   2بین گالري هنرهایمدرن تیت 1پل پیادهروي معلقي بر روي رودخانهي تیمز

 انه بود . ؛ مکان خوبي براي ملاقاتمخفی3سن پل

 و بعد چي؟   -

 با اون ملاقات میکنیم.   4اونو ببر داخل تیت. ما در تالار توربین -

 »شما ... شما هم قراره اونجا باشین؟« نمیتوانستم لرزشم را پنهان كنم. 

»البته. با مرد جوانت كار دارم. تو كه قرار نیست اونو با خودت اینجا بیاري.« تکاني خورد و  

آورد .اون حتما به تو فشار میاره بهش بگي جریان چیه. تو نباید هیچ   آروغ زد .»كه یادم
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چیزي از مطالبي كه امشب شنیدي بگي. تا جایي كه به اون مربوط میشه، ملاقات شما فقط در 

 مورد اینه كه تو روحرباش هستي. اگه افسانهها درست باشن حرفت رو راحت باور میکنه.«  

                                                 

1Tames   

2Tate Modern art gallery  

3St Paul’s cathedral  

4Turbine  

با سر تأیید كردم؛ به نظر میرسید باید موافقت كنم چوننمیدانستم وقتي ذهنم اینقدر  

 مغشوش است چه كار دیگري بایدبکنم.  

از چیزهایي كه امشب شنیدي هیچي به اون  'مرا نزدیکتر خواند و بازوي زخمیام را گرفت . 

   'نمیگي.

یکرد و اختیارم را در این رابطه لحظهاي چشمهایم را بستم، از اینکه قدرتش ذهنم را لکهدار م

 از بین میبرد احساس بیماري میکردم.  

رهایم كرد .»دختر خوب. حالا برو یه كم بخواب. فردا صبح اول وقت با روحربات تماس بگیر 

و وقت زیادي براي قبل ملاقات بهش نده. نمیخوایم فرصت داشته باشه علیه ما نقشه بکشه.«  

 ایم؟  نه، ما اینو نمیخوایم، میخو
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به كاشا میگم روي چیزي كه میگي نظارت كنه در نتیجه فکرش رو هم نکن به من نارو   -

 بزني.  

 صادقانه زمزمه كردم: »جرأتش رو ندارم.«  

باشه؟ در حالي كه از مرخص   - بده،  به كاشا  الماسها رو  به خیر فینیکس. آهان و  شب 

شدنم احساس آرامش میکردم، گردنبندو گوشوارهها را در دست كاشا كوبیدم و به سرعت، 

براي  یونیکورن  تلاش  آمدم.  بیرون  بگیرد  من  از  چیزي  بخواهد  دیگري  اینکهکس  از  قبل 

اینکه دیروز از من قول گرفته بود هر چه را دزدیدم اول   پیشدستي كردن در برابر پیشگو و

به او نشان بدهم را فراموش نکرده بودم. آن جریان یك شکست مطلق از آب در آمد ولي  

باور نمیکردم یونیکورن حتي براي یك لحظه هم دست از نقشه كشیدن به نفع خودش برداشته 

ون عبور از خط قرمزهاي وفاداري پیشگو  باشد، به خصوص اگر میتوانست راهي پیدا كند كه بد

این كار را انجام دهد. خوشبختانه، پیشگو به دراگون و یونیکورن دستور داد بمانند تا در مورد  

از   میدادند.  انجام  باید  كند  ملاقات  من  با  فردا  میکرد  قبول  ایو  اگر  كه  كنند  بحث  كارهایي 

ا گزینهام این بود كه به اتاقم برگردم  آنجایي كه به این حلقهي داخلي دعوت نشده بودم، تنه

 و بفهمم دقیقا به چه صورتي قرار است ایو را از این افتضاح كثیف بیرون نگه دارم.  

لباسهاي پرزرق و برقم را درآوردم، پیراهن را روي قلابي پشتدرآویزان كردم و لباس خوابم  

بلند شدم و مثل   را پوشیدم. حدود یك ساعت درازكشیدم ولي خواب به چشمم نمیآمد.

موشي كه در آزمایشگاه در یك هزارتو میدود تا ساعت سه در اتاقم راه رفتم تا اینکه  

خستگي باعث شد زیر لحافم بخزم. در مورد توني هم نگران بودم ولي میترسیدم بروم و او را  

اطر  ببینم؛ هر نوع ارتباط با دوستم تنها شرایط را براي او بدتر میکرد و حدس میزدم به خ
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اینکه توجه بیشتري به او جلب كردهام از من تشکر نخواهد كرد. آیا واقعا من دلیل ده سال  

پیرتر شدن او بودم یا قبل از اینکه چیز زیادي را از دست بدهد موفق شدم جلوي آن را  

بگیرم؟ قدرت یونیکورن قابل معکوس كردن نبود. هیچکس تا به حال موفق نشده بود كشف  

را جوان نگه دارد وگرنه سالها پیشگو آن را بطري میکرد و میفروخت؛  كند چطور كسي 

 یونیکورن فقط میتوانست كار طبیعت را تسریع كند و موجب افزایش سن هدفهایش شود.  

و باید در مورد ایو چه كار میکردم؟ باید ملاقاتي با او هماهنگ میکردم؛ اگر به اختیار خودم  

مجبورم میکرد، ولي شاید میتوانستم وقتي همدیگر را دیدیم  این كار را انجام نمیدادم پیشگو

بهنوعي به او هشدار بدهم كه واقعا چه خبر است؟ البته وقتي سر قراردر تیت حاضر نمیشد مرا  

 مقصر میدانستند ولي بهتر از این بود كه اجازه بدهم پیشگو به او نزدیك شود.  

شدم صبح شده بود و چند پرندهاي كه    حتما به تدریج خوابم برده بود چون وقتي بیدار

جرأت داشتند به سمت ما در این قسمت شهر بیایند به شدت مشغول خوشآمدگویي به  

آپارتمان من تجملاتي مثل آب گرم   -سپیده بودند. به سرعت با آب سرد دوش گرفتم 

برابر   لباس پوشیدم و هر تکه لباس را مانند یك زره رواني براي دفاع از خودم در  -نداشت 

این روز در نظر گرفتم. بلوز، من باید از ایو محافظت كنم. شلوار، باید به نوعي در برابر هر  

 مجازاتي كه براي شکستم در راضي كردن پیشگو برایم تعیین میشد دوام بیاورم . 

 كفش، نباید اجازه بدهم به توني هیچ صدمهاي برسد . 

کردم؛ چهارزانو روي زمین نشستم و با ایو  به تدریج براي اولین حركتم احساس آمادگي می

تماس گرفتم .ساعت هفت و نیم بود. اگر هماهنگ میکردم كه تا یك ساعت دیگر او را  

 ببینم، افرادي كه از  
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روي پل در حال رفتن به محل كار خود بودند ما را استتار میکردند .به این ترتیب، شاید كار  

ركات ما سختتر میشد؛ چیزي كه پیشگو وقتي محل دراگون و یونیکورن در زیر نظر داشتن ح

 ملاقات را تعیین كرد به آن فکر نکرده بود.  

   'ایو. سلام، منم. ' -

با اولین اشارهي پیام من جواب داد؛ حتما تمام مدت در حال گوش  'في؟ كدوم گوري هستي؟'

 دادن بوده.  

لبخند زدم، احساس میکردم رنجش و اوقات تلخي او با حس آرامش   'صبح تو هم به خیر. '

 از اینکه با او تماس گرفته بودم تركیب شده است.  

   'تا وقتي تو رو نبینم هیچ خیري توش نیست. ' -

خیلي خب. ساعت هشت و نیم بیا روي پل میلنیوم  ' ع را به من داد . عالي شد، علامت شرو 

   ' همدیگه رو ببینیم. میدوني كجاست؟

فقط بیا منو ببین  'سؤال خوبي بود .  'نه، ولي پیداش میکنم. فقط بهم بگو، حالت خوبه؟' -

   'في! '  - '.اونجا حرف میزنیم. 

231 

   'وگرنه منو نمیبیني.و تنها بیا. برادرات رو درگیر این جریان نکن  ' -

ارتباط را قطع كردم. احتمالا الان كه با او تماس گرفته بودم تقریبا مکان مرا تشخیص داده  

بود ولي شك داشتم مهارت مکالمهي ذهني او در این حد باشد كه محل دقیقم را شناسایي  

 كند.  
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از این نوع ارتباط با افراد داخل كانون خوشم    'دراگون، كاري كه گفته بودن رو انجام دادم.'

نمیآمد، دسترسي زیادي به ذهن به آنها میداد، ولي به این نتیجه رسیدم این طرز صحبت با  

 دراگون شر كمتري دارد. میتوانستم بدون اینکه امروز صبح آنها را ببینم بیرون بروم.  

ذهنم شبیه مهر زدن یك ماشین   در مقایسه با تماس پروانهاي ایو، افکار او در 'ك ي؟ '

 سنگین بود.  

   ' هشت و نیم. بهش گفتم تنها بیاد.' -

   'لعنت، في، به ما فرصت زیادي ندادي كه قبل از شما بریم اونجا. ' -

   ' پیشگو به من گفت زیاد بهش وقت ندم.' -

   'منظورش این نبود كه شامل ما هم بشه! و تیت هنوز باز هم نشده، به این فکر كردي؟ ' -

   'متأسفم، فکر نکردم.'ولي همینه كه هست. البته، نه اینکه این حرف را به او زده باشم .نه. 

آره، آره، تو هیچ وقت فکر نمیکني. ولي در هر حال تموم شده رفته. ما میریم به محل.  ' -

   'پیشگو میتونه وقتي تیت ساعت ده باز میشه بیاد اونجا، وقت بیشتري بهش میده.

   ' . نمیخوام دیر كنم.من الان میرم بیرون' -

 میتوانستم پوزخند پشت سؤالش را حس كنم.   'دستت چطوره؟ '

   'قبلا بهتر بود.'-

یادت باشه، خب؟ ممکنه فکر كني دختر كوچولوي بابا هستي ولي این موضوع هیچ  ' -

   'ارزشي نداره. 
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دراگون، در هر  نگران نباش ' لازم نبود حسادت كند؛ من توهمي در مورد اهمیتم نداشتم .

   'صورت اون الماسها به تو نمیاومدن.

ارتباط را قطع كردم، از اینکه یکبار هم شده حرف آخر را زدهامخوشحال بودم. دراگون  

میتوانست به من صدمه بزند، درست، ولیبه نوعي دیگر مرا نمیترساند، نه مثل برادرش و  

 پیشگو.  

كمي رژلب و ریمل بزنم. با وجود    غرورم مجبورم كرد به سرعت به دستشویي بروم و

خستگي، قطعا از تغییر قیافهام به شکل وندي بهتر به نظر میرسیدم. شاید ایو اینبار از اینکه با  

من در مکان عمومي دیده شود خجالت نمیکشید؟ این فکر حس خوبي داشت .به سرعت  

ه زیادي نبود ولي با  بیرون رفتم و داخل اتوبوسي كه از وسط شهر به سن پل میرفت پریدم. را

این حال طبقهي بالا رفتم تا روي صندلي جلو، همان كه بالاي سر راننده بود بنشینم؛ این تصور 

را برایم ایجاد میکرد كه اتوبوس را من هدایت میکنم. مجبور بودم كنار یك بچه مدرسهاي  

ه میتوانستم  كه با تلفنش به موسیقي گوش میداد بنشینم. صداي موسیقي آنقدر بلند بود ك

قسم بخورم كلماتش را هم میشنوم. بیفایده بودن این گوشیهاي پر سر و صدا باعث شد به  

خنده بیفتم و همراه با موسیقي زمزمه كنم تا اینکه پسرك كمکم نگاههاي ناجوري به من  

میانداخت. مشکل خودش بود، اگر نمیخواست در موسیقي او شریك شوم باید پول  

گوشیهاي بهتري میخرید. شانس آورد كه موبایلشرا كش نرفتم؛ معمولا   بیشتریخرج میکرد و

فقط براي اینکه ببینم آیا میتوانم از پسش بر بیایم این كار را میکردم و طرف را وسط آهنگ،  

 در حالي كه مانده بود چه اتفاق لعنتیاي افتاده، ول میکردم.  

شتناك زندگیام، عجیب به نظر  اعتراف میکنم چنین حال خوبي با وجود همهي چیزهاي وح

میرسید. تنها توضیحي كه در موردش داشتم این بود كه چون قرار بود چند دقیقه دیگر ایو  
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،روحربایم، را ببینم حال خوبي داشتم. لازم نبود وسایل دیگران را بدزدم تا روحیهام بالا برود  

 ي خوشبختي بدزدم.  چون میتوانستم با تصور اینکه همه چیز متفاوت است براي خودم كم

در سایهي كلیساي جامع از اتوبوس پیاده شدم. دیوارهاي سفید مانند صخرههایي از آبنبات  

كثیف از میان خیابانهاي باریك بالا رفته بودند. از این فاصلهي نزدیك، گنبد به خوبي دیده  

پیشخدمتها  نمیشد ولي میدانستم بالاي سر من قرار دارد و مانند یکي از ظرفهاي غذایي كه 

در والدروف براي پوشاندن بشقابها به طرف میز میآوردند روي كلیسا نشسته است.  

میتوانستم یك دست آسمانیرا تصور كنم كه از آسمان بیرون آمده و آن را با حركتي نمایشي 

 برمیدارد و جهانگردها و مقبرههاي داخلش را نمایان میکند.  

ي رود تیمز میتابید .صداي ترافیك با فریاد پسراني سرازیر شدم؛ خورشید رو 1از پیترز هیل

كه در حیاط مدرسهاي درست در كنار پل مشغول بازي بودند آمیخته شده بود. من بر خلاف  

جریان جمعیت حركت میکردم، مسافران از ایستگاه راهآهن جنوب رودخانه به سختي به  

نگیز بود، اینکه براي مدتي كوتاه  سمت شهر بالا میرفتند. حضور در میان این همه آدم هیجان ا

حس كني جزء زندگي پرشور لندن هستي. تقریبا میتوانستم تصور كنم من هم دلیل مناسبي  

براي حضور در اینجا دارم، شاید شغلي در یکي از كافههاي ساحل جنوبي، یك زندگي عادي با  

ر كنند انتخاب  دوستانم و آپارتماني در محلهاي ارزان در حومهي شهر. شاید بعضیها فک

 كسلکنندهاي براي زندگي است، ولي از نظر من استقلال مثل بهشت بود.  

                                                 

1Peter's Hill  



 

 

 

158 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

خودم ساعت نداشتم براي همین زني با چهرهي بحرانزده را كهبه سرعت به طرف شمال  

بت نمیکرد متوقف كردم. بدون اینکه بایستد،  میرفت و از معدود كساني بود كه باتلفنش صح 

به خشکي به من اطلاع داد ساعت هشت و پانزده دقیقه است. عالي بود، زمان زیادي داشتم تا 

در محل مناسب قرار بگیرم. فکر كردم مركز پل بهترین نقطه است و به من امکان میدهد از  

ملاقات در صورتي كه ایو  هر دو طرف مراقب دردسر باشم. در مورد در رفتن از زیر 

برادرانش را میآورد جدي بودم. وقتي روي پل قدم گذاشتم ،میلههاي محافظ منجنیق شکل را  

تحسین كردم و فکر كردم اگر دست آسمانیام تعارف كردن كلیسا را تمام كرده باشد،  

 بیندازد .   1میتواند یکي از آنها را بردارد و گلولهاي به طرف كنت

تصورات عجیب و غریبم تکان دادم و فکر كردم آیا كس دیگري هم   سرم را به خاطر

 چیزهایي مثل من میبیند. آیا ایو نحوهي كار كردن مغز مرا درك میکرد؟ 

 في؟   -

                                                 

1Kent   

از تماس ملایم روي شانهام تقریبا سکته كردم. چرخیدم، البته كهایو بود. او قبل از من اینجا  

رسیده و كنار ورودي پل سنگر گرفتهبود. با وجود همه نقشههایم ،فراموش كرده بودم او هم  

 در مدت كوتاهي كه به او فرصت داده بودم نقشههاي خودش را كشیده است.  

 روي قلبم كه به شدت میتپید فشار دادم.   »ایو، اومدي.« دستم را

»انتخاب دیگهاي برام نگذاشته بودي.« به پشت سرم نگاهي انداخت. نور خورشید روي  

پوستش افتاده و رنگ آفتاب سوختهي آن را طلایي كرده بود. باعث شد احساس كنم انساني  
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فاني هستم كه در یکي از آن داستانهاي یوناني، یك نیمهخدا به ملاقاتش آمده باشد؛ و اگر  

 خوب به یاد میآوردم هیچ كدام از آنها براي انسان خوب تمام نشده بود .»تنهایي؟«  

 با سر تأیید كردم. بودم، به نوعي .»تو چي؟«  

وانست آن را پنهان كند .»تو  چهرهاش لحظهاي به خاطر اینکه به او شك كردهام گرفت و نت

 خواستي تنها بیام و منم اومدم. باید یاد بگیري به من اعتماد كني.«  

راه افتادم و او را به سمت مركز پل و دور از خطراتي كه نزدیکورودي شلوغ كمین كرده بود  

هدایت كردم .هر كسي میتوانستآنجا پنهان شود .»تو باید بیشتر بدگمان باشي. هر آدمي  

 یتونه از پس این همه اعتماد بر بیاد.«  نم

 در مورد این حرف اظهار نظر نکرد ولي در عوض سرعتش را بیشتر كرد تا به من برسد.  

 خب، افتخار احضار امروز صبحم رو به چي مدیونم؟   -

 میتوانستم كنایهاش را ببخشم، ملاقاتهاي ما تا به حال چندان نویدبخش نبود.  

 بدزدم، اگه منظورت اینه.« دستهایم را در جیبم فرو كردم.   »امروز نمیخوام چیزي ازت

 میتونم امیدوارم باشم براي اینه كه بالاخره متوجه شدي روحرباها باید با هم بمونن؟   -

به وسط پل رسیدیم .به نردهها تکیه دادم و به آبهاي سبز لجني تیمز خیره شدم. یك كیسهي 

پلاستیکي نارنجي به ستون حائل پل چسبیده بود و مثل نوعي خزهي مسموم موج بر میداشت. 

 ایو كنارمن ایستاد ولي چشمهایش به صورت من بود نه رودخانه .»في؟« 
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فقط میخواستم چند دقیقه كش بروم و با روحربایم  نمیخواستم به سؤالش جواب بدهم. 

بایستم و از آفتاب و احساس خوشبختي آرامشبخشي كه با او بودن علیرغم همهچیزهایي كه  

 سر راهمان بود برایم میآورد لذت ببرم .»میدوني ایو، تو واقعا آدم دوست داشتنیاي هستي.«  

 میکني؟   چرا همیشه یه جوري حرف میزني انگار داري خداحافظي -

چون دارم این كار را میکنم .»تا اونجایي كه فهمیدم یه خانوادهي عالي هم داري .مشکلي برات 

 پیش نمیاد.«  

فکر كنم اگه تو با من   -بازوهایش را گره كرد .»سعي میکني چي به من بگي؟« 

 بموني برات خیلي بد باشم.  

باشن ،اونا خود همدیگه هستن. ما   شانهاي بالا انداخت .»روحرباها نمیتونن براي همدیگه بد

 جدا از هم كامل نیستیم.«  

»ببین ایو.« به رنگ روي نرده ور رفتم .»جریان اینه كه من ... بینآدماي بدي بزرگ شدم و  

نمیتونم از اون شرایط بیرون بیام.« »من تو رو بیرون میارم.« خط محکم دهانش به من میگفت  

 داد.  به چیزي كمتر از آن رضایت نخواهد 

»رئیسم ما رو كنترل میکنه.« میتوانستم لرزشي عصبي را در وجودم حس كنم ولي تا حالا هیچ 

یك از قوانین پیشگو را نقض نکرده بودم؛ تنها گفتن چیزهایي را كه دیروز شنیده بودم قدغن  

 كرده بود . 

م اتفاق  »سعي كردم بهت بگم اوضاع چه جوریه، در مورد چیزهایي كه تو جایي كه ازش اومد

 میفته. دوستم ... به جاي من صدمه دید چون منو با تو دیده بودن.«  
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 حالت خش ك  ایستادنش از بین رفت. فاصلهي بینمان را طي كرد  

و بازویش را دور شانههاي من انداخت .»متأسفم في. حالش خوبه؟« »نمیدونم.« صدایم حتي به 

تا ... خب فکر كنم بتونیم بگیم همدست   نظر خودم هم نازك و ضعیف بود .»و بعد دیروز چند

جدید رئیسمون رو ملاقات كردم .نمیتونم بگم چي گفتن ولي خوب نبود ،منظورم اینه براي تو.« 

 دردي مثل دریل در جمجمهام به من اخطار  

241 

 داد نباید چیز بیشتري بگویم. نفس عمیقي كشیدم .»كل چیزي كهمیتونم بگم همینه.«  

 »في؟« لحنش ملایم بود. 

سرم را بالا بردم و او را نگاه كردم؛ كاش میتوانستم خودم را در چشمهاي قهوهاي گرمش گم  

 كنم.  

ني؟ تو نگران  گونهام را با انگشت نوازش كرد .»لازم نیست تو مراقب همهي ما باشي، میدو 

 دوستت هستي، و من؛ كي میخواي اجازه بدي یکي مراقب تو باشه؟«   

آب دهانم را فرو دادم، اشك نزدیك بود. هیچ كس هرگز مرا در اولویت قرار نداده بود.  

 انتظارش را نداشتم.  

»و فکر نمیکنم تو واقعا جریان روحربا رو درك كني.« انگشتانش خط فك و كنار گوشم را  

میکرد و ردي از آتش بر روي پوست حساسم به جا میگذاشت. »درسته، از نظر تئوري   دنبال

میدوني ولي در عمل ندیدي. پدر و مادر من روحربا هستن، و چندین ماه وقت داشتم كه  

برادرم ز د و روحرباش، اسکاي، رو با هم ببینم. منو ببخش ولي فکر میکنم در این مورد بیشتر 

 از تو میدونم.«  
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 قعا؟« چرا صدایم اینقدر گرفته بود؟  »وا

»اوهوم.« كمي خم شد. میتوانستم حس كنم كمي میلرزد، انگار مطمئن نباشد كه دوباره او را  

پس میزنم یا نه. متوجه نبود كه من هم در این جاذبهي مغناطیسي گرفتار شدهام .»میبینم كه تا 

 ي به من زد.  وقتي نشونت ندم حرفم رو باور نمیکني.« لبخند خجولانها 

 نمیکنم؟   -

»نه.« دستهایش را س ر داد تا پشت كمرم قرار بگیرد، مرا به طرف خودش كشید تا حدي كه 

بدنهایمان با هم تماس پیدا كرد؛ وقتي دید نشانهاي كه او را منصرف كند از خودم بروز  

وندي با  نمیدهم جسارتش بیشتر شد .»میدوني، با وجود لباسهاي پیرزني و برخورد خندهدار

علوم زیستي، ازش خوشم میومد ولي في رو واقعا دوست دارم؛ اون خوشگل، مصمم و  

حمایتگره. من دیروز خیلي اشتباه كردم كه گفتم از اینکه با یه دزد جفت هستم سرخورده  

شدم، هیچ ارزشي براي كاري كه مجبوري براي زنده موندن انجام بدي قائل نشده بودم و  

و هرگز هرگز منو سرخورده نمیکني.« میتوانستم نفسش را روي گونهام  میخوام بدوني كه ت

حس كنم؛ پلکهایم خود به خود روي هم آمد و او فاصلهي بینمان را بست .لبهایش به آرامي  

دهان مرا كشف كرد و بوسههاي ملایمي بر هر گوشهي آن قرار داد. در حالي كه صورتم را  

 کم را باز كنم زمزمه كرد: »راحت باش، گاز نمیگیرم.«  نوازش میکرد تا مرا وادارد انقباض ف

دندانهایم را كه به هم قفل شده بود رها كردم و من هم بوسهاش را جواب دادم. میتوانستم  

حس كنم زانوهایم كمکم تبدیل به آب میشود؛ تنها چیزي كه مانع سقوطم میشد، دست او  

میتوانستم گرماي دستش را روي ستون  روي پشتم بود كه مرا محکم به خودش چسبانده بود. 

فقراتم حس كنم، انگشتانش محتاطانه روي عضلاتم حركت میکرد تا مرا ترغیب كند به خودم 

اجازه بدهم به او اعتماد كنم. هیچوقت در زندگیام حس نکرده بودم اینقدر براي كسي  
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كاتش در برابر  ارزشمند هستم، اینقدر مورد احترام. و من فکر كرده بودم او در مورد حر

دخترها اعتماد به نفس ندارد؛ پسر، چقدر اشتباه میکردم! این پسره در این امتحان هم مثل  

 بقیه نمرهي عالي گرفت .  

ایو بود كه بوسه را قطع كرد. پیشانیاش را روي پیشاني منگذاشت و از رویاي دوست داشتنیام  

یادم آورد كه در میان جمعیت هستیم   بیرون آمدم. یك عابر مسن با محبت به ما لبخند زد و به

.مرد زیرلب به همراهش گفت: »عشق جواني.« و بازوي او را نوازش كرد .»یادته چه حسي  

داشت؟« سرهایشان را با محبت به هم نزدیك كردند و به قدم زدن ادامه دادند. ایو به آنها  

 برگشت .   لبخند زد و بعد با یك لبخند كاملا مردانه از سر رضایت به طرف من

 پرسید: »حالا درك میکني؟« 

مطمئن نبودم. من آتش گرفته بودم و نمیتوانستم شعلهها را خاموش كنم. به نظر میرسید بدنم  

با انرژي جدیدي جرقه میزند ،انگار ماهها با باتري كار كنم و تازه به برق اصلي وصل شده  

کردم تو چیز زیادي در مورد دخترا  باشم .انگشتانم را روي دهانم كشیدم .»منو باش كه فکر می

 نمیدوني.« اخم كرد .»چرا؟ كار اشتباهي كردم؟« 

 خندهي لرزاني تحویل دادم .»نه. ولي برادرت گفت ...«  

»اوه، اونو شنیدي، آره؟« ایو خندید و رشتهاي از موي مرا از گونهامکنار زد .»من ادعا نمیکنم  

 ودم دوست دخترهام رو بوسیدهم.«  تجربهي وسیع اون رو دارم ولي به اندازهي خ

از فکر دختران دیگري كه چنین آتشبازیاي از بوسهها را دریافت كردهاند دلخور شدم و سعي  

 كردم از او فاصله بگیرم كه ظاهرا فقط باعث تفریحش شد.  
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»نکن. اونها قبل از این بود كه تو رو بشناسم. با تو، كاملا فرق میکنم. مثل اكسیژن به تو نیاز  

دارم. هیچ بوسهاي تا حالا مثل این منو تحت تأثیر قرار نداده بود. میدوني، كه برق از سرم  

بپره.« نیشش باز شد و من هم نتوانستم جلوي لبخندم را بگیرم .»امیدوارم اولین بوسه از تعداد 

ینیم  زیادي بوسه باشه. ببین، في، ما چارهي دیگهاي نداریم جز اینکه با هم باشیم؛ فقط باید بب

چطور میتونیم موانع رو كنار بزنیم.« ناسزایي گفت .»بد گفتم. منظورم این بود كه بگم من  

میخوام با تو باشم؛ فقط به خاطر جریان روحربا نیست. میدونم داري فکر میکني من بدون تو  

مشکلي ندارم؛ ممکن بود هفتهي پیش درست باشه، قبل از اینکه تو رو ببینم، ولي امروز نیست.  

 اگه فقط یه ذره به من اهمیت میدي باید به من فرصت بدي تا ثابت كنممیتونم كمکت كنم.«  

»هیچکس نمیتونه به من كمك كنه.« ولي شروع كردم به دعا كردن، به امیدوار بودن كه اشتباه  

 كرده باشم.  

 درست نیست. دست كم بذار سعي كنم.   -
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   11فصل  

  

مدتي همانطور در حالیکه بازوهایش دور من حلقه زده و مرا نزدیك خودش نگه داشته بود  

باقي ماندیم؛ انگشتانش در موهایم میلغزید و پشت گردنم را ماساژ میداد. تمام تنشي كه  

درونم جمع شده بود كمکم آرام میشد. نمیتوانستم چیزي را كه میگفت انکار كنم چون من هم 

م. همراه با او دیگر تنها و مستأصل نبودم. اغلب، زندگي برایم مانند یك  آن را حس میکرد

بیمار قلبي بود كه تحت عمل جراحي قرار گرفته و حفرهاي دردناك در وسط سینهاش به جا  

مانده است؛ در آغوش ایو، آن حفره پر شده بود و حس كامل بودن و مورد اهمیت قرار داشتن 

وجود داشت كه ما با هم آیندهاي داشته باشیم چطور میکردم .اگر حتي ذرهاي شانس 

 میتوانستم حتي فکر رها كردن آن را بکنم؟  

پرسید: »الان حالت بهتره؟« نشانههایي را كه بدنم میفرستاد و دیگر در حالت آمادهي پرواز   

 نبود میخواند.  

 بله. خیلي.   -

 بگو چرا ما اینجا هستیم.  -

نبال كردم .»منو فرستادن دنبال تو. من طعمهم.« عقب نقش روي تیشرتش را با نوك انگشت د 

 نکشید. »ادامه بده.«  

ویروس ذهني پیشگو مانع میشد چیزهایي را كه در مورد شبکهي سیونت یا تهدیدي كه دنبالم 

بود میدانستم بگویم .»رئیسم میخواد با تو حرف بزنه. قراره توي تیت باشه.« به ساختماني شبیه  

 هاي جنوبي پل قرار داشت اشاره كردم .»تنها نیست.«  كارخانه كه در انت
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 براي چي میخواد منو ببینه؟  -

 نمیتونم بگم.   -

 اگه بگي چي میشه؟   -نمیتوني یا نمیخواي؟ زیرك بود .»نمیتونم.«  -

میتوانستم به او بگویم؟ پیشگو به من دستور نداده بود در مورد مهارتهایش سکوت كنم؛ حتي 

 زي را با ایو در میان بگذارم .»صدمه میبینم. زیاد.«  تصور هم نمیکرد چنین چی

بوسهاي بر روي سرم زد .»باشه، گرفتم. ما قبلا با آدمایي مثل اون برخورد كردیم، كساني كه  

میتونن كارهاي بیمارگونه و وحشتناكي روي مغز انجام بدن، شبیه ویروساي كامپیوتري.  

 نمیخوام تو صدمه ببیني. چقدر وقت داریم؟«  

 حدود یك ساعت. گالري ساعت ده باز میشه.   -

   صبحانه خوردي؟ -

قرار بود با پیشگو ملاقات كنیم و او به صبحانه فکر میکرد؟ »اممم ... نه. ولي نباید مثلا نقشهاي 

 چیزي بکشیم؟«  

»همونطور كه میخوریم نقشه میکشیم.« یك قدم عقب رفت ولي هنوز دستم را گرفته بود و مرا  

 به طرف انتهاي جنوبي پل كشید . 

 »بیا.«  

 مطمئن نبودم باید بخندم یا گریه كنم.  »چي؟« پشت سرش سکندري خوردم، 

 من یه ساعت روحربام رو براي خودم دارم؛ قصد دارم حداكثر استفاده رو ازش بکنم.   -
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یك كافهي دكهاي را در حاشیهي رود پیدا كردیم و پشت یکي از میزهاي فلزي نشستیم.  

ن موج  سایبانهاي قرمز و سفید در نسیم ملایم تکان خورده و مثل پرچمهاي روز جش

برمیداشتند. یك مرغ دریایي روي تیر چراغ برقي نشست و مانند یك فرمانروا همه چیز را با  

 چشمهاي سیاه تیلهایاش تماشا كرد .  

»تو چي میخواي؟« ایو منو را باز كرد .»قهوه، قهوه، بازم قهوه ،چایي، چایي، یه نوع چایي دیگه.  

لیسي به نظر میاد.« حالت شاد چهرهاش شبیه  كلوچه. اوه، حتما باید كلوچه بخوري ،خیلي انگ

 كسي بود كه رگهي طلا پیدا كرده باشد.  

لبخند   20در حالي كه سعي میکردم با این همه صحبت از كلوچه افکار منحرفم را مهار كنم 

 زدم .»باشه، من چایي و یه كلوچهي داغ میخورم.«  

چشمك زد .»پس منم همینو میخورم. الان دارم توي یکي از رویاهام زندگي میکنم.« منو را  

 بست رو روي میز گذاشت و یك شکرپاش رویش قرار داد تا حركت نکند.  

                                                 

 مسخرهاش كردم .»در مورد كلوچهي داغ رویا میبیني؟«  

دست مرا گرفت و بند انگشتانم را بوسید .»نه، در مورد اینکه روحربام رو یه جا زیر نور  

 آفتاب براي خودم داشته باشم رویا میبینم. نمیدونستم قراره تو لندن باشه، ولي قبول میکنم.« 

»خیلي خب عزیز جون، سفارشتون چیه؟« پیشخدمتي كه شبیه مادرها بود با مهارتهاي نینجایي 

 ي سرمان پیدا شد و باعث شد هر دو جا بخوریم. بالا

 
 كه هم به معني نوعي كلوچهي انگليسي و هم به معني باسن است بازي كرده است.   bunنويسنده با كلمه  20

251 
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 ایو دست مرا ول كرد و به سرعت سفارش داد. 

پیشخدمت به دفترچهاش ضربه زد .»مربا هم میخواین؟ یا خودتون به اندازهي كافي شیرین 

 هستین؟«  

در ایو با كمرویي لبخند زد و گفت بله مربا هم میخواهیم. به نظرم بامزه بود كه تحسین زنان  

 همهي سنین او را به این سادگي خجالت زده میکرد.  

 پیشخدمت رو به من اعلام كرد: »از آمریکاییا خوشم میاد. همیشه مؤدبن.« 

وقتي دور شد گونهي ایو را لمس كردم .»سرخ شدي. جریان تو و زنهاي سن بالا چیه؟  

 همهشون با تو لاس میزنن.«  

 توجه نشده بودم . دست مرا روي پوستش نگه داشت .»واقعا؟ م

من فقط به لاس زدن یه دختر با خودم علاقهمندم.« نیشم باز شد .»خوب 

 جمعش كردي.«  

»خوشحالم مهارتهام رو از دست ندادهم.« ایو نگاهي به ساعتش انداخت .»خب، في، یه ساعت  

 وقت داري تا همه چیز رو در مورد خودت به من بگي.«  

 در حالي كه از زندگي حقیرانهام خجالت میکشیدم دستم را عقب بردم .»چه جور چیزي؟«  

قدر چیز در مورد تو هست كه من  میدونم خیلي چیزا هست كه نمیتوني به من بگي ولي ان  -

نمیدونم كه قطعا میتوني یه كمي از اونها رو با من در میون بذاري. تو گیاهخواري. چرا؟ از كتاب 

خوندن خوشت میاد؟ نویسندهي مورد علاقهاي داري؟ چي باعث میشه به خنده بیفتي؟ گریه 
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ور موسیقیاي گوش كني؟ فیلمهاي جنگ ستارگان قدیم رو به جدیدها ترجیح میدي؟ چه ج

 میکني؟  

دستم را بالا گرفتم، خیالم راحت شده بود كه هیچکدام از اینسؤالات وارد عمق وضعیت من  

نمیشود .»باشه، باشه، پیام رو گرفتم. خب، اممم ... از كشتن حیوانات خوشم نمیاد براي همین 

 رد .»منطقیه.«  اونا رو نمیخورم. این موضوع منو به گریه هم میندازه.« با سر تأیید ك

همه جور نویسنده دوست دارم. هیچ وقت كسي رو نداشتم كه به من بگه چي بخونم براي   -

همین حدس میزنم فهرستم یه كم عجیب و غریبه. همین جوري كتابا رو از قفسهي كتابخونه 

 بر میدارم.  

 پس بگو از كي برداشتي.  -

 شروع میشه.   ، میدوني كه كتابخونه از آ2و جین آستین  1ایزاك آسیموف -

 در حالي كه چشمهایش برق میزد، با انگشت اشاره روي چانهاش  

 ضرب گرفت .»جالبه، غرور و تعصب در فضا، احتمالات خوبي داره.«  

                                                 

1Isaac Asimov  

2Jane Austen  

كردیم .وقتي رفت ادامه دادم .»ویلا وقتي پیشخدمت با سفارش ما برگشت صحبتمان را قطع  

. انقدر زیاده كه یه ساعت كامل لازمه فقط اسمشون رو  1كاتر، آگاتا كریستي، جورج الیوت

 بگم.«  
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»من كه مشکلي ندارم.« كلوچه را باز كرد و مرباي توت فرنگي را از ظرف زیبایي كه  

پیشخدمت به ما داده بود روي آن مالید .»بخور.« مطیعانه یك تکه از نیمهاي كه به طرف من  

 گرفته بود را گاز زدم.  

داري.« گازي   »میدوني، قراره از غذا دادن به تو كلي لذت ببرم. زَوَ فکر میکنه تو سوء تغذیه

از همانجایي كه من خورده بودم زد؛ نگاهش تمام مدت روي من بود. به نظرم مغازله كردنش 

 با من خیلي شیرین بود؛ هیچ كس قبلا به خودش زحمت نداده بود .  

 موضوع را عوض كردم، از اینکه یادآوري شود از كجا آمدهام خوشم نمیآمد .»اونا رو ندیدم.«  

 نگرفتم.   -

 گان. وقتایي كه تونستم دزدكي برم تو سینما پخش نمیشد.  جنگ ستار -

                                                 

1Willa Cather, Agatha Christie, George Eliot  

چشمهایش را با حالت وحشت ساختگي گرد كرد .»باید بلافاصلهاین مشکل رو حل كنیم. كلي 

ذرت بو داده و یه جشنوارهیدیویدي.« ناگهان خجالتزده شد .»البته نه اینکه من از اون  

 طرفداراي جنگ ستارگان باشم ها.«  
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هماییها شركت  خندهي ریزي كردم .»باور نمیکنم. شرط میبندم با لباس مبدل تو اون گرد

 « 21میکني. 

پس بهتره قبل از اینکه بیاي خونهمون شمشیر نورانیم رو مخفي كنم وگرنه اعتبارم زیر   -

 سؤال میره.  

 دیر شد، خراب شد رفت. سؤال آخرت چي بود؟  -

 موسیقي.   -

 آهان آره. نمیدونم. چیزي نداشتم كه باهاش موسیقي گوش كنم.   -

 خش موسیقیاي چیزي ...  لیوان چاییاش را پایین گذاشت .» یه پ 

 اممم ... گیر نیاوردي؟«  

                                                 

 چیزایي رو كه میدزدم نگه نمیدارم، مگر هر از گاهي چند تالباس. اجازه نداریم.   -

ایو پشت دست مرا نوازش كرد، حركتي كه نشان میداد درك میکند ولي واقعا نمیکرد. آیا  

 آقاي محترم و بااخلاق واقعا درك میکرد من از این كه دزد خیلي خوبي هستم خوشم میآید؟ 

 با شادي ساختگي گفتم: »البته تو مغازهها یه چیزایي میشنوم؛ كاملا پرت نیستم. خب، تو چي؟« 

 
منظور گردهماييها يا »كانها«يي است كه براي فيلمهاي علمي تخيلي يا فانتزي به صورت دورهاي برگزار ميشود   21

آنها گردهماييهايي  و طرفداران با لباس مبدل به شكل شخصيتهاي محبوب خود در آن شركت ميكنند. محبوبترين

  فيلمهايي مانند جنگ ستارگان، اونجرز و مشابه آنهاست.
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چاییاش را هم زد .»نظر این آدم به شدت غیر نامتعارف در مورد جنگ ستارگان اینه كه  

جدیدها بهترن، من عاشق جلوههاي ویژهي پرخرج هستم و بازیهاشون ناراحتم نمیکنه. اصلا  

و اون موجود عروسکي خرسي رو تحمل كنم براي همین   1نمیتونستم مدل موي شاهزاده لیا

فراتر از باحال بود.« با   2یومد هر چند اعتراف میکنم هریسون فورداز سه تاي اول خوشم نم 

تکان دادن قاشق چاییخوري شروع به شمردن جوابهایش كرد .»گوشت میخورم ولي  

 خوشحال میشم به 

                                                 

1Princess Leia  

2Harrison Ford  

كنم و این روش براي محیط همبهتره بنابراین شاید باید در خاطر تو گیاهخواري رو امتحان  

هر صورت این كارو بکنم. كتاب میخونمولي اغلب غیر داستاني .اسم رمان مورد علاقهم، نام  

 ه.«  2نوشتهي چایم پوتوك 1من اشر ل و است

»اوه، خیلي عالمانه به نظر میاد.« خوشحال بودم كه به نقطه ضعفم در مورد ادبیات عاشقانهي  

 عامهپسند اعتراف نکردهام . 

خندید. »داستانش عالیه، خیلي عمیقه. ولي از داستاناي پلیسي مرموز و علمي تخیلي هم  

هي موسیقي هم  خوشم میاد. در مورد موسیقي هم كلاسیك رو دوست دارم ولي از انواع دیگ

 خوشم میاد.«  

 مثل چي؟   -
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، شعرش عالیه، خیلي خندهداره.« با صداي  3. میدوني، آهنگایي مثل بیلیونرR&B»مثلا 

 خشداري چند سطر اولش را خواند.  

 لبخند زدم .»تو، بیلیونر؟« 

                                                 

1My Name is Asher Lev  

2Chaim Potok  

3Billionaire  

 ملالغتي برخورد نکن. ولي، هي، فکر نمیکني من خوانندهي خوبیمیشم؟  -

»ببخشید این خبرو بهت میدم عزیزم، ممکنه به قیافهت بخوره ولي صدات چندان مناسب  

 نیست.« ضربهي ملایمي پشت دستش زدم تا او را دلداري بدهم.  

امیدم به ستاره شدن بر باد رفت. باید به اینکه یه دانشمند علوم محیطي باشم   -

 قناعت كنم.  

 تو خیلي غنیتر میشه.«    فلان با وجود- خندهي ریزي كردم .»دنیاي ژئو

 و خیال بقیه هم راحت میشه؟   -

 حرف خودته، نه من.   -
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با هم خندیدیم. باورم نمیشد، ما یك ساعت زندگي عادي داشتیم و او موفق شده بود آن را به 

زماني طلایي تبدیل كند. به سختي همهي چیزهایي را كه بالاي سرمان معلق بود به خاطر  

هي او بودم، بدون فکر كردن به دیروز و فردا كه این لحظه را  میآوردم ،فقط غرق در همرا

 خراب كند.  

 »خانوادهي تو چي؟« چایم را نوشیدم. 

»امیدوارم به زودي اونا رو ببیني.« وقتي چاي خودش را نوشیدصورتش را در هم كشید. اقرار  

 میکردم حتي براي من هم كمي قوي بود.  

 تو باید قهوه سفارش میدادي.   -

  22وقتي تو لندني...   -

لندنیها هم این روزها قهوه میخورن. ما كه همهمون نمیگیم هي داداش، دمت   -

 غیژ، بیا یه فنجون چایي قند پهلو بزن.  

 قهقهه زد .»چي داري میگي؟«  

 میدوني كه، اصطلاح لوطیها، پایین شهري.   -

 چانهي مرا در دست گرفت و شستش را روي بینیام كشید . 

 تو كلرادو قند پهلو نداریم ولي خیلي مشتاقم تو بهم یاد بدي.«  »نمیدونم، ما 

 سرخ شدم، میترسیدم خودم را احمق جلوه داده باشم.  

 
 اشاره به ضرب المثل وقتي در رم هستي مثل رميها رفتار كن. يا خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو.  22
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 نه ندادي. تو با نمکي.   -

                                                 

 اخم كردم .»توي سرم دنبال فکرهام سرك نکش.«  

»نیازي نیست. صورتت مثل كتاب بازه.« آخرین تکهي كلوچه رابلعید و شروع به كره مالیدن 

روي بعدي كرد .»خانوادهم. همونطور كه گفتم من شش تا برادر دارم. تو شمارههاي سه و پنج 

 رو دیدي.«  

 دوست دارین با شماره صداتون كنن؟   -

 ا بلند كرد، برایش جالب بود كه به این حرفش گیر دادهام . سرش ر

»نه. در واقع متنفریم ولي توضیحش رو سادهتر میکنه. فکر كنم همهي ما فقط میخوایم  

 خودمون باشیم نه اینکه با بقیه تعریف بشیم. تو خانوادههاي بزرگ مثل مال من طبیعیه.«  

 ماره شش.  گرفتم. تو همیشه براي من فقط ایو هستي، نه ش  -

»چه خوب. میدونستم یه دلیلي داره كه ازت خوشم میاد.« لبخند زدیم .»بزرگه تریسه. تو دنور 

پلیسه و موهبتش اینه كه با لمس كردن اشیا پیشینهي اونا رو حس میکنه. ردیابیش حرف  

نداره و هیچوقت، هرگز تقلب نمیکنه؛ برعکس بعضي برادرایي كه میتونم ازشون اسم ببرم. 

 بیشتر از همه شبیه منه، از این  1یوریلكنم  فکر

                                                 

1Uriel   

261 
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نظر كه تحصیل كردهست. در مقایسه با بقیه آروم و متفکره. داره تودانشگاه كارشناسي ارشد 

شبیه دیدن گذراي آینده  علوم قانوني میخونه و میتونه با گذشتهارتباط برقرار كنه، یه چیزي  

 ولي برعکس.« نتوانستم جلوي خودم را بگیرم و صدایي از روي تردید درآوردم . 

»گذشته رو درك میکنم ولي انگار كسي واقعا میتونه از آینده خبر بده! كساني كه من دیدم و  

و  میگفتن میتونن، دروغگو بودن حتي تو دنیاي سیونتها؛ چیزي بیشتر از یه كولي فالبین ت

 شهربازي نبودن.«  

ایو لقمهي دیگري به من تعارف كرد .»پس هنوز مامان و برادر كوچیکهي من، ز د، رو ندیدي.  

هر دو تصاویري از چیزي كه قراره اتفاق بیفته دریافت میکنن. به علاوه، موهبت عجیب و  

 غریبي هم دارن كه میفهمن چي فکر میکني.« چشمك زد.  

 تو هم داري.   -

اونا نیست. من با انرژي بهتر كار میکنم.« بشکن زد و شعلهاي كف دستش ظاهر   »ناچیزه. مثل

 شد.  

دستم را روي دستش زدم تا قبل از اینکه كسي متوجه شود آنرا خاموش كنم. ایو انگشتانش را 

 روي دستم خم كرد و دستم را نگهداشت.  

ه دعوایي بشه عالیه  ویل میتونه خطر رو حس كنه، مثل بابام. آدم خیلي خونسردیه ولي اگ  -

 كه كنارت باشه.  

میتوانستم محبت را در لحن صدایش حس كنم و حدس زدم به این برادر بزرگتر خاص محبت 

 بیشتري دارد .»خیلي خوششانسي كه این همه آدم اطرافت داري كه دوستشون داشته باشي.«  
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دارم، هر چند ز د »بله، هستم.« با حواس پرتي دست مرا نوازش كرد .»من همهشون رو دوست 

 و زَوَ میتونن گاهي واقعا رو اعصاب باشن.«  

 حس كردم واقعا منظورش این نیست. به وضوح وقف خانوادهاش بود. 

ظاهرا اونا فکر میکنن من به اندازهي كافي مردونه نیستم، فقط براي اینکه علم رو به  -

ورزش ترجیح میدم و با دخترا در مورد كتاب و عقاید حرف میزنم. و من فکر میکنم اونا یه 

 مشت ورزشکاراحمقن؛ در نتیجه، خوب با هم كنار میایم.  

 ولي همه كاري براي هم میکنین.   -

 وش نیست.« ایو اشاره كرد كه صورت حساب را بیاورند.  »اون كه حرفي ت

 اونجایي كه من ازش میام از این خبرا نیست. خانواده اینجوري كار نمیکنه.  -

»تو خانوادهاي نداشتي في، خیلي وقته نداشتي. از اون چیزایي كه شنیدم فهمیدم كه تو  

وز تغییر كرد. تو حالا یه  هیچکس رو نداشتي.« حالت چهرهاش مصمم شد .»ولي این مسأله دیر 

خانوادهي كامل از برادرهاي اعصاب خردكن داري كه مراقبت باشن و یه خواهر به اسم  

اسکاي، روحرباي برادرم. و فقط صبر كن مامان بفهمه خودت مادر نداري. همیشه یه دختر  

چي  میخواسته و فکر كنم تو كاملا با مشخصات مورد نظرش جور بشي .قبل از اینکه بفهمي 

شده تو رو میبره خرید و همهي كاراي دخترونه رو با تو انجام میده.« لبخند محزوني زدم  

 .»دوست داشتني به نظر میاد.«  
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»هست، خواهي دید.« ایو صورتحساب را كه یك اسکناس دهپوندي داخلش گذاشته بود به  

ر مورد نقشهمون  پیشخدمت داد و باز هم منتظر باقیپول نشد. این بار اعتراض نکردم .»بیا د

 حرف بزنیم.«  

از پشت میز بلند شدیم و بازویم را به بازوي او انداختم. آهسته در پیادهروي عریض كنارهي 

 تیمز قدم زدیم و كنار كشیدیم تا یك اسکیتباز عبور كند.  

 حالا كه به سمت تیت میرفتیم كمي احساس بیماري میکردم؛ پرسیدم: »حفاظهات قوي هستن؟« 

ي تو خانوادهي سیونتهایي كه میتونن ذهنت رو بخونن زندگي كني با دو برابر  قطعا. وقت -

 سرعت حفاظ میسازي.  

اجازه نده رئیسمون وارد سرت بشه .اون بلده با سوییچهاي ذهنت بازي كنه. حتي مطمئن   -

نیستم چي تو مغز من كاشته ولي حدس میزنم یه كاري كرده كه از خودش در برابر اینکه ما 

 مل كنیم محافظت كنه.  بر ضدش ع

باشه. مطمئن میشم كه دستش به من نرسه. اگه اجازه بدیمیتونم به تو هم براي حفاظ   -

 كمك كنم.  

زیادي از خود مطمئن به نظر میرسید و من خوشم نمیآمد. از خودم پرسیدم آیا متوجه است  

باشد در دنیاي من  مهارتهاي ذهنیاش كه باعث شده در اكثر جاهایي كه میگشته بالاترین نفر 

میرفت و آب را میچرخاند و ردي   2كه به سمت گرینویچ 23بیفایده است؟ به یك تاكسي آبي 

 
  منظور نوعي قايق است كه مسافران را بر روي رودخانه جا به جا ميكند. 23

2Greenwich   
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سفید از خود به جاي میگذاشت نگاه كردم .هیاهوي شهر اكثر صداها را در خود فرو میبرد و به 

 سختي صداي موتور قایق را میشنیدم .»چه جوري این كارو میکني؟«  

 یط رو بگیرم و به تو تغذیه كنم تا بتوني حفاظت رو تقویت كني.  میتونم انرژي مح -

واقعا؟ ظاهرا كه عالیه. ولي مقاومت من همیشه وقتي با اون رو به رو میشم به سرعت   -

 داغون میشه.  

                                                 

این بار نمیشه. از وقتي بچه بودم، مجبور بودم یاد بگیرم موهبتمرو كنترل كنم تا مانع از   -

 این بشه چیزایي رو كه ناراحتم میکنهبتركونم در نتیجه مقاومتم تحت فشار خیلي خوبه.  

 به جز وقتي با مني .   -

 آره، خب، دارم روي اون كار میکنم. بهم فرصت بده، فقط یه روزه.   -

»از اینکه در برابرش مقاومت كنم خوشش نمیاد. شاید بهتر باشه امروز كاري نکني آه كشیدم .

چون اگه تو جاي عمومي مبارزه كني یه راهي براي مجازات من پیدا میکنه.« به یاد نمایش  

 قدرت دیروز افتادم و زخم روي بازویم را لمس كردم.  

 ؟«  حركتم توجه ایو را به زخم جلب كرد .»اون این كارو كرده

شانهي بالا انداختم .»غیر مستقیم. وقتي گفتم براي اینکه ما رو وادار به اطاعت كنه هیچ مشکلي 

 با صدمه زدن به ما نداره دروغ نمیگفتم.«  
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 ایو با عصبانیتش مبارزه كرد، نفس عمیقي كشید تا آرام شود . 

داریم كه كمکت  »باشه. بذار یواش بواش پیش بریم. وقتي بقیهي خانوادهم برسن قواي كمکي

 كنه مقاومت كني. امروز فقط میفهمیمچي میخواد بگه.«  

 خوشت نمیاد.   -

مرا چرخاند تا پشتم به دیوار كنارهي رود باشد و چانهاش را بالاي سرم تکیه داد .»نه، فکر  

 نمیکنم خوشم بیاد.«  

»پس میریم داخل. تو میشنوي چي میخواد بگه و بعد میري.« با سینهي او حرف میزدم،  

 نمیخواستم براي نفس كشیدن بالا بیایم.  

   بله، به جز یه تصحیح كوچولو، ما میریم. -

 اجازه نمیده.   -

 خواهیم دید.   -

براي او ترسیده بودم، روحرباي شیرین باهوش من. نمیدانست با چه چیزي مواجه میشود و  

باید از او در برابر دست كم گرفتن دشمنانش محافظت میکردم. احساس میکردم پلنگ زیبایم  

د كه بدون من  را درست به تیررس شکارچیان هدایت میکنم .»ببین، اگه انتخاب بین این بو

 بري یا درگیر بشي، خواهش میکنم فقط برو . 

 من چیزیم نمیشه.«  

از اینکه فکر نمیکردم بتواند به تنهایي در برابر آنها بایستدرنجید .»في، سعي نکن خودت رو  

 بین من و خطر قرار بدي؛ اجازهنمیدم.«  
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به طرف هر   خب میخواي چي كار كني؟ روي سینهت بکوبي و مثل غار نشینا چماقت رو -

كسي كه منو تهدید میکني بچرخوني؟ من یه خانم كوچولو نیستم كه لازم باشه ازش دفاع  

 كني.  

صورتش سخت شد .»دقیقا همین هستي، تو خانم كوچولوي من هستي و نمیگذارم خودت رو  

 براي من قرباني كني.«  

ده.« مسخره بازي  »خودت هم همینطور رفیق، هر چند باید به جاي خانم كوچولو بگم مرد گن

در میآوردیم و گمان میکنم هر دو در عمق وجودمان این را میدانستیم. لحظهاي صبر كردم تا  

آرام شوم .»باشه، باشه، میدونم دلیل این كارت چیه چون دلیل خودمم همینه. بیا فقط توافق  

 كنیم كه زندگي همدیگه رو به خطر نندازیم و بارمون رو تقسیم كنیم.« 

 من از تو بزرگتره.  شونههاي  -

و ظاهرا باد كلهت هم همینطور. این نمایش مرد گندهي مقتدررو بس كن و منطقي   -

 باش. ما فقط وقتي میتونیم بریم داخل كه به بهترین حالت متحد باشیم. 

ایو با حالت سرزنش به بیني من زد .»باباي من سرخ پوسته ،میدونستي؟ میتونم بدم به خاطر  

« اووووف .»قصد توهین  24ي مقتدر نژاد پرستانهت دستگیرت كنن. این شوخي مرد گنده

 نداشتم.«  

مشکلي نیست. ولي عوضش باید اجازه بدي من این نمایش رو اداره كنم. اگه هر دوي   -

 ما دستور شلیك بدیم وسط رگبار روي هم میافتیم.  

 
 heap big manاشاره به يك تبليغ قديمي نژاد پرستانه و توهين آميز به سرخپوستان  24
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از این كار خوشم نمیآمد ولي درك میکردم حرفش منطقي است .اغلب در برخورد با پیشگو 

ر خواهد بود .»باشه، اجازه  ترسم مرا فلج میکرد؛ قبول داشتم كه ایو در این موقعیت بیطرفت

 میدم این یه بار مدیریت كني ولي فقط اگه قول بدي كار احمقانه نمیکني و  

                                                 

خودت رو به خطر نمیندازي. ما میریم داخل، حرفش رو میشنویمو سعي میکنیم با هم بیایم  

 بیرون.«  

یمیلي به او دادم مرا بغل كرد .»بله، نقشه همینه. زیاد فشار نمیارم كه  به خاطر امتیازي كه با ب

صدمه ببینیم ولي میخوام بدوني هدفم اینه كه تو رو با خودم ببرم. عقب وایسا و اجازه بده  

 نمایش رو اداره كنم، میدونم حاضرم چي رو واگذار كنم تا تو رو صحیح و سالم بیرون ببرم.«  

 ستم .»حس بدي دارم.« لحظهاي چشمهایم را ب 

 بوسهي ملایمي روي هر پلکم زد .»به من اعتماد كن في. مشکلي پیش نمیاد.«  

 برادرات كه یه جایي همین نزدیکیا نیستن، هستن؟ به عنوان مثلا پشتیبان؟   -

 سرش را تکان داد .»قول دادم امروز صبح تنها میام. حتي به اونا نگفتم كجا میرم.«  
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مایهي تأسف بود. بخشي از وجودم آرزو كرد كاش اینقدر شریفنبود .»باشه، بریم انجامش  

 بدیم. من باید مطمئن میشدم تنها میاي پس شاید بهتر باشه كه نمیدونن قصدمون چیه.«  

»تنها كساني كه ممکنه بدونن مامان و ز د هستن ولي اونا روي هوا تو راه لندنن.« لبخند  

گه واقعا تصویري از آینده داشته باشن، وقتي فرود بیان حسابي به دردسر  موذیانهاي زد .»ا

 میفتم.«  

 من هم دستش را فشار دادم .»نگران نباش، من جلوي اونا ازت محافظت میکنم.«  

 آهان، اجازهي این رو میتونم بدم.   -

   12فصل  

  

یم. فضاي نمایشگاه  وقتي تیت باز شد ما اولین كساني بودیم كه وارد سالن خالي توربین شد

شبیه غار بود، مثل یك راهروي فرعي زشت در قلعهي غولها. اشیایي كه در حال حاضر به 

نمایش گذاشته شده بودند هم این جو وهمآلود را تشدید میکردند: عنکبوتهاي فلزي بسیار  

اي بزرگي كه روي زمین سیماني پخش و پلا شده بودند ،متجاوزاني از فضا در پوسترهاي فیلمه

درجهي دوي دههي پنجاه .چندین عنکبوت با حالتي كه انگار میخواهند روي سرمان فرود  

بیایند از سقف معلق بودند؛ عنکبوتهاي كوچکتر از دیوارها بالا میرفتند تا از هر شکافي كه در 

 مواضع دفاعي انسانها وجود داشت استفاده كنند. 

 ایو به طعنه گفت: »خوشگله.«  

 میان جنگل فلزي پاهاي عنکبوتي پرسه زدیم.   براي وقتکشي، در
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با خندهاي كمي هیستریکي پرسیدم: »چي باعث میشه یه هنرمند زندگیش رو به ساختن اینا  

 بگذرونه؟«  

 شاید براي رها شدن از شر كابوسهاش؟  -

 و انتقال اونا به ما؟   -

 في؟   -

با شنیدن صداي دراگون كه اسم مرا صدا میکرد با احتیاط برگشتیم. تنها، جلوي انبرهاي  

 بزرگترین عنکبوت فلزي ایستاده بود .  

 اممم ... سلام. دراگون، این ایو ه.   -

 به هم چشم غره رفتند. 

ایو گستاخانه گفت: »دیروز همدیگه رو دیدیم .بیاین امیدوار باشیم هنر مدرن اوضاع بهتري  

داشته باشه.« نگاه معنیداري به عنکبوتهاي معلق انداخت و سرنوشت سازهي باربیکن را به 

 یادمان آورد .  

 دراگون لبخند غرور آمیزي زد .»فکرش رو به سرم ننداز رفیق.«  

 خرابي بیدلیل ایجاد كني به پیشنهادات من نیاز داشته باشي رفیق.  شك دارم براي اینکه  -

 شاخ و شونه كشیدن كافي بود .»دراگون، همونطور كه خواستین اونو آوردم. حالا چي میشه؟«  

كه با حالت عادي بازویش را دور من انداخته بود، كمرم رافشار داد تا یاد آوري كند  

ا مدیریت كند. ولي اگر اصرار داشت قبل از اینکه  قرار بود چه كسي این گفتگوي كوچك ر

 حتي مذاكره شروع شود با دراگون دعوا راه بیندازد، قطعا من دخالت میکردم!  
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دراگون بازوهایش را روي سینه گره كرد و با سر به دیواري كه سالن اصلي گالري هنري را  

 از سالن توربین جدا میکرد اشاره كرد . 

طبقه بالاتر، پنجرهاي قرار داشت؛ مکاني با دید عالي كه رئیس ما  »پیشگو اینجاست.« چند 

میتوانست از آن بالا به ما نگاه كند ،خیلي شبیه كاري كه در خانه انجام میداد. طبیعتا،  

نمیخواست خود را در نزدیکي دشمن قرار بدهد؛ براي این كار بیش از حد ترسو بود و  

 ست بودن بکنیم.  همیشه میخواست كاري كند ما احساس زیرد

ایو با دیدن مرد درشت هیکلي كه با كت و شلوار سفید ما را زیر نظر داشت پوزخند زد  

 .»اونه؟«  

از اینکه به او اجازه داده بودم حتي تا این اندازه از پیشینهي من اطلاع پیدا كند احساس  

اشا هم آن اطراف  حقارت میکردم .»بله.« میتوانستم یونیکورن را در كنارش ببینم. احتمالا ك

بود تا بررسي كند با كسي خارج از اینجا ارتباط ذهني برقرار نکنیم ولیفراموش كرده بودم به  

 ایو در این مورد هشدار بدهم.  

 ایو پرسید: »قراره چه جوري حرف بزنیم؟ با بلندگو؟«  

   'بهش بگو من از طریق تو حرف میزنم. ' -

وقتي پیشگو پیامش را به زور در ذهنم فرو كرد نفسم را حبس كردم .»من. از من استفاده  

 میکنه.«  

ایو با همدردي پشتم را مالید .»باشه، پس بذار تا جاي ممکن كوتاهش كنیم. بهتره زیاد داخل  

 ذهن تو بالا و پایین نپره. بپرس چي میخواد.«  
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   'جزئیات اعضاي شبکهي سیونت.' -

 با این اطلاعات چي كار كنه؟ البته نه اینکه خودم نتونم حدس بزنم.  و میخواد  -

تصمیم در این مورد به خودم مربوطه. روحرباي تو فقط باید اونا رو تحویل بده.  ' -

   'بهش بگو.

باورم نمیشد ایو معاملهاي مثل این را قبول كند. فایدهاي نداشت. به معاملهاي كه به او پیشنهاد 

 »و بعدشچي؟ تو اجازه داري بري؟ تو رو ول میکنه؟« شده بود فکر كرد .

نمیتوانستم خودم را راضي    'فینیکس پیش باباش میمونه.' پیشگو به گستاخي ایو خندید .

كنم كه این بخش را به ایو بگویم براي همین آن را بازگو نکردم و فقط سرم را تکان دادم  

بمونه و همهي اطلاعاتي رو كه لازم دارم  براي روحربات توضیح بده اون باید داخل شبکه باقي'.

   'به من بده. باید براي ما جاسوسي كنه. 

 و چرا باید همچین كاري بکنم؟   -

   'چون اگه نکني فینیکس زجر میکشه.' -

با اشارهي پیشگو، دراگون یك عنکبوت مینیاتوري را به زور از جایش جدا كرد و یك راست  

به طرف من فرستاد. ایو به سرعت عکس العمل نشان داد و مرا پایین كشید و عنکبوت از  

بالاي سرمان رد شد و به دیوار مقابل برخورد كرد و خرد شد و حفرهاي روي سیمان به جا  

 گذاشت.  

دین فقط شما نیستین كه قدرتهایي دارین.« ایو به پیشگو خیره شد و جیب كتش »فراموش كر

شروع به دود كردن كرد. كیف پولش شعلهور شد و پیشگو و یونیکورن دیوانهوار سعي كردند 

 آن راخاموش كنند.  
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 زیرلب گفتم: »ایو، بس كن!«  

ح داد: »قلبش رو هدف ایو با بیمیلي شعله را خاموش كرد. با لبخندي موذیانه برایم توضی 

 گرفتم ولي این شبیهترین چیزي بود كه پیدا كردم.«   

حتما بهایش را میپرداختیم، ولي باید اعتراف میکردم تا آخر عمر احتمالا خیلي كوتاهم از  

 یادآوري این صحنه لذت میبردم.  

ه تو  به اون یانکیت بگو بهتره اطلاعات رو بیاره یا این دفع'پیشگو در ذهنم جیغ زد: 

 صدایش شبیه كشیدن فلز روي فلز بود.   'میسوزي!

شرط میبندم با    -براي ایو تفسیر كردم: »خوشش نیومده.« 

 این كلمات نگفت.  

نه. دقیقا این طوري نگفت. من گروگان هستم تا تو رفتار خوبي نشون بدي، تقریبا   -

 همونطور كه انتظار داشتیم.  

متفکرانه گفت: »و تو با این وضعیت زندگي میکردي؟« نفرتشاز پیشگو كاملا واضح  

بود. مطمئنا اگر كشف میکرد این مرد ممکن است پدر من باشد از من متنفر میشد. امیدوار 

 ودم هیچ وقت نفهمد؛ تا الان هم به اندازهي كافي امتیاز منفي داشتم.  ب

دراگون، تحت دستوراتي كه به او داده بودند، جلو آمد و سعي كرد مرا از ایو جدا كند .»وقت 

 رفتنه.«  

طبق انتظار، روحرباي من مرا رها نکرد. ایو، در حالي كه خشم در چشمهایش جرقه میزد، مرا  

دش را سر راه دراگون قرار داد .»اگه به اون دست بزني تکتك موهاي  عقب كشید و خو
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سرت رو میسوزونم.« و این كار را میکرد، میتوانستم حالت مصممش را ببینم .»اون از این به  

 بعد پیش من میمونه.«  

 همچین خبري نیست. اون متعلق به كانونه.   -

 اون متعلق به روحرباشه.  -

 ب رفتار كردم. ما سه نفریم، تو یکي . ببین رفیق، تا الان خیلي خو -

دقیقا فکر میکني چه جوري میخواي با اون از اینجا بیرون بري؟ ایو شانهاي بالا انداخت .»به  

رئیست بگو اگه اون اطلاعات رومیخواد باید اجازه بده اون با من بیاد وگرنه معاملهاي در كار 

صدمه نزنین و اگه جاي اون امن نباشه  نیست .من اعتماد نمیکنم كه وقتي با شماست به اون  

 این معامله براي من سودي نداره. هر كاري كه میکنم براي اون میکنم.« 

»چه تأثیرگذار. فکر كنم دارم بالا میارم.« دراگون چشمهایش را به خاطر صحبت جسورانهي ایو 

 گرد كرد.  

ش و شبکهي سیونت را به  میخواستم دخالت كنم و ایو را از اینکه قول چیزي را كه خانوادها

خطر بیندازد بدهد منع كنم ولي به موقع به یاد آوردم گفته بودم اجازه میدهم او گفتگو را  

 اداره كند. از اینکه لقمهي بزرگتر از دهانش بردارد وحشت داشتم ولي قول داده بودم.  

ذاره تا مانع  ایو محکم ایستاد .»مطمئنم پیشگوي شما این قابلیت رو داره یه روش حفاظتي ب

بشه اون رازهاي شما رو بیرون بریزه ولي منافع من فقط وقتي تأمین میشه كه بتونم ببینمش.  

 این برام خط قرمزه.«  
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دراگون حتما گزارش چیزهایي را كه گفته میشد به پیشگو میدادچون پیشگو بلافاصله 

 پیشنهاد متقابل خودش را ارائه كرد .  

چهل و هشت ساعت تو رو داشته باشه و بعد باید تو و اطلاعات رو  بهش بگو میتونه براي '-

   'براي من بیاره.

 میخواد كجا بیایم؟   -

   '.25چشم لندن ' -

امتیازي كه پیشگو داد فراتر از انتظار من بود. پیام را به ایو انتقال دادم .»تو مشکلي نداري؟«  

 كنیم.  دست كم به ما وقت میداد كه این كلاف به هم پیچیده را باز 

 »قبول میکنیم.« نگاهي به ساعتش انداخت .»تا ده و نیم روز جمعه وقت داریم.«  

   'ولي فینیکس، تو باید اول بیاي این بالا. یه پیامي فقط براي تو دارم. ' -

 همان محافظ امنیتي بود .»باید برم اونجا. در غیر این صورت نمیذاره برم.«  

                                                 

 منم با تو میام.   -

دراگون حرفش را قطع كرد: »نه. ما همینجا میمونیم.« بعدروشش را عوض كرد؛ به جاي اینکه  

به ایو فشار بیاورد از قدرتش براي آزاد كردن من استفاده كرد .ایو باید مرا ول میکرد وگرنه  
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ممکن بود به من صدمه بزند. تلوتلو خوردم ولي قبل از اینکه بیفتم، روي یك پاي عنکبوت  

 ا نگه داشتم .»برو بالا في. من مراقب روحربات هستم.«  خودم ر

از اینکه این دو را هر مدتي هم كه شده با هم تنها بگذارم متنفر بودم. نگران بودم ایو  

 كنترلش را از دست بدهد و چیزي را به آتش بکشد، احتمالا دراگون را .»زود میام.«  

 ایو از اینکه از جلوي چشمش دور میشوم راضي نبود.    'اگه به من احتیاج داشتي خبر بده.'

مع جواب ندادم ولي با سر تأیید كردم. هر چه زودتر این كار انجام میشد  از ترس استراق س

بهتر بود .با پله برقي به طرف طبقهاي كه پیشگو منتظر بود بالا رفتم. كل فضاي جلوي پنجره  

را براي خودش مصادره كرده بود و یونیکورن گردشگراني را كه میخواستنداز این دید  

ند متفرق میکرد .كت وشلوار بینقصش خراب شده و روي  مناسب به نمایشگاه استفاده كن

جیب كت یك لکهي سیاه دیدهمیشد. لبخند سرخوشانهاي كه نزدیك بود خوشحالیام را از  

تحقیر كوچکي كه ایو موفق شده بود سرش بیاورد لو بدهد پنهان كردم. به یاد نمیآوردم تا به  

 حال كسي روي دست رئیس ما زده باشد.   

ه من بود و هنوز به ایو و دراگون كه مثل دو گربهي وحشي كه هر لحظه ممکن  پشت پیشگو ب

 بود با چنگال همدیگر را پاره كنند دور هم میچرخیدند نگاه میکرد .  

پس اون روحرباي توئه. جالبه. احمق و شجاعه كه به خاطر تو اومده اینجا. حتما این رابطه   -

ث شده خودش رو به خطر بندازه. و به خاطر چي؟  به همون قدرتیه كه افسانهها میگن كه باع

 دختري كه فقط یه روز پیش دیده.  

 چیز زیادي در مورد این حرف نمیتوانستم بگویم.  
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»و در مورد اقدام حفاظتي من؛ میدونم چه جوري مطمئن بشم سر حرفش میمونه. بیا اینجا.«  

بزنم؛ در عوض دستم را   پیشگو اشاره كرد نزدیك شوم. در این مکان عمومي نخواست زانو

گرفت و بادست خودش پوشاند. هر كسي كه ما را میدید فکر میکرد پدردلسوزم در حالیکه 

 با هم از نمایشگاه لذت میبریم با مهرباني دستمرا نوازش میکند.  

اگر او قراري كه در مورد آوردن اطلاعات براي ما داریم نقض كند، اگر به ما خیانت  ' -

ر كسي در شبکهي سیونت لو بدهد، تو با صدمه رساندن به كسي كه دوست  كرده و ما را به ه

دارد او را مجازات خواهي كرد. و بعد از چهل و هشت ساعت پیش ما بر خواهي گشت؛ هیچ 

 .  ' چیز مانع تو نمیشود حتي اگر مجبور باشي براي برگشتن تا حد مرگ مبارزه كني

تزدهي من زد .»انقدر وحشتزده نباش  دست مرا انداخت و ضربهي ملایمي به صورت وحش

فینیکس. اگه به ما وفادار باشي بدون اجبار حاضري با خوشحالي این كارها رو انجام بدي. آیا  

به ما وفاداري یا باید در مورد اینکه اجازه بدم با اون بري تجدید نظر كنم؟« خواهش میکنم  

 نکن. »میتونین رو من حساب كنین.«  

رم وقتي برگشتي یه گزارش كامل بدي. تا جایي كه میتوني در مورد  دختر خوب. انتظار دا -

به  رو  بقیه  توجه  دراگون  و  روحربات  اینکه  از  حالاقبل  كن.  جمع  اطلاعات  سیونت  شبکهي 

 خودشون جلبکن بدو برو. میبینم كه نگهبانها پیشبیني كردن دردسر میشه ودارن جمع میشن. 

با سر به طرف یونیکورن اشارهاي كردم و به سرعت به طرف پله برقي دویدم. درست به  

موقع به ایو رسیدم. حتما تازه به دراگون توهین كرده بودم چون نزدیك بود به ایو حمله  

 كند.  
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وسط دعوا پریدم و با شادي اعلام كردم: »خب، الان آمادهم.« زیر بازوي آمادهي حملهي  

دستش را گرفتم و با حالت دوستانهي تصنعي او را بغل كردم و به عقب   دراگون پریدم و 

كشیدم و از ایو دور كردم .»خوشحالم شما دو تا انقدر خوب با هم كنار میاین ولي ما باید  

 بریم.« روي پنجهي پا بلند شدم و دهانم را كنار گوش دراگون بردم . 

 »پیشگو گفت مراقب رفتارت باش. دردسر نمیخواد.«  

گروه نگهبانان نگراني كه كنار درهاي اصلي جمع شده بودند با ورود من براي آرام كردن  

دعوا به وضوح آرامش پیدا كردند. یکي از آنها چیزي در بیسیمش گفت و درخواستش براي  

 نیروي بیشتر را لغو كرد. 

بگو   دراگون به تلافي مرا محکم و با حالتي خرد كننده بغل كرد .»بهاون پسر خوشگلهت 

 كارمون تموم نشده.«  

»بعدا میبینمت.« دستم را به طرف ایو گرفتم .»بیا از اینجا بریم.« لازم نبود حرفم را دوباره  

تکرار كنم. ایو براي آخرین بار نگاه مبارزه طلبانهاي به دراگون انداخت و دست مرا گرفت.  

لرزشي شد كه بعد  بلافاصله صد برابر حس بهتري پیدا كردم، گرماي دستش جایگزین حس

 از ملاقات طبقهي بالا به جا مانده بود .  

وقتي دواندوان از شیب بالا رفته و با عبور از خروجي كناري وارد آفتاب میشدیم زیر لب  

 میتوني به من بگي؟   -پرسید: »چقدر بد بود؟« اعتراف كردم: »بد بود.« 

ب - من  بزني،  معامله  زیر  اگه  بدوني.  میخواد  داري  بله. فکر كنم  یه كسي كه دوستش  ه 

 صدمه میزنم. اگه منو بر نگردوني تا حد مرگ مبارزه میکنم تا به اونا برسم.  

 فحش داد.  
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وقتي به یاد آوردم روز قبل با وجود تحریك در برابر تلاشهایمکرر من براي دزدي از او،  

دبیاتي را كه  چقدر مؤدب بود، از خودم پرسیدم با روحربایم چه كردهام كه باعث شده چنین ا

 از حالت عادیش خارج بود به كار ببرد .»من واقعا تأثیر بدي روي تو میذارم، نه؟«  

ایو بازویش را دور شانهي من انداخت؛ وزن دستش كه حالا آشنا شده بود احساسي كاملا به 

جا داشت .»دقیقا نمیدونم چه تأثیري میذاري في، ولي مطمئنم چند باري اونجا خون جلوي  

 چشمم رو گرفت. همهي اونایي كه تو باهاشون بزرگ شدي مثل هیولا رفتار میکنن.«  

ن با گرگها بزرگ شدم. ولي اینو یادت بمونه، خب؟ نمیتوني انتظار  باشه. اعتراف میکنم، م  -

 داشته باشي وقتي اوضاع بیریخت شد منم بهتر از اونا رفتار كنم.  

 سرش را تکان داد .»نه، تو اصلا مثل اونا نیستي.« 

من دقیقا مثل آنها بودم، احتمالا حتي همان وراثت آلودهي آنها را هم داشتم .»لطف داري كه  

ینطوري فکر میکني ولي فقط یادت باشه هشدار دادم. من به عنوان روحربا شانس به درد ا

 بخورینیستم.«  

»من حاضرم قمار كنم.« بازویم را مالید .»الان براي من در درجهي اول هستي. هیچ هیولایي  

 نمیتونه ما رو از هم جدا كنه.«  

  

م به آپارتمان ایو برگشتیم.  بدون اینکه مسائل مهمي را كه روي سرمان بود حل كنی 

نمیخواستم به او اجازه بدهم به خاطر من به خانواده و دوستانش خیانت كند؛ حاضر نبود در 

مورد كاري كه قصد داشت انجام بدهد حرف بزند. میتوانستم درك كنم: اگر بلافاصله میگفت  

،روش خوبي   قصد ندارد به تعهدش در معامله عمل كند مجبور میشدم به كسي صدمه بزنم
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براي معرفي من به پدر و مادرش نبود. با اینحال، اصرار داشت من اولویت اول در تصمیمات  

 او هستم و مرا ناامید نخواهد كرد .  

 وقتي در آسانسور بالا میرفتیم گفت: »به من اعتماد كن في. از پسش بر میام.«  

 ض میشد ثابت نگه داشتم.  كمي سرم را تکان دادم و چشمهایم را روي شمارهي طبقات كهعو 

 از پله آسونتره، نه؟   -

 صورتم را در هم كشیدم .»بله. در اون مورد متأسفم. فکر كردم باید برم خونه.«  

 دیدیم.   -

 فکر كنم تصمیم بدي بود .   -

 لبخند زد .»آره، منم همینطور فکر میکنم.«  

 باید ناپدید میشدم، فقط فرار میکردم. اونوقت تو توي این مخمصه گیر نمیفتادي.   -

 ایو اخم كرد .»اینکه واقعا تصمیم بدي بود.«  

طبقهي بیستم پیاده شدیم و به طرف ورودي آپارتمان رفتیم. كلید را در قفل انداخت و در  

ویمان انبوهي از چمدان در  سنگین را با فشار باز كرد تا اول من وارد شوم. منظرهي پیش ر

 راهرو بود.  

 »اوهو.« لبخند محزوني به من زد.  

 رسیدن؟  -

 آره. به طرز شگفتآوري سریع. حتما پریدن تو اولین پرواز.   -
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»ما همین الان رسیدیم.« مرد قدبلند میانسالي با آغوش باز از نزدیکترین در خارج شد. فکر  

كردم به طرف پسرش میرود ولي در عوض به طرف من آمد. تقریبا خودم را عقب كشیدم  

ولي دست ایو كه محکم روي شانههایم قرار داشت مانع شد این كار را انجام بدهم. در  

ت رشتهي كوههاي راكي در پس آن بود؛ سنگ، جنگل و رود .و  آغوشي فرو رفتم كه قدر

ساول بوي درخت؛ نوعي ادكلن كه بوي كاج میداد. ایو قبلا به من گفته بود پدرش، 

، در كلورادو به دنیا آمده و بزرگ شده است. موهاي ضخیم و مشکي جوگندمي  26بندیکت

سال در فضاي باز آفتاب   پدرانش را داشت و پوستي كه به خاطر گذراندن بیشتر اوقات

سوخته شده بود. میتوانستم ببینم پسرانش قامت بلند خود را از كه به ارث بردهاند: به راحتي  

 بیش از یك متر و هشتاد قد داشت .»پیداش كردي.«   

ایو كه تحت تأثیر احساسات ناشي از دیدن شادي بیچون و چراي پدرش قرار گرفته بود  

 گلویش را صاف كرد.  

                                                 

 آره، بابا، پیداش كردم.   -

 خبر خیلي خوبیه ایو.   -

از من    به محض اینکه ساول مرا رها كرد، زن كوچکي به سرعت وسط ما پرید. یك هوا

كوتاهتر بود. مرا به سینهاش فشار داد و سر خم شدهام را بوسید. با صداي گرفته اعلام كرد: 

 »ایو باهوش!«  

 شانس آوردم مامان.   -

 
26 Saul Benedict  



 

 

 

196 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

 ، بذار دختر بیچاره نفس بکشه.« 1كارلاساول خندید .»

كارلا با ملایمت مرا عقب زد و بعد به شکم پسرش مشت زد .»ولي تو كجا بودي پسر بد بد؟  

برادرهات دیوونه شده بودن، تا وقتي ما پیدامون نشده بود نمیدونستن چي كار كنن! ز د به  

 اونا گفت كه حالت خوبه و تنها چیزي كه مانع شد به پلیس زنگ بزنن همین بود.«  

 ایو مادرش را در آغوش گرفت و گفت: »منم دوستت دارم مامان . 

 خب، پس میدونستین ما داریم میایم؟«  

                                                 

1 Karla   

291 

كارلا انگار كه اهمیتي نداشته باشد دستش را تکان داد .»بله، بله ،ز د دید تو با فینیکس اینجا  

 اومدي، هر كاري هم كه كردي تا اونو بگیري به خیر گذشته.«  

كل این ماجراهاي خانوادگي هم دلگرم كننده و هم عذابآور بود .میخواستم به عمق وجودم  

 بخزم تا خودم را در برابر این گردش ناآشناي احساسات حفظ كنم.  

یك بندیکت دیگر وارد راهرو شد؛ حتما كوچکترین برادر یعني ز د بود چون دست یك  

تم تنها برادري است كه روحربا دارد .»هي،  دختر بلوند خجالتي را گرفته بود و من میدانس 

 انیشتین، میبینم كه بالاخره فرمول جادویي خودت رو پیدا كردي.«  

 زَََو پشت سر او بیرون پرید .»آره، في برابر است با تو به توان اون.  
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 داشتم روي این كار میکردم، خوشت اومد؟«  

اینو نداشت بذاریش تو تخم مرغ  دختر موطلایي غرغر كرد .»افتضاح بود زَََو. حتي ارزش 

 شانسي.«  

 زَََو موهاي بافتهي بلندش را كشید .»آییي، اسکاي، خیلي ظالمي!  

 نمیدونم ز د چه جوري با تو كنار میاد.«  

ز د غرید: »دستت رو از دختر من بکش.« و به شوخي با برادرشکشتي گرفت تا او را از  

 روحرباي خندانش دور كند.  

ایو به این مبارزه میخندید در حالي كه من از دیدن این ز د با ابهت كه با موهاي درهم جلویم  

ایستاده بود شگفت زده شده بودم .سهم این خانواده از خوشقیافگي زیاده از حد بود، یك  

 درب و داغان هم در بینشان دیده نمیشد.   

ز د ،انگار كه حرفي زده باشم،    این درگیري به همان سرعتي كه آغاز شده بود تمام شد و

نگاهش را به طرف من برگرداند. خندید و به پشت زَوَ زد .»همین الان فکر كرد نکنه من  

 درب و داغون جمع باشم!«  

 نیش زَوَ باز شد .»حقیقت بر ملا میشه.«  

سرخ شدم. زیر لب گفتم: »همچین فکري نکردم!« و دستهایم را روي گونههایم گذاشتم.  

و میتوانست در چنین خانوادهاي كه چندین نفر از آنها میتوانستند فکر را از سر  چطور ای

 دیگران بدزدند زندگي كند؟  

اسکاي با آرنج به پهلوي او زد .»هیسس، ز د، داري یه كاریمیکني احساس بدي پیدا كنه.  

 رنگهاش صورتي و بنفش شده.«  
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 »متأسفم فینیکس.« ز د لبخند دلچسبي تحویل من داد.  

نظرم را در مورد كمرویي دختر عوض كردم. به نظر میرسید غولش را حسابي تحت كنترل  

 دارد و این توانایي آزاردهنده را هم دارد كه بداند احساس من چیست.  

ایو مرا داخل آپارتمان كشید و دستم را رها كرد تا اول اسکاي و بعد ز د را بغل كند و زیر  

بودند تشکر كرد. با حالتي عصبي دستهایم را در هم گره   لب براي اینکه به این سرعت آمده

 كردم ،نمیتوانستم خودم را كنترل كنم.  

كارلا با خوشحالي گفت: »بیا تو آشپزخونه فینیکس .ما تازه داشتیم صبحانه میخوردیم، یا  

 ناهاره؟ ساعت بدنم حسابي به هم ریخته!«  

شدم عملا به درستي او را ملاقات   ویکتور پشت پیشخان آشپزخانه منتظر من بود. متوجه

 نکردهام، نمیشد مقابلهمان در باربیکن را معرفي نامید. دستش را به طرف من دراز كرد .  

فینیکس، من ویکتور هستم، برادر بزرگتر ایو. حالت چطوره؟ »خوبم.« صدایم همراه با   -

 زیاده از حد بود.  اعتماد به نفسم محو شد. ایو كجا بود؟این دادگاه خانوادگي براي من 

دست گرمي پشت شانههاي من قرار گرفت و قبل از اینکه بذر وحشت بتواند شکوفا شود  

آرامم كرد .»سلام ویك. متأسفم بهت نگفتم كجا میرم. نمیتونستم.« ایو با نگاه نافذ برادر  

 بزرگترش روبهرو شد.  

 ویکتور پیام را دریافت كرد و بعد سر تکان داد .»باشه، درك  

یك یادداشت من قرار نیست برم خودم رو به كشتن بدم بذاري ممنون  میکنم. فقط در آینده 

 میشم. و ایو، باید یادت باشه تو تمایل  
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داري بیشتر از حد خودت بار برداري. دفعهي بعد، پشتیبان ببر.« زَََو ضربهي ملایمي پس  

 كلهي ایو زد .»كلهخر.«  

تي كه براي او افتاده است را  ظاهرا این حركت شکایتهاي آنها براي نگراني در مورد اتفاقا

 تمام كرد. مطمئن نبودم اگر من جاي آنها بودم اینقدر بخشش نشان میدادم.  

كارلا با خوشحالي دستهایش را به هم زد و اعلام كرد .»پس تونستي فینیکس رو پس بگیري.  

 عالیه.«  

 زمزمه كردم: »یه جورایي قرض محسوب میشم.«  

بخونه.« ایو مرا به طرف یکچهارپایه پشت جزیرهي آشپزخانه  »آره، كتاب كوچولوي من از كتا

هدایت كرد. كمك كرد روي آن بنشینم و بعد پشت سرم ایستاد تا خانوادهاش هم سر  

جایشان بنشینند. ما صبحانهي آنها را قطع كرده بودیم، لیوانهاي قهوهي نصفه در كنار  

 بشقابهاي نان تست كرهزده مانده بود.  

تلاش كنم رفتار دوستانهاي داشته باشم و فاصلهي بین گفتگو را با سؤال  فکر كردم باید 

 مؤدبانهاي پر كردم .»اممم ... پروازتون چطور بود؟«  

»خیلي دلچسب. ویکتور دوستاي به درد بخور زیادي داره.« كارلا به پسر متفکرش لبخند زد؛  

»صندلیهاي درجه یك  تنها زن در كائنات كه حال و هواي خطرناك او ناراحتش نمیکرد .

 دوست داشتنیاي داشتیم. مثل بچه خوابیدم.«  

ساول چشمانش را گرد كرد .»البته بعد از اینکه وسوسهت كردم یه قرص خواب بخوري.  

 نگرانت بود ایو.« زن باهوش. 

 »میتونم تصور كنم.« ایو براي هر دوي ما از قوري قهوه ریخت.  
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»خب، فینیکس، بگو چطوري همدیگه رو دیدین؟« كارلا باچشمهاي قهوهاي روشنش به من  

نگاه كرد .به خاطر موهاي بلند و تیرهي بازش، جوانتر از آن به نظر میرسید كه هفت پسر  

 بالغ داشته باشد.  

  نوشیدنیام در گلویم پرید.

ایو مداخله كرد .»مامان، في گذشتهي سختي داشته. براش راحت نیست در موردش حرف  

 بزنه.«  

كارلا اخم كرد. وقتي الگوهاي ذهنیاش را بررسي كردم، میتوانستم ببینم مثل سگي كه دنبال  

 مواد مخدر بو میکشد در من به دنبال چیزي میگردد.  

تا توجه او را از من منحرف كند؛ لهجهي انگلیسیاش »كارلا.« اسکاي با چاقو به كنار لیوانش زد 

 در برابر این آمریکاییها به چشم میآمد .»داري همون كارت رو میکني.«   

كارلا تکاني به خودش داد و حالت رویاییاش از بین رفت .»واقعا؟متأسفم، حتما از چیزي كه 

 فکر میکردم بیشتر خسته شدم. توجهیبه من نکنین.«  

بار با من این كارو كردي به نظرم ترسناك بود؛ شاید بهتره به فینیکس یه كم   وقتي اولین -

 فضا بدي؟  

این اسکاي در خواندن شخصیت انسانها زیرك بود. یا شاید میدانست بدون آمادگي در این  

خانواده افتادن چه حسي دارد؟ چشمش به من افتاد و براي دلگرمي سري تکان داد تا در  

 د پشت این میز همدستي دارم.  سکوت به من بفهمان 

 ساول نگاه محبت آمیزي به روحرباي پسرش انداخت و گفت:  
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»فکر كنم ایدهي خیلي خوبیه اسکاي. ما اومدیم اینجا تا به ایو و فینیکس كمك كنیم؛ نه اینکه 

دختره رو تا حد مرگ بترسونیم.« با حالتي لطیف انگشتانش را روي بازوي همسرش كشید  

 س كنم تهدید هنوز از بین نرفته. درست میگم؟« ایو با سر تأیید كرد.  .»و میتونم ح

چشمهایم را بستم، امیدوار بودم اگر نبینم به پیشگو خیانت میکنددستوراتي كه داشتم فعال  

   'اگه دیدي به یکي از اونا حمله كردم منو بگیر.'نشود. به ایو التماس كردم ،

   'زیر پا بذارم.من قرار نیست تعهدم رو 'قول داد: 

ساول چشمهایش را تنگ كرد .»و یه چیزي هم از تو حس میکنم ایو. به عنوان یه تهدید براي  

 ما در اومدي. دوست داري توضیح بدي؟«  

 فکر كردم ،نه واقعا.  

ایو معصومانه پرسید: »من چطوري میتونم تهدید باشم؟« ساول حرفش را تصحیح  

 كرد: »بیشتر یه ریسك.« 

 ایو شانهاي بالا انداخت ولي این سکوت براي همهي ما حس بدي داشت.  

ز د اسکاي را از صندلیاش پایین انداخت، نشست و بعد او را روي زانویش نشاند .»خب، جریان  

 چیه؟«  

 بهتون بگیم. هیچ كدوم از ما نمیتونه كاري كنه كه كمك كنه بفهمین .   نمیتونیم -

صحبت ایو بر خلاف انتظار من با عصبانیت مواجه نشد، فقط یکسکوت دیگر. بعد ظاهرا  

 خانواده به این نتیجهي جمعي رسیدند كه سؤال و جواب را براي بعد بگذراند .  

 اري گفت: »باوشه . بعد از چند دقیقهي عذابآور، زَوَ با لحن كشد
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 رو رد كن بیاد.«   1پس آبپرتقیل

زد با یك حركت دست پاكت آب پرتقال را به طرف برادرش هل داد .»خب، اسکاي، قراره   

 پاتوقهاي قدیمیت تو لندن رو به من نشون بدي؟«  

بندیکتها به راحتي حرف ایو را قبول كرده و موضوع را عوض كردند. عالي بودند. اگر من بودم 

 تما جواب میخواستم.  ح

اونا به من اعتماد دارن، خب اكثر اوقات. امیدوارم تو هم داشته  'ایو [در ذهنم] زمزمه كرد ،

   ' باشي.

ولي نمیتوانستم   'دارم روش كار میکنم.'دستهایم را روي شلوارم مالیدم. اعتراف كردم .

 بفهمم چطور با وجود قولهایي كه به من داده وفاداریاش را به آنها حفظ میکند.  

                                                 

1 OJ  

عالي بود! بقیهي افراد در آشپزخانه كاملا از مکالمهي ذهني ما آگاهبودند ولي مؤدبانه وانمود  

میکردند متوجه نشدهاند. ایو به همهشان لبخند محبت آمیزي زد .»حالا باید اجازه بدیم اینا یه 

 كم بخوابن.«  

رخصي بده و نگران  كارلا دست دراز كرد و بازویم را نوازش كرد .»بقیهي امروز رو به خودت م

 نباش فینیکس. تو الان با خانوادهت هستي.«  

 گفتن این حرف راحتتر از عمل به آن بود.  
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311 

   13فصل  

  

ورود چندین عضو خانوادهي ایو باعث شد آرایش محل خواب عوض شود. آقا و خانم بندیکت  

رها مجبور شدند  اتاق ویکتور را گرفتند؛ تخت دو نفرهي ایو را به من و اسکاي دادند و پس

تخت دو نفرهي زَوَ و مبلهاي اتاق پذیرایي را بین خودشان تقسیم كنند. به پیشنهاد ایو، به 

دنبال اسکاي رفتم تا چند ساعتي استراحت كنم .فشار عصبي دو روز گذشته روي من اثر  

یو  گذاشته بود و به علاوه، از ماندن در آشپزخانه و صحبت كردن بحران كمتري داشت. اگر ا

میخواست به برادرانش حقیقت را بگوید نمیخواستم بشنوم. امیدوار بودم این بیخبري، از من  

 در برابر اجراي دستور پیشگو حفاظت كند.  

اسکاي كفشهایش را با لگد درآورد و سمت راست تخت دراز كشید .»آخیش. من تو پرواز  

 ه شده بودیم.«  زیاد نخوابیدم. همهمون به خاطر خبرهاي ایو حسابي هیجان زد

كنار طرف دیگر تخت مردد بودم و نمیدانستم اگر روي تخت بااو بخوابم ناراحت نمیشود یا  

 باید روي زمین دراز بکشم .»دقیقا چي به شما گفت؟«  

اسکاي روي تشك زد .»جا زیاده. چرا دراز نمیکشي؟« با احتیاط بند كفشهایم را باز كردم، آنها 

را در آوردم و دراز كشیدم. لبخند زد .»ایو چیز زیادي نگفت. میدونیم تو رو توي كنفرانس  

دیده ولي توي یه جور دردسري افتادي و با یه گروه از سیونتهاي بد قاطي شدي. گفت براي  

تو رو از كشور خارج كنه كمك لازم داره .ساول و ویکتور قراره روي جور كردن   اینکه

پاسپورت براي تو كار كنن. و فکر كرده شاید من بتونم بیشتر در مورد اینکه تو از كجا اومدي  

 درك داشته باشم، چون انگلیسیام و اینا.«  
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 شك داشتم. چند نفر گذشتهي پستي مثل من دارند؟   

ي را منصرف نکرد .»چند سالته في؟ اگه روحرباي ایو باشي باید حدودا هجده  سکوت من اسکا

 سالت باشه.«  

 واقعا؟   -

 تولد اون اول جولایه. نمیدونستي؟   -

 به سقف سفید زل زدم. بر خلاف اتاقم در خانه تركي در كار نبود . 

سال تو تابستون  »جایي كه من ازش اومدم تولد زیاد معني نداره. فکر كنم یادم میاد مامانم هر 

در مورد من شلوغکاري راه مینداخت ولي خیلي وقته مرده و من جزئیاتي مثل روز تولد و اینا  

منم روز تولدم رو نمیدونم. من و پدر و مادرم روزي كه منو به فرزندي قبول   - یادم نمیاد.« 

مسنتر  كردن رو انتخاب كردیم براي همین وقتي فهمیدم ممکنه از چیزي كه فکر میکردم ك 

 باشم یه كم جا خوردم.  

 حرف عجیبش توجهم را جلب كرد .»چطوري همچین اتفاقي افتاد؟«  

»تولد ز د پنجم آگوسته؛ به خاطر ارتباط بین روحرباها مال منم باید حدودا همون موقعا باشه.«  

 روي پهلو غلت زد تا به من نگاه كند . 

تم چون دوست دارم ز د رو دست بندازم »ولي من همون اول مارس رو به عنوان تولدم نگه داش 

كه با یه زن مسنتر قرار میذاره. و اگه به پدر و مادرم در مورد ارتباط روحرباها بگم و سعي كنم  

 عوضش كنم درك نمیکنن.«  

 اونا نمیدونن؟   -
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»خب، فکر كنم متوجه شدن یه رابطهي خاصي بین من و ز د هستولي مطمئن نیستم براي غیر  

ي باید توضیح بدم .وقتي اولین بار ز د این اطلاعات رو به من داد خیلي  سیونتها چه جور 

 ذوقزده نشدم.« لبخندش عمیقتر شد و حس كردم داستاني پشت این جمله است.  

 چي كار كردي؟   -

 با كیسهي خرید زدمش و گفتم آدم آشغالیه.   -

 آخ.  -

 خب جریان تو و ایو چطوري بود؟ عشق در نگاه اول؟   -

 نمیشه اینطور گفت. من وسایلش رو كش رفتم و ایو اونا رو منفجر كرد .   -

 ابروهاي بورش بالا رفت .»واي خدا! هیجان انگیز به نظر میاد. و بعد؟« 

حظهاي  احساس كردم میتوانم بدون اینکه او را بترسانم و فراري بدهم به او اعتماد كنم. ل

تصویر رنگارنگ ذهني او را نگاه كردم و دیدم قدرتهایش به او هم دید مشابهي در مورد  

انسانها میدهد ،هر چند او به جاي افکار حالتهاي خلق و خو را میدید. او هم رنگهاي مرا نگاه  

میکرد و صورتم را كه با رنگهاي صورتي روشنو خاكستري مثل اولین پرتوي طلوع خورشید در 

 ، احاطه شدهبود میدید .»دروغ چیه؟«  افق 

 به سرعت متوجه شد .»میتوني ببیني دارم چي كار میکنم؟« با سر تأیید كردم.  

این روزا نمیتونم جلوش رو بگیرم. این همه وقتي كه با سیونتها میگذرونم آنتنم رو   -

 براي احساسات كار میندازه. ناراحت میشي؟   
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کر رو میبینم در نتیجه فکر كنم باید آخرین نفري باشم كه  شانهاي بالا انداختم .»من الگوي ف

 اعتراض میکنه.«  

 ببخشید؟  -رشتهاي از موي بلند مجعدش را از صورتش كنار زد .»زرد.« 

 دروغ. تو هم میتوني تشخیص بدي؟   -

لحظهاي به آن فکر كردم .»مطمئن نیستم. میتونم ببینم مردم چه فکري میکنن براي همین اگه 

دروغ بگن ممکنه تصاویر متناقضي كه از ذهنشون میگذره اونا رو لو بده. روش تو  آگاهانه 

 خیلي مستقیمتره.«  

 محدودهي موهبتت همینه، یعني تا جایي كه میدوني؟   -

نه، من ... اممم ... میتونم افکار رو منجمد كنم، شبیه این كهزمان چند ثانیهاي متوقف   -

 شده باشه.  

به این حرف فکر كرد .»باحاله .با وجود ایو ممکنه ببیني حتي از این هم بیشتر میتوني انجام  

بدي. اون چیزایي كه در مورد اینکه روحرباها همدیگه رو كامل میکنن میگن واقعا راسته. من  

از وقتي با ز د كار میکنم قدرتهاي بیشتري پیدا كردم. جابهجایي اجسامم خیلي خوب شده،  

اونو شکست میدم كه طبیعتا ازش متنفره.« »من هیچ وقت امتحان نکردم. فکر میکني  گاهي 

میتونم كاراي دیگه هم بکنم؟ تو كانون ...« مکث كردم، نگران بودم زیادي اطلاعات در مورد  

 خودم برملا كنم.  

اسکاي با جدیت به من نگاه كرد .»ادامه بده. فکر كن من دوستت هستم.« وقتي با چهرهاي  

الي به او نگاه كردم آهي كشید .»یعني چیزي رو كه به من میگي به هیچ كس نمیگم، حتي به خ

 ایو.«  
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من هیچ وقت یك دوست درست و حسابي نداشتم؛ چیز خوبي بود، البته نه اینکه حاضر باشم  

بعد از چند دقیقه گفتگو پیشنهادش را قبول كنم، براي این كار زیادي كوچه بازاري بودم .»تو 

یي كهمن ازش اومدم ما روي رشد مهارت اصلیمون تمركز میکنیم. حتیاز مکالمهي ذهني هم  جا

 زیاد استفاده نمیشه. پیشگو.. .«  

 »پیشگو كیه؟« یك رشته مویش را دور انگشتش چرخاند.  

رئیس ما. بیشتر براي اینکه دستورالعملهامون رو به ما بده از مکالمهي ذهني استفاده   -

 میکنه. نمیخوام هیچ كس دیگهاي تو سرم باشه. فکر كنم همه همین احساس رو داریم.  

 به نظر نمیاد بخواي اون هم توي ذهنت باشه.   -

رد او باعث میشد  »آره، درسته.« سعي كردم تنفسم را آرام كنم. صرف حرف زدن در مو 

 حملهي وحشت به من دست بدهد. 

حلقهي مویش را رها كرد .»میدوني داره ازت سوء استفاده میکنه ،نه؟ كاملا حق داري حریم  

خصوصي خودت رو داشته باشي. اینکه صداش رو توي مغزت بچپونه درست به اندازهي  

تلخي كردم .»از اونا هم زیاد زنداني كردن یه نفر خلاف میل خودش یا زدن اونها بده.« خندهي 

 هست.«  

 دستش را دراز كرد و پشت دستم را لمس كردم .»من میدونمچه حسي داره، میدوني؟«  

زمزمه كردم: »چطور میتوني؟« او خیلي كامل بود، یك موجود پریگونهي ریزه، شیرین و زیبا،  

س میکردم در كنار او  كه روي حبابي از عشق بالاي آلودگیهاي زندگي روزمره شناور بود؛ احسا 

 شبیه یك جن زشت هستم كه در پایینترین پستیهاي گلآلود بشریت زندگي میکند.  
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میدوني، من اون چیزي كه فکر میکني نیستم. وقتي بچه بودم بعد از سالها كتك خوردن   -

توي یه پمپ بنزین ولم كردن؛ استخونهاي شکسته، كبودي، كل ماجرا. تا چند سال نمیتونستم  

 نم و حتي اسمم رو فراموش كردم.  حرف بز

 چي ...؟ چطور ...؟   -

راست میگم. اول پدر و مادرم نجاتم دادن و بعد ز د با كمك خانوادهش كار رو تموم   -

كرد. فکر میکردم زندگي من سخت بوده ولي حالا میبینم از تو خوش شانستر بودم. چند وقته 

از دستور ذهنم برایضعیف نبودن اطاعت  تنهایي؟ درك او باعث غلیان احساساتم شد. نتوانستم  

كنم و اشك روي گونههایم ریخت و به بالش رسید .»به نظر میاد همیشه. مامان سعیش رو میکرد 

ولي اونم تحت كنترل پیشگو بود، خیلي شبیه الان من. زندگي دیگهاي رو نمیشناسم، اسکاي.  

 مومم.«  واقعا نگرانم براي ایو بد باشم، اونو به هم میریزم. من مس

 شانهي مرا تکان داد؛ یك توبیخ ملایم .»مزخرفه. تو هیچ چیز بدي  

 نداري. معجزهست كه هنوز به این اندازه به دیگران اهمیت میدي.«  

 ولي ایو...    -

نگران اون نباش .اون آدم قویایه، بر خلاف اون چیزي كه برادراش میگن كاملا میتونه از   -

 خودش مراقبت كنه. اجازه نده ظاهر درسخونش گولت بزنه؛ درونش آتیشه.  

 به مواجههي تیت فکر كردم .»فکر كنم دیدهم.« 

بالش جا خوش   میخواستم حرف او را باور كنم حتي اگر قانع نشده بودم؛ لبخند زدم و روي

 كردم .»جذابه، نه؟«  
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اسکاي خندید .»همهشون هستن، البته ز د از همه بیشتر.« منموافق نبودم، با تمام وجود پلنگ  

چابك خودم را به ببري كه با او بود ترجیح میدادم .»اگه طبیعتت حسود باشه خیلي  

 طاقتفرساست.«  

عد از گریه لبخند بزنم تعجب كردم.  لبم را گاز گرفتم و از اینکه میخواهم به این زودي ب

 احساساتم مثل یویو بالا و پایین میرفت . 

 »ایو زنهاي مسنتر رو به خودش جذب میکنه، همهشون با اون لاس میزنن.«  

اسکاي خندهي ریزي كرد .»واي خدا، من اصلا نمیدونستم .نمیتونم به ز د بگم، بیرحمانه  

 د میکنه؟«  دستش میندازه. چطوري با این جریان برخور 

 حسابي خجالت میکشه. خیلي بامزهست.   -

آره، همهي دوستام فکر میکنن اون ... خب، احتمالا نمیخواي اینو بشنوي. ولي اون   -

 خوششانسهایي كه با ایو قرار گذاشتن به من گفتن اون یه آقاي به تمام معنیه.  

311 

منفشار زیادي به او میآوردم و  مطمئن نبودم رفتارش با من هم همینطور بوده باشد؛ ظاهرا 

 نمیتوانست خونسردیش را حفظ كند . 

»خب، ز د هم زنهاي مسن رو به سمت خودش جذب میکنه؟« خندهي خرناس مانندي تحویل  

داد .»نه، همه وقتي میبینن داره میاد میرن اون طرف خیابون. وقتي حواسش نیست میتونه یه 
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دهداره، چون نیروهاش اصلا به اندازهي ایو مرگبار  انرژي واقعا ترسناك منتقل كنه. واقعا خن

 نیست.«  

 از آن بترس كه سر به توي دارد.   -

»آره، اینطور به نظر میاد.« خمیازه كشید .»آمادهاي بخوابیم؟« با سر تأیید كردم، حس آرامش 

 بیشتري نسبت به چندین روز گذشته داشتم .»باشه.«  

یدارم كن. قول دادم به پدر و مادرم زنگ  اگه زودتر از من بیدار شدي ساعت چهار ب -

 بزنم و خبر بدم سلامت رسیدم. 

 به شبکهي آدمهایي كه اهمیت میدادند چه اتفاقي براي او میافتد غبطه میخوردم.  

با ملایمت گفت: »لازم نیست.« با زیركي احساسات مرا حدس زدهیا شاید خوانده بود .»ما  

 اهمیت میدیم. تو دیگه تنها نیستي.«  

همان چیزي كه كارلا به من گفته بود. مشکل این بود كه برایم سخت بود بر آموزشهایي كه با  

آن بزرگ شده بودم غلبه كنم .اولین درس زندگي جدید این بود كه بپذیرم شاید حقیقتي در 

 ادعاي آنها در مورد اهمیت دادن به من وجود داشته باشد.  

  

هنوز خواب است. تنفسش زمزمهي آرامي بود و   چند ساعت بعد بیدار شدم و دیدم اسکاي

مژههایش روي پوست رنگپریدهاش سایه انداخته بود. نگاهي به ساعت كنار تخت انداختم و 

دیدم هنوز چند ساعتي تا تلفنش وقت دارد در نتیجه از تخت بیرون خزیدم و پابرهنه به سمت  

 اتاق خواب راه افتادم.  
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 نگاهي انداختم و دیدم ز د روي تخت سایز كویین پخش و پلا  از لاي در باز به داخل اتاق زَوَ

شده و یك بالش را طوري بغل كرده كه انگار نبود اسکاي را در كنارش حس میکند. حدس  

زدم در را نیمه باز گذاشته تا اگر مشکلي در اتاق ما پیش آمد بشنود. از این سطح عادیتر شك  

انکردم. نمیدانست آیا من علیه روحربایش اقدامي  و تردید در برابر یك غریبه احساس اطمین

میکنم یا نه و من احتیاطش را قبول داشتم. نوك پا وارد آشپزخانه شدم و ایو، ویکتور ،و زَوَ را 

 كه همگي روي لپتاپشان كار میکردند پیدا كردم .  

 »سلام.« دم در مکث كردم، مطمئن نبودم حضورم مطلوب است.  

یدنم خوشحال به نظر میرسید .»گرسنهاي؟« روي بشقابي از ساندویچ را كه »في.« ایو حقیقتا از د

 براي من آماده نگه داشته بود برداشت .»همهشون گیاهین.«  

»ممنون.« روي صندلي كنار او نشستم و با تمام قوا نگاهم را از صفحه نمایششان دور نگه  

 داشتم. هر چه كمتر در مورد هر چیزي میدانستم، بهتر بود.  

 ویکتور لپتاپش را با یك ضربه بست و دفترچهاي را باز كرد . 

»همونطور كه داري میخوري فینیکس، عیبي نداره هر چي در مورد پدر و مادرت میدوني به من 

 بگي؟« 

 ساندویچ در دهانم تبدیل به خاك اره شد .»چرا؟«  

میخوام رد گواهي تولدت رو بگیرم تا بتونیم برات گذرنامهبگیریم. بدون اون، خارج   -

 كردنت از كشور خیلي سخت میشه.  
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ایو به من سقلمه زد .»ساندویچه مشکلي داره؟ میتونم یکي دیگه برات درست كنم. فکر كنم به 

 باشیم.«   خریده 27اصرار اسکاي حتي یه كم از اون چیز چندشا كه بهش میگن مارمایت 

آب دهانم را فرو دادم .»نه ،ساندویچ خوبه.« البته كه اوراق شناسایي مرا لازم داشتند ولي ك ي 

از من پرسیدند كه اصلا میخواهم كشور را ترك كنم یا نه؟ »و به مارمایت ایراد نگیر، غذاي  

 ن؟  خدایان انگلیسي عجیبي كه لهجهي لندني دارن و چایي قندپهلو میخور  -خدایانه.« 

 »آره.« یك تکه برشتوك از كاسهاي كه وسط پیشخوان بود برداشتم.  

 حرفمو پس گرفتم!   -

 ویکتور كه حس كرده بود طفره میروم صبورانه تکرار كرد:  

 »فینیکس؟«  

                                                 

تونیوكاسل به دنیا اومدم. اسم مادرم »لطفا به من بگو في. باشه، چیزایي كه من میدونم اینه. من 

بود. از پدرم خبري ندارم.« كه منظورم این بود واقعا واقعا نمیخواهم چیزي   1سیدي كوریگان

بدانم. اگر در گواهي تولد اسم پیشگو بود چه؟ ولي در عین حال، اسم واقعي او را نمیدانستم  

که او هم بخواهد اسمش به  بنابراین شاید هیچ كس دیگري هم نمیدانست؟ و احتمال این

صورت رسمي جایي ثبت شود كم بود .»اون همیشه میگفت پدرم رو تو تعطیلات در یونان  

دیده. یکي از دوستانم بین كساني كه با اونا زندگي میکنم تولد من یادشه. مطمئن نیستم تو  

 بیمارستان بوده باشه. ازش نپرسیدم.«  

 
  Marmiteنوعي خمير گياهي  27
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»خوبه. اگه مدركي باشه از همین اطلاعات میتونم  ویکتور اشارهي تشویقآمیزي به من كرد .

پیداش كنم. از اینجا شروع میکنیم كه حدس میزنیم تولدت حدود یه ماه با تولد ایو فاصله 

داشته باشه .اگه این نتیجه نداد یه كم از هر دو طرف بالا و پایین میریم. شانس آوردیم كه  

 نهاي گفتم: »اوهوم.«  همچین اسم غیرمعمولي داري.« با لحن محافظهکارا

                                                 

1 Sadie Corrigan  

ایو پشت گردنم را مالید .»نپرسیدي نقشهمون چیه.« شانهاي بالا انداختم  

 .»بهتر نیست چیزي ندونم؟«  

كرد آن    زَََو پرتقالي از ظرف میوه برداشت و آن را در هوا انداخت و قبل از گرفتن وادارش

بالا بماند و دور میز چرخ بزند .»تو الان جزئي از این جریان هستي، في. ما همه رو داخل ماجرا 

 نگه میداریم.«  

 ولي خطرناكه. ایو توضیح نداده؟   -

زَََو با ریشخند گفت: »خطرناك چیه بابا؟ ما تو خانوادهمون سیونتهاي تبهکار رو جاي صبحانه 

زد .»مسخرهبازي در نیار زَََو. اگه دلقکبازي در بیاري فکر  میخوریم.« ویکتور پس كلهي او 

 میکنه ما كار رو جدي نگرفتیم.«  

 سخت نگیر داداش. في میدونه من ته قلبم آدم باشعوري هستم.   -

 میدونم؟   -

 شروع به پوست كندن پرتقال كرد .»انقدر شکاك نباش. اعتماد به نفسم رو خدشهدار میکني.« 
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ایو مرا بغل كرد .»خیلي خوشحالم كه اینقدر سریع شخصیت آدمارو تشخیص میدي. خوب اونو  

 شناسایي كردي.«  

ش چنگ  »آره، شناسایي كرد، تو سردخونه، بعد هم زیر خروارها خاك دفن كرد.« زَوَ به سینها

 زد و از روي چهارپایهاش افتاد .»هیچ وقت از این تخریب شخصیت بهبود پیدا نمیکنم.«  

آقاي بندیکت پشت پسرش در درگاه ظاهر شد .»زَوَ، داري بیادبي میکني؟ امیدوارم فینیکس  

 رو دست ننداخته باشي.« 

»عمرا همچین كاري  زََوَ از روي زمین بالا جهید و سعي كرد رنجیده به نظر برسد. موفق نشد .

 كردهم؟« برادرانش صدایي شبیه خرناس درآوردند .  

 باشه، باشه، شاید گاهي. ولي باید میشنیدي به من چي گفت.   -

آقاي بندیکت با لبخند سري تکان داد .»هر چي بود حقت بوده.« جلو آمد تا قهوهاي را كه 

 از استراحت بهتري؟«  ویکتور برایش ریخته بود بردارد .»حالت چطوره فینیکس؟ بعد 

با خجالت جواب دادم: »بله، ممنون.« دیدن یك پدر با پسران بالغش خیلي عجیب بود. درك  

این رابطه براي من سخت بود: مشخصا هنوز براي همهي آنها یك مرجع قدرت محسوب  

میشدولي این حس با محبت و احترام تعدیل شده بود. اگر میشد كسي را به عنوان متضاد كامل 

 یشگو در رفتار با انسانها توصیف كرد ،احتمالا كسي مانند آقاي بندیکت بود.  پ 

»ایو، چرا تا ما روي مدارك فینیکس كار میکنیم تو و فینیکس چند ساعتي بیرون نمیرین؟  

برین و لذت ببرین. همدیگه رو بشناسین.« آقاي بندیکت لبخند شادي به ما زد .»به مسؤولان  

نتظرت نباشن. پیشامد ضروري خانوادگي.« ایو با شنیدن این پیشنهاد كنفرانس میگم باز هم م

 از جا پرید .»فکر فوق العادهایه. ممنون از پیشنهادت بابا.«  
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به ك ندي متوجه شدم ایو میخواهد در زمانیکه این همه مسائل نامعلوم و تهدیدهایي كه باید  

 دهاش را ترك كند .»اما ...«  به آنها رسیدگي كنیم در پیش رو داریم سایر اعضاي خانوا

»اما بي اما، في.« ایو مرا از چهارپایه پایین كشید .»میخوام یکبار هم كه شده استراحت كني و  

 لذت ببري.«  

 ویکتور در جیبش جستجو كرد و یك پاكت سفید بیرون كشید . 

 »بیا، اینا رو بگیر.«  

 ایو یك ابرویش را بالا برد.  

، میگن نمایش موزیکال فوق العادهایه. براي خودم و... امم ...  1رصندلي ردیف جلو براي شرو -

یکي از همکارام از اسکاتلند یارد گرفته بودم ولي الان به نظر میاد وقت ندارم ازشون استفاده  

 كنم.  

زَََو زیر لب گفت: »احتمالا همون كاراگاه مومشکي تركهاي نیست؟« ویکتور شانهاي بالا  

 .« 2واي انداخت .»سییس لا 

زَََو با خندهاي از سر خوش قلبي شکایت كرد .»برادر كوچیکه داره زندگي عشقي ما رو با  

 خاك یکسان میکنه تا مال خودش رو درست كنه. خوشحالم تنها كسي نیستم كه ضرر كردم.«  

آقاي بندیکت روي چهارپایهي خالي من نشست .»وقتي شما دو تا هم روحرباهاتون رو دیدین، 

 شما هم از توي آتیش رد میشیم.«  به خاطر 
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 Wicked   1  

 C’est la اصطلاح فرانسوي به معني چارهاي نیست! 

vie 2 

زَََو كش و قوسي رفت .»عالیه. دوست دارم ببینم ایو براي من میرهتو آتیش. باید حسابي  

 جبران كنه.«  

آقاي بندیکت انگار چیزي شنیده باشد كه هیچ كدام از ما نشنیده باشیم تکان خورد .»ایو، اگه 

دیگه  من جاي تو بودم میرفتم. مادرت داره بیدار میشه و شك دارم بذاره بدون یه بازجویي 

 فرار كنین.«  

ایو انگشتانش را در انگشتان من گره كرد .»پیام دریافت شد. بعدا میبینیمتون. منتظر ما  

 نمونین.«  

 آقاي بندیکت پشت سر ما كه میرفتیم داد زد: »معلومه كه میمونیم.«  
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321 

   14فصل  

  

ایو در سرسراي برج شکسپیر توقف كرد تا مسیر را در نقشهي راهنماي لندن بررسي كند. با پا  

روي زمین ضرب گرفتم؛ از اینکه بندیکتها بدون اینکه از من بپرسند در مورد آینده من  

تصمیم گرفته و بعد براي بعد از ظهرم برنامهریزي كرده بودند اوقاتم تلخ بود. باید براي این  

 كاري میکردم .  مسأله 

 »نقشه لازم نداري.« آن را كنار زدم .»فقط به من بگو كجا میخواي بري.« 

 ایو لبخند زد و نقشه را تا كرد و در جیبش گذاشت .»یادم رفت با یه محلي اومدم.«  

»آره، یه جورایي.« زیپ ژاكت كلاهداري را كه از اسکاي قرض گرفته بودم بالا كشیدم. با  

وز اول به تن داشت و پشتش نوشته بود قایقراني در آبهاي سفید ریکنریج  تیشرتي كه ایو ر

هماهنگ بود .نمیتوانستم ادعا كنم آنطور كه او به وضوح به شهر كوچکش تعلق داشت متعلق  

 به لندن هستم ولي راهم را بلد بودم. حداقل اینجا منروي صندلي راننده نشسته بودم.  

 ذار ببینیم كارت چقدر خوبه:  نگاهي به بلیطها انداخت .»خب. ب

 ؟«  1تئاتر آپولو

شبهاي متعددي در زمان تعطیل شدن تئاترها در ایستگاه ویکتوریا جیببري كرده بودم. از  

خودم پرسیدم اصلا به اینکه من چطور دانش محلیام را كسب كردهام فکر كرده است .»باید  

 بریم ویکتوریا.«  
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وارد شوم و بعد به شوخي برایم تعظیم كرد .»فکر كردم اول تو در را برایم باز كرد تا اول من 

یه چیزي بخوریم ولي الان اختیار من دست توئه.«  به نوعي این حرف را با حالتي مثل  2پیکادلي

 مغازله بیان كرد.  

 »واقعا؟« مکثي كردم و انگشتانم را تکان دادم .»به اینا اعتماد داري؟«  

                                                 

1 Apollo Theatre  

2 Piccadilly  

مچ دستهایم را گرفت و انگشتان مرا به لبهایش فشار داد و همانطور كه مرا به گوشهاي  

میکشید تا از جلوي آسانسورها دور شوم خندید .»اوه آره.« دهانش با ملایمت هر انگشت را  

 را را به لرزه انداخت.   لمس كرد و بعد بازوهایم و از آنجا هر عصب بدنم

 »ایو ...« فقط انگشتانم را لمس میکرد و من تبدیل به تودهاي نفس بریده و مذاب شده بودم .  

»هوم؟« تجاوز ملایمش را قطع نکرد، صداي زمزمهاش روي پوست حساس من منعکس شد.  

 یکي از دستهایم را برگرداند و كف دستم را بوسید. 

 تو باید ... این كارو بکني؟   -

»قطعا.« از دستم پیش رفت، روي بازویم و بعد بوسهاي از صورتم گرفت .»نمیتونم وقتي همهي 

برادرام دور و برم هستن تو رو ببوسم ،پس باید اینجا باشه. چندین ساعته دارم میمیرم كه تو 

 رو لمس كنم، داره منو میکشه.«  
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به یك جیرجیر ناچیز شده بود. »آها. تو یه با یه اخم كوچولو  »منو لمس كني؟« صدایم تبدیل 

بین ابروهات میگردي، میدونستي؟« شستش را روي آن نقطه كشید .»یه نشونهي قطعي كه  

نگران چیزي هستي. میخواستم ببوسم و از بین ببرمش.« نفسم گرفت .»انگار كه چیزي براي  

 نگراني ندارم!«  

 اغ لبهایم آمد .»یه روز از نگراني مرخصي گرفتي.«  »ولي الان نه. اینجا نه.« سر

با وجود دهانش كه به دهان من فشرده شده بود، نمیتوانستم به هیچ چیز به جز احساس در  

آغوش كشیده شدن و نوازش شدن توسط روحربایم فکر كنم .به این پسر نجیب با آتشي در  

فرو برده بود كه میدانستم فرود از  قلب كه به دفاع من حمله كرده و مرا آنقدر در عشق خود 

آن احتمالا مرا میکشد. ولي این سقوط چقدر فوقالعاده بود. نمیخواستم به چیزي كه وقتي با  

 واقعیت رو به رو میشدیم ممکن بود اتفاق بیفتد فکر كنم.  

 دستهایش از شانههایم به كمرم رسید.  

 یه.«  عقب كشیدم تا سرم را روي سینهاش تکیه بدهم .»این عال

 بوسیدنم انقدر خوبه، هان؟   -

 نه.   -

 چي؟   -

اووف، دوباره اعتماد به نفسش را خدشهدار كردم؛ آن هم وقتي اینقدر خوب انجامش میداد.  

در مورد در آغوش كشیده شدن فکر میکردم، چیزي كه مدتها جزئي از زندگي من نبود  

 .»معلومه كه بوسیدنت عالیه.«  
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اد .»بگو من بهتر از هر كسي كه میشناسي میبوسم تا اعتماد نفسش را در میان موهایم بیرون د

 به نفس جریحهدار شدهم خوب بشه.«  

براي دلداري پشتش را نوازش كردم .»تو بهترین هستي. تو تنها پسري هستي كه من  

 بوسیدهم.«  

 »اینجوریه؟ پسراي انگلیسي كورن؟« مرا نزدیکتر كشید.  

فکر نکنم. فقط اینکه من خوباشون رو ندیدم و از بدهاشون دوري كردم. پیشگو اجازه   -

 نمیده پسرا نزدیك من بشن، مخصوصا كسایي كه تأییدشون نمیکنه.  

 پس ممکنه بوسیدن من افتضاح باشه و تو هم هیچوقت فرقشرو نفهمي؟  -

ید غیرقانوني  باور كن فکر میکنم بفهمم. اگه بوسهاي باعث همچین احساسي بشه با  -

 اعلامش كنن.  

 »درست میگي. پس بذار قوانین رو بشکنیم.« چانهام را بالا برد تا احتمالات را كشف كند.  

 بالاخره، از هم فاصله گرفتیم و بازوهایمان را دور هم گره كردیم.  

 از جناغ سینهاش پرسیدم: »خب، قراره تمام روز اینجا وایسیم؟«  

»آره.« انگشتانش در میان موهایم میگشت و آن را به هم میریخت به طوري كه انتهاي موهایم  

سیخ سیخ ایستاده بود .»من كه مشکلي ندارم. اصلا كي میخواد یه نمایش كسل كنندهي قدیمي 

 كه جایزه گرفته رو ببینه؟« وقتي اینجوري میگفت...   
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رفته بودم. نمیتوانستم جلوي هیجانم از تصور اینکه  »امم ... من؟« تا به حال داخل سالن تئاتر ن 

عملا یك نمایش زنده را ببینم بگیرم. غرغر كرد .»منم همینطور. پس بیا. ولي این بوسیدن رو  

 نندازیپشت گوشت ها.« 

 »پشت گوش؟« موهایم را صاف كردم تا كمي به مرتب بودن شباهت پیدا كند.  

 اصطلاحه، براي فراموش نکردن .   -

 ند شیطنت آمیزي زدم .»باشه. قبول میکنم.« لبخ

سوار بر مترو و همراه با چرخش زندگي شهري، در پیکادلي پیاده شدیم و به جمعیتي كه از  

نمایان شد كه  1پلهبرقي بالا رفته و وارد سیرك بیرون میشد پیوستیم؛ مجسمهي نمادین كوپید

ته بود. ایو اصرار داشت بایستیم و به دور آن را ساختمانهایي كه با تبلیغات برق میزدند گرف

اداي احترام كنیم؛ دور مجسمه چرخیدیم تا مستقیما در تیررس او قرار گرفتیم   28الهه تیرانداز 

 .ایو به من چشمك زد و وانمود كرد به قلبش تیر خورده است.  

 »بیا، نوبت توئه.« منتظر شد تا من هم از او تقلید كنم .  

                                                 

1 Cupid   

با حالتي عصبي پشت سرم را نگاه كردم، از اینکه در این مسخرهبازي احساسي گرفتار شدهام 

 خوشم نیامده بود .»این كار، رسمیچیزیه؟«  

 چشمهایش برق زد .»الان هست.«  

 
   اشاره به افسانهي كوپيد كه هر كه را با تيرش هدف قرار بدهد عاشق خواهد شد . 28
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 اس حماقت میکردم.  به سرعت دستم را روي سینهام زدم .»راضي شدي؟« احس

 دستهایش را به سینه زد .»نچ.«  

توجه جهانگرداني كه روي پلهها بودند را جلب كرده بودیم. یك زوج كرهاي از ایو كه با حالتي 

نمایشي بر اثر زخم تیر تلوتلو خورده بود عکس گرفته و از اجراي ضعیف من حسابي ناامید به 

 نظر میرسیدند .  

 میشه دیگه بریم؟    -

وقتي درست و حسابي تیر خوردن از كوپید رو اجرا نکني نه.« به جلو خم شد .»یکي از  »تا 

 تیرهاي اون در مقابل قدرت روحربا بودن چیزي نیست.«  

متوجه شدم كه باید دلقکبازي را به طور كامل اجرا كنم تا ازاینجا خلاص شوم، براي همین رو  

دم چرخیدم، تلوتلو خوردم و در میان بازوان  به نمایش زیاده از حد آوردم: تیرخوردم، دور خو

 ایو افتادم. جهانگردها دست زدند .  

 حالا چي؟   -

 بازویش را دور شانهام انداخت .»عالي بود. بهتر از مال من.« مکث كرد .»باید دوباره اجرا كنم؟« 

 او را كشیدم .»نه ،خنگ خدا. بیا بریم قبل از نمایش یه چیزي بخوریم.« 

 خنگ خدا چیه؟   -

 به فرهنگ لغات نگاه كن، عکس تو رو انداخته.  -

 آخ.  -
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پوزخند زدم ولي با خودم فکر كردم شاید از مسخرهبازي با تیر كوپید منظوري داشته باشد.  

میدانستم من عاشق او شدهام ولي انتظار نداشتم او هم بتواند چنین احساس عمیقي به من  

 داشته باشد. چطور میتوانست؟ درك میکردم كه پیوند روحربا ممکن است به 

بخش فیزیکي رابطهي ما شدت بیشتري نسبت به یك قرار گذاشتنعادي بدهد ولي چنین  

غرایز از قبل برنامهریزیشدهاي با عشق یکینبود. بزرگترین ترس من این بود او فقط وانمود  

كند مرا دوست دارد چون میدانست ما گیر هم افتادهایم و آنقدر مؤدب بود كه نمیخواست مرا  

 ین احساساتش جعلي بود نمیتوانستم تحمل كنم.   ناراحت كند. اگر ا

در تمام طول شام تا جلوي در تئاتر به شکنجهي خودم ادامه دادم. با وجودي كه بعضي افراد  

لباس شب پوشیده بودند، از اینکه میدیدم من و ایو با لباسهاي عادي خودمان، حتي در  

نما به ما اشاره كرد وارد شویم و  گرانترین جایگاه هم جلب توجه نمیکنیم خوشحال شدم. راه

بعد یکي دیگر از كاركنان سر ایو كلاه گذاشت و براي یك برگه برنامهي پر از تبلیغات یك  

 پنج پوندي از او گرفت. 

 همانطور كه روي صندلیهایمان مینشستیم زمزمه كردم: »باید بهت پول بدن اینا رو بخوني.«  

من چیزي نگفت و فقط خودش را به گرد كردن   دیگر در برابر اظهار نظرهاي اسکروجوار

 چشمهایش قانع كرد.  

331 

»ولي با پنج چوق خیلي چیزا میتوني بخري.« در حالي كه احساسبیکلاس بودن میکردم با حالت  

دفاعي دست به سینه زدم. تصویریبه ذهنم آمد؛ خودم را به صورت یکي از آن جایزههایي  

غرفههاي شکار مرغابي میگیرند و ظرف پنج دقیقه   دیدم كه بچهها در جمعه بازارها در
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میشکند، در مقایسه با اجناس دستسازي انحصاري دور و اطرافم كه در بخش اسباب بازي  

میفروشند. دختري كه دو صندلي آن طرفتر نشسته بود كت چرمیاش را درآورد تا   29هملي

شنههاي سوزنیاش را به  با پا 2پیراهن قرمز كوتاه چسبان و كفشهاي باشکوه نیکول فرهي

نمایش درآورد. زیر چشمي ایو را نگاه میکرد و موهایش را با آن حالت عشوهگرانه كه من تا 

به حال انجام نداده بودم و میدانستم اگر انجام بدهم از پس آن بر نمیآیم عقب زد. نگاه بدي  

بازیگران است كمي   به او انداختم و از اینکه میدیدم ایو متوجه او نشده و توجهش به فهرست

دلگرم شدم. اینکه میدیدم دخترك مرا آنقدر بیاهمیت میداند كه به عنوان حریفدر نظر  

 نمیگیرد كمي توهینآمیز بود.  

ایو در حالي كه برنامه را ورق میزد به من گفت: »من كتابش رو خوندم ولي نمیدونم چه جوري  

 میخوان اون رو تبدیل به نمایش موزیکال بکنن.« 

 ؟« نگاهم را از رقیب گرفتم .قطعا یکي از آن باربیهاي الماس نشان بود.  »چي

»شرور. یه برداشت از جادوگر شهر اوز از دید جادوگر شرور غربه ،یه جور پیش داستان.« و  

البته كه نابغهي من آن را خوانده بود؛ بدون شك به همراه همهي كتابهاي مهم دیگر روي كره  

 زمین.  

 
  Hamleyفروشگاهي شيك در لندن 29

2 Nicole Farhi  
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كودكي غیر طبیعیام، این یکي را دیده بودم؛ دوروتي، جادهي سنگفرش زرد و  »اوه.« با وجود  

كفشهاي قرمز .حتي به لطف عادت كتابخانه گردیام، نسخهي اصلي داستان نوشتهي ال. فرانك  

 را خوانده بودم .»دید دیگهاي هم براي روایت داستان بوده؟«   1باوم

                                                 

1 L. Frank Baum  

بازویش را پشت صندلي من انداخت و آن را س ر داد تا رویشانههایم قرار بگیرد. یك ابرویم  

 را بالا بردم كه باعث شد سرش را عقب بیندازد و بزند زیر خنده .»حركت نرمي زدم، آره؟«  

 »من كه به این نمیگم نرم. بگو واضح.« شستش را پیچاندم.  

ستم ببینم عروسك الماسنشان جوش میزند و احتمالا  این كار باعث شد بلندتر بخندد. میتوان 

 متعجب است چرا چنین پسر خوبي با دختر زبان درازي مثل من میگردد .  

ایو موهاي مرا به هم ریخت .»زبوندرازي، از اینت خوشم میاد.« اظهار نظر تند بعدیام با كم  

وشم زمزمه كند: »فقط  شدن نور چراغها قطع شد. ایو بازویم را فشار داد و خم شد تا در گ 

 حالشو ببر. از حالا همه چیز خوب پیش میره.«  

  

اجراي نمایش ساعت ده تمام شد؛ زماني كه شب آسمان را در خود فرو برده بود به كوچه و  

پسکوچههاي تاریك آمدیم. وقتي وارد خیابان اصلي شدیم، چراغهاي نئوني شب را پس زده و 

ر ساعتهي تبلیغات غرق كرده بودند .به سختي میتوانستم  ما را در نور سرد روز بیست و چها

باور كنم زمان چقدر سریع گذشته است .رنگهاي رنگینکماني مناظر و لباسها، موسیقي اركستر 
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زنده، بازیگراني كه فقط چند متر آن طرفتر از من بودند: همه چیز نفسگیر بود. تمام مدت  

نمایش را میبلعیدم. میخواستم به خاطر بیعدالتیاي  روي لبهي صندلیام نشسته بودم و هر ذره از  

كه به جادوگر شرور میشد گریه كنم؛ او واقعا هیچوقت شانسي در این دنیا نداشت، جایي كه 

 پوست صورتي و موي طلایي نماد زیبایي بود . 

 ما درب و داغانها در برابر باربیهاي تزیین شده شانسي نداشتیم.  

 1نیاز داشتم اعصابم را با قدم زدن آرام كنم و در خیابان ویکتوریا به سمت برج منور بیگ بن

راه افتادم؛ هنوز احساساتم غلیان داشت ،میخواستم همانطور كه جادوگر سعي كرده بود ،در  

كنم. ایو باید میدوید تا به من برسد چون وقتي ایستاده بود تا  برابر بیعدالتي زندگي اعتراض 

 چند كلمهي دوستانه با راهنما رد و بدل كند دور شده بودم.  

                                                 

1 Big Ben  

»في، صبر كن!« پشت ژاكتم را گرفت .»مشکل چیه؟ فکر كردم نمایش عالیه؛ تو اینطور فکر  

 نمیکني؟«  

 آره، شگفتآور بود. ولي من خیلي خیلي از اینکه این طوري تموم شد عصبانیم.   -

 مرا به بغلش فشار داد .»زندگي عادلانه نیست، حتي تو افسانهها.«  

 میخوام برم و جادوگره رو با مشت بزنم.   -
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ایو لبش را گاز گرفت؛ عصبانیت من به خاطر یك شخصیت خیالي برایش خندهدار بود  

 .»میدونم چي میگي.«  

 »سبز بودن و درك نشدن چیزیه كه باهاش ارتباط برقرار میکنم ، 

... نه با اون قسمت سبزش.« اگر ایو به من میخندید نمیتوانستم ،نمیخواستم تحمل كنم و  

 بود كه مسخرهبازي در میآورم. »منظورم نامتجانس بودنه.«   بخشي از وجودم كاملا آگاه

سرش را به علامت تأیید پایین آورد و مردانه جلوي خندهاش به عصبانیت مرا گرفت. متوجه 

این حقیقت نشده بود كه آنچه روي صحنه دیده بودم مثل پیچك روي یك دیوار مخروبه با  

گر با هر نوع شوخي آن را میکشید،  شك و تردید و ترسهاي من در هم آمیخته است. ا 

 خروارها آجر روي سرش فرو میریخت.  

ادامه دادم: »اون سعي كرد كار درست رو بکنه ولي كار درست غلط از آب در اومد.« حالا به 

موقعیت خودم و اینکه سعي داشتم از كسي كه دوست دارم حمایت كنم و كل یك خانواده از  

 اخته بودم فکر میکردم.  غریبههاي بیگناه را به خطر اند 

ایو مرا كشید تا بیرون یك كافیشاپ بایستم .»في، به نظر میاد به عنوان كسي كه قرار بوده یه  

شب با دیدن نمایش موزیکال خوش بگذرونه حسابي قاطي كردي. فکر نمیکنم قرار باشه خیلي 

یگه تا حالا  جدي بگیریش. نظرت در مورد چیزي كه آرومت كنه چیه؟ شکلات داغ؟ اسکاي م

 نشده روي اون جواب نده.«  

او را پس زدم، از اینکه دائما نگران من بود و به من میگفت چه كار كنم احساس خفگي  

میکردم. وقتي به سختي میتوانستم جلوي جیغ زدن و پرتاب آجر به یك پنجره را بگیرم به 

في جلوي چشمم نبود؛  شیر داغ و زیر پتو رفتن نیازي نداشتم. ایو شانس آورده بود كه هد
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پیشگو یا هیچ كدام از آن سیونتهایي كه شب گذشته ملاقات كرده بودم نبودند وگرنه كاري  

 میکردم هر دوي ما را دستگیر كنند . 

»نه ممنون. نمیخوام آروم بشم. میخوام ...« به طرز دردناكي نفسهاي كوتاه میکشیدم .»میخوام 

 درك بشم!«  

د و یك قدم به عقب برداشت؛ رام كنندهي شیري كه در برابر  ایو هر دو دستش را بالا بر

حملات یك گربهي وحشي كجخلق عقب نشیني میکرد .»باشه، باشه. میشه یه جایي كه كمتر  

 عمومي باشه دركت كنم؟«  

 اهمیتي نمیدم مردم چه فکري میکنن.   -

 شاید ولي واقعا دوست دارم از توي خیابون برم كنار.   -

م و شبگرداني كه جر و بحث ما را میدیدند نگاههاي كنجکاوي به ما  توجه جلب كرده بودی 

میانداختند؛ یك مباحثهي یك طرفه كه در آن من تمام عصبانیت و احساساتم را روي اخلاق 

ملایم و پذیراي او خالي میکردم؛ مانند دریایي كه به دیوارهي بندر حمله كند. البته ،این مسأله 

كنم. ایو فقط آنجا ایستاده بود و اجازه میداد خشمم را روي او  باعث شد احساس بدتري پیدا  

 بیرون بریزم و خالي كنم.  

 به او فحش دادم.  

صورتش را در هم كشید ولي تکان نخورد .»في، خواهش میکنم.« با عصبانیت به او اشاره كردم. 

»چرا اجازه میدي من این كاروبکنم؟ من همین الان بهت فحش دادم و تو به جاي اینکه مثل یه 

 آدم عادي جوابم رو بدي و بگي آشغالبازي رو بس كنم مثل ...  

 «  مثل نلسون ماندلا اونجا وایسادي.
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گیج و مبهوت، دستش را لاي موهایش كشید .»تو ... تو میخواي من باهات جر و بحث كنم؟  

 فکر كردم میخواي دركت كنم.«  

در این لحظه هر كاري میکرد درست نبود .»این درك كردن نیست. تحمل كردنه. ترحم  

 كردنه. ازش متنفرم.«  

 باشه. امم ... ببین، بیا بریم در موردش حرف بزنیم.   -

دستهایم را مشت كردم، وسوسه شده بودم او را بزنم ولي میدانستم در واقع میخواهم خودم را 

 تنبیه كنم.  

تلفن ایو زنگ زد .ایو به من كمي فضا داد و آن را بیرون آورد و جواب داد .»آره، تموم شده.  

اومد، شاید. نمایش ... خوب بود. ممنون از بلیطها.« نگاهي به من انداخت .»فکر میکنم خوشش  

 آهان. واقعا؟ باشه. آره، پیام رو گرفتم. میبینمت.« تلفن را دوباره در جیب ژاكتش گذاشت.  

دست به سینه ایستادم، سعي داشتم خودم را از این حس و حال جدا كنم، مثل كسي كه  

پاهایش را از یك گودال قیر چسبناك جدا میکند. با خونسردي پرسیدم: »یکي از برادرات  

 داشت ما رو چك میکرد؟«  

ت  »امم، آره.« به كافي شاپ پشت سرش نگاهي انداخت .»من یه نوشیدني لازم دارم. اگه دوس 

 داري با من بیا.«  

وارد شد و با حالتي عصبي و پرتنش در صف پشت صندوق ایستاد .روش جدید جواب داد و  

 من حس كردم باید دنبال او بروم. دیگر كجا را داشتم بروم؟ پرسید: »تو چي میخواي؟«  

نم »یه چیز بدون كافئین.« همین حالا هم بدون اینکه یك دوز كافئین به جریان خونم اضافه ك 

 به اندازهي كافي بیقرار بودم. 
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دو لاتهي بدون كافئین سفارش داد و پیشنهاد كرد من بروم یك میز پیدا كنم. پشت میزي در 

 انتهاي مغازه در گوشهاي تاریك  

خزیدم تا بتوانم ماتم بگیرم. خدایا، من وحشتناك بودم .ایو سعیکرده بود شب خوبي برایم  

 حساسیپرآشوب شدم و سر راهم او را له كردم.  جور كند و من درگیر یك غلیان ا

 نیمکت با نشستن او جیر جیر كرد. لیوان بلند را به طرف من هل داد، نشانهاي براي صلح.  

 »ممنون.« انگشتانم را روي سطح گرم آن بالا و پایین بردم.  

باید بهت اخطار بدم، ز د دیده تو فرار میکني. ویك زنگ زد به من بگه آشغالبازي در   -

 نیارم.  

 »تقصیر تو نبود.« نمیتوانستم در چشمهایش نگاه كنم .»متأسفم . 

 من كنترلم رو از دست دادم.«  

 نمایش واقعي نبود، میدوني كه.   -

 م!  ووش! خشمم با این جرقه دوباره شعلهور شد .»معلومه میدون 

 احمق كه نیستم!«  

 رو دیده بودیم.«   30با لحن محزوني گفت: »كاش به جاي این فانتوم 

 
30 Phantom   

341 



 

 

 

231 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

                                                 

بس كن في، بس كن. »ولي حتي با اینکه شرور یه داستان تخیلیه ،از نظر تجربي حقیقت داره،  

حداقل براي من. بهترین نیتها هم خراب میشن.« و بعد یکهو پریدم سراغ موضوعي كه بیشتر 

از همه چیز اذیتم میکرد .»باید به من بگي، میخواي به خانوادهت، به شبکهي سیونت خیانت  

نم تحمل كنم كه چیزي ندونم.« دستانش دور نوشیدنیاش را محکم گرفت و نوك  كني؟ نمیتو

 انگشتانش سفید شد .»باید به من اعتماد كني.«  

هنوز هم از یك جواب سرراست طفره میرفت .»باورم نمیشه این كارو بکني، و براي همین از  

نمیتوني منو به اون  خودم میپرسم پسفردا چه اتفاقي میفته .من به اونا صدمه نمیزنم. تو 

آپارتمان برگردوني.« یك پاكت كوچك شکر را مچاله كردم و شکر قهوهاي روي میز پخش  

اگه نمیتوني به من اعتماد كني دست كم به   -شد .»تو نمیتوني این كارو با اونا بکني، یا با من.« 

 خانوادهم اعتماد كن كه اون كاري رو كه توش تخصص دارن انجام بدن.  

مراقب همدیگه هستن، و   -تم دانههاي شکر را به اطراف پرت كردم .»و اون چیه؟« با انگش

 مراقب ما.  

هنوز درك نمیکرد .»ولي این نقطه ضعف اوناست. اونا متوجهنمیشن كه تو یه مار رو توي  

لونهشون آوردي. نمیخوام برگردم وبه اونا نیش بزنم ولي این اتفاق خواهد افتاد و تو میدوني. 

پیشگو گفتي به تعهدت عمل میکني ولي نمیتوني، نمیتوني. من اجازه نمیدم به اونا خیانت تو به 

 كني.«  

جرعهاي از نوشیدنیاش را خورد تا جلوي عکس العمل بدون اراده به حملات من را بگیرد .» في  

 ،تو واقعا نمیدوني كه من میتونم چي كار كنم ،كه خانوادهم میتونن چي كار بکنن.«  
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قي كشیدم و متوجه شدم فقط لحظهاي كه باید او را ترك كنم را عقب میاندازم. اگر نفس عمی

باید به جاي او تصمیم میگرفتم .»نه   -و حالا میدانستم كه هستم   -واقعا عاشق او بودم 

،نمیدونم. ولي میدونم این مردا اگه قلابشون به تو گیر كنه میتونن چي كار كنن. تو فکر میکني 

اري، یه خانوادهي دوست داشتني، خونهت تو آمریکا، ولي اونا، دشمناي شما، همه یه سپر امن د

جا هستن .اونا همه چیز رو ازتون میگیرن، تك تك گلبرگهاي گل رو قطع میکنن. تو داري  

 توي یه تله میفتي.«   

 با چشم باز.   -

فکر میکني یه راه »باز، بسته، فرقي نداره.« به طرف انتهاي نیمکت س ر خوردم .»ببین ،میدونم 

هوشمندانه براي بیرون رفتن از این ماجرا داري ولي واقعا نداري. منو تجهیز كردن كه به  

خانوادهت صدمه بزنم و بعد برگردم، من اون اسلحهاي هستم كه آدم بدا علیه تو ازش  

استفاده میکنن. تو شانست رو براي تصمیمگیري در مورد آیندهي من امتحان كردي؛ بدون 

که از خودم بپرسي، فکر نکن متوجه نشدم.« وقتي فهمید حق دارم كمي خجالتزده به نظر  این

رسید كه به من فرصت داد بقیهي سخنرانیام را بکنم .»من سعي میکردم واقعیت رو ندیده  

بگیرم. هر نقشهاي دوست داري بکش ولي من نمیتونم با تو بمونم. به من نگاه كن، من یه 

ن موضوع خوشم میاد.« میتوانستم ببینم این حرف او را شگفتزده كرده  دزدم ایو. حتي از ای

 است. خودش را قانع میکرد كه من بیشتر قرباني هستم تا مجرم.  

ولي تو هیچ وقت اون جنسا رو نگه نداشتي، این كارو كردي به خاطر اینکه مجبور   -

 بودي.  
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یستم. از این كار خوشم میاد به  »آره، آره، میتوني به خودت اینو بگي خوشگله. من آدم خوبین

خاطر اینکه تنها كار كوفتیایه كهتوش خوبم. همه چیز دیگه تو ستون بدهاست، از جمله رابطه  

داشتن.« احساس كردم چیزي درونم شکست .»اه، فایدهش چیه؟ دیدن تو ... دیدنت دوست  

 داشتني بود. بهتره برم.« وقتي از در خارج میشدم به من رسید. 

فرار میکني؟ فکر كردم قبلا تو این مرحله بودیم و این كارو كردیم.« لحن صدایش   »دوباره

 بریده بریده بود. رنجیده.  

به  1»آره، خب، شاید اولین عکسالعملم كار درستي بوده.« به راه رفتن ادامه دادم، از وایتهال

میرفتم. هنوز دنبالم میآمد. از بین جمعیتي كه كنار فوارهها جمع شده   31سمت میدان ترافالگار 

شدم .میتوانستم صداي   3بود گذشتم ،خیابان كنار گالري ملي را رد كردم و وارد خیابان استراند 

 پایش را كه همگام با من میآمد بشنوم ولي سعي نکرد مرا متوقف كند. 

                                                 

1 Whitehall  

»خانم، میخواین م نو رو ببینین؟« یکي از آن پیشخدمتهایي كهپول میگرفت تا جهانگردان را به 

 رستورانش بکشاند سر راهم سبز شد.  

 »نه، ممنون.« خم شدم و به سرعت از زیر دستش گذشتم. ایو هنوز مرا دنبال میکرد.  

وقتي به استراند رسیدم، سعي كردم با سوار شدن به یك اتوبوس تصادفي درست در زمان  

 بسته شدن درها او را از سرم باز كنم . 

 
31 Trafalgar Square  

3 Strand   
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 شانههایش را بین در فرو كرد و پشت سرم سوار شد.  

 راننده روي دستگاهش زد و پرسید: »بلیط میخواي عشقي؟«  

 یرود نداشتم . »بله لطفا.« هیچ تصوري از اینکه اتوبوس كجا م

 »ایستگاه بعدیتون كجاست؟«  

 نگاه مسخرهاي به من انداخت .»لب ساحل.«  

 »آره، خوبه.« دستم را براي پول خرد در جیبم كردم.  

»لازم نیست. كارت سفر داره.« ایو بلیطهاي مترویي را كه قبلتر خریده بودیم و شامل سفر با  

 اتوبوس در بالاي زمین هم میشد نشان داد .  

راننده تصمیم گرفت نپرسد چرا از نگاهي كه به همراهم انداختمخون میبارد. سرش را تکان  

 داد و از ایستگاه خارج شد .  

 روي یك صندلي نزدیك در عقب افتادم. ایو ردیف پشت سرم نشست.  

 زمزمه كردم: »احمقانهست.« روي حرفم با شخص خاصي نبود.   

شانهام را نوازش كرد ولي من بلند شدم و خودم را از  »آره، هست. خوشحالم متوجه شدي.« ایو  

دسترس او دور كردم. اتوبوس به طرف ساحل پیچید و من زنگ را زدم. درها با صداي خفیفي 

باز شد و بیرون پریدم؛ ایو فقط یك قدم با من فاصله داشت. در حالي كه از شدت عصبانیت در 

ي شلوغ پریدم تا به دیوارهاي كه رو به تیمز مرز فریاد زدن بودم، به طرز خطرناكي وسط جاده

در كنارم و ایستگاه واترلو رو به رویم قرار    1داشت برسم .ستون گرانیتي سوزن كلئوپاترا

داشت؛ اینجا منطقهي شلوغ رودخانه بود، رستورانهاي قایقي آبهاي تیره را میچرخاندند،  

 ا آخرین غذا در درونشان شنا  كابینهاي شیشهاي مانند كروكودیلهایي با پوست شفاف كه ب
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1 Cleopatra’s Needle  

میکنند غذاها را نگه داشته و آدمهاي خوشگذران به این حقیقتکه بلعیده شده بودند توجهي  

 نداشتند.  

 درست نزدیك لبه رفته و روي دیواره پریدم.  

 »في، داري چي كار میکني؟« ایو وحشت زده بود. بالاخره فهمیده بود من جدي هستم.  

بالاي لبه نگاه كردم، قصد نداشتم خودم را   »دارم انتخاب میکنم. اگه نري از اینجا میپرم.« از

بکشم و از سقوط در آبهاي گلآلود زیر پایم خوشم نمیآمد. قصدم این بود كاري كنم تنهایم  

 بگذارد. 

 از اونجا بیا پایین!   -

 هر وقت تو بري میام.   -

ناسزایي گفت و نگاهش را از من برگرداند، بعد دستهایش را بالا برد .»باشه، تو بردي. من  

میرم. زندگي خوبي داشته باشي.« با این حرف، روي پاشنهي پا چرخید و به طرف ایستگاه مترو  

 به راه افتاد و داخل آن ناپدید شد.  

شد؟این چیزي بود كه میخواستم    از پیروزي ناگهانیام جا خوردم. همین؟ به این راحتي تسلیم

 ولي تلاش زیادیبراي ترغیب من براي ماندن نکرده بود.   -البته كه بود  -

روي دیواره احساس حماقت میکردم، پایین پریدم و روي پلههاي سوزن كلئوپاترا نشستم و  

 زانوهایم را در سینه جمع كردم.  
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     چرا حس برنده شدن اینقدر شبیه شکست بود؟
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   15فصل  

  

رعد و برق میزد. ابرهاي طوفانزا آمدند و باران شروع شد. شباهتي به اشك   1بالاي پل تاور

ریختن خانموار و ملایم نداشت، آسمان شیون عظیمي به راه انداخته بود و مانند كسي كه  

برایش مهم نیست چه شکلي به نظر برسد، بینیاش آویزان شود، و دهانش از ناراحتي باز بماند، 

میکرد. میدانستم چه حسي دارد. در عرض چند دقیقه خیس آب شدم، از آستینهاي   گریه

ژاكتم آب راه افتاده و شانههایش خیس شده بود و آب داشت به تیشرتم میرسید. بلند شدم، 

كفشهایم شلپشلپ میکرد. بازوهایم را دور خودم حلقه كردم و با چشمهاي بسته لرزیدم؛ مغزم 

 نمیتوانستم فکر كنم چه كار باید بکنم.   چنان منجمد شده بود كه

بازوهایي مرا گرفت و به سینهاي گرم و خیس فشرد. به تلخي گفت: »چطور میتوني حتي فکر  

 كني كه من میرم؟«  

 »ایو.« خلأ ناگهان پر شد؛ اعتراض تبدیل به فریاد شادي شد.  

                                                 

1 Tower Bridge  

»دیدم اونجا نشستي؛ واقعا فکر كردي من رفتهم. حتي اینقدر بهمن اعتماد نداشتي كه دوباره  

نگاه كني، نه؟« حسابي عصباني شدهبود، خشمش بالاخره فوران كرد .»و اونجوري روي لبه  

 وایسادي و تهدید كردي خودت رو میندازي پایین؛ باورم نمیشه این حرفو به من زدي!«  

 من...    -

وام بشنوم. هر بار دهنت رو باز میکني یه چیز احمقانهاي میگي كه منو عصباني میکنه،  »نمیخ

براي همین میخوام با تنها راهي كه بلدم جلوي تو رو بگیرم.« لبهایش با بوسهاي داغ و محکم  
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روي لبهاي من قرار گرفت؛ طعم خشم و سرخوردگي داشت .آتشبازي در پشت چشمهاي  

لم جرقه زد. میتوانستم عضلات سینهاش را وقتي جابهجا میشد تا  بستهام شروع شد و ته د

زاویهي بهتري پیدا كند و انگشتانش را كه زیر پارچهي خیس تیشرتم میرفت تا كمرم را لمس  

كند حس كنم .در پاسخ به این ب عد جدید او، دستهایم را در كمر شلوارش فرو بردم تا  

ش آرام گرفت. پوستش خیلي گرم، خیلي عالي  پشتش را لمس كنم و كف دستم بر پایین كمر 

 و بینقص بود.  

351 

سرش را بلند كرد تا نفس بکشد. اخطار داد: »جرأت داري یه باردیگه بگو ما به هم تعلق  

 نداریم. ما اینو داریم؛ و خیلي بیشتر از این . 

 من اجازه نمیدم كنار بندازیش.«  

را به دنبال ضرباهنگ آرامبخش تپش   ذهنم پژواك كرد ،خواهش میکنم اجازه نده. گوشم

 قلبش به سینهاش چسباندم .  

با خشونت در میان موهایم زمزمه كرد: »من قول دادم از پس این كار بر میام و تو باید اجازه  

بدي من قولم رو حفظ كنم. یکبار هم شده تو زندگیت به طرف كسي برو و روي اون تکیه كن. 

ه بود روي كارت حافظه ریختم. پس فردا با هم سر قرار  اون اطلاعاتي رو كه پیشگو خواست

 میریم. حتي اگه الان فرار كني، باید هر دو اونجا باشیم، یادته؟« با سر تأیید كردم.  

 اگه مطابق نقشهي من پیش بري هیچکس صدمه نمیبینه. اینم یه قول دیگهست.   -

پیدا كردن شبکهي آدم خوب - اي شما ازش استفاده  ولي اونا اطلاعات رو میگیرن و براي 

 میکنن.  
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تازهکار   - بازي  این  ماتو  نداره.  دفاعي  روش  خودش  براي  سیونت  شبکهي  میکني  فکر 

 نیستیم في. مدتي هست كه ضد این آدما كارمیکنیم.  

ولي پیشگو سعي داره تو رو تبدیل به آدم خودش كنه. مجبورت میکنه اون حفاظها رو   -

 برداري.  

ي از ما وارد طرف تاریك ماجرا بشه شبکه پایین نمیاد. بزرگتر از  شانهاي بالا انداخت .»اگه یک

 این حرفهاست.«  

 ولي تو براي من مهمي.   -

لرزید و بعد دستش را روي پوست برهنهي پشتم بالا و پایین برد ،سعي میکرد حواس مرا از  

 اینکه جواب سر راستي به من نخواهد داد پرت كند .»خیس آبي.«  

 تو هم همینطور.   -

 بیا بریم خونه.   -

 تکان نخوردم .»هیچ كس صدمه نمیبینه؟ چطور میتوني غیرممکن رو ممکن كني؟«  

رد تا چشمانش را ببینم و باران را از گونههایم پاكکرد .»روحربات یه نابغهست،  صورتم را بالا ب

 اسکاي بهت نگفته؟ میتونم تو خواب غیرممکنها رو ممکن كنم.«  

احتمالا نمیتوانست؛ با چیزي كه من از   -آهي كشیدم. نمیخواست نقشهاش را براي من لو بدهد 

ت به خانوادهاش جان سالم به در ببرد؟ قصد شخصیت او شناخته بودم چطور میخواست از خیان 

داشت كلکي سوار كند؛ باید ایمان میداشتم آنقدر باهوش هست كه هر دوي ما را از این  

وضعیت نجات بدهد. با اینحال نمیتوانستم چیزي را كه پدر خودش گفته بود فراموش كنم:  
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حتي نابغهها هم خرابکاري  تصمیم ایو به ماندن با من او را تبدیل به یك تهدید كرده بود.  

میکنند، مدل موي ناجور انیشتین را ببین. ولي چه كار میتوانستم بکنم؟ فعلا در این سفر در  

 كنار او گیر افتاده بودم .

 »باشه.«  

 یك ابرویش را بالا برد .»باشه چي؟«  

رافیك  »بریم خونه.« عقب كشیدم تا عطسه كنم .»زود. دارم یخ میزنم.« به خیابان و جریان ت

 نگاه كرد و بعد دستش را بالا برد.  

 وقتي یك تاكسي كنار جدول ایستاد ناله كردم .»دیگه تاكسي نه!  

 بلیط مترو داریم.«  

ایو تکههاي خیس مقوا را بالا گرفت .»بلیط داشتیم. و اگه فکر میکني من با تو و این لباساي  

خیست سوار مترو میشم تا همهي اون آدماي مست بتونن چشم و چارت رو در بیارن، باید  

 منتظر یه طوفان دیگه باشي.«  

 اوه. دستهایم را روي سینهام گره كردم. »نکتهي خوبي بود . 

 ه.«  تاكسي عالی

سردم بود و میلرزیدم ولي برخوردمان در ساحل به نوعي مرا تخلیه كرده بود؛ در صندلي  

عقب، در حالي كه بازوان ایو دورم بود تا بتوانم روي سینهاش استراحت كنم چمباتمه زدم.  

بالاخره داشتم باور میکردم او هرگز مرا رها نمیکند حتي اگر به این معني بود كه هر دوي ما  

 اریکي سقوط كنیم. در ت
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روز بعد، كارلا و اسکاي اصرار كردند مرا براي خرید لباس بیرون ببرند. شلوار خیسم باید یك  

دور در ماشین میچرخید و هیچکدام شلواري نداشتند كه اندازهي من شود، هر دو چند سانتي 

آمدم؛ ظاهر  از منکوتاهتر بودند .با یك گرمکن ورزشي كه از اسکاي قرض كرده بودم كنار 

فوقالعادهاي نبود چون قشنگ چند سانتي با قوزك پایم فاصله داشت. به پیشنهاد من، به طرف 

مركز خرید جدید نزدیك سنت پل راه افتادیم. همراهي پسرها ممنوع بود تا بتوانیم كمي  

  خریددرماني جدي بکنیم. ایو صد پوند به من داد تا خرج كنم و گفت میتوانم به تدریج آن را

پس بدهم ولي فقط از طریق كسب قانوني. اعتراف من به اینکه از هنرم لذت میبرم را فراموش 

نکرده بود و ظاهرا هنوز قصد داشت مرا متحول كند. با انگشت كیفي را كه اسکناسهاي جدید 

تانخوردهام در آن در كیف رو دوشیام قرار داشت لمس كردم؛ از اینکه اینهمه پول دارم و  

 راي خودم خرجش كنم متحیر بودم.  میتوانم ب

بعد از ورود به مركز خرید، خیلي زود مغازهاي را كه همه دوست داشتیم پیدا كردیم. من  

سراغ ردیف شلوارهاي ارزانتر رفتم، امیدوار بودم چیزي كه اندازهام باشد پیدا كنم. به محض  

زهاي دیگرش را هم  اینکه مادر ایو دید از یك شلوار خوشم آمده گفت از همان مدل سای 

بیاورند؛ چیزي كه اصلا به فکر خودم نرسیده بود. من و اسکایبه لهجهي او میخندیدیم؛ میدانم  

بچگانه بود ولي اسکاي دقیقا مرا درك میکرد به خصوص كه خودش هم به خاطر لهجهي  

از  انگلیسیاش در آمریکا زجر كشیده بود. سایز درست در انبار پیدا شد و اسکاي هم بلوزي  

 روي رگال برداشت تا همراه من به اتاق پرو بیاید . 

شلوار جین خاكستري را به زور پوشیدم و بیرون آمدم تا خودم را در آینهي بزرگ راهرو ببینم  

 .»نظرت چیه؟«  

 اسکاي مشغول تحسین بلوزش بود. »تصمیم آني بود ولي فکر كنم شاید بخرمش.«  
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 ت كه باعث درخشش چشمانش میشد .»بگیرش.«  به او میآمد، رنگ فیروزهاي روشني داش 

 انتخاب مرا برانداز كرد .»عالیه .اندامت باریکه و این شلوار پاهات رو خوب نشون میده.«  

 چرخیدم و برچسب قیمت رو نگاه كردم .»میدوني، تا حالا ازینا نخریده بودم.«  

شلوارخاكستري نخریدي؟ خیلي به درد  شروع به باز كردن دكمههاي لباسش كرد .»تا حالا  

 بخوره، تقریبا به همه چي میاد . 

 من چندتایي تو خونه دارم.« 

 نه، منظورم اینه تا حالا چیزي از مغازه نخریدم.  -

 این حرف باعث شد وسط كارش متوقف شود .»چي، هیچ وقت؟«  

»وقتي از خودت پول نداري و میتوني كاركنان رو منجمد كني تا متوجه نشن بیرون رفتي چه  

كار دیگهاي میتوني بکني؟« داخل اتاقکم رفتم و دكمههاي شلوار را باز كردم تا آن را در  

بیاورم. از میان شکاف پرده میتوانستم حالت متعجب چهرهي اسکاي را در آینه ببینم .»لخت  

 بگردم.«  كه نمیتونم 

 »ولي ...« اسکاي سرش را تکان داد .  

»آره میدونم، در حق بقیهي مشتریا انصاف نیست. سارقایي مثل من تفالهن. منطقا میدونم كار  

خودخواهانهایه و بقیه باید بهاش رو بدن ولي هیچوقت چنین حسي نداره. هیجانش اعتیاد  

میخواهي دوست پیدا كني چیزي به  آوره.« دیگر حقیقتا وحشتزدهاش كرده بودم. شاید وقتي

 اسم صداقت زیادي هم وجود داشته باشد.  
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امیدوارم دیگه هیچوقت مجبور نشي دزدي كني. متأسفم في ،ولي این طرز زندگي خیلي   -

 افتضاحه.  

 آره، ولي فقط همینو دارم.  -

 ان باشي.«  »منظورت اینه كه داشتي.« لبخند زد .»فکر نکنم بعد از این لازم باشه براي پول نگر

دوباره گرمکن قرضیام را پوشیدم و شلوار جین را روي دستم انداختم و بیرون آمدم .»معلومه  

 كه براي پول نگرانم. من چیزي ندارم و قصد ندارم با پول بندیکتها زندگي كنم.«  

همانطور كه خم شده بود تا بند كفشش را ببندد از لاي مژههایش به من نگاه كرد .»پس  

 «  نمیدوني؟

 »مشخصه كه نه.« دستم را بین موهایم كشیدم و سعي كردم تقریبا مرتب به نظر برسم.  

 ایو به طرز شرمآوري پولداره.   -

 چطور؟  -منظورت اینه بندیکتها پولدارن؟ سرش را تکان داد .»نه فقط ایو.«  -

آره ،نفهمیدنش كار  -اسکاي بلوز را دوباره آویزان كرد .»متوجه شدي كه باهوشه؟« 

 ختیه.  س

اون یه برنامهي امنیتي براي آیفون اختراع كرده، از كارهایي كه براي شبکه انجام میداد   -

در اومده. شركت اپل اونو خریده؛ بامزه و متفاوته و حفاظت از اطلاعات رو تبدیل به یه نوع  

  بازي میکنه. در نتیجه ،الان یه پول قلمبه براي دانشگاه داره و یه جورایي مشاور غیر رسمي اونا

شده. میخواست این پول رو با بقیهي خانواده تقسیم كنه ولي اونا همه بهش گفتن بره گمشه.  
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در نتیجه مال خودشه. ازش متنفره. من دستش میندازم و میگم مثل سگي كه از چاله بیرون 

 اومده و آبش رو میتکونه پول خرج میکنه.  

 خوبیه.    مشکل - وانمود كرد میلرزد .»بررر، یه صد چوق دیگه رفت.« 

لبخند زد .»میدونم. فکر كنم الان خیالش راحت شده كه یکي رو داره باهاش شریك بشه.  

آماده باش كه تو دلار غرق بشي. امیدوارم باعث شه از اینکه به حساب اون یه شلوار میخري  

 كمتر احساس گناه بکني.«  

 شلوار را دوباره به آویز وصل كردم .»پولش رو پس میدم. من ...  

 دوني ... آهن پرست یا هر چي بهش میگن نیستم.«  می

 ما هیچ وقت فکر نکردیم باشي.   -

 در آن زمان، كارلا با انبوهي لباس كه روي دستش انداخته بود وارد اتاق پرو شد.  

 عزیزانم، من یه چیزایي براتون دارم. نتونستم مقاومت كنم!   -

 گفت: »واي نه!«   در كمال تعجب دیدم رنگ اسکاي پرید. با حركت لب به من

»ایو  من این شلوارو برات میخره ولي من هر كدومتون رو به یه پیرهن خوشگل مهمون  

 میکنم.« دستش را روي سینهاش كوبید . 

 »من هیچوقت دختر نداشتم، شما دختراي من هستین.«  

زیرلب گفتم: »امم ... ممنون.« از هیجاني كه براي فشردن ما در آغوش مادرانهاش داشت  

 خجالت زده شده بودم.  

 دستي به گونهام زد .»بعد از هفت تا پسر، شما دارین به من لطف میکنین. بپوشین، بپوشین!«  
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361 

 تازه روي لباسهایي كه با خودش داخل كشیده بود تمركز كردم . 

 اه.  

لبخند شیریني به كارلا زد .»چرا تا ما میپوشیم بیرون منتظر نمیموني تا بعد یکهو   اسکاي

 سورپرایزت كنیم؟« كارلا مشکوك به نظر میرسید.  

 اسکاي ادامه داد: »شاید هم بتوني یه چیزي براي خودت پیدا كني؟«  

ار زد و بیرون  چهرهي كارلا روشن شد .»راست میگي! ببینم از این سبزش رو دارن.« پرده را كن

 رفت و انرژي متهورانهاش را با خود به فروشگاه برد.  

اسکاي ناله كرد .»واي خدا، این بار چي انتخاب كرده؟« روي لباسها افتاد و یك پیراهن چیندار 

 صورتي را بالا گرفت .»فکر میکني مال توئه یا مال من؟« با حالت عصبي خندید .  

کر كردم كارلا چطور موفق شده چیزي به این ترسناكي پیدا  »كي ... چي؟« سرم را خاراندم و ف

كند. چیزي بین لباس ساقدوش عروس و لباس مهماني به نظر میرسید. البته براي یك بچهي  

 پنج ساله . 

 »فکر میکني خواسته یه جور لباس مبدل باشه؟« 

جواب بده. ولي نه روي من.   1اسکاي اخم كرد .»تو این مغازه؟ آره. شاید با كفشهاي مارك آگز

ممکنه از پسش بر بیاد ولي من فقط شبیه یه دختر شیرین حدود هشت ساله   2كیت ماس

میشم. ولي بذار بهت بگم، تا جایي كه به كارلا مربوط میشه هیچ چیز مبدلي تو اینا وجود نداره. 

ط وقتي با اون اون میخواد همهي دخترا مثل شاهزادههاي دیزني لباس بپوشن. معمولا من فق



 

 

 

246 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

میرم خرید كه مامانم به عنوان محافظ همراهم باشه. اون میتونه كارلا رو از انتخابهاي  

 وحشتناكش منصرف كنه.«  

 با احتیاط نسخهي آبي براق همان لباس را تکان دادم .»خب چي كار كنیم؟«  

چهرهام فهمیده بود  اسکاي پشت پرده رفت و شروع به پوشیدن لباس صورتي كرد؛ از حالت 

 امکان ندارد به آن رنگ فکر هم بکنم . 

                                                 

1 Uggs  

2 Kate Moss   

»خب، میتونیم یا كسي رو كه فقط میخواد ما رو خوشحال كنهناراحت كنیم یا خفه بشیم و زجر  

 بکشیم.«  

 استادم.«   با حالت تسلیم، تاپم را درآوردم .»تو این كار

اسکاي كه در دامن لباس غرق شد بود زد زیر خنده .»في، یه فکر عالي به سرم زد. بیا اینا رو  

نگه داریم و روي پسرامون امتحانشون كنیم، ببینیم چه عکس العملي نشون میدن. خوب  

حالشون رو میگیره، لباسي رو پوشیدیم كه مادرشون انتخاب كرده. براي اینکه دل كسي رو  

 نن میمیرن.«  نشک

 مطمئني؟   -

 آره، مطمئنم.   -
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تازه زیپ پشت همدیگر را كه كشیده بودیم كه كارلا برگشت؛ این بار دست خالي بود.  

 دستهایش را روي دهانش زد.  

 واي خدا، چقدر شما دو تا خوشگل شدین!   -

 شبیه كساني كه در آزمون نمایش اشکها و لبخندها رد شده باشند به نظر میرسیدیم.  

»باید اینا رو بخرم، انگار براي شما دوختن!« كارلا كارت اعتباریش را مثل چوب جادو تکان داد 

.»چه حیف كه سبزش رو براي من نداشت. ولي البته این مدل براي دختراي جوونه. من مسخره  

 دم.« و ما نمیآمدیم؟  به نظر میوم

»كارلا، في الان میپرسید میشه تنمون بمونه چون شلوار من در هر صورت اندازهش نبود.«  

 همین كه دهانم را براي اعتراض باز كردم اسکاي با آرنج به پهلویم زد. 

البته! فقط برچسب قیمت اینا و شلوار جدید رو به من بده تا پول همه چیز رو بدم. باید   -

 اینکه بریم خونه براتون كفشي كه به این لباسها بیاد هم بگیرم.  قبل از 

 قبل از اینکه بتوانم پولي را كه ایو به من داده بود به او بدهم رفت.  

اسکاي لباسهاي قبلیاش را تا كرد .»خدا رو شکر دوستاي قدیمي من تو غرب لندن زندگي  

 میکنن.«  

 اس را مرتبکردم.  »این شوخي یه كم گرون نیست؟« یقهي دلبري لب

اسکاي لبخند زد .»نه. امکان نداشت بدون یه لباس ناجور از اینجا بریم بیرون؛ اینجوري دست  

كم یه حالي میبریم. به علاوه، ...« مرا برانداز كرد .»شکل و قیافهي شاهزادهي دیزني واقعا بهت  

 میاد.« شلوار ورزشي را به طرفش پرت كردم.  
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ك میشدیم، اسکاي مرا نگه داشت و چشمانش را بست. توضیح داد:  وقتي به آپارتمان نزدی 

 »دارم مسیر رو آماده میکنم ،میخوام ز د و ایو رو تنها گیر بیارم.«  

كارلا وارد آشپزخانه شد و تکتك بندیکتهاي بزرگتر كه آنجا جمع شده بودند را بوسید و  

ذهني اسکاي ز د و ایو را به اتاق  داستان ماجراجویي خریدمان را براي آنها تعریف كرد. پیام 

نشیمن كشاند .میتوانستم آنها را در شیشهاي رو به روي در ببینم؛ هر دو كنار مبل ایستاده  

 بودند و فکر میکردند ما چه میخواهیم.  

 اسکاي لبخند شیطنت آمیزي به من زد و مچ دستم را گرفت . 

 وارد اتاق شدیم.   زیرلب گفت: »جدي باش. كار براشون سختتر میشه.« و بعد

»سلام عشقم. چقدر خرید با مادرت بهمون خوش گذشت.« اسکاي دست مرا انداخت و  

 بوسهاي به صورت ز د زد. دستهایش را باز كرد و چرخید .»نظرت چیه؟« 

 محجوبانه به ایو لبخند زدم .»مامانت اصرار كرد اینا رو برامون بخره. اولین پیرهن منه.«  

صداي اسکاي با ملایمت در ذهنم نفوذ كرد؛ نه به صورت یك تهاجم بلکه    'خوب اومدي.'

اخم كردم و نگاهي به پارچهي براق انداختم .»مطمئن  'پیاز داغش رو زیاد كن. ' مهماني عزیز .

نبودم ولي فکر كردم یه جورایي بهم میاد. با كفش مناسب و این چیزا.« كفش راحتي آبي جدید 

 م، میدوني، خوشگل به نظر بیام.«  را نشان دادم .»میخواست 

 دهان ایو باز ماند. كمي برایش احساس تأسف كردم .»امم ... في، نمیدونم چي بگم.«  

كمي شور و شعفم را كم كردم .»تو ... تو فکر میکني وحشتناكشدم؟« صدایم با حالت جیرجیر 

 پریشان قانع كنندهاي بالا رفت .  
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ه، عالي شدي. تو همیشه عالي به نظر میاي، فرقي  دستهایش را روي شانهي من گذاشت .»ن 

 نمیکنه چي بپوشي.« ز د خندید .»آخ. حرف غلطي زدي.«  

 با گیجي اخم كردم .»منظورت اینه با این لباس با حالت عادي فرقي ندارم؟«  

»آره، منظورم اینه، نه، خیلي بهت میاد. معلومه میاد.« ایو به برادرش كه از تلاش او براي مؤدب  

ودن ریسه رفته بود چشمغره رفت. به سرعت الگوي ذهني ایو را بررسي كردم و طوفاني  ب

سهمگین از افکار را دیدم كه سعي میکرد از بین آنها حرف درست را پیدا كند و بگوید. فکر  

 میکرد لباس كاملا زشت است.  

 اسکاي توجه را مجددا به خودش جلب كرد .»خب، ز د، لباسم پسرك ش نیست؟«  

چه خوب، چون پنج تا   - د با جدیتي دروغین جواب داد: »قطعا كشندهس، عشقم.« ز 

 دیگه هم مثل همین خریدم. 

ز د او را بلند كرد و دور چرخاند .»پري زبوندراز وحشتناك. اگهواقعا بازم از این فاجعهي م د  

 تو كیفت داشته باشي دسامبر میذارمت بالاي درخت كریسمس.«  

 نوز پاهایش بالاتر از زمین بود بینیاش را چین داد .»گول نخوردي؟«  اسکاي در حالي كه ه

ز د اخمش را بوسید .»حتي یه ثانیه. من مادرمو میشناسم. تو رو هم میشناسم .در مورد في،  

 ممکنه یه فرصتي براي شناخت بهش بدم.«  

 ایو مبهوت به نظر میرسید .»جریان چیه؟«  

 اش. عادت كن.  این دخترا دارن دستت میندازن داد -
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»منظورت اینه شوخي بود؟« نفس راحتي كشید .»خدا رو شکر.« سرش را به طرف من خم كرد  

 .»یه جوري شدي انگار باید با یه چتر تو قوطي بیسکوییت باشي.«  

 كردم .»ممنون، آقاي مهربان.«   32تواضع 

                                                 

درست در همان لحظه زَََو وارد اتاق شد. با دیدن اسکاي و من درآغوش برادرانش، چهرهاش 

 یك لحظه گرفت، بعد لبخند زد و اخلاق خوب عادیاش را پیدا كرد .  

 رون رفت.  با لحني عادي گفت: »شما دو تا خیلي زشت شدین. ببخشین مزاحم شدم.« و بی

 اسکاي ز د را عقب زد .»زَوَ، به خاطر ما نرو. فقط داشتیم مسخره بازي در میاوردیم.«  

 »خوبه. به مسخره بازي ادامه بدین.« به آشپزخانه برگشت و در را بست.  

 اسکاي زیرلب گفت: »لعنتي.«  

ا برادر  ز د بازویش را نوازش كرد .»خوب میشه. ایو، اون سیوینتیاب چي شد؟ هنوز پنج ت

داریم كه باید براشون جفت پیدا كنیم.« »دارم روش كار میکنم.« ایو مرا رها كرد .»تقریبا  

 برنامهش رو نوشتم. بگو یه چیز دیگه داري بپوشي.« با سر تأیید كردم .»آره، الان بر میگردم.«  

 
 تعظيم زنانه   32
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 .«  وقتي میرفتم شنیدم ز د پچپچ كنان به ایو گفت: »قصر در رفتیبرادرم ،قصر در رفتي 
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371 

   16فصل  

  

یك ساعت بعد، ضربهي محتاطانهاي به در خورد و آقاي بندیکت در آستانهي اتاق خواب  

اشتراكي من ظاهر شد. بعد از یك حمام داغ بینظیر، با كمك اسکاي مشغول لاك زدن ناخنهاي  

 پایم بودم . 

اصرار داشت محض تفریح هر كدام را یك رنگ لاك بزنیم .خریدهایمان اطرافمان پخش شده 

 و مثل هدیههاي مهماني نوزادها این طرف و آن طرف از كیسهها بیرون ریخته بود.  

مؤدبانه پرسید: »مزاحم نیستم؟« احساس كردم با توجه به اینکه پسر بزرگ كرده ،این نوع  

 نیست.  رفتار چندان برایش عادي 

»اصلا. تقریبا خشك شده.« از اینکه با ناخنهاي رنگینکماني و انگشتهاي بالا گرفته گیر افتاده  

 بودم احساس عجیبي داشتم و ساول هم به وضوح از ورود به فضاي دخترانه معذب بود.  

 عقب رفت .»وقتي آماده بودي بیا آشپزخونه.«  

» جدي بود .بهتره براي پشتیباني فکري  اسکاي لاكهاي مختلف را در كیف آرایشش گذاشت .

 باهات بیام.«  

با احساس آرامشي كه از حضور او در كنارم گرفته بودم بهآشپزخانه رفتم. ایو، آقاي بندیکت و 

 ویکتور دور یك لپتاپ جمع شده بودند.  

ایو پرسید: »هي، في، خوبي؟« از موهاي سیخسیخي و خیسش معلوم بود او هم حمام كرده  

 است.  
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 واب دادم: »اوهوم.« نمیخواستم تا وقتي نفهمیدهام چه خبر است جواب سر راستي بدهم.  ج

 ویکتور سرش را بالا آورد، ناخنهاي رنگارنگ را دید و لبخند زد.  

»میبینم هیچي نشده اسکاي روت اثر گذاشته، ها؟« انگشتهاي پایم را تکان  

 دادم .»اممم ... آره.«  

ي بندیکت لبخندي گرمي زد و اشاره كرد نزدیکتر بروم.  »اینقدر نترس عزیز دل.« آقا 

استفادهي عادیاش از كلمات محبتآمیز باعث شد به طرز عجیبي احساساتي بشوم. میدانست من 

 پسرش را تبدیل به یك عامل خطر كردهام و با اینحال هنوز مرا میپذیرفت.  

چه فکري بکنه؟« دور من  اسکاي گفت: »خب، شماها خیلي جدي به نظر میاین، انتظار دارین

 چرخید تا نگاهي به صفحهي كامپیوتر بیندازد .»آهان، گرفتم.«  

»چي شده؟« سعي كردم با حالت بیتفاوت به پیشخوان تکیه بدهم ولي انتظار داشتم هر لحظه  

پرتم كنند بیرون .یعني فهمیده بودند پدرم كیست؟ شاید براي همین بود كه اینقدر 

 ند. ایو حتي درست و حسابي هم به من نگاه نکرد.  غیرصمیمي رفتار میکرد

 ویکتور توضیح داد: »فکر كنم تو پروندههاي ملي پیدات كردیم. بیا خودت ببین.«  

واي خدا، درست حدس زده بودم. خودم را مجبور كردم فاصلهي در تا صفحهي لپتاپ، جایي كه 

خه از گواهي تولد كامل. اسم  ویکتور اطلاعات را به نمایش گذاشته بود، را طي كنم؛ یك نس

مادرم و تاریخ و محل تولدم به وضوح نوشته شده بود؛ دوم جولاي در بیمارستاني در نیوكاسل. 

جاي اسم پدر نوشته شده بود: نام .علوم ایو بازویش را دور من انداخت .»متأسفم. كاش  

 میتونستیم چیزاي بیشتري برات پیدا كنیم.«  
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در میان جنگل پاییزي وجودم را فراگرفت و ترسهایم در برابر   احساس آرامش مانند طوفاني 

 باد پراكنده شدند. هنوز فرصت داشتم . 

آنها نگران بودند كه من از نداشتن پدر ناراحت شوم در حالیکه دقیقا برعکس بود. رازم هنوز 

ید  محفوظ بود .»مهم نیست. عیبي نداره.« ویکتور نگاه نافذي به من انداخت؛ فکر كردم شا

میداند چیزي را پنهان میکنم .»من باشم نمیگم اهمیتي نداره. میتوني از روي همین رد  

خانوادهي مادرت رو بگیري. تاریخ تولد اون رو هم داریم .از كجا میدوني؟ شاید پدر و مادر  

 بزرگ، خاله و دایي داشته باشي.« دكمهي چاپ را زد .  

م این جریان را دنبال كنم. به مناسبت اینکه رسما  »بله، درسته.« نه اینکه در حال حاضر بخواه

 پدر ندارم درگیر یك جشن خصوصي بودم.  

نکتهي مثبتش اینه حالا كه خانوادهي شناختهشدهاي نداري كه دخالت كنن، خروجت از   -

كشور راحتتره. با رابطهام تو وزارت كشور صحبت میکنم و به یکي دو نفر رو میندازم؛ ببینیم  

میتونیم بر این اساس برات گذرنامه بگیریم یا نه. تقریبا به سن قانوني رسیدي درنتیجه خیلي 

 ران بشن. یه عکس لازم دارم.  نباید نگ

»حتما. فکر كنم یه جایي تو خیابون لیورپول سراغ دارم كه میشه عکس گرفت.« سعي كردم 

 لحني جدي داشته باشم و مسائل درهم مربوط به خانواده را پشت سر بگذارم.  

ویکتور نسخهي چاپي را در كیف كامپیوترش گذاشت و به ایو گفت: »بهتره الان ببریش.  

 خوایم وقتي همه چیز اینجا راست و ریس شد زیاد تو لندن بمونیم.«  نمی 

اگر لطف میکردند و از من هم میپرسیدند آیا میخواهم با آنها بروم یا نه خوب بود. با اینحال،  

این مسأله مرا یاد چیزي انداخت .دم در مکث كردم .»راستي، آدم بدا جزئیات گذرنامهي ایو  
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ون صفحهاي كه عکس داره دیدم، از روي همون تونستم روز اول ایو رو دارن، من یه كپي از ا

 رو بشناسم. نمیدونم چه جوري گیرش آوردن .

 كسي چیزي نگفت.«  

»واقعا؟« این حرف توجه ویکتور را جلب كرد .»حتما یکي از اونا تو سیستم [دولتي] كار میکنه. 

میدوار بودیم متوجه نشده باشن  یعني معنیش اینه كه میدونن الان چند نفرمون اینجاییم؟ ا

 دنبالنیروي كمکي فرستادیم.«  

»ممکنه از آمریکا اومده باشه، منظورم كپي گذرنامهست.« انگشتانم را به پیشانیام فشار دادم،  

درد از پشت چشم چپم شروع شده بود .»یکي رو از نیویورك دیدم كه در مورد شما  

هیچ قانوني را نمیشکنم، فقط چیزي را كه  میدونست.« سعي كردم مغزم را فریب بدهم كه 

 دیده بودم گزارش میکردم نه چیزي كه شنیده بودم . 

»افراد دیگهاي هم بودن، مسکو، پکن، سیدني.« اقدام محافظتي پیشگو باعث میشد سرم درد  

بگیرد ولي باید تا جاي ممکن به بندیکتها میگفتم. نمیتوانستم تحمل كنم آمادگي نداشته باشند. 

پیشگو نبود كه لازم بود نگرانش باشند .»فکر كنم براي یه جور گردهمایي جمع شده   فقط

 بودن .«  

 »في، ساكت شو.« ایو دستمالي برداشت و صورتم را پاك كرد . 

 »خون دماغ شدي.«  

ویکتور با نگراني به من نگاه كرد .»از چیزایي كه به ما میگي ممنونمفي، ولي ما میدونیم كه یه  

 ونتهاي یاغي در حال حاضر تو لندن جمع شدن. براي همین اومدیم اینجا.«   گروه از سی
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»متوجه شدم.« این حرف همه چیز را عوض كرد .تصویري ناگهاني از خودم كه بین یك تاكسي  

آبي و دیوارهي رود تیمز سقوط میکردم و در موج بین دو نیروي سازشناپذیر گیر افتادهام  

وبي از وجود گروه دیگر آگاه بودند؛ من تنها كسي بودم كه  جلوي چشمم آمد. سیونتها به خ

 آنقدر احمق بود كه این موضوع را نفهمید و این وسط له شد.  

 ایو مرا به طرف یك صندلي كشید تا بتوانم سرم را پایین بگذارم . 

»چیزي دیگهاي بهش نگو ویك. به هیچکدوممون كمکي نمیکنه.« خیلي در این مورد مطمئن  

ودن در تاریکي باعث شده بود اشتباهاتي مرتکب شوم؛ مثلا میگرن و خوندماغ شدن را نبودم .ب

 به جان بخرم تا چیزي را كه از قبل میدانستند به آنها بگویم.  

ویك موقع رفتن فشار كوچکي به شانهي من داد .»فکر كنم میتونیم امروز بیخیال عکس بشیم.  

 تو باید استراحت كني.«  

به محض اینکه بیرون ریختن رازهاي پیشگو را تمام كردمخونریزي متوقف شده بود .»چیزي  

 نیست. یه دقیقه دیگه خوب میشم.«  

آقاي بندیکت انگار كه قانون وضع میکند گفت: »منم با ویکتور موافقم.« قاضي مهرباني كه بر  

یزایي كه زََوَ گفته به نظر  خانواده ریاست میکرد .»ما تازه تو رو پیدا كردیم فینیکس و از چ

میاد باید ازت مراقبت كنیم. چیزي كه من توصیه میکنم اینه كه باقي روز رو روي مبل به دیدن  

 فیلم بگذروني. مطمئنم ایو با خوشحالي و از ته دل حاضره بهت خدمت كنه.«   

شمشان  از حرفهایش حدس زدم میخواهند مرا كاملا از مسیر خطر دور نگه دارند .حتما از چ 

 دور نمانده بود كه هر بار بیرون میرفتم سعي میکردم فرار كنم.  

 سرم گیج میرفت، نشستم و تصمیم گرفتم با آنها همراهي كنم.  
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 »عالیه. فکر نکنم قبلا اصلا یه روز آزاد تجربه كرده باشم.«   

براي  »پس خوش بگذرون. هر دوي شما رو بعدا میبینم.« آقاي بندیکت ایستاد تا اسکاي را 

خداحافظي ببوسد؛ یك حركت عادي پدرانه .مکث كرد و همین كار را براي من انجام داد  

 .»وقتي زَََو كار رو تحویلگرفت ز د رو میفرستم خونه.«  

به ایو تکیه دادم .»همه كجا دارن میرن؟« شانهاي بالا انداخت .»فکر  

 كنم بهتره نپرسیم.«  

شده بودند و هر كدام به كارهایي كه باید انجام  درست میگفت. بندیکتها به چند تیم تقسیم 

میشد میرسیدند و یکي از آنها این بود كه مرا رسمي كنند. نمیخواستم بدانم بقیه چه كار  

 میکنند . 

 »خب، چي ببینیم؟«  

ایو بدون توجه به جیغ و داد من و خندهي اسکاي مرا بلند كرد و روي مبل بزرگ اتاق نشیمن  

کنم جادوگر شهر اوز نباشه .دیگه نمیتونم بحران بحث در مورد حقوق  قرار داد .»خواهش می

 جادوگراي پوستسبز رو تحمل كنم.«  

تقریبا لبخند زدم، ولي هنوز در مورد اتفاقات دیشب حساستر از آن بودم كه فاصلهي لازم را  

یادآوري  ایجاد كنم تا رفتارم به نظرم خندهدار برسد. آنقدر از نظر احساسي عصبي بودم كه از 

 آن خجالت میکشیدم.  

اسکاي آمد و یك دیویدي را روي پایم انداخت .»بفرما .ده تا چیزي كه در موردت ازش  

 ؛ كلاسیکه. ایو؟« 1متنفرم

 ایو آن را برداشت، بعد كنار دستگاه چمباتمه زد تا دیسك را داخلش قرار دهد .»ها؟«  
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تاریخ هنر فیلمبرداري تحلیل    حق نداري این فیلم رو با نظرات هوشمندانهت در مورد -

 كني و حال ما رو بگیري. 

 ااا، اسکاي، من همچین كاري میکنم؟   -

نظر   - هر  از  داستانش  طرح  اینکه  مورد  در  هم  چیزي  .نباید  میکني  فیلمنامه،    - آره 

ه بگي و در ضمن یه مرور بر كل 2شبیه رام كردن زن سركش  -شخصیتپردازي، و بقیهي چیزا  

 فیلمهایي كه بر اساس نمایشنامههاي شکسپیر ساخته شدن هم تحویل ما نده.  

پس نمیخواي تحلیل منو در مورد هملت و شیرشاه بشنوي؟ اسکاي دستهایش را روي   -

 سینه گره كرد .»نچ.«  

 ایو مثل كسي كه مغبون شده آهي كشید .»چشم رئیس.«  

                                                 

 Ten Things I Hate About 

You 1  نمایشنامهي معروف شکسپیر كه فیلمي هم از روي آن ساخته شده است  

Taming of the Shrew 2 

381 

 البته میتوني برامون تو ماكروویو ذرت بوداده درست كني.   -

ایو ایستاد و سلام نظامي داد. بعد به طرف من خم شد و پچپچکرد: »اون ریزهست ولي  

 خطرناكه، فکر میکنم اگه قراره با هم دوست باشین بهتره بدوني.«  
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 اسکاي محکم گفت: »ما دوستیم. تو هم جلوي تلویزیون وایسادي.«  

 »بله خانم.« ایو مثل تیر به آشپزخانه رفت .  

 پاهایم را بالا آوردم و رواندازي روي آنها انداختم و نظر دادم:  

 »تو خوب بین اینا جا افتادي.«  

 من اسلحه كشیدن.«   اسکاي صدایي شبیه خرناس درآورد .»اولش زیاد خوب نبود. یه بار روي

 حرفش را باور نکردم .»با اینحال، مثل خانواده هستین. ایو تو رو مثل خواهرش میدونه.«  

چشمهاي آبیاش حالتي جدي به خود گرفت .»اونا واقعا خانوادهي من هستن في. و حالا تو هم 

 هستي. یه كمي طول میکشه ولي همه خودمون رو تطبیق میدیم.«  

 اوهوم.   -

ز روي پتو انگشت پایم را نیشگون گرفت .»اگه یه چیزیفهمیده باشم اینه كه اسکاي ا

خانوادهي خوني میتونه گاهي جهنم باشه؛كساني كه خودت اونا رو خانوادهت میدوني هستن  

كه میتونن واقعا به تو خونه و عشق بدن.« درست قبل از اینکه بتوانم در این مورد اظهار نظر  

ه خودش خندید؛ دستهایش را بالا كشید .»فقط به حرفاي من  كنم سرش را عقب داد و ب

گوش كن: به این جووني چقدر عاقلم! دیگه ساكت میشم. فیلم رو شروع كن و براي خوش  

 گذروندن آماده شو.«   

از آن به بعد، روز به سرعت سپري شد. با این حقیقت كه وقتي بقیهي اعضاي خانواده  

مثل بچه از من مراقبت میکردند كنار آمدم. عصر، مدت   میآمدند و میرفتند ،ایو و اسکاي

كوتاهي ز د را دیدیم. وقتش را به كارتبازي با ایو گذراند و من و اسکاي یك فیلم كلاسیك  

گریهدار تماشا كردیم. نصف بازي را به بحث و جدل گذراندند؛ ایو ادعا میکرد ز د با استفاده  
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ا میکرد وقتي برادرش به جاي مغز یك كامپیوتر  از حس آیندهبینیاش تقلب كرده و ز د ادع

لعنتي فوقالعاده دارد این كار عادلانه است. مشخص نشد آخر چه كسي برد؛ فکر كنم هیچکس  

چون در نهایت كار به كشتي رویزمین و پخش و پلا شدن كارتها رسید. نگران بودم به 

 د.  همدیگرصدمه بزنند ولي اسکاي فقط خندید و گفت سر و صدا نکنن

 ایو بعد از مبارزه، داغ و درهم ریخته سراغ من آمد. 

 پرسیدم: »صدمه دیدي؟« 

خودش را به زور بین من و دستهي مبل جا كرد تا جایي كه در نهایت تقریبا روي او نشسته  

 بودم .»نه. ولي ز د یه بزدله.«  

ز د كوسني به سمت او انداخت كه ایو با یك حركت باحال جابهجایي اجسام آن را در نطفه  

 خفه كرد. كوسن مثل یك كبوتر تیرخورده به زمین افتاد .  

اخم و تخم كرد .»خب، خب، پسرا، مؤدب باشین. في، به نظر میاد ... خب، حسابي اسکاي الکي 

جا خورده باشي.« از او پرسیدم: »خانوادهها اینجوري رفتار میکنن؟« تأیید كرد: »خیلیهاشون.  

 نه، نه، عاشقشم.    -متأسفم.« 

د خوشت میاد؟  ز د لنگلنگان به طرف مبل آمد .»از اینکه برادر بزرگترم زدسیاه و كبودم كر

 اون یه قلدره.«  

این اعتراض از طرف پسري كه از ظاهرش به نظر میرسید میتواند بدون ذرهاي عرق ریختن 

 وزنهي سنگین بزند به شدت مشکوك بود.  
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ایو رگباري از جرقه را بالاي سر ز د فرستاد و او هم مثل اینکه یك مشت پشهي مزاحم را  

عقل كل، وگرنه به في در مورد همهي زنهاي دیگهت  كنار بزند آنها را پس زد .»بس كن 

 میگم.« خندیدم .»ها ... چي؟« ایو ناله كرد.  

ز د كه فهمیده بود راه خوبي براي شرمنده كردن برادرش پیدا كرده لبخند شیطنتآمیزي زد  

  .»اوه آره، ایو حداقل سه بار ازدواج كرده، هر بار هم با یه دختر كوچولوي واقعا بانمك.« ایو

 غرید: »تو مهد كودك.«  

كردهبودن:   - تقسیم  خودشون  بین  رو  ایو  اونا  بود.  مقاومت  غیرقابل   33مریجوآره. 

 شنبهها.    3مونيکاچهارشنبهها و   2شریلدوشنبهها عروس میشد ،

 ایو زیرلب گفت: »به خاطر این حرف آتیشت میزنم.«  

 سهشنبهها و پنجشنبهها چي میشد؟   -

مامان خونه نگهش میداشت. خب باید به پسر عاشقمون یه استراحتي میداد، نه؟ اسکاي   -

 روي دستهي صندلي ز د نشست .»اووووه، از این داستان خوشم میاد. تو چي؟«  

ز د پوزخند زد .»من اجازه نداشتم بازي كنم چون خیلي بدجنس و خشن بودم. ایو همیشه  

اي به تمام معني خانواده بود، ساخته شده بود براي اینکه داماد زیر شش سالهها بشه.  آق

مامان احتمالا یه جایي عکساش رو داره؛ نگه داشته براي روز عروسي واقعیش. بعدا نگي بهت 

 اخطار نداده بودم في.«  

 
33 Mary-Jo  

2 Cheryl   

3 Monica   
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. شوخي كردن عیبي نداشت ولي اینکهز د طوري حرف میزد انگار لبخند مضطربي به او زدم

ازدواج ما از قبل برنامهریزي شده ،چیزي نبود كه بتوانم درك كنم .»لازم نیست نگران باشه. 

 من كه نمیتونم با یه مرد چند زنه ازدواج كنم، میتونم؟«  

ناشي از حرف او بود نشد    »اوه، الان یه مرد آزاده.« ز د متوجه حالت معذب بین ایو و من كه

.»طلاقها خیلي ظالمانه بودن؛ اشك ،اسباببازیهاي خرد شده. ایو همینجوریه دیگه. ولي الان  

 مریجو امسال یار آزمایشگاهیت نبود؟«   -روابط حسنهست 

»آره، و داره میره دانشگاه پرینستون. با دوست پسرش.« ایو بلند شد تا نشان بدهد موضوع 

 یزي میخوري في؟«  عوض شده است .»چ

 بله لطفا.   -

 من براي همهمون پاستا درست میکنم، نظرت چیه؟   -

 عالیه. منم دستیار سرآشپز میشم .   -

دستم را گرفت و مرا به طرف آشپزخانه كشید .»براي كمك میتوني روي یه چهارپایه بنشیني و  

ي برادرم  با من گپ بزني. میخوام به من قول بدي دیگه هیچوقت به داستانهاي احمقانه

 گوشنمیکني.« پیشانیاش را چین انداخت .»اینم از برادر!«  

 مطمئن نیستم بتونم قول بدم.  -

 »انصاف نیست.« یك قابلمهي بزرگ را از كابینت درآورد و روي اجاق گذاشت .  
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چیزي به شدت جذاب در مورد تماشاي پخت و پز ایو و اخم كوچك ناشي از تمركزش در  

زماني كه با حس ذائقهي ما بازي میکرد وجود داشت. ایو فقط یك مشت اسپاگتي را در قابلمه 

نریخت؛ كاري كه اگر من بودم میکردم. خودش سس قرمز درست كرد؛ با دقت زیادي كه  

علمیاش هم صرف میکرد همهچیز را خرد، تکهتکه و له كرد و  حدس میزدم براي آزمایشهاي 

هم زد. طوري آشپزي میکرد كه انگار فرمول جدیدي طراحي میکند: مزهاش را امتحان میکرد 

و از من میخواست دربارهي چاشني نظر بدهم و همهي اینها با دید استادي كه میخواهد به 

زان را بسابم، ولي تنها در همین حد از قلمرو  بهترین تعادل برسد .من اجازه داشتم پنیر پارم

آشپزخانهاش را تسلیم كرد. و وقتي زمان پذیرایي شد، فقط یك كفگیر پاستاي نامرتب در  

 بشقاب نگذاشت؛ نه! غذا را تزیینکرد و روي هر بشقاب، یك حلقه پنیر و ریحان گذاشت .  

وي بازویش انداخته بود اعلام  با حالت رسمي تصنعي، در حالي كه مثل پیشخدمتها یك حوله ر

 كرد: »شام حاضره.« اسکاي و ز د هم در كنار ما پشت پیشخوان نشستند.  

 اسکاي ابراز احساسات كرد: »واي عالیه، من عاشق اینم كه ایو غذا بپزه!«  

 من هم موافق بودم: بهترین غذاي خانگي بود كه خورده بودم.  

سیدم: »تو هم  ز د براي همهمان آب یخ ریخت .»خائن.« پر

 بله .   -میتوني مثل اون بپزي؟« 

 اسکاي و ایو با هم گفتند: »نه.«  

»مرداي واقعي پخت و پز نمیکنن. مرداي واقعي كباب درست میکنن.« ز د كه میدانست  

 حرفش منطقي نیست نیشش باز شد . 

 »برادر من اواخواهره، این همه مهارت خانه داري باعث میشه نگرانش بشم.«  
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اسکاي مسخره كرد: »نگران خودت باش. تو خونهي ما در مورداین چیزا اصل پنجاه پنجاه  

رعایت میشه و من اصلا حاضر نیستم باپیتزا سوخته زندگي كنم. وقتي برگردیم تو یه كلاس  

رام یه غذاي آبرومندانه درست نکني از ماچ و بوسه خبري  ثبت نامت میکنم. تا وقتي كه ب

 نیست.«  

 ایو زد زیر خنده .»انتقام منو گرفت.«  

ز د براي یك لحظه مضطرب به نظر رسید، بعد لبخند زد .»طاقت نمیاري.« اسکاي را نزدیکتر  

 كشید و بوسهاي روي لبش گذاشت.  

 »بفرما. گفتم.«  

انون بوسهممنوع از وقتي رفتیم خونه و من یه كلاس برات  اسکاي با حالتي متکبرانه گفت: »ق

 پیدا كردم شروع میشه. به جزئیات قرارداد دقت كن.«  

 ز د بشقاب خالیاش را عقب زد و دستش را روي سینه گره كرد . 

 »طاقت نمیاري.«  

»خواهیم دید.« در حالیکه چشمهاي اسکاي قول مجازات میداد ،براي چند لحظهي كوتاه به من  

 م خیره شدند.  ه

 »چالش رو میپذیرم بانوي من.« ز د تعظیم مبالغهآمیزي كرد. 

با دیدن آن دو با یکدیگر، احساسي به من میگفت ممکن است ارادهي اسکاي به آن اندازهاي  

 كه فکر میکرد قوي نباشد .از طرف دیگر، احتمالا باخت زیاد هم برایش مهم نبود .  
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ویکتور، دیروقت، مدتها بعد از اینکه خانواده به رختخواب رفته بودند برگشت. وقتي در  

دستشویي بودم صدایش را كه در آشپزخانه طنین انداخته بود شنیدم و فکر كردم آیا پیشرفتي  

در تهیهي گذرنامهي من داشته یا كشف كرده ایو چه كار میکند. ظاهرا كه چیزي براي شکایت  

رده بود چون لحنش عصباني به نظر میرسید. معمولا وقتي صداي بلند میشنیدم  كردن پیدا ك

فرار میکردم ولي طرف دیگر بحث و جدل ایو بود. چراغ را خاموش كردم و منتظر شدم  

هواكش متوقف شود. وقتي همهجا ساكت شد، داخل راهرو خزیدم تا استراق سمع كنم. هیچ  

وردم؛ اگر ایو به پشتیبان نیاز داشت میخواستم آنجا  عذر و بهانهاي هم براي این كارم نمیآ

 باشم و اگر نداشت بهتر بود نداند جاسوسي برادرش را میکنم. باید ریسك  

391 

میکردم چون ناآگاهي تا الان كمکي به من نکرده بود .چندان بهویکتور اعتماد نداشتم. با توجه 

فر بود؛ حتي اگر موفق شده بود تا الان آن  به ارتباطاتي كه با نیروي پلیسداشت، حتما از من متن

 را پنهان كند.  

پشت ویکتور به در بود و دستهاي كاغذ را رو به برادر كوچکترش تکان میداد .»ببین ایو،  

ادارهي این عملیات با منه. كار تو اینه كه روي كوه یخ یا هر چي كه هست تحقیق كني. نمیتونم  

من دارن پنهاني از من كار میکنن؛ من براي ایجاد این  به اسکاتلندیارد بگم خانوادهي خود 

 رابطه زحمت كشیدم و با كمك اونا ما به شکست حلقهي سیونتها نزدیك شدیم.«  

»بله، میدونم، ولي وقتي في رو دیدم همه چیز عوض شد.« ایو حتما حسابي عصباني بود چون  

وب شود؛ انگار باید كاري با  باعث شد شمعي كه روي میز بود با شعلهي نیم متري به سرعت ذ 

احساسات پرحرارتش میکرد. كمکم متوجه میشدم كه او در مورد موهبتش دو گزینه دارد: یا 
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احساساتش را خونسرد و متعادل نگه دارد، یا كانالي براي سوزاندن آنها پیدا كند. حدس  

 میزدم اگر این كار رانمیکرد ممکن بود كسي صدمه ببیند.  

ت بالا و پایین رفت .»اون فقط یه بخش كوچیك این ماجراست. درك میکنم  ویکتور با عصبانی 

میخواي اونو نجات بدي، باید هم اولویت تو باشه، ولي خیلي چیزا در خطره و تو میدوني. ما  

باید این عملیات رو مو به مو اجرا كنیم. نمیتونم اجازه بدم یه آماتور هر كار میخواد بکنه.  

 ته میشه.«  اینجوري یکي از ما كش 

 من كسي رو به خطر نمیندازم.   -

مزخرفه. تو خودت رو تو خط آتش قرار میدي و من اجازه نمیدم. اجازه دادم جلوي بقیه   -

دهنت بسته بمونه ولي من باید بدونم نقشهت چیه. بابا بهت هشدار داد؛ ممکنه همهچیز رو به 

كني خراب  رو  كرهزمین  كل  پلیس  نیروهاي  تلاش  ،ماهها  بزني  راه هم  سر  باشه  قرار  اگه   .

 همدیگه رو بگیریم نمیتونم این جریان رو اداره كنم . 

 فقط به من بگو، لعنتي!  

میدانستم باید به اتاقم برگردم؛ ممکن بودم چیزي را بشنوم كهواقعا نمیخواستم مجبور شوم  

 فردا به پیشگو بگویم ولي كنجکاویمرا سر جایم میخکوب كرده بود.  

شمع حالا به دریاچهاي از موم داغ تبدیل شده بود. ایو برگشت و یك كرهي آتشین را كف  

 دستش چرخاند .»نمیتونم.«  
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شیطون، متوجه نمیشي ایو؟ این موضوع در مورد روحرباي تو نیست؛ در مورد لعنت بر   -

تو و فرضیات خودپسندانهي توئه كه فکر میکني یه بچهي هفده ساله میتونه از همه بهتر فکر 

 كنه. خب، قبول كن داداش، نمیتوني.  

 ایو با كلهشقي به روبهرو زل زد.  

باید بهت یادآوري   - یا  پاییز گذشته چه بلایي سر ز د و  به حرف من گوش میکني  كنم 

اسکاي اومد؟ تو گفتي فضاي امنیتي خونه قابل نفوذ نیست، گفتي كارت همتا نداره ،ولي یه جفت  

 از آدمکشهاي كلي وارد شدن و به اونا شلیك كردن.  

»فکر كردم نمیخواي یادآوري كني.« گوي آتشین كف دستشخاموش شد .»و من هم از اون  

 یشرفت كردم. الانهیچکس نمیتونه ازش رد بشه.«  موقع تا حالا پ 

فقط به حرفاي خودت گوش كن؛ دوباره داري همون كارو میکني. تو باهوشي، شکي توش   -

 نیست ولي فراموش میکني بقیهي مردم هم هستن. میتونن رو دست تو بلند بشن.  

 اد.«  ایو بازوهایش را گره كرد .»خونهي ما امنه. في با من باشه مشکلي پیش نمی

 پس تو ترجیح میدي طرف اونو بگیري تا خانوادهت؟   -

 بحث در مورد طرف گرفتن نیست، و اون هم الان جزء خانوادهست.   -

ویکتور با كاغذها روي میز كوبید؛ از دست ایو و خودش عصباني بود .»شاید.« ایو چشمغره  

 رفت .»باشه، میدونم، ولي داره ما رو از هم جدا میکنه.«  

، حالت ایستادنش مبارزه طلبانه بود .»این كارو نمیکنه و نمیخوام حتي یه زمزمه هم ایو بلند شد

از تو بشنوم كه اونو براي این موقعیت مقصر بدوني. انتخابهاي من مسؤولیت خودم هستن، فقط 
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خودم .اگه تو كار خودت رو بکني و بذاري منم كار خودم رو بکنم میتونم نتیجهي درست  

 بگیرم.«  

 اي من اعتماد كنم ذهن تو، هم هوشمنده هم رفتارهاي خیابوني رو درك میکنه؟ تو میخو -

 فکر كنم همینه.   -

»ایو، داري منو میکشي. بهت نگاه میکنم و سعي میکنم خودمو مجبور كنم باور كنم میفهمي  

داري چي كار میکني، ولي یه بخشي از وجودم فکر میکنه تو هم وقتي پاي یه دختر در میون  

باشه درست به اندازهي مرداي دیگه احمقي.« با درماندگي آه كشید .»نمیخوام باهات بحث  

ت كمك كنم. از بین كل برادرام، تو كسي هستي كه از همه كمتر دلم میخواد تو كنم. میخوام به

 اینجور ماجراها قاطي بشي.«  

 چرا؟   -

 تو زیادي خوبي. بدي رو توي مردم نمیبیني، زیادي بهشون فرصت میدي.   -

ایو سرش را تکان داد، یك ذره هم كوتاه نیامده بود .»امیدوارممنظورت في نباشه چون اگه  

 کر كنم به سرعت كشف میکنیکه من چقدر میتونم ناخوشایند باشم.«  باشه ف

حتما ویکتور نگاه خیرهسر او را تشخیص داده بود، دیگر به در بسته فشار نیاورد. به طور  

ناگهاني جهت صحبت را عوض كرد و كاغذها را روي پیشخان انداخت .»اینا مال اونه. میدوني  

 كه همه چي رو بهت نمیگه، درسته؟« 

 ایو شانهاي بالا انداخت و كاغذها را ورق زد.  

 من میتونم كاري كنم كه همهچي رو برامون بگه، با موهبتم.   -
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 »نه.« جواب ایو مختصر و مفید بود.  

 نه؟ حتي بهش فکر هم نمیکني؟   -

تو این سالها آدماي خیلي زیادي اذیتش كردن ویك. اگر ما هم یه گروه دیگه بشیم كه   -

خودمون به اعتمادش خیانت كنیم دیگه نمیتونیم اونو برگردونیم. اون چیزي رو كه براي اهداف  

میتونست به ما گفت. امروز دیدیش، سردرد و خوندماغ رو به جون خرید تا به ما اخطار بده با 

 چي رودررو هستیم. 

 ویکتور كتش را درآورد و كراواتش را كشید تا یقهاش را شل كند . 

رم ولي حسم بهم میگه چیزاي بیشتري رو پنهان میکنه، چیزایي كه »شکي به نیت خیرش ندا

 اگه بخواد میتونه بیرون بریزه. چیزایي كه انقدر اذیتش میکنه كه اونا رو انکار میکنه.«  

 خب؟ پس شخصیه و ربطي به ما نداره.   -

 واقعا؟   -

اوه،  شدت وحشتم حتما مرا لو داده بود چون چشمهاي ایو به طرف چهارچوب در برگشت. 

 آره. امضاي منحصر به فرد؛ یادم رفته بود مثل سگ شکاري انرژي را بو میکشد.  

با خونسردي پرسید: »هنوز نخوابیدي؟« حالا چیز دیگري هم داشت كه به خاطرش عصباني  

 شود: من گوش ایستاده بودم.  

ن بحث به با بیمیلي به روشنایي آمدم. فایدهاي نداشت پنهان كنم گوش میکردم .»نتونستم. ای

 نظرم زیادي جذاب اومد، منظورم اینه كه موضوعش من بودم، درسته؟« 
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»بله، تو بودي.« ویکتور نشست، احتمالا میخواست حالتش كمتر تهدید آمیز باشد چون روي من 

سایه انداخته بود ولي حالت نگاهش را كه به ایو میگفت دیدي گفتم، و بر غیرقابل اعتماد بودن  

 یدم .»متأسفم اون حرفا رو شنیدي ولي باید نظرم روروشن میگفتم.«  منتأكید میکرد د

عیبي نداره. من به ایو گفته بودم نباید به خاطر من هیچکدوم از شما رو به خطر بندازه.   -

 من ارزشش رو ندارم.  

ویکتور تصحیح كرد: »من نگفتم تو براي تکتك ما مهم نیستي فینیکس. فقط چیزاي بیشتري از  

 كاري كه با تو میکنیم هم هست كه باید بهش فکر كنیم.«  

داشته باشد؛ فقط مسألهي اولویتبندي بود و من براي او اولویت اول   مطمئن نبودم خیلي فرق

 نبودم .»البته، متوجهم، واقعا هستم.«  

ایو حالا از هر دوي ما رنجیده بود: من براي اینکه ارزشم را دست كم میگرفتم و ویکتور براي 

ماغ تو نمیشیم. اینکه در مورد ارزش عملیاتش اینقدر اصرار داشت .»باشه ویك، ما فردا موي د

تو برو هر كار باید بکني رو انجام بده و ما هم میریم گردش.« ایو كاغذها را به سمت من هل  

داد .»اینجا رو امضا كن، في.« حالت بیاعتماد مرا دید و آه كشید .»فقط یه درخواست براي  

رد به  گذرنامهست، همین.« ما فردا با پیشگو ملاقات میکردیم. حتي نمیخواست در این مو

 برادرش چیزي بگوید؟ »ولي ایو ...«  

الان نه في؛ من در حال حاضر عصبانیام و نمیخوام یه بحث جدید داشته باشم. فقط این   -

 كاغذاي لعنتي رو امضا كن.  
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در مورد كاغذها اعتراض نمیکردم و او هم این را میدانست. لبم را گاز گرفتم و آن را امضا  

ود كه چیزي را امضا میکردم. اسمم بچگانه و پیچدرپیچ به نظر  كردم. عجیب بود؛ اولین باري ب

 میرساند؛ آرزو كردم كاش تمرین كرده بودم.  

»ببین فینیکس، من نمیخوام فکر كني به چیزي كه سر تو میاد اهمیتي نمیدم.« ویکتور اسناد را  

 دوباره در كیف چرمیاش گذاشت . 

حاضر تو تعادل نگهشون دارم. اگه بتوني  »فقط اینکه چیزهاي زیادي هست كه باید در حال 

 برادرم رو راضي كني به من اعتماد كنه همه چیز خیلي آسونتر میشه.«  

با اینکه میدانستم هیچ كاري در مورد ایو نمیتوانم بکنم با سر تأیید كردم .»حتما، روش كار  

 میکنم. امم ... شب به خیر.« ویکتور گفت: »آره، خواباي خوب ببیني.«  

اشتم .حدس میزدم تمام شب غلت بزنم و دنده به دندهشوم. حالا دیگر از نقشهاي كه  شك د

 ایو براي فردا داشت میترسیدم.

همانطور كه برادرش گفته بود ممکن بود فوق هوشمند باشد ولي آیا هوش خیاباني هم  

ر است  داشت؟ این دو یکي نبود و ایو ممکن بود به راحتي با فکر اینکه از بقیهي ما باهوشت

گمراه شود. باید در حیني كه ایو و ویکتور سرگرم نقشههاي خودشان بودند من هم براي  

 خودم نقشه میکشیدم.  
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411 

 فصل هفده  

  

قرار ما در چشم لندن خیلي زود فرا رسید. علیرغم تنشها، چهل و هشت ساعت گذشته  

واحهاي در صحراي زندگي من بود و اصلا دوست نداشتم به كاروان پیشگو به مقصد  

ناكجاآباد برگردم ولي چه گزینهي دیگري داشتم؟ هنگام صبحانه، میتوانستم حس كنم  

به درونم سیخونك میزند. هر بار سعي میکردم به  دستور رفتن به جلسهي ملاقات مثل شلاق

چیز دیگري فکر كنم، مغزم اتصال كوتاه میکرد و خودم را دم در، در حال بیرون رفتن پیدا  

میکردم. تنها ایو دلیل رفتار عجیب و غریبم را میفهمید؛ بقیهي بندیکتها همگي آنقدر مؤدب  

دند من بیادبترین مهماني هستم كه تابهحال  بودند كه اظهار نظر نکنند ولي حتما فکر كرده بو

 داشتهاند؛ و اینکه نسبت به ایو بیرحم هستم.  

ایو بعد از اینکه آخرین تهاجم من به در را خنثي كرد، سرم را روي سینهاش گذاشت و  

 زمزمه كرد: »به خودت فشار نیار في . 

 درست میشه.«  

یده بودمتنها نقشهاي كه كمي شانس  حرفش را باور نمیکردم. در طول شب، به این نتیجه رس

موفقیت دارد این است كه من جلویایو را بگیرم و نگذارم چیزي به آنها بدهد. نمیتوانستم به  

دراگون ،یونیکورن، یا خداي نکرده پیشگو حمله كنم ولي ایو انتظار نداشت علیه او وارد عمل  

 دم و كسي هم متوجه نمیشد.  بشوم. به محض اینکه فرصت پیدا میکردم آن را از او میدزدی

بالاخره، زماني كه انتظارش را داشتم را رسید: ده و پانزده دقیقهي یك صبح باطراوت در 

صف ورود به چشم لندن .باد هلالهاي سفیدي روي موج رودخانه ایجاد میکرد و مرغهاي  
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وزید سر  دریایي بالاي سرمان تلاش میکردند در حین پرواز در برابر بادي كه خلاف موج می

جایشان بایستند. باید صبر میکردم پیشگو را ببینیم و بعد وارد عمل میشدم؛ نمیخواستم اگر 

ایو زودتر میفهمید چه كار كردهام حاضر به ملاقات نشود. ما اصلا نمیدانستیم پیشگو با چه  

روشي ملاقات را هدایت خواهد كرد در نتیجه منطقي رفتار كرده و بلیط چرخ و فلك بسیار  

وساختمان مجلس دید داشت خریدیم. تازه به  2، بیگ بن34بزرگي را كه به وستمینیستر 

 جلوي صف رسیدهبودیم كه سر و كلهي دراگون و یونیکورن در كنار ما پیدا شد .  

دراگون لبخندي زد و دندانهایش را بیرون انداخت .»خوشحالم موفق شدین بیاین. یه كابین  

 خصوصي براي گروه خودمون رزرو كردیم.«  

 ما را از صف بیرون كشیدند و به ورودي ویآیپي بردند. از یونیکورن فاصله گرفتم.  

 .  'اجازه نده بهت دست بزنه. اون دزد زندگیه' به ایو اخطار دادم: 

 .  'چیزي نیست عزیز دلم. حفاظم رو بالا بردم' -

   'فقط مطمئن شو با تمام قوا كار میکنن، كار د ر ست!' -

كشانکشان ما را از نگهباني رد كردند و بعد پیشگو را دیدیم كه در كابین شیشهاي نشسته  

 است. درها پشت سرمان بسته شد و كابین گردش روي به بالاي آرام خود را از سر گرفت .  

                                                 

 
 Westminister مجلس لندن 34

 Big Ben 2 بزرگترين و معروفترين ساعت جهان
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»عالیه. خوشحالم میبینم به موقع اومدین. البته، فینیکس حتمااطمینان پیدا میکرد كه اینطوره،  

نه عزیزم؟« صداي نفرتانگیزپیشگو مانند ارتشي از مورچهها كه میتوانند طعمهي خود را در  

 خزید.  عرض چند دقیقه بپوشانند و بخورند روي من 

زیرلب چیزي گفتم و به ایو نزدیکتر شدم و دستم را با حالتي كه امیدوار بودم بیشتر به  

عنوان یك حركت محبتآمیز برداشت كند تا اكتشافي، روي جیب شلوارش كشیدم. مدت  

سفر كامل با چشم لندن سي دقیقه بود و تا وقتي دوباره پایین میآمدیم هیچ راهي براي  

شت؛ هیچ امیدي به كمك نبود. الان میتوانستم بفهمم چرا پیشگو چنین  فرارمان وجود ندا 

محل عمومیاي را براي ملاقات انتخاب كرده است. باید اطمینان پیدا میکرد ما از دسترس  

سایر بندیکتها دور هستیم و این، روش پر زرق و برقي براي اطمینان از قطع بودن تمام  

در آكواریوم گیر افتاده بودیم .با این حال، هنوز براي  راههاي دسترسي بود، چون مانند ماهي 

من خوب بود؛ احتمالا اگر احتیاط میکردم میتوانستم همهي آنها را منجمد كنم ولي ایو  

 حافظهي جانبي را كجا گذاشته بود؟  

پیشگو به ما اشاره كرد نزدیك شویم. وقتي نزدیك میشدیمدراگون و یونیکورن در دو طرف  

 د .  ما باقي ماندن 

»ما هنوز درست به هم معرفي نشدیم، نه آقاي بندیکت؟«  پیشگو به جایي روي شکمش كه  

ایو آتش زده بود ضربه زد. امروز كت سفید جدیدش هیچ اثري از سوختگي نداشت ولي  

 مشخص بود اثرش باقي مانده است.  

 .«  ایو با ملایمت انگشتانش را روي بازوي من كشید .»نه این افتخار رو نداشتم 
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»من چیزاي زیادي در موردت میدونم. از چیزي كه به من گفتن مشخصه براي خودت پسر  

شگفتانگیزي هستي.« كابین از تیرهایي كه چرخ را نگه میداشتند فاصله گرفت و دید ما به همه  

طرف باز شد .چیزهایي را كه ما را به زمین پیوند میداد ترك میکردیم و با حداقل محافظت به 

ور میشدیم. احساس تهوع میکردم، در صورتیکه در حالت عادي اصلا ترس از ارتفاع خلأ شنا

نداشتم. حتما به خاطر همراهانم بود .»همکاران آمریکایي من از وقتي كه قدرتهاي اختراعي تو  

علني شد با دقت خاصي تو رو زیر نظر گرفتن. و حالامتوجه شدم كه تو روحرباي دختر من  

 «  هستي. اعجابانگیزه.

ذهنم فریاد زد: نه، اینو نگو! ولي بیحركت باقي ماندم و به خاطر حماقت خودم همانجا  

 میخکوب شدم. به فکر نرسیده بود كه پیشگو بخواهد این رابطه را علني كند. ولي چرا نکند؟  

تنها عکسالعملي كه ایو نشان داد این بود كه فشار دستش را روي بازوي من بیشتر كرد. با  

گفت: »پس متوجهین كه اون چه معنایي براي من داره. و انتظار دارم شما هم كه  خونسردي 

 پدرش هستین درست مثل من فقط بهترینها رو براش بخواین.«  

   'كي میخواستي به من بگي؟'ایو به طور خصوصي از من پرسید:  

نیست. حاضر نیستم  ' آنقدر خجالتزده بودم كه نمیتوانستم به چشمهایم نگاه كنم . 'هیچ وقت. '

   'باور كنم.

پیشگو لبخند زد .»ولي تصور میکنم نظراتمون در مورد اینکه چه چیزي به مصلحتشه فرق  

 داره. تو باید درك كني ایو، میتونم بهت بگم ایو، نه؟«  

 ایو محتاطانه سرش را پایین آورد .  
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یکس متعلق به یك كانون كاملا به هم پیوستهست .خانوادهش. نمیتونیم اجازه بدیم  فین  -

 غریبهها این ارتباط رو محض دلخوشي خودشون از بین ببرن. حتي روحرباها.  

 انگار كه واقعا اهمیت میداد.  

ایو دستش را س ر داد و روي كمرم گذاشت، حركتي مالکانه براي مطالبهي دوست دخترش  

 ند بین روحرباها منحصربهفرده ،حتما میدونین.«  .»ولي پیو 

پیشگو لبخند چرب و نرمي زد .»افسانهها كه اینطور میگن. بذار ببینیم چقدر براي تو ارزش  

 داره. اطلاعات رو آوردي؟«  

درست وسط بحران پریدیم؛ باید الان وارد عمل میشدم. قبلا هیچوقت دل و جرأت این را  

نداشتم كه منجمد كردن پیشگو را امتحان كنم و جسارتم مرا ترساند. ذهنم را پیش بردم و  

به سرعت الگوهاي ذهني ایو، دراگون و یونیکورن را گرفتم. توجهشان روي گفتگو متمركز  

ن فکر نمیکردند در نتیجه براي پیشروي من از در عقب آمادگي نداشتند  بود و هیچکدام به م

غلیظ، متعفن و چندشآور .نمیتوانستم  -.حالا پیشگو. لمس ذهن او شبیه ورود به فاضلاب بود 

 آن را بگیرم؛ ذهنش مثل روغني كه از لاي انگشتانچکه كند از كنترلم خارج میشد.  

 بیاري؟  'ولشون كن فینیکس. دقیقا سعي داري چي به دست  ' پیشگو با شادي شومي خندید .

هیچ دفاعي براي پیشگو قابل قبول نبود. رهایشان كردم. هر سه بیخبر از اینکه منجمدشان  

 كردهام دوباره شروع به حركت كردند.  

قصد نداشت اعلام كند چه كار    'به مجازاتت فکر میکنم عزیزم. از تصورش لذت ببر.'

 كردهام.  
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دیگر دیر شده بود. ایو با كمي تردید، حافظهي جانبي را از زنجیرش گرفت و بیرون   و بعد

كشید و اجازه داد مانند یك كریستال سحرانگیز به طرز اغواكنندهاي از انگشت اشارهاش 

 آویزان شود و تاب بخورد .»همهش اینجاست. چي رو میخره؟«  

 فعلا.«   -متي و خوشحالیاش به زباني حرف میزد كه پیشگو میتوانست بفهمد .»سلا

در این سفر انتحاري بر فراز نیاگارا به اصرار ایو با هم روي لبه ایستاده بودیم؛ اگر ایو  

اطلاعات را تحویل میداد، راه برگشتي نبود .حقالسکوت هرگز تمام نمیشد؛ قطعا ایو آنقدر  

د روز حال خوب  باهوش بود كه اینرا بفهمد؟ ارزش نداشت به قیمت امنیت خانوادهاش چن

 براي من بخرد. باید قبل از اینکه خیلي دیر شود منطقي فکر میکرد .  

»ایو، فراموشش كن.« سعي كردم فلش را از انگشتانش قاپ بزنم و مصمم بودم آن را بشکنم.  

 آن را بلند كرد تا از دسترسم دور باشد.  

 و فاصله بگیرم.  »پاتو بکش بیرون، في.« مرا هل داد تا به اندازهي یك دست از ا

نگاهي كه یونیکورن به من انداخت باعث شد حس یك حشره به من دست بدهد. از اینکه  

كمي وفاداري به كانون در من مانده بود تعجب كردم، در غیر این صورت برایم مهم نبود در  

 مورد من چه فکري میکند .»پس در نهایت اون چندان هم وفادار نبود. برام سؤال شده بود.«  

ایو بین ما قدم گذاشت .»اون به من وفاداره. روحربا یعني همین .چیزي كه في متوجه نشده اینه 

 كه بازي عوض شده. من تصمیم گرفتهم مرتد بشم.«  

پیشگو در حالیکه از این لغت غیرعادي كه این روزها زیاد به كارنمیرفت لذت میبرد، وانمود 

حالت چهرهاش مرا به یاد قورباغهاي میانداخت    كرد به منظرهي بیگبن علاقهمنداست. »مرتد؟«

 كه یك سنجاقك آبدار را قورت داده است.  
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»آره. این موضوع دیگه مربوط به في نیست، آقاي پیشگو، هر چند اعتراف میکنم اون  

كاتالیزورش بوده. بعد از ملاقات با اون، متوجه شدم شما میتونین بیشتر از چیزي كه شبکهي  

حالت   -ه میکنه بهم بدین.« پوزخند ایو گستاخ و از خود راضي شده بود سیونت به من ارائ

پسربچهاي را داشت كه غرور بیشتر از منطق برایش اهمیت دارد .»میدونین، وقتي كسي با مغز 

 من براي آدماي خوب كار میکنه نمیتونه پولي رو كه حقشه در بیاره.«  

حتما همهي ما خیلي مشکوك به نظر میرسیدیم چون سعي كرد توضیح بدهد .»ببینین، احتمالا  

براي شما چندان اهمیتي نداشته باشه ولي خانوادهي من یه مدتي هست كه به من فشار میارن،  

روش كارم رو زیر سؤال میبرن و در مورد اشتباهاتم منو اذیت میکنن. ملاقات با في به من  

 تا كاري در این مورد بکنم.« حافظهي جانبي   انگیزه داد

411 

را چرخاند .»میخوام این بهاي پذیرش من باشه. و شما في رو بهمن بدین.« طوري نام مرا برد  

 انگار بعدا به فکر من افتاده است.  

پیشگو نگاه خیرهاش را روي ایو ثابت كرد و سعي كرد به دفاعش نفوذ كرده و حقیقت را از  

بدهد. ایو حتما دروغ میگفت، نه؟ زمینهي ذهني ایو را بررسي كردم و تنها  دروغ تشخیص 

تصمیمي قاطع براي معامله را دیدم. او مانع میشد بیشتر كاوش كنیم و شك داشتم پیشگو هم  

 بتواند بیشتر از من ببیند. 

ي  در نهایت، پیشگو سرش را به عقب انداخت و خندید .»تلاش خوبي بود بندیکت. تقریبا كار

كردي باور كنیم صادقانه حرف میزني .ولي من نمیتونم باور كنم پسر خوب شبکهي سیونت به 

 این راحتي وسوسه بشه به خانوادهش خیانت كنه.« 
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»امتحانم كنین.« ایو حافظهي جانبي را به طرف یونیکورن انداخت و او را غافلگیر كرد .»حدس 

 میزنم یه لپتاپ داشته باشین.«  

ر تأیید كرد و كامپیوتر كوچکي را از یك كیف بیرون كشید. حافظهي جانبي را  یونیکورن با س

در پورت یواسبي گذاشت و منتظر شد تا اطلاعات رو صفحه نمایش بیایند. گیج و پریشان از  

این تغییر جهت ناگهاني، به طرف انتهاي كابین رفتم؛ ایو و دراگون از ترس اینکهدوباره حافظه 

یوارهي دفاعي تشکیل دادند. بهنوعي، خودم را در موقعیتي دیدم كه  را ندزدم جلوي من د

 همهي آنها علیه من همدست شده بودند. چهار در برابر یك؛ چطور این اتفاق افتاده بود؟  

یونیکورن تأیید كرد: »به نظر من كه خوبه. سیونتها رو بر اساس كشور و مهارت فهرست  

 درسته.«   -یشناسم كرده. چند تایي از اسماي انگلیسي رو م 

 ایو نگاهي به صفحه نمایش كرد .»فقط اونا رو از روي حافظه كپي نکنین.«  

یونیکورن صدایي شبیه خرناس درآورد كه نشان میداد به هیچوجه قصد ندارد این محدودیت  

 را رعایت كند .»همین الان دارم براي ویروس بررسیش میکنم.«  

 پاي خودت.« ایو شانهاي بالا انداخت .»مسؤولیتش 

پیشگو در حالیکه در روشش تجدید نظر میکرد، چانهاش را لمس كرد. »پس تو هم میتوني  

فاسد باشي، متوجه شدم ایو. فکر كردم سعي میکني اطلاعات غلط تحویل بدي ولي اگه همهي  

 اسامي اینجاباشه، باید اعتراف كنم در موردت اشتباه میکردم.«  

به من نسبت میدین آقاي پیشگو .در واقع خیلي سادهست.   شما انگیزههاي خیلي پاكي رو -

من از پول خوشم میاد و دوست دخترم رو هم میخوام؛ شما میتونین هر دو رو به من بدین. یه 
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وقتشه    -تقریبا هجده   -مرد چه چیز دیگهاي براي خوشبختي نیاز داره؟ من هفده سالمه 

 کنین؟  پرستارامو رو بندازم كنار، شما اینطور فکر نمی

»اگر ما حرفت رو در مورد اهمیت اینها باور نکنیم به زودي متوجه میشي.« پیشگو به صفحه  

نمایشي كه یونیکورن روي آن اسامي را بررسي میکرد اشاره كرد .»باید با شركاي تجاریم  

مشورت كنم و اونها هم احتمالا میخوان تو رو ببینن. میتوني بدون اینکه خانوادهت بفهمن این  

ارو بکني؟ ارزش تو براي ما اساسا به عنوان منبع اطلاعات داخلیه؛ نمي خوایم اونا وفاداري تو ك

مشکلي نیست. خانوادهي من باور نمیکنن من توانایي چنین كاري رو   - رو زیر سؤال ببرن.« 

داشته باشم. حتي اگه ببینن من امروز صبح با شما حرف زدم، باز هم یه دلیل معصومانه براي  

به صورت ذهني به حفاظهایش كوبیدم؛ او مرا از سرشبیرون   'ایو، نه!'كار من پیدا میکنن.  این

نگه میداشت؛ درست همان كاري كه من اولین باري كههمدیگر را دیده بودیم انجام داده بودم. 

 نمیفهمیدم هدفش از این كارها چیست.  

ساد تو كرد، میتونم ببینم چطور  پیشگو با سر تأیید كرد .»بله، نمیشه شکي به پاكي و عدم ف

گولش رو میخورن. در این صورت، من این اطلاعات رو براي همکارانم میبرم؛ اونا رو بررسي 

 میکنیم و بعد پیامي براي تو میفرستیم كه كجا باید ما رو ببیني.«  

گي »باشه. پس في چي میشه؟« ایو به من نگاه نمیکرد، فقط طوري به من اشاره كرد كه انگار س

 بودم كه قبل از رفتن به تعطیلات باید یادش میبود آن را به پانسیون بسپارد.  

پیشگو سرش را تکان داد .»اون روشن كرد كه وفادار نیست براي همین نمیتونم دوباره به تو  

 قرضش بدم. یه مسألهي كوچیکي هم هست كه باید بهش رسیدگي كنم. اون با ما میاد خونه.« 
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»پس منم میام. این جریان روحربا عجیب و غریبه؛ ما یه جوري برنامهریزي شدیم كه میخوایم  

با هم بمونیم، حتي اگه شریکمون یه كم خل و چل از آب در بیاد.« به من چشمك زد، انگار این 

 كاراثر توهین را كمتر میکند.  

 دراگون پوزخند زد.  

پیشگو با اخم خطرات این كار را بالا و پایین كرد .»میتوني بدون اینکه آدماتون شك كنن چه  

 خبره همچین كاري كني؟« 

ایو شانهاي بالا انداخت .»فقط لازمه بگم تصمیم گرفتم با في یه كم گشت و گذار كنم. پدر و  

چند روزي اونو فقط براي   مادرم واقعا به این جریان روحربا اعتقاد دارن و انتظار دارن كه من 

خودم بخوام .ترجیح میدن در حال حاضر موي دماغشون نشم. اینطوري دست كم یه روز وقت  

 داریم تا شروع كنن و دنبال ما بگردن. كافیه؟«  

 باید باشه.   -

در حال پایین آمدن از آنطرف چشم بودیم. پیشگو حساب كرد تنها چند دقیقه براي قطعي  

 یم و هنوز مطمئن نبود دقیقا چه چیزي به دست میآورد.  كردن معامله وقت دار

اگه قرار باشه تو با ما بیاي من ضمانت لازم دارم. ترجیح میدم فعالیتهام از چشم دور   -

 بمونه.  

»البته كه ترجیح میدین. منطقیه.« ایو انگار كه كاملا با این موقعیتراحت است كش و قوس رفت؛ 

ن فاقکوتاهش معلوم شد و عضلات خوشتركیبش به هم  كمر لباس زیرش از بالاي شلوارجی

 پیچید.  
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از برق چشمهاي پیشگو، حدس زدم از نمایش بدن جواني كه مانند طاووس در برابر هیکل  

بوقلمونمانند او خودنمایي میکرد خوشش نیامده است .»حفاظهات قویه، ایو. فکر كنم اقدام  

اونقدري كه من راضي بشم .روشنه كه باید امنیتي من توي مغزت درست جا نیفته، دست كم نه 

دوباره از فینیکس استفاده كنم، حتي با اینکه ... چي بهش گفتي؟ آهان، آره، خل و چل و غیر  

 قابل اعتماده. خل و چل باشه یا نه، اون بخش بزرگي از انگیزهي توئه.«  

 ایو بدون اینکه نگاهي هم به من بیندازد مرا رد كرد .»نه، نیازي  

ین كار نیست. من میذارم این چیزه رو توي مغز خودم بذارین.« پیشگو با انگشتاني كه به  به ا

 هم چسبانده بود به لبهایش ضربه زد . 

»نه. من به تو اعتماد ندارم؛ هنوز نه. ذهن فینیکس رو میشناسم، كاملا مستعد پذیرش تماس  

نم ریسك كنم و روي یه سیونت  منه. در مورد اون عمل میکنه و این كار اینقدر مهمه كه نمیتو 

 كاملا پرقدرت، كه حس میکنم تو باشي، امتحانش كنم. فینیکس، بیااینجا.«   

 به نردهي انتهاي كابین چسبیده بودم و از عصبانیت میلرزیدم . 

 چطور ایو میتوانست مرا تحقیر كند؟ نمیتوانستم باور كنم . 

»همهتون دیوونهاین، همهي شما! ایو، همین الان بس كن! نمیخوام با من برگردي، نمیتوني اینو 

 بفهمي؟ فقط برو!«  

دراگون مرا طوري بلند كرد كه پشتم به سینهي او بود و مرا به طرف پیشگو كشید. ایو كاري  

 براي متوقف كردن او نکرد، فقط دست به سینه همانجا ایستاد.  
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اهي اینطوري قاطي میکنه.« روحرباي نکبت من به خاطر من عذرخواهي میکرد!  »هر از چند گ

لگدي پراندم كه امیدوار بودم بین پاهایش بخورد ولي نخورد .»في، آروم باش. هیچ كس  

 نمیخواد به تو صدمه بزنه. فقط محض احتیاطه.« به طرف پیشگو برگشت . 

 »میخواستین چي كار كنین؟«  

نم اگر تو جاي ما رو به كسي بیرون ازكانون لو دادي تو رو بکشه، ولي  میخواستم پیشنهاد ك  -

 به نظر میاد به محض اینکه دراگونولش كنه خودش این كارو میکنه.  

همهي آنها به من خندیدند. فقط این نکته كه رفتار من به نظر پیشگو خندهدار میرسید بود كه 

،بیحركت ماندم. دراگون مرا جلوي پیشگو  باعث شد اعتراضهایم را تمام كنم .با سري آویخته

 زمین گذاشت.  

ایو ضربهاي به نشیمن شلوار من زد و متکبرانه گفت: »هیچ كس نگفته رابطه با یك روحربا مثل 

 آب خوردنه. خیلي زود رامش میکنم.«  

كاري كه از نظر آناتومي بدن غیرممکن بود. مردها   -به او گفتم میتواند با خودش چه كار كند 

به عکسالعمل من خندیدند، حتي ایو. این كار آنقدر از پسر حساس چند روز گذشتهي من بعید 

بود كه نمیتوانستم بفهمم منظورش از آن چیست. حتما نمایش بازي میکرد، ولي چرا؟ اگر  

واقعا میخواست با من مثل مایملکش برخورد كند، به زودي متوجه میشد كه باید صداي بلبل  

 بدهد! 

وزخند زد: »پس تربیتش رو به تو واگذار میکنم. من دنبالیه شریك زندگي قوي براي  پیشگو پ 

اون میگشتم ولي به نظر میاد تقدیرقبلا تو رو انتخاب كرده. من مسؤولیت ادب كردن اون رو  

 به تو میسپرم، علاوه بر انجام تعهدات خودت در معامله، فهمیدي؟«  
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 آره، بدون شك.   -

 سر اون بیاد بدتر از هر كاریه كه ممکنه با تو بکنم؟   و حدس میزنم اگه بلایي -

 ایو با بیمیلي تأیید كرد .»آره، فکر كنم.«  

پیشگو دستش را دراز كرد و مچم را گرفت .»فینیکس، اگه روحربات جاي من، هر كدوم از  

 اعضا یا جاي كانون رو لو بده، تو اونو از خودت میروني.«  

   'الان راضي شدي؟' در ذهن ایو غریدم: 

مثل یك معلم مهد كودك كه بالاي سر یك بچهي سه ساله كه مشغول داد و بیداد است  

 ایستاده، فقط سر تکان داد.  

باقي سفر را با حالت خصومتآمیز سپري كردیم. دراگون و یونیکورن بالاي سر كامپیوتر  

 نگهباني میدادند؛ پیشگو همان جلو ماند  

وري دورنما را بررسي میکرد كه انگار مالك وستمینیستراست؛ ایو در میانهي كابین به نرده  و ط

تکیه داده بود؛ و من، خب، رنجیدهو گیج از كاري كه او میکرد به انتهاي كابین پناه برده بودم. 

ي در  او گفته بود به من خیانت نمیکند و تا الان به معاملهي خود با پیشگو وفادار مانده بود ول

عین حال گفته بود به خانوادهاش هم صدمه نمیزند. چطور با تحویل دادن اطلاعاتي به این 

حساسیت میتوانست به قولش وفا كند؟ و این رفتار مردانهي چندشآور چه بود؟ اگر فکر كرده 

بود من پنهاني شیفتهي این هستم كه تحت تسلط او قرار بگیرم، بهتر بود به سرعت تجدید  

 وگرنه خودم این كار را برایش میکردم. نظر كند  

 درها با صداي هیس ملایمي باز شد.  
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نگهبان در حالیکه سعي میکرد پرسشنامهي مشتریان را به من بدهد پرسید: »از پروازتون لذت 

 بردین؟« 

»عالي، عین اینکه با چوب تیز بزنن توي تخم چشمت.« بدون توجه به پرسشنامه از كنارش  

 گذشتم.  

421 

مکث كرد تا از دل زن درآورد. توضیح داد: »سرگیجه. دوستمیه لحظه اون تو هوش و   ایو

 حواسش رو از دست داد.«  

نه ،من نه. او بود كه هوش و حواسش را از دست داده بود و حالا هر دو در تلهي پیشگو گیر  

دم او را از  افتاده بودیم؛ درست همان جایي كه از وقتي راهمان به هم افتاده بود سعي كرده بو

 آن دور نگه دارم.  
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   18فصل  

  

در مدتي كه اطلاعات شبکهي سیونت در حال بررسي بود، بالاخره در اتاق كوچك من تنها  

 شدیم. من و ایو ناشیانه ایستاده بودیم و كل فضاي اتاق بین ما فاصله میانداخت.  

در حالیکه سعي داشتم عصبانیت شدیدم را كنترل كنم ،دست به سینه ایستادم. »باورم نمیشه  

 خیانت كردي.«  

 اهش را از من گرفت و اتاق را بررسي كرد .»قشنگه.«  ایو نگ

 میدونم كه نیست.   -

حتما متوجه شده بود عکس یا وسایل تزئیني دیگري در كار نیست. تنها چیزهایي كه داشتم  

یك بالش، كیسه خواب، حوله و ساك بزرگي شامل بقیهي وسایلم بود. یك جفت كفش اضافه 

كفپوش قهوهاي پوشیده شده و پتوي كهنهاي به جاي پرده  هم زیر تخت افتاده بود. زمین با  

آویزان بود. دست كم اتاق من بر خلاف بسیاري از اتاقهاي دیگر بوي تمیزي میداد. قبل از  

 اینکه وسایلم را باز كنم مطمئن شده بودم همه چیز را سابیده و تمیز كردهام. 

دتیهداري زندگي میکنه از  »باعث میشه احساس تواضع كنم: وسایل تو، توي جایي كه م

چمدوني كه من براي اقامت یه هفتهایم آوردم كمتره.« ایو برس موي مرا برداشت و دوباره سر 

 جایش روي لبهي پنجره گذاشت.  

»ایو، خواهش میکنم ...« نمیتوانستم وقتي چنین كار وحشتناكي كرده صحبتهاي خودماني را  

 میشدم.   تحمل كنم. باید توضیح میداد وگرنه دیوانه
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بازوهایش را باز كرد، دعوتي براي اینکه به آغوشش بروم. طرف دیگر اتاق ایستادم. شاید  

راحتتر بود اگر از الگویي پیروي میکردم كه به او اجازه میداد در حالیکه او رانندگي میکند مرا  

را  مثل بچهاي كه در صندلي مخصوص در عقب ماشین بسته شده هدایت كند ولي اگر این كار 

 میکردم نمیتوانستم با خودم كنار بیایم. من اینطوري نبودم.  

دستهایش را پهلویش انداخت .»باشه. ببین، متأسفم اونجا اونطوري باهات رفتار كردم. متوجه  

شدم پیشگو خوشش نمیاد بقیهي مردم، به خصوص زنها نظراتشون رو ابراز كنن. فکر كردم  

اري تو به من منتقل شده، تاجایي كه من توي تیمش  اگر این حس رو بهش القا كنم كه وفاد

 باشم با این موضوع مشکلي نداشته باشه.«  

 پس تو توي تیم اون هستي؟   -

 ایو شانهاي بالا انداخت .»اینطور به نظر میاد. فعلا. ولي واقعا فقط یه تیم اهمیت داره: تو و من.«  

و از عصبانیت آنها را كشیدم .»تو كه  »ولي چي ... چطوري ...؟« انگشتانم را بین موهایم بردم

 واقعا مرتد نشدي، نه؟«  

 »چرا شدم.« لبهي تخت من نشست.  

 نه نشدي.   -

 چارهي دیگهاي نداشتم. در غیر این صورت نمیتونستم تو رو توي امنیت نگه دارم.   -

 اصلا منطقي نیست. رفتن به سمت خلافکارا با این آدما، از تیکهبرداري مغز هم بدتره!   -

آنقدر رو داشت كه بخندد .»تصویر خوبي بود. بیا اینجا با من دراز بکش. تا وقتي ما رو احضار 

 كنن كار دیگهاي از دستمون بر نمیاد.«  
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با توارتباط داشته باشم.« بدترین  »نمیتوني بفهمي؟ اگه تو هم مثل اونا باشي نمیخوام دیگه

 توهیني بود كه به فکرم میرسید .»و ...  

 و در هر صورت باور هم نمیکنم. تو داري به من دروغ میگي.«  

 كفشهایش را با لگد در آورد و دراز كشید .»بهت قول میدم، من دروغ نمیگم.«  

 ولي اینکه بدتره!   -

 . تو دائم مهمترین نکته رو فراموش میکني، في  -

 آره؟  -

 من فقط یه چیز ازت خواسته بودم. بهم بگو چیه.  -

 كه ... كه بهت اعتماد داشته باشم.   -

درسته. پس بجنب بیا اینجا و منو بغل كن. حتي اگه تو بهش احتیاج نداشته باشي، من   -

 دارم.  

بالاخره بد بود یا خوب؟ نمیتوانستم تصمیم بگیرم دروغ میگوید یا واقعا تصمیم فاجعهباري  

رفته است، ولي حقیقت هر چه بود ،نحوهي دراز كشیدنش روي تخت من قطعا وسوسه كننده گ

به نظر میرسید. عینکش را درآورد و صورتش به نوعي براي حمله بازترشد. میدانستم اگر الان  

 او را رد كنم صدمهي جدي وارد كردهام.  

در آغوشش دراز كشیدم.   »باشه. یه بغل كوچولو.« كفشهایم را درآوردم و به او پیوستم و

بازویش را زیر گردن من گذاشت و مرا به خودش نزدیك كرد. دستم را روي سینهاش  

 گذاشتم .»تو زدي به باسن من.« 
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جابهجا شد تا بخش صدمه دیده را بمالد. »آره، متأسفم، ولي داشتم یه نکتهاي رو ثابت  

 میکردم.«  

 به من یا به اونا؟   -

 ش سیخونك زدم. هر دو جواب غلطیه؟ به شکم  -

هي، منو مقصر ندون! من داشتم مثل برادرام رفتار میکردم، در منفورترین حالتشون.   -

 اونا معلماي خوبي هستن. 

 پس نمایش بود؟   -

اي بابا، في، تو حتي یه ذره هم منو نمیشناسي؟ من از اونپسرایي هستم كه دوره بیفتم و   -

 با دوست دخترم مثل یه عروسکخنگ رفتار كنم؟  

 چه میدونم. هستي؟   -

 براي مجازات قلقلکم داد .»فقط وقتي چیزاي احمقانهاي مثل اینو میگي.« 

 الت عادي  با یك مشت تلافي كردم .»نه، من فکر نمیکنم تو در ح

 كارایي مثل اینو بکني ولي تو عادي رفتار نمیکني. دارم گیج میشم.«  

 میدونم عزیز دلم.   -

 واقعا فکر میکني همهچي درست میشه؟   -

 آره، واقعا فکر میکنم.   -

 صد در صد مطمئني؟   -
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شکلکي درآورد .»همچین چیزي نمیگم. اگه بخوام صادق باشم فکر میکنم حدود پنجاه درصد. 

بابا درست میگفت كه دارم بدجوري ریسك میکنم. به آدماي زیادي تکیه كردم كه كار مربوط  

به خودشون رو درست انجام بدن و چیزاي زیادي كه خراب نشن.« خوب به نظر نمیرسید  

 كه اعتماد میاد وسط.   اینجاست  -.»حتي من؟« 

 من دنبال تو به طرف خلافکارا نمیام؛ اگه مقصدت اونجاست.   -

 عسلم، تو همین الانش هم اونجایي. كل این جریان براي اینه كه تو رو بیرون بکشیم.   -

این حرف بیشتر او را شبیه آتشنشاني نشان میداد كه به ساختمان سوزاني رفته تا یك قرباني 

 خودش در میان شعلهها میسوزد.   را بیرون بکشد ولي

 خب، چطوري میخواي این كارو بکني؟   -

انگشتش را روي گونهي من كشید .»من به جرم رو آوردم، یادته؟ مشخصه كه دارم تو رو  

 میدزدم.«  

 واقعا؟   -

»آهان. ولي اول میخوام یه بوسه بدزدم.« روي آرنج بلند شد تا لبهایمان با ملایمت با هم تماس  

عجلهاي نکرد و اجازه داد هر دو آرامش پیدا كنیم و از این لحظهي صمیمیتي كه  پیدا كند. 

دزدیده بودیم لذت ببریم .حس قدرتمندي در این حالت وجود داشت؛ اینکه به این صورت  

همدیگر را در آغوش داشتیم، دراز كشیدهبودیم، پاهایمان در هم گره خورده بود ،بدن  

طوریکه احساس میکردم كاملا در گرماي وجودش احاطه درشتهیکل او با منتماس داشت به 

شدهام. آنقدر گرسنهي این بودم كه كسي مرا با حالتي عاشقانه لمس كند كه در آن غرق شده 

 بودم؛ مانند زمین خشکي كه سیل را ببلعد.  
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 از من جدا شد و لبخند زد .»تو واقعا زمان رو متوقف میکني، نه؟«  

ده نمیکردم، قول میدم.« قصد نداشتم به تلاش ناموفقم براي منجمد »من از قدرتم روي تو استفا

 كردن همهي آنها اعتراف كنم.  

میدونم؛ منظورم تأثیري بود كه روي من داري .بوسیدن تو داره به مشغولیت محبوب   -

 من تبدیل میشه.  

اوه آره، عشقم، باور  -فلان؟« -به لبخندش پاسخ دادم .»بهتر از خوندن ژئو

 كن!  

 درآورده بود خندیدیم .   35با هم به تقلیدي كه از لهجهي مسخره آستین پاورز

                                                 

براي پس گرفتنش خیلي دیر قبل از اینکه بتوانم خودم را كنترل كنم گفتم: »دوستت دارم ایو.« 

 بود .»البته انتظار ندارم تو هم اینو بگي.« ابله .»اممم ... متأسفم.«  

چشمهایش برق میزد .»خواهش میکنم عذرخواهي نکن. من فقط متأسفم كه تو اول گفتي.  

منتظر فرصت مناسب بودم تا بهت بگم.« سعي كردم عقب بروم. او فقط حرف مرا تکرار میکرد 

رز غیرقابل درماني مؤدب بود .»واقعا میگم، لازم نیست.« اجازه نداد در بروم .»خیلي چون به ط

هم لازمه. تو براي من خوبي. فکر میکنم خالق ما خیلي باهوش بوده كه این جریان روحربا رو 

 سر هم كرده، چون ما رو نه تنها با چیزي كه میخوایم بلکه با چیزي كه نیاز داریم جفت میکنه.« 

 
 Austin Powersشخصيت مجموعه فيلمهاي پليسي كمدي   35
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اف نسبتا تعجبآور اعتقاد این نابغهي علوم به خدا را زیر سبیلي رد كردم؛ چیزي كه از  اعتر

وقتي خیلي كوچك بودم اجازه آن را به خودم نداده بودم. زندگي همیشه به صورت یك شوخي 

 ظالمانه به نظر میرسید كه امکان وجود یك خالق كریم را نمیداد .»و تو چي میخواستي؟«  

431 

ز كشید .»من فکر میکردم كسي مثل خودم رومیخوام؛ گزینههام نسبتا سطحي بود؛ كنار من درا

یك دختر دانشجو، مدلملکهي جشن مدرسهي آمریکایي، كسي كه تنیس و كتاب دوست داشته 

 باشه.«  

 »میتونم از پس كتاب بر بیام، ولي تنیس؟« صداي مسخرهاي درآوردم. 

دم.« انگشتانش با ملایمت قوس كمر و پهلویم را  »ولي من توي تنیس استادم. باید بهت یاد ب

نوازش كرد .»هرچند باید بهت اخطار بدم: به نظر ز د این هم یکي دیگه از نشونههاي كمبود  

 مردانگي منه.«  

 چطور؟   -

به زمین  - مقابل رو  نفر  نمیتونن  ندارن و  میپوشن، كلاه كاسکت لازم  بازیکنا سفید  چون 

 بکوبن. 

مورد علاقهت  - دیگه  ملکهي جشن،  اگه مشخصات دوشیزه  میزدم. خب،  گرفتم. حدس 

 نیست، پس كشف كردي براي روحربات چیا نیاز داري؟  

ظر میکند. میتوانستم تقریبا  براي یك لحظه ساكت شد و باعث شد به فکر بیفتم شاید تجدیدن 

گرید بود: برازنده، با حال و هواي زنان آراسته در -آن دختر كامل و مناسب را ببینم؛ شبیه جو
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تبلیغات عطر كه سرحال و تندرست در چمنزارهاي پر از گل میخرامند. اگر من از یك تبلیغ  

 اي كریسمس بود.  آمده بودم، دم در یکي از خانههاي كمك به بیخانمانها در درخواسته

»ایو؟« با انگشت به سینهاش زدم: حتي اگر خبر بدي بود شنیدن جواب بهتر از ندانستن و  

 نگراني بود .  

لبخند زد .»افتادگي، به این نیاز داشتم؛ كسي كه منو در مورد مفهوم باهوش بودن به چالش  

ا آرامش و اخلاق  بکشه. كسي كه كنترل منو امتحان كنه. فکر میکردم میخوام زندگي رو ب

خوب پشت سر بذارم؛ حالا متوجه شدم كه به اون آتیش احتیاج دارم در غیر این صورت هیچ 

وقت جرقههاي هیجان رو حس نمیکنم .متنفرم اقرار كنم، ولي فکر میکنم این خطر منو تهدید 

رسم میکرد كه بیروح و بیخاصیت بشم. اگر تو پیدات نشده بود قبل از اینکه به سي سالگي ب

 اشارپ زنونه میپوشیدم.«  

با تصور آن لبخند زدم. شاید اشارپ چندان هم بد نبود؛ بهخصوص اگر زیرش چیزي  

نمیپوشید و افتخار باز كردن دكمهها همبه من میرسید .»ولي من در سطح تو نیستم، ایو. من  

 هیچوقت مدرسه نرفتهم.«  

 تو هم به مدل خودت باهوشي.   -

 یزایي كه من میدونم وجود داره . شکافهاي خیلي بزرگي تو چ -

 من شبیه پنیر سوییسیام. 

حتي در این صورت هم متوجه شدم كه وقتي با من بحث میکني از پس خودت بر میاي؛   -

 من عادت دارم مردم در برابرم تسلیم بشن چون فکر میکنن من بیشتر از اونا میدونم.  
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 احتمالا میدوني.   -

. من اصول و اعداد رو میدونم ولي چیزاي واقعي رو  واقعا نه. یاد گرفتن براي من آسونه -

 نه. بر خلاف تو.  

كمي احساس غرور كردم؛ احتمالا براي اولین بار. او فکر میکرد من در مورد زندگي بیشتر  

 میدانم، نه؟  

و تو همهي اون چیزایي كه گفتم هستي: حمایتگر، باتوجه ،مصمم براي مراقبت از   -

خودت فکر كني. من مبهوت از خودگذشتگي تو هستم، به   دیگران حتي قبل از اینکه به

خصوص الان كه آدمایي رو كه با اونا زندگي میکني ملاقات كردم. تو نسبت به من آدم خیلي  

 بهتري هستي.  

 مزخرفه.   -

دستم را با دستش پوشاند به طوري كه كف دستهاي هر دوي ما روي قلب او بود .»جدي  

 میگم.«  

 من یه دزدم. از این كار خوشم میومد.   -

اگه منم تو این زندگي به دنیا اومده بودم خوشم میومد. به علاوه ،منم هیجان خوب   -

انجام دادن یه كار رو درك میکنم. براي من، حل كردن یه فرموله؛ براي تو، قسر در رفتنه.  

ون قسمت خلاف كه  چرا یه چیز دیگه پیدا نکنیم كه همون هیجان رو به تو بده، بدون ا 

 ممکنه به زندان ختم بشه؟ 
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بوسیدن او هم همین اثر را میگذاشت ولي نمیتوانستم اجازه بدهم به این توهمات ادامه بدهد. 

تمام گناهانم جلوي چشمم آمد و نتوانستم جلوي زبانم را بگیرم و اعتراف كردم. »من باعث  

یونیکورن دهسال از عمرش رو   شدمدوستم صدمه ببینه. به خاطر اینکه من حرف نمیزدم

 گرفت.«  

 با حالت دلجویي گردنم را مالید .»تقصیر تو نیست. تقصیر كساییه  

كه این كارو كردن. دلم میخواد دوستت رو ببینم. اسمش چي بود؟« »توني.« با انگشت روي  

 .«  سینهاش دایره كشیدم .»منم دوست دارم تو اونو ببیني ولي فقط اون. از بقیه فاصله بگیر

 باشه. بعدا اگر فکر كردي امنه بریم پیداش كنیم.   -

 اینجا هیچي امن نیست.  -

 پس وقتي خطرش كمتره؟   -

 آره، تقریبا.   -

 فقط یه چیزي في.   -

 هان؟   -

من قصد ندارم هیچکدوم از اون سوییچهایي رو كه پیشگو تو ذهنت گذاشته فعال كنم،   -

باشه یکي دو تا سرباز رو فدا كنم  پس كاري نکن كه نتیجهي مشابهي داشته باشه. اگر قرار 

 تا تو توي امنیت بموني میکنم و نمیخوام تو باعث حذف وزیر من بشي. 

از روشي كه او براي توصیف موقعیت به كار میبرد، مانند یك بازي شطرنج خطرناك، اصلا  

 خوشم نمیآمد، بهاي آن خیلي بالاتر از دست دادن با برنده بود .  
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حسي دارم ایو؟« سرش را تکان داد .»مثل اینکه چشمام رو بسته باشن و  گفتم: »میدوني من چه  

روي طناب راه برم. نمیدونم اون زیر تور نجات گذاشتي یا یه رودخونه پر از تمساح در  

 انتظارمه.«  

پیشاني مرا بوسید .»عاشق طرز تفکرت هستم. تو فوقالعادهترین تصویرسازي رو داري، خیلي  

 رد عملي من نسبت به زندگیه.«  سرگرمکنندهتر از رویک

 با مهارت از پاسخ دادن طفره رفت.  

 خب پس چیه؟ تور یا تمساح؟   -

 خودت چي فکر میکني؟  -

من فکر میکنم یه توري هست ولي ممکنه تو سوراخهاي بزرگي رو كه توش هست   -

نبیني. ویکتور و بابات هر دو بهت هشدار ندادن؟ بازوي مرا مالید .»دیدي، بهت كه گفتم  

 باهوشي.«  

در اصل ازم میخواي كوركورانه و با این احتمال كه راهنمام همممکنه خطرات رو نبینه،   -

 كه خیلي دیر شده باشه متوجه خطر نمیشم.  برم جلو. و تا وقتي 

لحظهاي در این مورد فکر كرد .»تقریبا همینطوره. از طرف دیگه ،بهتره اینو هم در نظر بگیري  

 كه طرف مقابل هم احتمالا با چشم بسته جلو میره، دست كم در مورد بعضي چیزا.«  

 امیدوارم.   -

 مطمئنم.   -
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وي تخت من نشسته و تازه پیکنیکي را كه با ذخیرهي  هر دو، ژولیده و پابرهنه، چهارزانو ر

اندك آب و بیسکوییت داشتم تمام كرده بودیم كه احضار شدم. عصر شده بود و انتظار یکي از 

 برادرهاي ناتنیام را داشتم ولي كاشا پشت در بود. به هر دوي ما لبخند زد.  

 رانداز كرد. »پس مرد جوان تو اینه فینیکس؟« خریدارانه سر تا پایش را ب

 ایو به من نگاه كرد تا او را معرفي كنم. 

»این كاشاست ایو. اون متخصص مکالمهي ذهني پیشگوئه.«امیدوار بودم هشدار كافي به او داده  

 باشم .  

 ایو ایستاد و دستش را جلو آورد و مؤدبانه گفت: »خوشحالم میبینمت.«  

چند روزي هست كه صدات رو میشنوم؛   دست دادن كاشا بیشتر شبیه تماسي كوتاه بود. »الان

 خوشحالم كه بالاخره خودت رو میبینم ایو. هر دوي شما احضار شدین. دنبال من بیاین.«  

كفشهایم را پوشیدم و موهایم را شانه زدم. ایو بلوزش را داخل شلوارش كرد و عینك زد.  

 هرگز نمیتوانستیم از این آمادهتر بشویم.  

 وقتي اتاق امنم را ترك میکردیم ایو زمزمه كرد: »به من اعتماد كن.«  

همانطور كه به سمت آپارتمان پیشگو میرفتیم میتوانستم ببینم ایو تغییر میکند. قدش را راست  

كرد، راه رفتنش متکبرانهتر شد و كمي جلوتر رفت تا من پشت سر او قرار بگیرم. اول او از در 

 وارد شد.  



 

 

 

298 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

عزیزم، به خاطر شك و تردید قبلم متأسفم.« پیشگو بلندنشد ولي اشاره كرد كه كنار  »ایو، پسر

او روي مبل بنشیند. یونیکورن و دراگوناز محل خود نزدیك تلویزیون به روحرباي من  

 چشمغره رفتند . 

»اطلاعات تو از همه جهت درست از آب در اومده. همکاران من از جزئیاتي كه تونستم در  

 قرار بدم خیلي راضي بودن.«   اختیارشون

ایو اخم كرد .»اطلاعات رو براي اونا فرستادین؟ ولي من كه گفتم از روي حافظهي جانبي من  

 كپیشون نکنین.«  

پیشگو با حركت دست این مسأله را رد كرد .» اگه نتونیم دادههاي تو رو منتشر كنیم براي ما  

کهي سیونت رو ذرهذره متلاشي كنیم. البته  چندان فایدهاي نداره، نه؟ به لطف تو ،قراره شب 

آهسته .نمیخوایم شك كنن ما اطلاعات رو از كجا به دست آوردیم. و هیچ كس به خانوادهي  

 تو صدمه نمیزنه، این كه كاملا مشخصه.«  

چون پیشگو نیاز داشت خانوادهي بندیکت بدون اینکه خبر داشته باشند اطلاعات را با او در  

چ توهمي نداشتم كه این امتیاز را از روي انسانیت واگذار نمیکند. از آن  میان بگذارند. هی

 خردكنندهتر این بود كه میدانستم اطلاعات واقعي در برابر من تبادل شده است؛ ایو دقیقا  

همان كاري را كه گفته بود انجام داد: خیانت به خانواده و دوستانش .درد آن را مثل مشتي به  

به نوعي امیدوار بودم معجزهاي رخ بدهد. نمیتوانستم این فکر را  شکمم احساس میکردم. 

تحمل كنم كه وابستگیاش به من باعث شود اسکاي و برادرهایش تبدیل به سربازاني آماده  

 قرباني شدن شوند.  

 ایو به طرف من بشکن زد .»هي، في، بیا اینجا.«  
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 شدم .   »چي؟« دستهایم را به پهلویم زدم و با عصبانیت به او خیره

 زیادي نقشش را جدي گرفته بود.  

»زیادي داري فکر میکني. آقاي پیشگو گفت من قبول شدم، پس بیا باسنت رو بذار اینجا كه  

بتونم ببینمش.« به طرف پیشگو خم شد .»هنوز طبق برنامه كار نمیکنه؛ سرعت تغییر براي مغز 

 كوچیك اون خیلي زیاده. میخوام از نزدیك مراقبش باشم.«  

ا وجودیکه میخواستم مشتم را در غرور بادكردهاش فرو كنم، از من خواسته بود به او اعتماد ب

داشته باشم. اگر به خاطر من روابطش را با همه قطع كرده بود ،پس من تنها دوستي بودم كه  

 داشت.  

441 

با حركت تندي كه اوقاتتلخیام را نشان بدهد، به طرف مبلرفتم و تا جایي كه میتوانستم با  

فاصله از او نشستم. اصلا زیر بارنمیرفت. بازویش را دور كمر من انداخت و مرا كشید تا روي 

زانویش بنشینم و دستش را با حالت مالکانهاي روي شکمم گذاشت .هیچکدام از این اتفاقات 

 ز چشم پیشگو پنهان نماند و لبخند ترسناكي حاكي از موافقت به ما زد.  جانبي ا

پیشگو به یکي از ملازمانش اشاره كرد یه شامپاین به او بدهد. به ایو هم یك لیوان تعارف كرد 

ولي به من نه. نقش من در این گفتگو بیشتر از مبل یا كوسن نبود .»حالا، پسرم، قدم بعدي اینه 

 ران من ملاقات كنیم. براي ما یه پیشنهاد دارن.«  كه امشب با همکا
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ایو پرسید: »چه جور پیشنهادي؟« مرا كه با شنیدن كلمهي پسرم لرزیده بودم به طرز  

هشداردهندهاي فشار داد. هیچ كس به این صورت دوستانه كلمهي پسرم را به كار نمیبرد،  

 مگر اینکه میخواست به شنوندگانش نکتهاي را ثابت كند .  

فرصتهاي تجاري براي ما. آقاي نیویورك ممکنه بخواد تو رو توي سازمان خودش جذب كنه  -

چون تو بیشتر وقتت رو توي آمریکا میگذروني ولي من اصرار میکنم تو گروه من باقي بموني، 

 بهخصوص كه روحرباي دختر من هستي. تو الان یکي از اعضاي خانوادهاي.  

عوا مرافعه راه بیندازند. هر چیزي كه باعث اختلاف آنها  پس قصد داشتند سر عامل نفوذي د

میشد خوب بود. با توجه به چیزي كه از جیم نیویورك به یاد میآوردم چنین لقمهاي را بدون  

 مبارزه از دست نمیداد.  

 پیشگو جرعهاي از نوشیدنیاش خورد و ادامه داد: »و تو میخواي  

نجا اوضاعش چه طوره؟« ایو بازوهایش را پشت مبل  اغلب برگردي و في رو ببیني، نه؟ ببیني ای

دراز كرد و من در حالیکه متزلزل روي پایش نشسته بودم باقي ماندم. »من حرفایي رو كه  

همهي شما امشب میگین میشنوم ولي فکر كنم باید متوجه باشین كه امکان نداره في رو اینجا 

 بذارم و برم. درسته في؟« 

ربان؛ نه قربان؛ گور بابات قربان؟ تحمل من هم حدي داشت و  میخواست چه بگویم؟ بله ق

 ممکن بود منفجر شوم .»درسته ایو؛ من با تو میمونم.«  

»بفرما.« ایو لبخندي به پیشگو زد انگار میخواست بگوید چه كاریمیتواند بکند؟ خانم كوچولو  

 نمیتواند بدون او زندگي كند.  
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یشگو نمیخواست كارت برندهي خود را به این راحتي  »بعدا به این موضوع رسیدگي میکنیم.« پ

تسلیم كند. حتما متوجه شده بود به محض اینکه ایو مرا ببرد، تسلطش روي هر دوي ما به  

شدت تضعیف خواهد شد .»فعلا باید در مورد تجارت صحبت كنیم .فینیکس، حالا كه من و  

ت امشب خودت رو خوشگل  روحربات داریم در مورد شرایط حرف میزنیم برو براي ملاقا

 كن.« در حالیکه در ذهنم به او انگشت نشان میدادم بلند شدم . 

 »میتونم بازم از لباساي كانون استفاده كنم؟«  

 البته. و وقتي اونجایي دنبال یه لباس شب هم براي ایو بگرد. یه كت سفید مناسبه.   -

د .هیچ مردي تا به حال  از گوشهي چشم، دیدم دراگون و یونیکورن نگاهي رد و بدل كردن 

 اجازه نداشت رنگي را كه مخصوص پیشگو محسوب میشد بپوشد.  

 باشه. تا بعد.   -

ایو ضربهي ملایمي به من زد؛ وانمود میکرد حتي قبل از اینکه ازاتاق بیرون بروم مرا فراموش  

كرده است. وسوسه شده بودم پشت سر پیشگو زبانم را براي او در بیاورم ولي نمیتوانستم  

ریسك كنم كسي متوجه یاغیگري من شود، آن هم وقتي ایو به سختي تلاش میکرد تصویري  

  الار را از خودش به نمایش بگذارد. از یك آدم مردس
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   19فصل  

  

سعي كردم با جستجو در میان لباسهاي انبار پیشگو خودم را آرام كنم .بعضي از لباسها طوري 

بود كه انتخاب كارلا در فروشگاه را هم پشت سر میگذاشت. تا به حال اینقدر منجوق و پولك  

یده بودم. بالاخره ،پیراهني پیدا كردم كه  را روي هیچکس به جز خانمهاي نمایش پانتومیم ند

میتوانستم با آن كنار بیایم؛ تور ابریشمي گلبهي ملایم روي یك ساتن لغزنده. یك پیراهن  

كلاسیك یقه بسته با پشت باز كه زیر سینه جمع میشد و بعد تا بالاي زانویم موج میزد. وقتي به 

رنگ لباس پوست آفتاب سوختهام را به  تصویرم در آینه نگاه كردم به این نتیجه رسیدم كه

خوبي نمایان میکند؛ كفشهاي پاشنه كوتاه پاهایم را به نمایش میگذاشت و آنها را جذابتر از  

زماني كه كفشهاي ورزشي شلختهام را میپوشیدم نشان میداد. با یك گردنبند الماس دیگر  

آراسته شده بودند و به نظر  پوششم را كامل كردم؛ این یکي ظریفتر بود و سنگها با طرح گل 

 میرسید یك زنجیرهي گل مرواریدي گرانقیمت دور گلویم حلقهشده است.  

پیدا كردم، یا دست كم یك    1براي ایو یك كت شب سفید و شلوار مشکي با طراحي پل اسمیت

نسخهي تقلبي عالي آن. هیچوقت نمیشد در انبارهاي پیشگو از این موضوع مطمئن بود. هنوز  

اندازهي ایو را دقیق نمیدانستم براي همین آنها را مقابل خودم گرفتم و سعي كردم به یاد  

 بیاورم كمرش در برابر بدن من كجا قرار میگرفت.  

 اد. فکر نمیکنم به تو بی -

شلوار از دستم روي فرش افتاد. یونیکورن آهسته پشت سر من وارد شده بود و با چشماني  

سرد از نفرت، در آینه مرا تماشا میکرد. تیغهي بیني بزرگش را فشار داد؛ سعي میکرد  

 اعصابش را كنترل كند.  
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1 Paul Smith  

نیستم، فکر كنم كت به لباسم میاد.« آن را رویچوبلباسیاش بالا گرفتم تا ببیند   »خب مطمئن

 .»قبلا هیچوقت سفید مورد علاقهم نبود ولي الان ... خب، شاید نظرمو عوض كنم.«  

به نرمي جلو آمد و آن را از دست من كشید و در كمد پشت سرم آویزان كرد .» فکر نکن  

گو جفت شدي یعني قراره این سازمان رو بعد از بازنشستگي  اینکه با آخرین اسباببازي پیش

اون اداره كني.« انگار كه من نقشي در این قلمرو حقیر میخواستم .»این اصلا هدف من نیست 

یونیکورن: هدف توئه.« شلوار را برداشتم و پشت یك صندلي آویزان كردم .»من فقط میخوام  

 م.«  خوشحال باشم و یه جایي بدون ترس زندگي كن

حركتم باعث شد جواهراتم به جلو تاب بخورد و برق آنها چشمش را بگیرد. گردنبند الماس را 

 بلند كرد و رها كرد تا بیفتد . 

»براي امثال من و تو همچین جایي اون بیرون نیست في، نه با وجود موهبتهامون. از نظر بقیه، ما 

موجودات عجیب الخلقهاي هستیم و تو یا باید سیرك رو بچرخوني یا از دستورات رئیس  

 سیرك اطاعت كني.«  

.»سیونتهایي   آهسته گفتم: »فکر كنم اشتباه میکني.« حاضر نبودم مطابق انتظاراو به عقب بروم

 هستن كه یه زندگي عادي دارن. لازم نیست حتما اینجوري باشه.«  

پوزخندي روي لبش شکل گرفت .»كي گفته؟ روحرباي گرانقدرت؟ بهش نگاه كن، خیلي زود 

خانوادهش رو فروخت، نه؟ دست كم ما اینجا تو كانون به همدیگه وفاداریم. اگه معنیش اینه، 

 ادیش.«  تف به اون و زندگي مثلا ع
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نتوانستم پاسخي در مقابل این حرف پیدا كنم، نه بدون بر ملا كردن اینکه امید دارم علیرغم  

همهي اینها ایو راهي براي جلوگیري از نابود كردن شبکهي سیونت پیدا كند. فهمیدن اینکه  

ولي    یونیکورن واقعا به كانون باور داشت و به روش خودش به آن وفادار بود ناراحتکننده بود.

شاید اگر من خودم را جاي او میگذاشتم میتوانستم درك كنم: كانون تنها خانوادهي بود كه ما  

میشناختیم ،چه چیز دیگري داشت كه به آن بچسبد؟ آنقدر به ترس از او عادت كرده بودم كه 

فراموش كردم اون هم یك قرباني نوجوان پیشگو است؛ فقط اینکه او با این موقعیت بسیار  

 وت با منبرخورد میکرد.  متفا

بازوهایم را مالیدم تا موهایم را كه روي پوست برهنهام سیخ شده بود بخوابانم .»با این حال،  

نمیتوني انکار كني ظاهرا پیشگو تحت تأثیر ایو قرار گرفته. شاید اگه براي روحربام ارزش  

 قائل باشه زندگي من اینجا یه كم بهتر شه.«  

ش را در سینهي من فرو كرد تا روي هر كلمه تأكید كند .»تو جاي منو  یونیکورن انگشت اشارها

نمیگیري فینیکس. من زیادي زندگیم رو فداي پدرمون كردم كه اجازهي چنین چیزي رو بدم. 

سالها وقت صرف كردم تا جایگاهم رو به دست بیارم؛ اجازه نمیدم یه هرزهي لاغرمردني بیاد  

 و جاي منو بگیره.«  

زدم .»زیاد به انتخاب من نیست، نه؟ اگه پیشگو بخواد ایو كنارش باشه، به دستش را پس 

 خودش مربوطه.«  

نداره. و دقیقا میدونه تو چقدر   - اندازهي كافي بهش اعتماد  به  این كار  پیشگو براي 

 ضعیفي و وقتي پاي تصمیمهاي سخت به میون بیاد 

 دراگوناحتیاج داره.  چقدر غیرقابل اعتمادي. هنوز براي كاراي واقعي به من و 
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 پس چیزي نیست كه لازم باشه به خاطرش از ما بترسي.   -

یونیکورن فاصلهي بین ما را طي كرد و شانههاي مرا گرفت؛ انگشتهایش در گوشتم فرو رفت و  

 اثر هلالي ناخنهایش باقي ماند . 

البته حدود »مطمئن شو كه لازم نیست. اگه روحربات سر راه من بیاد، اونو میفرستم توي گور.  

صد سالش میشه ولي این كار براي من فقط چند دقیقه وقت میبره. از این كار خوشش نمیاد  

ولي من از هر لحظهش لذت میبرم .و وقتي تو پیرمرد بیدندون چروك رو براي خداحافظي  

 میبوسي میخندم.«  

م  به پنجهي چکمههاي سیاهش كه درست مقابل پنجهي كفشهاي كوچك من گذاشته بود چش 

دوختم و زمزمه كردم: »ازت متنفرم.« نمیتوانستم اجازه بدهم وحشتي را كه با فکر اجراي  

 موهبتش روي ایو حس میکردم در چشمهایم ببیند.  

صداي پایي را از راهروي بیرون شنیدم. با دست به طرز دردناكي موهاي مرا گرفت و به زور 

 سرم را روي شانهاش گذاشت ،نمایشي  

451 

مسخره از در آغوش كشیدن برادرانه .»خوشحالم همچین حسیداري في. حالا دقیقا میدونیم  

 كجا وایسادیم، نه؟« چیزي نگفتم.  

 دستش چرخید و موهایم را از ریشه كشید .»نه؟« نفسم بند آمد .»آره.« 

 ایو وارد شد و آخرین بخش گفتگوي ما را شنید .»في، حالت خوبه؟«  

 نگاهي هشداردهنده مرا به عقب هل داد .»آره خوبه . یونیکورن با  
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فقط داشتیم برادر و خواهري با هم وقت میگذروندیم، نه آبجي؟« پشت سرم را مالیدم و با  

 سر تأیید كردم.  

»خب، میذارم شما دو تا آماده بشین. یه ربع دیگه راه میفتیم ،اومده بودم اینو بهت بگم في.« با  

 شد.    پوزخند از كنار ایو رد

 »جریان چي بود؟« ایو به یونیکورن كه دور میشد چشمغره رفت.  

»مثل همیشه. تهدید، مجازات، ارعاب.« شانههایم را مالیدم و سعي كردم كنترل دوبارهي  

احساساتم را به دست بگیرم. نمیتوانستم اجازه بدهم یونیکورن مرا در سطح یك افتضاح درب 

ارها این كار را كرده بود و باید قدرت كافي برایایستادن در و داغون پایین بیاورد؛ در گذشته ب

 برابر او را پیدا میکردم .»فقط به من قول بده ازش فاصله میگیري. اون خیلي قدرتمنده.«  

»حتما. من كه پیشبیني نمیکنم عید شکرگزاري رو با خانوادهي تو بگذرونیم عزیز دلم.« ایو  

 یش پیدا كرده بودم از چوبلباسي برداشت.  لباسش را درآورد و بلوزي را كه برا

»اگه خانوادهي من باشن. هنوز امیدوارم مامانم یه دوست پسر دیگه داشته.« شلوار را به او دادم  

.»مطمئن نیستم اندازه باشه.« به شوخي گفت: »اگه نمیخواي یه نگاه درست و حسابي به شلوار  

 زیر من بندازي پشتت رو بکن.«  

م و خودم را به كند و كاو در جعبهي كراواتها مشغول كردم تا برایش یك  لبخند كمرنگي زد

 كراوات سفید پیدا كنم. 

 هنوز بهت نگفتم چقدر خوشگل شدي؟ واقعا این رنگ بهت میاد؛ دوستش دارم.   -

 ممنون.   -
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»گردنبند هم كاملا مناسبه.« سعي داشت مرا سر حال بیاورد وكارش جواب میداد؛ مثل كمي نور 

 آفتاب بعد از یخبندان یونیکورن.  

 به طرف او برگشتم و كراوات را جلویش گرفتم .»حیف كه همهي جواهرات دزدیه ،نه؟«  

 درسته. ولي شاید وقتي رفتیم آمریکا یکي درست شکل این برات بگیرم.   -

 اسکاي گفت كه به طرز شرمآوري پولداري.   -

شانهاي بالا انداخت .»خجالتآوره ولي حقیقت داره. دست كم لازم نیست نگران هزینههاي  

 دانشگاه تو باشیم. بهت قرض میدم.«  

لحظهاي چشمهایم را با این رویاي وسوسهکننده كه بین ما معلق بود بستم. با تصورش در مورد 

مخالفت نکردم چون باورم نمیشد چنین اتفاقي بیفتد .»میتونم برم  اینکه با او برمیگردم 

 دانشگاه؟ ولي شرایط و معلوماتش رو ندارم.«  

موهاي مرا بالا برد و بوسهاي بر گردنم زد .»اول با كمك تدریس خصوصي فشرده با یه معلم 

كه مجانیه  خیلي ماهر دیپلم دبیرستانت رو میگیري.« بوسهي دیگري بر شانهي برهنهام زد .» 

چون اون در مقابل فقط بوسه میخواد.« لبهایش را با ملایمت رویشانهي دیگر كشید تا دردش را  

 از بین ببرد.  

حدس میزنم این معلمي كه در نظر داري حدود پنجاه سالشه ،اضافه وزن داره و موهاش   -

 رو با شونه از این ور كلهش به اونور برده؟ اوهوم، آره، جالب میشه.  

« دست انداختن مرا با بوسیدن فکم مجازات كرد .»اون تقریبا هجده سالشه و با نمرات  »هاها.

 عالي در تمام درسها از دبیرستان فارغالتحصیل شده و حرف نداره.«  
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 واقعا از این خرخونا به نظر میاد. مطمئن نیستم دلم بخواد ببوسمش.   -

خاص هستي. این كلمه رو به  اصلا هم. قطعا میدونم كه تو عاشق بوسیدن این دانشپژوه   -

 خرخون ترجیح میده، خیلي جذابتره.  

»ولي اون خودش هم باید بره دانشگاه. نمیتونه وقتش رو به آموزش كسي كه تا حالا آموزش  

رسمي نداشته تلف كنه.« بازوهایم را دور او انداختم و نزدیك شدم تا او را در آغوش بکشم.  

پیامدهاي لرزانندهي ملاقاتناخوشایندي را كه با مثلا فامیلم  ایو این توانایي را داشت كه آخرین 

 داشتم از بین ببرد .  

براش مایهي افتخاره. و براي تو یه مدرسه پیدا میکنه، نزدیك خودش، تا وقتي مشغول   -

تو هم بتوني زندگي خودت   -از این به بعد این رشته با این نام شناخته میشه    -مطالعهي ژئوفلانه  

 شي.  رو داشته با

 اوهوم، شبیه رویاییه كه به واقعیت تبدیل بشه.   -

 فقط بشین و ببین كاري میکنم به حقیقت تبدیل بشه.  -

ولي ما مشکل كوچك خیانت او به شبکهي سیونت و ملاقات با همکاران خلافکار پیشگو را  

 داشتیم كه باید به آنها رسیدگي میکردیم .»ایو ...«   

 .»هیسس، الان نه. اعتماد ،یادته؟«  انگشتش را روي لبهاي من گذاشت 

او از هر كس دیگري بیشتر از من توقع داشت. من به سادگي به فرد دیگري اعتماد نمیکردم.  

ولي این ایو بود. سرم را پایین آوردم و آب دهانم را فرو دادم و سعي كردم لبخند شادي بزنم 
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.»باشهجذاب، بیا بریم با روحیهي بشاشمون دل ملت رو ببریم.« زیرلبي خندید .»روحیهي  

 «  بشاش؟ اه.

 آره خب. من الان خیلي تو حال و هواي سخنوري نیستم.   -

 میدوني، داشتم فکر میکردم باید تو دانشگاه رشتهي ادبیات رو انتخاب كني. نظرت چیه؟   -

 چند سال كاري نکنم به جز كتاب خوندن؟ اسمم رو بنویس.   -

 رو بشیم.«  مرا بغل كرد و نفس عمیقي كشید .»به این فکر بچسب؛ فعلا بریم با نمایش رودر

  

انتظار داشتم مثل دفعهي قبلي كه همکاران بینالمللي پیشگو را دیده بودم، مستقیما وارد یك  

ملاقات یا شام كاري بشویم ولي اطلاعاتي كه ایو داده بود آنها را به حال و هواي جشن گرفتن 

م.  شروع كنی 1برده بود و قرار شد شب را در یك باشگاه خصوصي موسیقي جاز در سوهو

 هیأت اعزامي از كانون شامل پیشگو، دراگون و 

                                                 

1 Soho  

یونیکورن به همراه من و ایو بود. اثري از كاشا دیده نمیشد ولي بهاین معني نبود كه او را جایي 

در آن نزدیکي مستقر نکرده باشند كهجریان را زیر نظر بگیرد. همهي سیونتهاي سطح بالا  

متخصصهاي ارتباطات خودشان را داشتند؛ در غیر اینصورت احمق بودند و هیچکدام از آنها به 

 من احمق نرسیده بود.   نظر

پیاده كرد.   2مقابل درهاي مشکي و فضاي روشن نالج 1تاكسي ما را در پیادهروي خیابان فریت

اینجا قبلا یك خانهي قرن هجدهمي بود كه داخل آن را كاملا بازسازي و همراه با سردابها  
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گودبرداري كرده بودند تا فضاي غارمانند بزرگي براي صحنهي اجراي نوازندگان موسیقي و  

نشستن تماشاچیان دور میزهاي كوچك فراهم شود. فقط ردیف پنجرههاي قدیمي طبقهي اول 

را باقي گذاشته بودند تا قدیمي بودن ساختمان را مشخص كند. جمعیت مشتریان   و دوم

خوشلباسي كه داخل و خارج میشدند این حقیقت را نشان میداد كه اینجا یکي از مکانهاي داغ  

 لندن است و قرار بود با حضور هیأت  

                                                 

1 Frith Street  

2 The Knowledge  

 نمایندگان و ارباب جرم و جنایت در دنیاي سیونتها خیلي هم داغترشود. 

پیشگو گرد و خاكي خیالي را از برگردان یقهي سفید خود تکاند. با لبخندي گذرا رو به ایو  

 گفت: »این به افتخار توئه.« 

تأثیر قرار گرفتم.  ایو خیابان شلوغ پر از كافهها و میعادگاههاي پررونق را بررسي كرد .»تحت 

من همیشه دوست داشتم برم نالج ،هر طرفدار جازي وقتي به لندن میاد این كار رو در صدر  

 برنامههاش میذاره. از كجا میدونستین من عاشق موسیقیام؟«  

پیشگو راه افتاد .»اگه بفهمي تو این سالها چه چیزایي در مورد شما فهمیدم تعجب میکني، ایو.  

ار آمریکاییم زندگي آرومي دارین ولي نمیتونین همهچي رو از چشم  طبق گفتههاي همک 

همکاران مشتاق من پنهان كنین.« در آستانهي در مکث كرد .»ولي خودت اینو میدوني، چون  

 شما هم مراقب ما بودین، نه؟«  
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ایو دستم را فشار داد .»فکر كنم بعضیهامون میدونن. البته من نه. من چهار سال گذشته تو  

 ه بودم و به شدت درس میخوندم. وقت جاسوسي نداشتم.«  مدرس

»و از همه نظر هم خیلي باهوشي.« پیشگو بیصبرانه به ما اشارهکرد دنبال او برویم .»من  

قلدرهاي زیادي در خدمتم دارم، بهمغزهاي بیشتري تو عملیاتم نیازه؛ تو عضو خوشایندي  

شبکهي سیونت مقید نباشي ،گسترهي    میشي و فکر كنم میفهمي وقتي به تابوهاي احمقانهي

 وسیعتري براي مهارتهات خواهي داشت.« تابوهایي مثل اخلاق و شرافت.  

یونیکورن و دراگون از پشت سر او به من چشمغره رفتند ولي واقعا تقصیر من نبود اگر پیشگو 

 آنها را چیزي جز عضلات مفید نمیدانست.  

رسید. پیشگو وارد شد و ما هم شبیه ردایي كه  نواي محزون ساكسیفون از تالار به گوش می

موج بر میداشت پشت سرش داخل شدیم .سالن پر بود ولي سیونتها بهترین محل را درست  

روبهروي صحنه رزرو كرده بودند. همه آنجا بودند، تکتك سندیکاهاي جرم و جنایت دنیا،  

ان قرمز قرار داشت؛ در همانطور كه در هتل حضور داشتند. روي هر میز شمع كوچکي با شمعد

 تاریك و روشن سالن ،شعلهها به نظرم شبیه چشمهایي شیطاني در لبهي هر میز چمباتمه  

زده بودند تا بدخواهانه به ما نگاه كنند. ناگهان به شدت دلممیخواست برگردم و فرار كنم،  

 بیشتر كرد.  فرار كنم تا جانم را نجات بدهم. ایوكه تردید مرا حس كرده بود فشار دستش را 

 آهسته گفت: »همه چي خوب پیش میره.«  

شد و شنوندگان به صورت   1ورود ما همزمان با آخرین نواهاي برایم یك رود گریه كن

پراكنده تشویق كردند. پیشگو لبخند زد؛ از اینکه به نظر میرسید به او خوشآمد میگویند  

خوشش آمده بود .جیم نیویورك ایستاد و به ما اشاره كرد. میتوانستم بقیهي اعضاي گروه،  
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بحث خصوصي  مسکو، پکن، سیدني و بقیه را ببینم كه همان نزدیکي نشسته بودند. قرار نبود 

 در كار باشد؛ ما براي نمایش اینجا بودیم، اثبات اینکه پیشگو یك بندیکت را رام كرده است.  

جیم با پیشگو دست داد و بعد روي شانهي ایو زد .»خوشحالم میبینمت. من نیویورك هستم.  

  چیزهاي زیادي در مورد تو خوندم ،ولي البته هیچوقت فکر نمیکردم چنین روزي رو ببینم.«

 چشمش به من كه در سایهي ایو بودم افتاد .»ولي اگر من هم خانم كوچولویي  

                                                 

1 Cry Me a River  

461 

مثل اینو داشتم كه بخوام ازش حمایت كنم، در مورد برنامهیزندگیم تجدید نظر میکردم.«  

 اینکهدوستان قدیمي باشیم مرا زیر نوري كه دور میز بود كشید . بازوي مرا گرفت و مانند 

 »دوستداشتني به نظر میرسي دوشیزه لندن. بنشین.«  

فقط چهار صندلي دور میز بود كه یعني یونیکورن و دراگون باید به دنبال جایي در نزدیکي ما 

میگشتند. پیشخدمت با یك بطري شامپاین برگشت و براي همهي ما یك لیوان ریخت.  

وانمود كردم با بقیه همراه هستم ولي به مال خودم دست نزدم. ایو دستم را پنهان زیر میز در  

انطور كه به راحتي در مورد فصل بیسبال با جیم گپ میزد باعث دلگرمي  دست داشت و هم

من میشد كه خیلي به آن احتیاج داشتم .با توجه به اینکه فایدهاي به جز تزیین نداشتم سالني 

را كه در آن بودیم به دنبال مسیرهاي خروجي بررسي كردم تا در صورت لزوم به سرعت  

زدیکترین راه خروجي را كه علامتي از یك مرد در حال  خارج شویم. تنها بعد از اینکه ن 

دویدن با چراغ سبز داشت پیدا كردم توجهم به نوازندگان جلب شد. انگشتانم بیاختیار  



 

 

 

313 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

انگشتان ایو را فشار داد. نوازندهي ساكسیفون دختر موطلایي ریزهاي بود. آرایش غلیظ  

ا از كسي كه چند روز گذشته چشمها، عینك دورمشکي و رژلب سرخخونآشامیاش هویت او ر

 در یك اتاقخواب با او شریك بود پنهان نمیکرد. اسکاي .  

با امید همراه با وحشت به دنبال ز د گشتم، حدس میزدم اجازه نمیدهد روحربایش تنها وارد  

چنین موقعیتي شود. بالاخره او را شناسایي كردم: نوازندهي ریشوي درام با تیشرت گلدار و،  

و دمپایي. زبانم را گاز گرفتم، و با تمایل عجیبم براي خندیدن به این فداكاري او   بله ،جوراب

 در لباس پوشیدن براي پیروزي هدف ما مبارزه كردم .  

ولي معني اینها چه بود؟ اگر آنها اینجا بودند پس بقیهي بندیکتها هم بودند. یا میدانستند ایو  

ش بازي كرده و علیه پیشگو كار میکرد. چشمهایم به آنها خیانت كرده یا او تمام این مدت نق

را بستم، سرم به دوران افتاده بود. اگر اینطور بود، پس مجبور میشدم به كسي كه او دوست  

دارد صدمه بزنم. نمیتوانستم ... نمیخواستم ... مگر اینکه ... متوجه شدم دستور پیشگو مرا  

عاشق من بود، خودش چند ساعت پیش   منع نکرده كه دستور را روي خودم اجرا كنم. ایو

این را گفته بود. قبل از اینکه به یکي از اعضایخانوادهاش دست بزنم سر خودم بلایي  

 میآوردم.  

»خوبي عزیزم؟« پیشگو با دیدن حالت محنتزدهي چهرهام وانمود كرد نگران است ولي  

. سعي كردم رفتارم را  میتوانستم بگویم با عکسالعملم او را به حالت آماده باش درآوردهام

كنترل كنم. مطمئن نبودم چه چیزي بندیکتها را به اینجا كشانده است. ایو قسم خورده بود  

هیچکدام از نشانههایي را كه پیشگو در سرم گذاشته بود فعال نمیکند. ممکن بود منبع  

ك و  اطلاعاتي دیگري داشته باشند كه من از آن خبر نداشتم. لازم نبود تنها بر اساس ش 

 تردید وارد عمل بشوم . 
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 امم ... بله، ممنون. فقط داشتم در مورد آهنگ فکر میکردم .  -

 همیشه منو یاد مرگ مادرم میندازه .  

جیم با شنیدن حرف من سري تکان داد .»اوه، اصلا از این چیزا نداریم، امشب فکر  

داري بزنن. چي  ناراحتکننده در كار نیست. بذار ازشون بخوایم یه چیزي كه تو دوست  

 باشه؟«  

به سرعت فکر كردم و از میان آهنگهایي كه میشناختم به دنبالیك مورد مناسب گشتم .»تو را  

چطوره؟« اخیرا آن را در یك كافه به صورت موسیقي پسزمینه شنیده بودم و   1افسون كردم

 عنوانش به طرز عجیبي براي قدرتهاي سیونتها مناسب به نظر میرسید.  

زد و به پیشخدمت دستور داد درخواست را انتقال بدهد. نوازندگان در حال آماده جیم بشکن 

شدن براي آهنگ بعدي مکثي كرده و به سرعت مذاكره كردند. پیام دیگري به پشت صحنه 

فرستاده شد و نوازندهي پیانو، كه او را نمیشناختم، تركیبي از چند نواي موسیقي را نواخت. از 

خوشهیکل نسبتا مسني با لباس قرمز چسبان و روسري حریر براي  پشت پردهي عقبي، زن 

آواز خواندن جلوي میکروفون آمد. الان آرزو میکردم كاش چیزي بدون كلام را انتخاب  

كرده بودم چون تنها یك ثانیه طول كشید تا متوجه شوم مادر ایو ،كارلا، به خاطر درخواست  

عینك دودي و جواهرات پرزرق و برق  من زیر نورافکنها قرار گرفته است. به لطف 

 خوانندگان اپرا تقریبا غیرقابل شناسایي بود. و پسر، چقدر خوب میخواند! هیچکس شك  

                                                 

1 I Put a Spell on You  

 گرم.  عمیق و   -نمیکرد ویکتور او را آنجا گذاشته باشد چون صدایش شبیهحرفهایها بود 
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مطمئن نبودم ایو حتي متوجه شده باشد كه با اعضاي خانوادهاش احاطه شده چون ظاهرا  

توجهش كاملا به میزبانهایمان بود .ولي قطعا باید صداي مادر خودش را میشناخت؟ اگر  

 اینطور بود هم چیزي نشان نداد.  

بدهم حالت چهرهام  زمزمه كردم: »امم ... ایو ...« میخواستم به من توجه كند تا بتوانم اجازه 

 به جاي كلماتي كه جرأت نداشتم بگویم حرف بزند.  

 لبخند گستاخانهاي به من زد كه با چهرهي باز معمولش خیلي متفاوت بود .»الان نه عسلم.«  

این كه نشد جواب. هنوز نمیدانستم میداند یا نه. ساكت شدم و چند دقیقهاي به گفتگوي آنها 

را تطمیع كند وارد سازمان او شود و با كلمات سربسته در   گوش دادم. جیم سعي داشت ایو

مورد عملیات مواد مخدري كه با سایر اعضاي اتحادیهي آزاد سیونتهاي بزهکار میچرخاند  

 حرف میزد. میتوانستم حس كنم پیشگو ازاینکه كنار گذاشته شده داغ میشود.  

ي ایو نقشه دارم تا كمك كنه راهي  ناگهان حرف آنها را قطع كرد .»لندن بازار بزرگیه. من برا 

به بازار سرمایه باز كنیم. تخصص كامپیوتري اون براي دور زدن ادارهي حقوق و عوارض  

 گمركي خیلي ارزشمنده.«  

 جیم با دست این نظریه را رد كرد .»اون احمقا؟ ما حاملهاي  

یه سیستم نرم  ماهري داریم كه میتونن با قدرتشون راهشون رو راحت باز كنن.« »ولي اگه 

افزاري داشته باشیم كه هر باري رو كه به اسم ما میاد [از گمرك] رد كنه چقدر قابل  

اطمینانتره؟ اگه از قبل پذیرش شده باشه به چنین ابزارهایي نیاز ندارین.« پیشگو شامپاینش  

  را مزمزه كرد و بینیاش را چین انداخت .»براي ذائقهي من یه كم خشکه.« اشاره كرد بطري



 

 

 

316 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

دیگري را پشت میز بیاورند و طعم دیگري را مشخص كرد؛ علامتي نه چندان نامحسوس كه  

 نشان میداد كنترل گروه كوچکمان را دوباره به دست گرفته است . 

 »نظرت چیه ایو؟«  

به نظر میرسید ایو ترجیح میدهد در چنین موقعیتي قرار دادهنشود. سیاستمدارانه جواب داد:  

»هر دو ایده حسن خودشون رو دارن. البته همیشه نمیتوني روي فناوري تکیه كني. دولت  

ممکنه به سرش بزنه كه در محل بارها رو بررسي كنه. و همیشه سگهایي هستن كه یه حامل  

 رو بو بکشن.«  

یم خندهي شومي كرد .»سگهاي لعنتي. هنوز كسي رو پیدا نکردم كه اونا رو ترغیب كنه  ج

 جاي دیگهاي رو بو بکشن، قدرتهاي ذهني فقط روي انسانها كار میکنن.« 

چشمهاي پیشگو روي من لغزید .»تو چطور فینیکس، میتوني حیوانات رو كنترل كني؟« دوباره 

لي هوشمندانهاي انجام میده؛ میتونه براي چند ثانیه  به طرف جیم برگشت .»دختر من كار خی

 مغز رو متوقف كنه.«  

 جیم لیوانش را براي من بلند كرد.  

 دلیلي نداره روي سگها كار نکنه. چي فکر میکني؟   -

»اممم ... هیچوقت امتحان نکردم.« احساس بیماري میکردم، دزد بودن به اندازهي كافي بد بود  

ولي حالا پیشگو نقشه داشت مرا تبدیل به دلال مواد كند .»فکر كنم لازمه بیشتر روش فکر  

بشه. ببخشید .باید برم آبي به سر و صورتم بزنم.« اگر ایو نمیخواست اجازه بدهد به او اخطار  

هم ،باید خودم میفهمیدم چه خبر است تا بتوانم براي هر چه اتفاق خواهد افتاد آماده باشم.  بد
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هنوز دست مرا گرفته بود ،تمایلي نداشت اجازه بدهد بروم ولي دستم را كشیدم .»زیاد طول  

 نمیکشه.«  

 به طرف دستشویي رفتم، حواسم بود یونیکورن از پشت میزش بلند شده و مرا تعقیب میکند.

چشمهایم را براي دیدن یك بندیکت دیگر باز نگه داشتم ولي اگر هم مخفیانه كار میکردند،  

من متوجه آنها نشدم. لبخند تلخي به او زدم، وارد دستشویي زنانه شدم و پنج دقیقهي كامل  

به امید اینکه اسکاي یا كارلا متوجه شوند و بیایند و مرا در جریان كاري كه میکردند قرار  

همانجا ایستادم و به آینه زل زدم .از طرفي، دنبال فرصتي بودم كه از ایو دفاع كنم   بدهند

(البته اگر به خاطر من به آنها خیانت كرده بود) و بفهمم نقشهي آنها چیست، چون حتما  

نقشهاي داشتند و تا الان فرصت نکرده بودند با ما در میان بگذارند چون از زماني كه ایو به 

ه بود تحت نظر بودیم. با توجه به اینکه همه از آنچه در فکر دیگري  كانون پیوست

 میگذشتبیخبر بودند احتمالا در نهایت در افتضاح كاملي گیر میکردیم.  

 ولي كسي نیامد.  

   21فصل  

  

وقتي بیرون آمدم یونیکورن هنوز نگهباني میداد. دستي به موهایم كشیدم تا وانمود كنم  

تر عادي انتظار داشت تمام این مدت را به بررسي ظاهرم همانطور كه او از یك دخ

گذراندهام. با وجود او كه دست به سینه جلوي دستشوییها ایستاده بود، تعجبي نداشت تنها  

باشم .حرفي را كه مشتاق بودم در مورد آدمهاي ناجوري كه به دستشویي زنانه سرك 

متوجه شدم كار كارلا تمام شده و  میکشیدند بگویم خوردم و به آرامي پشت میزم برگشتم. 

گروه موسیقي چیزي مینوازد كه من نمیشناختم، اسکاي سر ساكسیفون برگشته بود و  
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همانطور كه میزد چشم به نوازندهي درام دوخته بود. نمیدانم چطور میتوانستند وقتي همه  

 چیز به سمت فاجعه پیش میرفت موسیقي را اینقدر آرام و ملایم نگه دارند.  

 و زمزمه كرد: »خوبي؟« ای

»اوهوم.« مثل فنر جمع شده بودم. میخواستم داد بزنم: نه! نمیدوني خانوادهت تو همین  

 باشگاه هستن و یه مشت قاتل بیرحم  

471 

 كه مشتاقن از بدبختي مردم پول در بیارن دور ما رو گرفتهن؟ »همهچي دوستداشتنیه، ممنون.«  

 ایو بازوي مرا نوازش كرد و با حالت اطمینان بخشي لبخند زد.  

ولي عجله كرده بود. قبل از اینکه بفهمم چه شده، بحران به وجود آمد. مردي كه پشت میز  

كرد و بعد به طرف جیم آمد. خم شد و در گوشش    بغلي نشسته بود تلفن همراهش را چك

 پچپچ كرد.  

ابروهاي نیویورك بالا پرید .»مطمئني؟« مرد با سر تأیید كرد و  

 پیامي را نشان او داد.  

 ایو به پشت دست من زد، هشدار بود ولي در مورد چه، نمیدانستم . 

 به نظر میرسید دارد میگوید آماده باش.  

»خب، بندیکت، به نظر میاد با اطلاعاتي كه به ما دادي یه كم مشکل جیم به طرف ایو برگشت .

 داریم.«  

ایو شامپاین را در لیوانش چرخاند .»چه جور مشکلي؟ اگه كاري رو كه گفتم كرده باشین نباید 

 مشکلي وجود داشته باشه.«  
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»و تو چي گفتي؟« جیم دستش را در كتش كرد؛ براي یك لحظهیوحشتناك فکر كردم یك  

 لحه بیرون میکشد ولي به جاي آن یك بلکبري بیرون آورد.  اس

 گفتم از روي نسخهي اصلي من كپي نکنین.   -

خیلي دیر شده، فایلها رو به همهي ما دادن. و از آخرین باري كه نگاه كردم ،به نوعي،   -

 بعضي از اسامي عوض شده.  

 ایو انگار كه انتظار داشته است با سر تأیید كرد. 

»اطلاعاتت الان داره میگه دونالد داك و میکي ماوس از رهبران شبکهي سیونت هستن.« لحن  

شش آمده باشد .»و به نوعي اسم اونا جایگزین اسامي اصلي كه من  جیم اصلا نشان نمیداد خو

 امروز بعد از ظهر چك كردم شده.«  

ایو شانهاي بالا انداخت .»فهرست اسامي رو چاپ كرده بودین؟« جیم پاپیونش را شل كرد،  

عصبانیت باعث شده بود گردنش از فشار عصبي ورم كند .»نه، البته كه نه. ولي تو اینو  

تي، نه؟ تو یه محافظ روي فایل گذاشته بودي تا ما نتونیم هیچ كاري به جز خوندن از میدونس

 روي صفحه انجام بدیم.« 

 ایو لیوانش را كنار زد .»میتونم براتون عوضش كنم، مشکلي نداره . 

 فقط لازمه دسترسیها رو تغییر بدم.«  

 مك دریافت میکنند.  متوجه شدم بقیهي سیونتهاي اطراف ما هم پیامهاي درگوشي یا پیا



 

 

 

320 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

آقاي مسکو تتهپته كرد: »تولستوي! راسپوتین!« و تلفن هوشمندش را روي میز انداخت.  

قلدرهایش در حالیکه دستهایشان در جیبشان بود یا گوشهي كت خود را به دنبال اسلحه  

 لمس میکردند كنارش ظاهر شدند.  

« آقاي سیدني صندلیاش را عقب زد و  36»خیلي بامزهس، كروكودیل دندي و كایلي مینوگ! 

 یقهي ایو را گرفت .»چه بازیاي داري در میاري رفیق؟«  

در حالیکه قلبم به دهانم آمده بود متوجه شدم آشوب جلوي باشگاه توجه مشتریان دیگر را  

جلب كرده و تعدادي از افراد عاقل بلند شده و در حال ترك محل هستند. پیشخدمتها سر  

ولي آنهاشباهتي به    -شدند تا در صورت مشاجره آن را متوقف كنند  جاي خود مستقر 

كاركناني كه تا به حال در باشگاهها دیده بودم نداشتند ،خیلي هشیار بودند و از بحراني كه به  

وجود آمده بود تعجبي نکرده بودند. با وجودي كه اثري از برادر بزرگتر ایو نمیدیدم كمکم  

تان پلیس ویکتور احاطه شده باشیم. حتي گروه موسیقي هم  شك میکردم كه ما توسط دوس

 متوجه مشکل شده و با جمع شدن سیونتها دور میز ما، نواختن را متوقف كرده بودند.  

 ایو خونسرد برخورد میکرد. با صداي بلند در سکوت گفت:  

»بازیاي در كار نیست. من اخطار دادم كه از روي حافظهي جانبي كپي نکنین. به محض اینکه  

 از روي حافظهي من جابهجا بشن، خودتخریبي شروع میشه.«  

 
تغيير اسامي بر اساس شخصيتهاي معروف هر كشور است. براي آمريكا دو شخصيت كارتوني. روسيه، دو شخصيت   36

  سياسي و استراليا دو هنرمند مشهور.
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دست سیدني را كنار زد و طوري از میز فاصله گرفت كه من پشت سرش قرار بگیرم  

منتشر بشه،   37م تا روي ویکیلیکس .»ببینین، انتظار ندارین كه من اطلاعات حساس رو ول كن

دارین؟ فکر میکردم اقدامات امنیتي بهتري داشته باشین.« با حالت توهینآمیزي در مورد  

روشهاي امنیتي آنها حرف میزد .»این اطلاعات، اگر از روي نسخهي اصلي من كپي بشه به 

جه بشه داره  تدریج تخریب میشه، البته به روش حساس به فرهنگ. دوست دارم گیرنده متو

 چه اتفاقي میفته. سعي ندارم كاري رو كه كردم پنهان كنم.«  

جیم ایو را كشید و روي صندلیاش نشاند .»خب، بعد از این نمایش سرگرم كنندهي جادوي  

 فني خودت، میتوني دوباره اطلاعات رو براي ما بفرستي؟ بدون تخریب زماني؟«  

مناسب لازم دارم.« ایو معصومانه نگاهي به اطراف  »حتما. فقط پنج دقیقه وقت و یه كامپیوتر 

 انداخت، انگار انتظار داشت یك كامپیوتر در وسط یك باشگاه شبانه جلویش ظاهر شود.  

ولي پیشگو از اینکه تحتالحمایهاش بدون هشدار قبلي جلوي همه این ماجرا را به وجود آورد  

ت به ما بباوراند قبول كند.  خوشش نیامده بود. حاضر نبود چیزي را كه ایو قصد داش 

 »فینیکس، برو پیش برادرات.«  

»چي؟ چرا؟« از اینکه توجهها به من معطوف شود متنفر بودم؛احساس میکردم نظر سیونتها به  

 من برگشته است.  

 ایو اولین نشانههاي كمبود اعتماد به نفس را بروز داد .»اون اینجا میمونه.« 

 
 ileaksWikسايت معروفي كه چند سال پيش با افشاي اطلاعات كليدي غوغاي زيادي بر پا كرد . 37
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اره كرد كه مرا از مركز گردهمایي بیرون ببرد .»فکر كنم  »اون میره.« پیشگو به دراگون اش 

وقتي بدوني خانوادهش مراقبش هستن بهتر تمركز میکني.« لبخندي بدون شور و هیجان به  

 او زد . 

»كمکم دارم فکر میکنم آقاي بندیکت، كه آیا غافلگیري دیگهاي هم براي ما تو آستینت  

كني فینیکس باید یه كارایي بکنه، در نتیجه قبل از  داري یا نه. یادت باشه، اگر به ما خیانت 

 اینکه جواب بدي خوب فکر كن.«  

 من كاري نکردم. بهتون گفتم اطلاعات رو كپي نکنین. كار خودتون باعث این شد.   -

ولي حتما متوجه شده بودي كه ما فقط وقتي میتونیم از دادههات استفاده كنیم كه اونو   -

 م.  بین طرفهاي مورد نظر پخش كنی

 ولي هیچوقت از من نخواستین این كاركردش رو فعال كنم ،خواستین؟  -

واي خداي من، همین بود! شك و دودلي من مانند یك بادكنك هلیوم به آرامي بلند شد. ایو  

به بقیه اجازه داده بود تصمیمي را كه منجر به تخریب میشد بگیرند و به این ترتیب وفاداري  

به خانوادهاش و قولش به من را دور زده بود. در واقع، آنها خودشان باعث خیانت شده  

 ي خاطرم بینهایت بود.  بودند. آسودگ

دراگون كه متوجه تغییر جهت نامطلوب گفتگوها شده بود، بازویم را پشتم پیچاند تا مانع  

شود حركت شتابزدهاي بکنم ولي هنوز هر دوي ما در صدارس گفتگوها بودیم. نومیدانه نگاه  

د .با خودم فکر كردم تا ببینم تیم ویکتور چه كار میکنند ولي آنها فاصلهي خود را حفظ میکردن 

كردم آیا كل این محل را شنود گذاشتهاند یا نه؛ شاید امیدوار بودند سیونتها بیشتر جرمهاي 

خود را ابراز كنند؟ نیویورك در مورد جابهجایي مواد حرف زد، كافي نبود؟ یا شاید منتظر  
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بل از  بودند ایو نوعي علامت برایشان بفرستد. در سکوت اصرار كردم ،زود باش ویکتور، ق 

 اینکه ایو صدمه ببینه تمومش كن!  

 جیم با حالتي سردرگم به ایو نگاه كرد .»تو دقیقا به كي وفاداریآقاي بندیکت؟«  

 پیشگو به یونیکورن اشاره كرد نزدیك شود .»فکر كنم اینقدرش واضح باشه، به روحرباش.«  

»ولي چیزي كه من  جیم دستهایش را دور گردن ایو حلقه كرد و او را به صندلیاش دوخت .

نمیدونم اینه كه چه چیز دیگهاي توي حافظهي جانبي ریخته بودي. دارم فکر میکنم اگر یه  

ویروس كار گذاشته، ویروسهاي دیگهاي هم هست كه ما تو سیستممون پخش كردیم  

 .حماقت كردیم زماني كه تب طلاي اطلاعات ما رو گرفته بود این مسأله رو در نظر نگرفتیم.«  

قم. متأسفانه همهمون زیادي هیجان زده شدیم.« لحن پشیمان پیشگو ترسناك بود  »مواف

 .»یونیکورن، به آقاي بندیکت یادآوري كن اگه به ما خیانت كنه چه اتفاقي میفته.«  

یونیکورن یکي از دستکشهاي چرمیاش را درآورد و انگشتانش را باز و بسته كرد .»چقدر باید 

 بگیرم؟«  

 یه.  یکي دو سال كاف  -

ایو در برابر فشار دست جیم تقلا كرد .»چي كار داري میکني؟« دراگون را هل دادم .»حق  

 نداري بهش دست بزني!« 

پیشگو چشمهاي آبي كمرنگش را به طرف من چرخاند .» اون اهمیتي به خودش نمیده،  

و از  عزیزم. دارم فکر میکنم اگه سن یه روحربا رو زیاد كني، ارتباط بین اون و شریکش ر

 بین میبره؟ هر چي نباشه، افسانهها ادعا میکنن شما از طریق تولد با هم ارتباط دارین.«  



 

 

 

324 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

جیغ زدم: »نه! خواهش میکنم!« همانطور یونیکورن آهسته به سمت من میآمد به شدت با  

دراگون مبارزه كردم. جریان داشت به سرعت از كنترل خارج و به یك كابوس تبدیل میشد 

یونیکورن به انجام آخرین كاري كه به او محول شده بود نشان میداد چقدر از .اشتیاق شدید 

 من متنفر است. »خواهش میکنم، این كارو نکن!« 

ایو در حالیکه با فریاد ویکتور را صدا میکرد دستهاي جیم را پس زد و سعي كرد از بین  

 نومیدانه، الگوي ذهني  جمعیت به طرف من بیاید ولي سیونتهاي دیگر او را عقب نگه داشتند. 

یونیکورن را گرفتم و موفق شدم براي چند ثانیه او را منجمد كنمولي او قدرت مرا به خوبي  

میشناخت و حتي قبل از اینکه آن رادرست جا بیندازم با آن مبارزه میکرد. دراگون تنها یك  

 لحظه تسلیم شد و بعد حملهي مرا دفع كرد .  

مرا به طرف یونیکورن كشید و غرید: »احمق، حالا دیگه ما رو عصباني كردي! یکي دو سال  

 كافي نیست.«  

درست همان موقع، میز كناري ما شعلهور شد؛ شمعهاي قرمز مانند آتشفشانهاي مینیاتوري  

فوران كردند. دراگون ناسزایي گفت و كنار پرید و تقریبا بازوي مرا از جا درآورد. زنگ  

آتش به صدا درآمد و آبفشانها به كار افتادند. مردم با فریاد به طرف ما دویدند و از   خطر

ظاهر شدن ناگهاني اسلحهها مشخص شد هم در میان مهمانان و هم پیشخدمتها عوامل پلیس  

 حضور دارند. در پاسخ به این حركت، گلولههاي محافظان سیونتها بالاي سرمان سوت كشید.  

 پرید و مرا هم با خودش كشید.  دراگون زیر میزي  

فریاد از همه طرف بلند شد .»پلیس! پلیس! اسلحههاتون رو بذارین زمین. دستهاتون رو بالا  

 ببرین ،جایي كه بتونیم ببینیم.«  
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481 

 ایو بلندتر از سر و صدا داد زد: »في! كجایي؟«جیغ زدم: »ایو!«  

 ي شکمش میخزید هم به ما پیوست. دراگون دستش را روي دهان من كوبید. یونیکورن كه رو 

   'ایو!'

 دراگون مختصرا پرسید: »ببریمش؟«  

در میان جنگل پاها، میتوانستیم هیکل سفیدپوش پیشگو و سایر سیونتهایي را كه توسط  

نیروهاي مسلح پلیس احاطه شده بودند ببینیم. هیچکس به آنها دست نمیزد؛ حتما در مورد  

قدرتهاي این گروه به آنها اطلاع داده بودند و پلیسها جلو نمیآمدند .حملهي متقابل متوقف  

لي و چندین لیوان بالاي سرمان معلق بودند و آهسته شبیه سنگهاي مدار شده بود؛ سه صند

سیارات میچرخیدند. چرا سیونتها مبارزه نمیکردند؟ در میان افسرهاي پلیس، آقاي بندیکت 

دست در دست همسرش ایستاده بود؛ چشمهایشان را براي تمركز بسته و به طرز عجیبي در 

 .   میان هیاهوي اطرافشان بیحركت بودند

وقتي در ذهنشان نفوذ كردم، توانستم ببینم آن دو نوعي دیوارحفاظتي دور گروه كشیدهاند و  

دارتي در گردنش فرو   - گلولهها را عقب نگه داشتهاند. یکمرد، فکر كنم سیدني، سقوط كرد 

رفته بود .در همان لحظه یك صندلي كه از ذهنش رها شده بود روي زمین افتاد. پلیس از  

 هوشمندانه بود! كورسوي امید را حس كردم.   -كننده استفاده میکرد  تفنگ بیحس

یونیکورن دستکشش را دست كرد .»وقت رفتنه. فکر كنم به چیزي واضحتر از قدرت مسن  

كردن من براي جلب همکاري اونا احتیاج داریم. نمیخوام بیهوش بشم و ببینم تو یه زندان  

 فوق امنیتي گیر افتادم.« 
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 اي را از غلاف چرمي زیر كتش بیرون كشید و آن را زیر چانهي من گذاشت.  دراگون اسلحه

   'ایو!' دیوانهوار فریاد زدم: 

   ' تو كجایي؟' -

میزي كه پناهگاه موقت ما بود از زمین بلند شد و به طرف صحنه پرواز كرد. از گوشهي چشم  

آن را با انگشتش هدایت  میتوانستم اسکاي را كه پشت پیانو قوزكرده و مانند یك رهبر اركستر  

میکندببینم. ز د كه براي محافظت پشت او قرار داشت، یك بطري شامپاینرا به صورت ذهني از  

سمت نقطهي كور دراگون به طرف او فرستاد ولي یونیکورن به موقع آن را دید و برادرش را از  

روي افسراني مسیر آن كنار كشید. دراگون با یك حركت مچ آن را منفجر كرد و محتویاتش 

 كه پشت پیشخوان پناه گرفته بودند پاشید. وقت را تلف نکرد و مرا به طرف خروجي كشید. 

افسر مسؤول متوجه ما سه تا كه خارج از محاصرهي پلیس بودیم شد و دستور داد:  

 »اسلحههاتون رو بذارین زمین!«  

 ین دختره میمیره.«  یونیکورن با لگد در خروج اضطراري را باز كرد .»اگه دنبال ما بیا

دراگون با موجي از قدرت، پلیسهایي را كه از در پشتي مراقبت میکردند از مسیرمان كنار زد.  

پلیسها به دیوار خوردند و مانند عروسکهاي خیمهشب بازي كه نخشان را قطع كرده باشند   

 س ر خوردند و افتادند. 

وانستمحس كنم سعي دارد از  میت 'سعي كن وقت تلف كني!'ایو با وحشت التماس كرد: 

حلقهي پلیس عبور كند ولي آنها دستورداشتند همه را داخل آن نگه دارند و آنها را لمس  

 بدون استثنا.   -نکنند 

  ' سعي كردم، موهبتم روي اونا عمل نمیکنه. خیلي سریع اونو میشکنن.' -
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چند دقیقه بعد ما در یك كوچهي زشت پشت باشگاه بودیم؛ چیزي به جز سطل آشغالهاي  

بزرگ و تکههاي كاغذ دور ساندویچ آنجا نبود. پلیس، اگر هم حضور داشت، از جلوي چشم  

 پنهان شده بود.  

 دراگون مختصر گفت: »ماشین.«  

به دست گرفت و وقتي  »آره، دختره رو بده من. تو یکي گیر بیار.« یونیکورن اسلحه را 

دراگون مرا تحویل او داد آن را به شقیقهي من فشار داد. دراگون به سمت خیابان رفت،  

چشمش به بیامو سیاهي بود كه همان لحظه مسافرش را بیرون یك رستوران پیاده كرده بود  

ن  .وقتي راننده سرعت گرفت تا برود، دراگون بیرون آمد و دستهایش را بالا گرفت. مثل ای

بود كه ماشین به یك دیوار آجري نامرییخورده باشد. میتوانستم انقباض صورت دراگون را  

 وقتي موتور قویآن را متوقف میکرد ببینم. بعد انگشتش را به سمت راننده گرفت.  

 بیرون!   -

راننده منتظر نشد دوباره تکرار كند. چهار دست و پا بیرون آمد و در را پشت سرش باز  

 گذاشت.  

ن در پشت را باز كرد تا بتواند مرا كتبسته داخل ببرد .یونیکورن عملا روي من افتاد و  دراگو

 اسلحه بین ما گیر كرد؛ براي یك لحظهي نفسگیر فکر كردم ممکن است تصادفا شلیك شود.  

 میتوانستم صداهایي را كه صداي ویکتور هم جزءشان بود بشنوم . 

رد:  »اونا اونجان! ماشین!« یونیکورن پرخاش ك

 »برو!«  



 

 

 

328 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

دراگون كه پشت فرمان نشسته بود، پایش را روي گاز گذشت و ماشین با صداي تیز  

 لاستیکها راه افتاد. وقتي میپیچید فریاد پیروزي سر داد. خندید: »خیلي آسون بود!«  

یونیکورن كه خیالش راحت بود تا وقتي من در ماشین هستم كسیشلیك نمیکند نشست .»آره،  

 چسبید. اونجا خوب تیمي راهانداختیم.«  

دراگون به سرعت به چپ پیچید و چراغ قرمز را رد كرد و باعث شد یه اتوبوس دو طبقه به  

 نردهي محافظ خیابان بخورد. با شادي سوت زد .»كجا بریم؟«  

دیم كانون.« یونیکورن نواري از پایین دامن حریر من پاره كرده و مشغول بستن دستها  »برگر

و پاهاي من بود .»من میگم هر چي لازم داریم برداریم، به بقیهي بگیم پراكنده بشن و چهار  

روز دیگه وقتي گرد و خاك خوابید یه قرار جدید بذاریم.« ماشین تکاني خورد .»چي؟ ما كار  

 ریم؟«  رو دست میگی

یونیکورن شقیقههایش را مالید .»البته كه نه. ما وفادار میمونیم .مجبوریم، مطمئنم مجبوریم.  

 ولي تا وقتي پیشگو نیست ،حتما میخواد از وسایلش مراقبت بشه.«  

دراگون سریع موضوع را گرفت .»آره، و اگر براي یه مدت طولاني آزاد نشه دست كم میدونه 

احتراممیذاریم و اون طوري كه اون زندگي كرد زندگي میکنیم و   ما داریم به خواستههاش

 منتظریممثل یه قهرمان بازگشتش رو خوشامد بگیم.«  

 آره، یه چیزي تو همین مایهها.  -

»پدر پیر بیچاره.« دراگون زد زیر خنده و سرخوشیاش به برادرش هم سرایت كرد .»از زندان 

 خوشحالش كنه.«   خوشش نمیاد. هیچ زن باحالي اونجا نیست كه
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 باید اونو تنهایي توي یه سلول بذارن، در غیر این صورت ممکنه جا كم بیارن.   -

»ولي اینو بفهم، من از اون بعید نمیدونم كه خیلي زود راهش رو با زبونبازي به بیرون باز كنه.  

بهتره یه وكیل براش بفرستیم، نیت خیر خودمون رو نشون بدیم.« پیشنهاد دراگون هر  

 شان را هشیار كرد.  دوی

 راست میگي، باید ببینه ما هر كاري از دستمون بر میومده كردیم؛ و باور كنه.   -

صداي آژیر پشت سر ما طنین انداخت. دراگون به آینه نگاه كرد و عمدا به طرفي پیچید كه به 

رفت و بعد سعي كرد در   1رودخانه و دور از مقصد اصلي منتهي میشد. به طرف پل تاور

 آنها را قال بگذارد.  2كوچهپسکوچههاي برموندزي

 صداي ایو مستأصل بود.   'كجایي؟ '

جنوب رودخونه. در نهایت به طرف كانون برمیگردیم. ولي تو نمیتوني به بقیه بگي ' -

   'كجاست، یادته؟ ترجیح میدم گروگان باشم تا اینکه ارتباطم با روحربام رو از دست بدم.

   'في... ' -

   'قول بده! ' -

   'بله، باشه. یه فکر دیگهاي میکنم. زنده بمون.' -

»فکر كنم باید ماشین رو عوض كنیم.« دراگون خارج از یك میخانهي موتورسواران سرعت را  

 كم كرد، دو گردن كلفت با كت چرم روي زین موتورهایشان لم داده بودند.  

 و پرسید:  یونیکورن نوار توري دیگري دور دهان من بست 

 »میتوني حریف اونا بشي؟« 
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1 Tower Bridge  

2 Bermondsey  

»لازم نیست. بذار ببینیم حاضرن رد و بدل كنن؟« به عبارتخودش پوزخند زد و یکهو جلوي  

 آنها ایستاد و بیرون پرید .»هي، رفقا، یه بیامو نو میخواین؟ خفنه ولي تو جاده دود میکنه.«  

 موتور سوارها كه چیزي را كه شنیده بودند باور نمیکردند به هم نگاهي انداختند.  

 مشب موتورهاتون رو لازم داریم.  فقط براي ا -

 یونیکورن كه اسلحه را در دامنم پنهان كرده بود مرا از ماشین بیرون كشید.  

 مرد گندهتر پرسید: »اون دختره چشه؟« حتما متوجه شده بود من به میل خودم آنجا نیستم.  

، كي فکرشو میکرد؟« لولهي اسلحه را در  38یونیکورن آه كشید .»موتورسوار با وجدان 

 دندههاي من فرو كرد .»انتخاب با خودته في، یا اونا رو منجمد كن یا ما میکشیمشون.«   

                                                 

با سر تأیید كردم تا نشان دهم فهمیدهام. به سرعت به طرف ذهندو مرد رفتم و زمان را  

برایشان متوقف كردم. دراگون آنها را از روي زین كنار زد و روي نزدیکترین موتور پرید.  

 یك هلیکوپتر بالاي سرمان چرخ زد و نورافکنش روي سقفها رقصید.  

 
اين نوع موتوسوران گروهي قلدر و عمدتا خلافكار هستند كه گروههاي گانگستري مخصوص خودشون را دارند   38

 و تقريبا شبيه كلاهمخمليهاي قديم ايران رفتار ميكنند .  
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 د باش، رد ماشین رو گرفتهن.« دراگون موتورش را روشن كرد.  »زو

 یونیکورن با حالتي پرخاشگرانه بازویم گرفت .»با این چي كار كنیم؟«  

 یا از شرش خلاص شیم یا به عنوان وجهالمصالحه نگهش داریم.   -

یونیکورن به سرعت فکر كرد و تصمیم گرفت .»احتمالا تا الان بهشون گفته ما كجا میریم در  

نتیجه فکر كنم ممکنه تا وسایلمون رو از كانون جمع كنیم به عنوان گروگان مفید باشه.« بند  

دور پایم را باز كرد و بازوهاي مرا دور گردنش انداخت طوریکه به او آویزان شده بودم و  

 دوي ما را روي موتور كشید و آن را روشن كرد .»بزن بریم.«   بعد هر

 موتورها به سرعت دور شدند و مالکان قبلي آنها طاقباز در كنار درهاي باز بیامو باقي ماندند.  

491 

   21فصل  

  

وقتي به محل اقامتمان برگشتیم هیچ نشانهاي از تعقیب دیده نمیشد. همهچیز به طرز عجیبي 

رسید؛ خبر دستگیر شدن پیشگو هنوز نرسیده بود. دراگون چکشي را روي  عادي به نظر می 

 سرسرهي زنگزدهي زمین بازي كوبید؛ سیستم هشدار ابتدایي ما.  

 رو به سرهایي كه از تمام درهاي مجتمع بیرون میآمد داد زد:  

 »همه برین بیرون! سه روز دیگه محل همیشگي رو براي دستورالعملتون چك كنین.« كه یعني 

یك آگهي كوچك روي پنجرهي یك دكهي روزنامه در جادهي مایلاند میچسباندند. یك  

كارت تبلیغ خدمات تمیزكاري با شماره تلفني كه كار نمیکرد و یك آدرس؛ روشي كه از آن  

 طریق میفهمیدیم بعد از تخلیهي یك پناهگاه قدیمي قرار است به كجا برویم.  
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میتوانستم صداي درهایي را كه در ساختمان بسته میشد  اعضاي كانون همه تعلیم دیده بودند.

بشنوم، همه كیفهاي از قبل آمادهي خود را برمیداشتند و به طرف خروجیها رفته و  

دروازههایي را كه معمولا قفل میشد چهارطاق باز میگذاشتند. توني از لاي درزیرزمینش  

ن شد. بعد متوجه شدم بوي دود سرك كشید و قبل از اینکه برادرهایم بفهمند به سرعت پنها 

 میآید.  

دراگون نگاهي به سقف انداخت .»ساختمون آتیش گرفته. اونبالا.« به دیوارهي سقف اشاره  

 كرد.  

یونیکورن بازوهاي مرا از دور گردنش باز كرد و مرا روي پایم ایستاند. چمباتمه زدم؛  

میتاختیم آزار دیده بود   شانههایم بعد بیست دقیقهاي كه وقتي در كوچه پسکوچههاي شهر

ذقذق میکرد. با وجودي كه یك شب گرم تابستان بود داشتم یخ میزدم. شاید مرا همینجا  

 رها میکردند. چقدر خوب میشد.  

ولي شانس نداشتم. حتما برادرهایم در مورد قدم بعدي به صورت ذهني بحث كرده بودند،  

 لهها بالا رفتند. چون دراگون مرا روي شانهاش انداخت و به سرعت از پ 

 دراگون نفسنفسزنان گفت: »فکر میکني كس دیگهاي اول سراغ وسایل رفته؟«  

»نه. جرأت ندارن.« یونیکورن از كنار گروهي از زنان پیشگو كه بهسرعت از پلهها پایین  

 میرفتند و تلقتلق كفشهاي پاشنهدارشان شنیده میشد گذشت.  

یکي از آنها آستین او را گرفت و پرسید: »چه خبره؟ اون بالا آتیش گرفته. نمیتوني كاري  

 بکني.«  
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فقط برین بیرون.« لحن صدایش میگفت براي اطلاعات  یونیکورن آستینش را كشید .»بعدا.  

بیشتر فشار نیاورید و آنها مطیعانه راه را برایمان باز كردند و پایین رفتند. میتوانستم ببینم  

چند نفري به من كه پشت دراگون آویزان شده بودم با نگراني نگاه میاندازند ولي كسي  

 رها نمیکردیم.  نمیخواست چیزي بپرسد. ما در كانون از این كا

وقتي به طبقهي پنجم رسیدیم یونیکورن یك مشت كلید بیرون آورد .»نظرت چیه؟ فقط چیزاي  

 كوچیك؟«  

دراگون مرا مثل یك چمدان بدون استفاده پایین انداخت و به دیوار تکیه داد تا نفسش سر  

اختن یه عملیات جایش بیاید .»آره، وقتي براي استراحت نداریم. جواهرات و پولا براي راه اند 

 جدید تو یهجاي جدید كافیه.«  

ایو نمیتوانست ببیند كه    'في، مراقب باش! دارم سعي میکنم اونا رو از مخفیگاه بیرون بکشم.'

 دست و پاي من بسته است و نمیتوانم كاري در مورد هشدار او بکنم.  

   'من گیر افتادهم. طبقهي بالا.' -

 ت ش  روي سقف یك طبقه پایین آمده بود .  آپارتمان پیشگو ناگهان شعلهور شد. آ

 دراگون نعره زد: »لعنت بر ...!«  

»دوست پسر اونه، اومده اینجا.« یونیکورن در را با لگد باز كرد و موجي از دود سیاه بیرون  

 آمد .»اون داره از بالا ساختمون رو میسوزونه.«  

   'بهشون بگو نرن تو .این حریقه، سریع و گرسنه.' -
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ي بسته سعي كردم دهانبند را پاره كنم. داد زدم: »نباید برین تو.« و به پشت كت  با دستها

دراگون كه آماده بود به طرف گاوصندوق بپرد چنگ زدم .»آتیش عادي نیست. الان هم از  

كنترل خارج شده.« دراگون مرا به عقب هل داد .»روحرباي تو این كارو كرده، نه؟اون دنبال  

 پولهاست.«  

 لباسش را درآورد و مانند ماسك به دست برادرش داد . یونیکورن  

 »ولي دستش به اونا نمیرسه.« 

دراگون منتظر نشد و پارچه را روي صورتش انداخت و به داخل اتاق مشتعل پرید و در میان  

 دود ناپدید شد.  

»شما هر دو دیوونهاین! بیاین تا هنوز میتونیم از اینجا بریم!« سعي كردم از كنار یونیکورن رد  

 بشوم و قبل از اینکه آتش به پلهها برسد پایین بروم.  

كشید .»تو جایي نمیري. روحرباي تو گند زد به همه چیز ما. قرار    یونیکورن اسلحهاش را

 نیست دستش به تو برسه.« 

دراگون تلوتلوخوران با گاوصندوق از انبار بیرون آمد؛ دستهایش سوخته و ملتهب بود. مختصر 

 گفت: »اون هرزه رو بکش.«  

ام در انتهاي راهرو دویدم.  تنها راهي كه برایم مانده بود را انتخاب كردم، به طرف اتاق قدیمی

تیري شلیك شد و یك سوراخ گلوله روي دیوار كنار سرم به وجود آمد. ابري از دود بین ما  

زبانه كشید و موقتا مرا از دید پنهان كرد. تیر دیگري شلیك شد واحساس كردم پایم از  

 زیرم در رفت. درد شدیدي مانند آذرخش در پایم پیچید.  
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فه میکرد گفت: »كارش تمومه. بیا بریم.« با صورت روي زمین  دراگون كه به شدت سر

سیماني افتادم و دستهاي بستهام به طرز ناجوري زیرم گیر كرد. ران پایم تیر خورده بود.  

 یونیکورن درست میگفت. نمیتوانستم جایي بروم.  

  

 حتما چند لحظهاي بیهوش شده بودم .دستهاي پینهبستهاي به صورتم سیلي میزد.  

ي، باید بیدار بشي.« امیدوار بودم ایو باشد ولي توني روي من قوز كرده و موهایش كه به »ف

تازگي سفید شده بود روي پیشانیاش ریخته بود. در جاي كوچك تمیزي بودیم و ظاهرا دود  

 انگار كه میخواهد ما را تنها بگذارد از ما دور میشد.  

 توني؟   -

تو این بالا چي كار   -. راهپله آتیش گرفته. بله داشور. ما تو دردسر بزرگي افتادیم  -

 میکني؟  

»دیدم اونا دارن تو رو میارن بالا و فکر كردم دنبالتون بیام.« دستم را باز كرد و كمك كرد  

بنشینم. همان پارچه را دور زخمم بست هر چند به سرعت لك قرمزي رویش ظاهر شد.  

 خون زیادي از دست داده بودم. درد مانند تکههاي شیشه به گوشتم فرو میرفت .  

 ال من میگشت.  ایو هنوز دنب 'في، كجایي؟ '

   'هنوز طبقهي بالا.' -

   'نمیدونستم. ساكت شدي. ' ناسزا گفت .

   ' بیهوش شده بودم. من خوبم و واقعا گیر افتادم ایو. توني هم با منه.' -
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قرار بود وقتي آتیش شروع شد برادرات از ساختمون فرار كنن نه اینکه بدوبدو برن  ' -

   'تو!

عادي نیستن. برادرت چي در مورد اینکه نقشههاي  این عکسالعمل آدماي عادیه. اونا ' -

   'تو ذهن بقیه رو در نظر نمیگیره گفته بود؟ 

 در حالیکه من با ایو حرف میزدم، توني به دنبال راه فرارمیگشت .  

 »یه راهي به پایین هست، لولهي ناودون.« به لبهي بالکن اشاره كرد .»به نظر محکم میاد.«  

دادم حركت كنم. امکان نداشت بتوانم با وجود یك گلوله در پایم از  »تو برو.« به خودم زحمت ن 

 ناودان پایین بروم.  

 توني مردد بود .»باید اون وقتي كه بهت گفتم میرفتي في.«  

 آره، شاید باید میرفتم. ولي در اون صورت روحربام رو نمیدیدم، نه؟   -

»امیدوارم اون پسره ارزشش رو داشته باشه.« ناشیانه شانهام را نوازش كرد و بعد گردنبندم  

 را كشید و در جیبش گذاشت .»متأسفم داشور.« 

 منم همینطور.   -

در چشمهایم جمع  روي نردهي بالکن رفت .»شاید آتشنشانها زود بیان.« اشك 

 شد .»شاید.«   

   'توني داره میاد پایین. اگه میتوني كمکش كن. ' به ایو گفتم: 

دزد آلبانیایي تركهاي به خاطر صدماتي كه دیده بود در سمت سالم بدنش قدرت بیشتري  

داشت و همین موضوع الان به كمکش میآمد. مثل میمون با یك دست آویزان شد، كمربندش  



 

 

 

337 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

و از دید پنهان شد. باید میدیدم كه امن و امان به زمین رسیده است. خودم   را دور لوله بست

 را با كمك دیوار بلند كردم و سرش را كه ناپدید میشد دیدم.  

ایو مرا دیده بود. وسط زمین بازي ایستاده بود؛ پیکري تنها جلوي یك    'في، من این پایینم!'

 داشت من هم به دنبال توني بروم.  انتظار  'بعدش تو بیا. 'ساختمان در حال سوختن .

پاي تیرخوردهام میلرزید .كاملا به دیوار تکیه دادم و   'نمیتونم. زخمي شدم. پام تیر خورده. '

فکر كردم كدام زودتر جانم را میگیرد ،از دست دادن خون یا دود؟ اینکه زیاد اهمیت  

ه بیهوش شوم  نمیدادم مشخص میکرد هوش و حواسم سر جایش نیست. فکر اینکه دوبار

 كاملا خوشایند به نظر میرسید.  

   ' من میام بالا دنبالت.' -

   ' به هیچوجه. توني رسید پایین؟' -

   'آره. داره میدوه. میخواي جلوش رو بگیرم؟'ایو به پایین ساختمان نگاه كرد .

ببري  نه، بذار بره. و حتي فکرش رو هم نکن كه بیاي بالا. نمیتوني از اون راه منو بیرون ' -

   'و هر دومون میمیریم.

خودش را براي چیزي كه الان نمیتوانست كاري    'ولي من آتیش رو راه انداختم، تقصیر منه!'

در موردش بکند زجر میداد. اگر جواب داده بود نقشه خوبي محسوب میشد و همهي ما را  

 مجبور میکرد از ساختمان در برویم.  

   'تقصیر تو نیست برادراي من روانیان. ' -

   'من نمیتونم اینجا وایسم و فقط نگاه كنم! حتما یه كاري هست كه بکنم.' -
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و بعد، یکباره، دیگر تنها نبود: خانوادهاش رسیدند و از د ر  بازي كه به خیابان منتهي میشد  

داخل زمین بازي دویدند. موجي از آرامش وجودم را فرا گرفت. دست كم آنها جلویش را  

میگرفتند كه كار احمقانهاي نکند. دور او جمع شدند و او را در آغوش خود غرق كردند. كنار  

 وي زمین افتادم، خوشحال بودم آخرین نردهها ر

511 

 چیزي كه میبینم ایو است كه با كساني كه دوستش دارند احاطه شده.  

   ' حق نداري ناامید بشي في! ما تو رو از اونجا پایین میاریم.' ایو به من دستور داد: 

   'دوستت دارم. ' -

 زَََو وارد گفتگوي ما شده بود .  'از این مزخرفات احساساتي نداریم. '

   'باید بري اون بالا روي لبه.'

 صداي آقاي بندیکت اطمینانبخش بود.   'ما تو رو به طرف پایین شناور میکنیم فینیکس.'

چشمهایم را پاك كردم. دیدم كمکم محو میشد. میتوانستم بندیکتها و اسکاي را كه دور ایو  

 یکدیگر انداخته بودند ببینم.  جمع شده و بازوهایشان را دور شانهي 

ز د میخواد  'صداي ملایم اسکاي ذهنم را نوازش كرد .   'بیدار شو في، ما یه نقشهاي داریم.'

قدرت جابهجایي اجسام همه رو یکپارچه كنه. براي اینکه تو رو از اون بالا بیاریم پایین به  

   'اندازهي كافي قدرت داریم.

ایو دوباره مطمئن به نظر    'مك كني كه بهت كمك كنیم.برو روي نرده عشقم. باید به ما ك'

 میرسید.  

   'چطوري به شما كمك كنم؟ ' -
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   'باید بپري. ' -

   'ها؟' -

   ' میپري.' -

   'قبلا هم این كارو كردین؟' -

 زَََو بود.    'آره با میوه.'

   'و چرا من خاطر جمع نشدم؟' -

 ویکتور قدرت متقاعد كردنش را به كار انداخته بود.    'برو روي لبهي بالکن فینیکس.'

به برادرت بگو بس كنه. به اندازهي كافي مردا ذهن منو دستکاري كردهن. یا این كارو  ' -

   'به اختیار خودم میکنم یا اصلا نمیکنم. 

 آژیر ماشینهاي آتشنشاني امید جدید به دلم آورد. شاید منتظر نردبان میماندم.  

. من آتیش رو میشناسم، این تقریبا بهت رسیده .دارم دود رو عقب نگه  في، وقت نداري'

ایو صبرش را   'میدارم ولي حتي من هم نمیتونم جلوي شعلهها رو بعد از رها كردنشون بگیرم. 

در برابر من از دست میداد؛ اگر كاري نمیکردم حركت احمقانهاي از او سر میزد و مثلا سعي  

 را بگیرد.  میکرد بالا بیاید تا خودش م

دندانهایم را روي هم فشار دادم و خودم را روي نرده بالا كشیدم. درد شدید   'باشه، باشه.'

در بدنم پیچید. نقطههاي سیاهي جلوي دیدم ظاهر شد؛ نمیدانم ذرات خاكستر بود یا اثر  

 ضعف.  
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دستهایش را روي دهانش گذاشته بود تا جلوي فریاد   ' ما میگیریمت عسل.'كارلا زمزمه كرد:  

 زدنش را بگیرد.  

ي خدا، واي خدا؛ آیا واقعا میخواستم خودم را از آنجا پرت كنم و اعتماد داشته باشم كه  وا

آنها كار خودشان را خواهند كرد؟ شك نداشتم سعي خودشان را میکنند ولي اگر موفق  

نمیشدند چه؟ بدون توجه به درد وحشتناكي كه داشتم پاهایم را از لبهي دیوار پایین انداختم  

براي یکبار هم شده   'هر دفعه.'قول داد:  'هها رو همیشه میتونستین بگیرین؟زَو، اون میو'.

 جدي شده بود.  

 پریدم.  

 و به سرعت به طرف زمین سقوط كردم.  

   ' ایو!' -

بعد مسیر سقوطم تغییر كرد. میتوانستم حس كنم انگار كه یك سرسرهي مورب زیرم ظاهر 

 شده باشد، از ساختمان دور میشوم.  

هنوز هم سرعتم خیلي زیاد بود، نه؟ ایو هشدار داد:   ولي مطمئنا

   ' چي رو؟'جیغ زدم:   'محکم بچسب! '

با سرعت به جلو پرت شدم و در آغوش او افتادم. به پشت سکندري خورد و سرعت سقوط  

 مرا شکست به طوري كه روي او افتادم.  

 نفسبریده گفت: »منو.«  

 میتوانستم صداي خندهي زَوَ را بشنوم .»كار كرد! واقعا كار كرد!  

 باورم نمیشه!«  
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 قبل از اینکه براي بار دوم بیهوش شوم قول دادم: »هیچوقت ولت نمیکنم.«  

   22فصل  

  

در بیمارستان به هوش آمدم؛ با حالتي گیج و منگ احساس میکردم به جاي پا یك هندوانهي  

 بادكرده دارم كه ذقذق میکند.   

 بدون اینکه شخص خاصي مخاطبم باشد زمزمه كردم: »حالم افتضاحه.«  

 ولي افتضاح به نظر نمیاي؛ فوقالعاده به نظر میاي.    -

دیدم كه نزدیك تختم نشسته و دستش را روي ملافه دور  به زور پلکهایم را باز كردم و ایو را

دست من حلقه كرده است. نور آفتاب از پنجرهي پشت سرش به داخل میآمد و باعث میشد 

ملافههاي سفید روي تخت بدرخشند. میتوانستم صداي هیاهوي ترافیك بیرون و صداهاي  

کهاي رنگارنگ بالاي تکتك  راهروي پشت در را بشنوم ولي اتاقم ساكت و آرام بود. بادكن

میزها شناور بودند؛ بندیکتها مصمم بودند بر خلاف قوانین بیمارستان زنده ماندن مرا جشن  

 بگیرند.  

 چرا حرفت رو باور نمیکنم؟   -

باید بکني چون حقیقت داره. تو زندهاي و آتیش احمقانهي منبه تو صدمه نزده در نتیجه  -

 براي من این فوقالعادهست.  

 »راضي كردنت خیلي راحته.« زبانم را روي لبهاي خشکم كشیدم . 
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فنجاني با یك ني برداشت و جلوي من گرفت تا بتوانم آب بنوشم .بررسي دیگري روي بدنم  

م پشت دست چپم سرم وصل شده و پانسمان ضخیمي دور ران راستم  كردم و متوجه شد

 بستهاند . 

 »گلوله؟«  

»آوردن بیرون. حالت خوب میشه. زَوَ قول داده كمك كنه جاي زخم كمرنگ بشه ولي  

متأسفانه همیشه اثرش هست.« با اخم به كفپوش نگاه كرد .»در مورد آتیش متأسفم في.  

كردم.« ایو عزیز دل، به نظر میرسید حقیقتا نگران است او را  دومین باریه كه این كارو با تو  

 مقصر بدانم.  

بس كن. تو نمیتوني براي چیزي كه فکر میکردي جواب میده احساس گناه كني. برادراي   -

 من روانیان، نمیتونستي پیشبیني كني اونجوري عکسالعمل نشون میدن. 

مورد اونا دارم.« قلبم ریخت .»چه جور خبر دست مرا فشار داد .»من ... اممم... خبراي بدي در 

 بدي؟«  

 فکر نمیکنیم اونا بیرون اومده باشن. آتشنشانها دو تا جسد روي پلهها پیدا كردن.   -

 اوه ... فهمیدم.   -

اونا میخوان دیاناي تو رو آزمایش كنن ... خب، وقتي آتیش رو خاموش كردن شناسایي   -

عض نزدیکترین  عنوان  به  و  نبود.  آسون  میکنه،  اونا  همکاري  مقامات  با  كه  اونا  خانوادهي  و 

 ویکتور فکر كرد میشه ...؟  
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»البته.« آب دهانم را فرو دادم، مطمئن نبودم چه احساسي دارم .آنها مرا رها كرده بودند تا  

بمیرم ولي نمیتوانستم از اینکه قرباني آتش شدهاند خوشحال باشم. هیچ كس سزاوار نبود به 

ش بگو این كارو میکنم.« نمیخواستم در موردش فکر كنم و چیزهاي آن صورت بمیرد .»به 

 زیادي بود كه نمیدانستم .»بهتره بقیهي ماجرا رو برام بگي.«  

 ایو دستم را رها كرد و نوك انگشتانش را روي گونهي من كشید . 

»ما سردستهها رو دستگیر كردیم. اكثرشون منتظرن كه به كشورشون برگردونده بشن، چون 

 شون خارج از اینجا اتفاق جرم

افتاده؛ ولي پیشگو به جرم دزدیها و قتلهاي متعدد محاكمه میشه.« چشمهایم را بستم .»خوبه.  

 ولي چطوري ...؟«  

كه   - داشت  هم  دیگه  كوچولوي  چیز  یه  ریختم؟  جانبي  حافظهي  توي  كه  برنامهاي  اون 

روي  اونو  و  حماقت كردن  اینکه  به محض  كنه.  منتقل  مقامات مسؤول  به  رو  كلیدي  فایلهاي 

مأموران    -بر خلاف دستورات اكید من، اینو یادت باشه    - كامپیوترهاي خودشون كپي كردن  

خاصي رفتن. یکهو اطلاعات بزهکارانه در مورد حمل و نقل غیر   دیجیتالي من دنبال عبارتهاي

به  پیشگو  شد.  سرازیر  جهان  سراسر  در  قانون  اعمال  مراكز  به  دیگه  چیزاي  خیلي  و  قانوني 

اسم   به  یکي  شدن  ناپدید  مورد  در  آنلاین  بنيسترصورت  اونو   1ميچ  بود؛  كرده  فخرفروشي 

 میشناختي؟  

میچ دستور دادند خودش را بکشد به من گفته بود .»بله. فکر   یادم آمد توني در مورد اینکه به

 دفن شده.«   2كنم تو جنگل اپینگ
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1 Mitch Bannister  

2 Epping Forest  

این فقط یکي از جسدایي كه باید نبش قبر كنن و بیرون بکشن؛ تو این سالها افراد  

 دیگهاي هم بودن. و ما اسم واقعي پیشگو رو میدونیم. میخواي بدوني چیه؟ با سر تأیید كردم. 

. ازین خستهکنندهتر هم میشه؟ تعجبي نداره براي خودش اسم جدیدي  1كوین اسميت -

 اختراع كرده.  

دم پیشگو هم مثل بقیهي ما یك آدم عادي است كمي كمك كرد؛ مثل اینکه زیر اینکه فهمی

تخت سرك بکشي و ببیني هیولا واقعا آنجا نیست. ولي اثر تسلطش هنوز در تلههایي كه در  

سر من گذاشته بود وجود داشت .»خانوادهت چطور هر دو بار ما رو پیدا كردن؟ تو باشگاه و تو 

 كانون؟«  

تم، لازم نیست در این مورد نگران باشي. یادته گفته بودم روي اونا حساب  من به اونا نگف -

 میکنم كه كار خودشون رو بکنن؟  

 بله.  -

                                                 

1 Kevin Smith  

همونطور كه امیدوار بودم، ز د از قبل دیده بود ما تو باشگاههستیم؛ البته تو رو. معمولا  

نمیتونه منو ببینه چون روابط خانوادگیحس آیندهبینیش رو به هم میریزه. خوشبختانه، اونا  
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فرض كردن منم با تو هستم. نمیدونستن چرا میریم اونجا ولي براي ویکتور كافي بود تا  

هماهنگ كنه. نیروهاي پلیس انگلیس و آمریکا مدتي بود كه گروه رو تحت نظر  عملیات رو 

داشتن، در نتیجه فقط لازم بود چیزي رو كه براش برنامهریزي كرده بودن به مرحلهي عمل در 

بیارن، با تفنگ بیحس كننده و همهچي. بزرگترین مشکل پیدا كردن نوازنده تو این فرصت  

نیم و هنرمنداي واقعي رو در چنین موقعیت مهلکي قرار بدیم؛  كم بود، نمیتونستیم ریسك ك

 براي همین بود كه خانوادهي من و چندتایي از دوستانمون وارد عمل شدن.  

اون موقع فکر كردم عالي هستن. اینقدر حرفهاي میزدن هیچکس به اونا دقت نمیکرد   -

 .مامانت و اسکاي، بینظیر بودن!  

نه؟ البته به بابا و ز د حملهي عصبي دست داد كه اونا رو اینجوري لبخند زد .»آره، خوب بودن،  

 تو صف اول قرار دادن ولي نتیجهش خوب از آب در اومد.«  

511 

 خانوادهت میدونستن تو بهشون خیانت نکردي؟ 

 ایو شانهاي بالا انداخت .»اونا هیچوقت به من شك نمیکردن.«  

 »ولي من كردم.« قبول كردن چنین فکري خوشایند نبود.  

»اي بابا في، به خودت سخت نگیر. تو به خاطر من خودت رو از اون بالا پایین انداختي. فکر  

تکیه داد و پاهایش را در كنم میتونیم بگیم در مواقع مهم به من اعتماد داري.« ایو به صندلیاش  

انتهاي تخت بالا گذاشت .»من مخصوصا تو رو توي تاریکي نگه داشتم بنابراین مقصر نیستي. 

 نمیخواستم پیشگو این راز رو یواشکي از مغزت بیرون بکشه.«  
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خودم هم زیاد بیگناه نبودم. هنوز در مورد تلاشم براي دزدیدن حافظهي جانبي در چشم لندن  

نگفته بودم. حتي با این وجود هم، از اینکه حدس نزده بودم هدفش چیست  چیزي به او 

احساس حماقت میکردم ولي حرض و جوش خوردن براي آن باید میماند براي بعد. هنوز  

چیزهایي بود كه باید میفهمیدم .»و تو ساختمون ،چطور خانوادهت به موقع رسیدن؟ اگه تو  

 بهشون نگفتي كجا برن؟« 

رو براي من كردن. وقتي پیام تو رو گرفتم، پریدمتو اولین تاكسیاي كه پیدا  فایلها این كا

كردم و بقیه رو ول كردم. ویکتورمیدونست پیشگو اخیرا كجا كار میکرده؛ بر اساس تجربه  

حدس زد برادرات به خاطر موجودیهاشون بر میگردن. وقتي پاي آدماي بد در میون باشه  

 حس ششمش خوب كار میکنه.  

شدم و به چیزهایي كه به من گفته بود فکر كردم. هیچیك از خط قرمزهاي پیشگو رد  ساكت  

نشده بود؛ لازم نبود براي مجازات خودمان كاري كنم. ما به شدت خوششانس بودیم؛ مثل  

اسکیبازهاي اسکي مارپیچ المپیك تلههاي ذهني پیشگو را رد كرده بودیم؛ با اختلاف كم ولي  

 ها.  بدون بیرون آوردن پرچم

 »خستهاي؟« ایو دستش را دراز كرد تا موهایم را از صورتم كنار بزند.  

 نه، فقط ... سخته باور كنم همهچي تموم شد. شده، نه؟   -

»تقریبا.« چشمهاي برق شرارتآمیزي داشت .»یه هدیه برات دارم، و یه سؤال؛ ولي فکر كنم باید 

صبر كنیم تا قویتر بشي.« غرغر كردم .»نمیتوني همچین كاري بکني؛ منو با هدیه وسوسه كني  

 بعد اونو از دستم بقاپي.« 
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را روي شکمم انداخت؛   خندید .صدایي فوقالعاده، شبیه قلقل آب. »حق داري. پس بفرما.« آن

 یك دفترچهي كوچك قرمز.  

الان مداركت   -آن را باز كردم .»گذرنامهم!« 

 رسمي شد.  

 »عکس رو از كجا آوردي؟« عکس من بود، با ظاهر باشگاه و گردنبند گل مرواریدي.  

باشگاه پر دوربین بود. فقط یه عکس از حالت جدي تو پیدا كردم، یه كم جادوي   -

فوتوشاپ و بفرما. انگلیسیا خیلي مشتاق بودن تا سریع كار ما رو راه بندازن چون ما الان  

 آدماي محبوب اونا هستیم.  

حتما بیشتر از از پنجره بیرون را نگاه كردم. اگر او توانسته بود همهي این كارها را انجام بدهد 

 چیزي كه فکر میکردم بیهوش بودم . 

 »امروز چه روزیه؟«  

تقریبا دیروز رو خوابیدي، تو اتاق عمل و بعدش. چند باري به هوش اومدي ولي شك   -

 دارم یادت باشه.  

اینقدر طولاني؟ برادرهایم تقریبا دو روز پیش مرده بودند وخاكسترهاي آتش سرد شده بود.  

ه بودند؟ بدونسؤال پاسخش را میدانستم. بله، اگر قربانیهاي دیگري بود بقیه همه بیرون رفت

ایو حتما اعتراف میکرد. فقط كساني كه آنقدر احمق بودند كه به ساختمان شعلهور بروند  

گرفتار شده بودند. ولي بدون وجود پیشگو و یونیکورن و دراگون، كار كانون تمام شده بود و 

هرگز دور هم جمع نمیشدیم؛ البته اگر سیستم قضایي میتوانست اعضا پراكنده میشدند. دیگر 

كسي به فریبکاري پیشگو را نگه دارد. این مشکل براي فردا بود؛ فعلا بقیه آزاد بودند. احتمالا 
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توني گردنبند را آب كرده و زندگي جدیدش را جایي دور از مأموران قانون شروع كرده بود. 

 رو داشتم.  خود من هم شروع تازهاي در پیش 

 و سؤالي كه ازم داشتي چي بود؟   -

ایو روي بالشم خم شد و با ملایمت مرا بوسید .»این یکي واقعا باید بمونه براي بعد. تو باید طبق  

دستور دكتر استراحت كني و من باید به همه بگم بیدار شدي و از دست ما براي اون حركت  

 ژانگولري كه زدیم عصباني نیستي.«  

 م، ولي مطمئنم همهتون دیوونهاین. عصباني نیست  -

 احتمالا درست میگي.   -

 هنوز نمیخواستم برود .»ولي اگه الان سؤالت رو بپرسي راحتتر میخوابم. از انتظار متنفرم.«  

»باشه، ولي یادت باشه خودت خواستي.« بعد در كمال تعجب ،درست همانجا كنار تخت، روي 

 یك پا زانو زد .»با من ازدواج كن ،في.«  

 چي!   -

میدونم خیلي زودتر از اون چیزیه كه هردومون براي سر و سامون گرفتن برنامه   -

 داشتیم، ولي اگر به عنوان زن من سفر كني ورودت به آمریکا خیلي راحتتر میشه.  

به سینهام چنگ زدم؛ قلبم هنوز میکوبید .»اكّهّه! خوب بلدي چطور یه دختر رو غافلگیر كني.« 

الاخره مغزم چیزي را كه گفته بود درك میکرد .»تو میخواي من باهات خندهي خفهاي كردم. ب

 ازدواج كنم تا بتونم ویزا بگیرم؟«  
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نگاه رنجیدهاي به من انداخت .»نه! این یه مزیت جانبیه كه یهجورایي این جریان رو جلو  

 انداخت. من میخوام با من ازدواج كنیچون دوستت دارم، همین.«  

تازه هجده سالمون میشه. چطوري میتونیم براي ازدواج آماده   ولي ما چند هفته دیگه -

 باشیم؟  

 تو نمیخواي با من ازدواج كني؟   -

»موضوع تو نیستي.« اه لعنت، به نظر میرسید رنجیده است .»فقط اینکه من از اون دخترایي  

 نیستم كه ازدواج كنن.«  

تي رو كه تو آمریکا داریم حل  بازوهایش را گره كرد .»چرا نه؟ كاملا قانونیه و كلي از مشکلا

 میکنه.«  

»واي ایو.« لبم را گاز گرفتم. چه كسي را گول میزدم. ما همین حالا هم با كارهایي كه در چند  

روز گذشته انجام داده بودیم نشان داده بودیم كه براي همیشه با هم خواهیم بود. ازدواج كاملا 

 منطقي بود و من آنقدر احمق نبودم كه كسي را كه از خود زندگي هم بیشتر دوستش داشتم رد 

 كنم.  

 به جز اینکه...   

 چند تا دختر دبیرستاني متأهلن؟ -

شانهاي بالا انداخت .»اگر باشه هم زیاد نیست. ولي تو همین الانشهم منحصر به فردي، در  

نتیجه چرا كه نه؟« نزدیکتر شد .»اگه بخواي میتونیم اینو به عنوان راز گناهآلود خودمون نگه  

 وب میتونیم ساكت بمونیم.«  داریم. هر دوي ما وقتي لازم باشه خ
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از این پیشنهاد خوشم آمد: ورود به مدرسه با سابقهاي ظاهرا شرمآور وقتي در حقیقت تبدیل  

 به یك بانوي متأهل محترم شده بودم. »باشه.«  

 گیج شده بود .»باشه چي؟« 

 بله ایو بندیکت، من باهات ازدواج میکنم.   -

سعي میکرد به جراحاتم دست نزند روي تخت به من  از جا پرید و بیني به بیني من در حالي كه

پیوست .»فینیکس كوریگان ،این جوابت روز منو ساخت.« لبهایش را با ملایمت روي لبهاي من  

 فشرد تا مهري بر قرارمان بزند.  

 كسي پشت سر ما گلویش را صاف كرد .»خب حالا! این كارا رو نداریم.«  

ل خانوادهي ایو و اسکایرا دیدم كه جلوي در جمع شده  از بالاي شانههاي ایو سرك كشیدم و ك

بودند. آقاي بندیکت این حرف رازده بود ولي از اینکه ما را در این حالت پیدا كرده ناراحت به 

 نظر نمیرسید.  

 ز د بازویش را دور اسکاي انداخت .»دیدي، گفتم حالش خوب میشه.«  

 تار را دستم داد . زََوَ ایو را از روي من كشید و دكمهي احضار پرس

»این لازمت میشه في؛ براي وقتي كه برادر اعصابخوردكن فسقلي من باز هم مزاحمت شد. فقط 

فشار بده تا یه پرستار بدوبدو بیاد. یکي از اونا شبیه كشتیگیراي حرفهایه در نتیجه میتونه  

 سریع ترتیبش رو بده.« 

 باهاش ازدواج كنم.«  ایو به شکم زَوَ مشت زد .»من مزاحمش نمیشم. قراره 

 همزمان با كارلا كه از خوشحالي جیغ كوتاهي زد، زَوَ و ز د غرولند كردند.  
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ویکتور نومیدانه گفت: »تو كلمهي ممنوعه رو گفتي. دیگه كسینمیتونه جلوي مادرمون رو  

 بگیره.« به تخت من نزدیك شد . 

خیلي خیلي متأسفم.« خم شد »فینیکس ،از قبل براي چیزهایي كه باید از دست مادرمون بکشي  

و در گوشم زمزمه كرد: »نیتش خیره.« ایو خیلي دیر متوجه شد چه اشتباهي كرده است. »فقط  

 یه مراسم كوچیك، فردا. تا في بتونه تا جایي كه ممکنه زودتر با ما بیاد.«  

كارلا شیون كرد: »ولي اینجوري وقت نداریم تریس و یوریل و ویل رو بیاریم اینجا!« طوري به 

 ایو نگاه میکرد كه انگار همین الان سگ محبوبش را با تیر زده است.  

»في تا مدتي نمیتونه براي یه مراسم بزرگ آمادگي داشته باشه مامان.« ایو سعي كرد با چنگ و  

 ولي همهي ما میدانستیم فایدهاي ندارد .»به مامانم بگو في.«   دندان راهش را باز كند 

لبخند شیطنت آمیزي زدم؛ حاضر نبودم اجازه بدهم پاي مرا هم به این بحث بکشند .»مطمئنم  

 مامانت بهتر میدونه ایو.« 

كارلا لبخند درخشاني به من زد و انگشتش را براي پسرش تکانداد .»میدونستم از این دختر  

 اد ایو. باهاش درست رفتاركن وگرنه باید به من جواب پس بدي.«  خوشم می 

با وجودي كه از هر زمان دیگري در زندگیام خوشحالتر بودم نتوانستم جلوي خمیازهام را  

بگیرم. با خستگي و درد خفیف پایم مبارزه میکردم. كارلا كه رادار مادرانهاش به خوبي كار  

 میکرد در عرض یك ثانیه مچم را گرفت.  

ه فینیکس به این زودي عروس  شلوغکاري راه انداخت: »بیرون، بیرون، همهتون! اگه قرار باش

بشه باید استراحت كنه.« لبخند درخشاني به من زد .»به این جووني! همون سني كه پدرتون منو 

 با عجله سر سفرهي عقد نشوند.«  
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 ساول با یادآوري این خاطره كمي خجالتزده به نظر میرسید.  

 زَََو خندید و به شوخي به پدرش گفت: »بچه دزد.«  

ر دهان شوهرش زد .»ما هر دو همدیگه رو دزدیدیم. حالا همه از اینجا برین  كارلا بوسهاي ب

 بیرون.«  

521 

خانوادهي بندیکت مطیعانه از اتاق بیرون رفتند. به نظر میرسیدایو ترجیح میدهد بماند ولي  

مادرش آرنج او را گرفت و كشید تا در راهرو دور از چشم دیگران به بحث خود ادامه بدهند. 

  د به خواب رفتم. با لبخن
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   23فصل  

  

كارلا متقاعد شد به یك جشن رسمي كوچك در لندن براي تکمیل كارهاي لازم براي ویزاي  

من قناعت كند؛ البته به شرط اینکه ایو یك ماه بعد در شهر زادگاهشان، ریکنریج كلرادو، یك  

و به نظر ایو  مراسم عروسي مناسب در كلیسا برایم بگیرد. چیزي كه باعث شد قبول كند 

هوشمندي مرا نشان میداد، این بود كه گفتم هیچ عروسي نمیخواهد لیلیکنان سر مراسم حاضر 

شود. قرار بود اسکاي ساقدوش من باشد و زََوَ، ساقدوش ایو و بقیهي برادرانش همراهان  

 داماد.  

آمد و پنج بلافاصله از شهر كوچك كوههاي راكي، جایي كه بندیکتها زندگي میکردند، خوشم 

دقیقه بعد از ورود، عاشق مناظر و آدمهاي آنجا شدم. با وجودیکه من و ایو عملا با هم ازدواج  

كرده بودیم كارلا اصرار كرد تا بعد از عروسي درست و حسابي جدا زندگي كنیم، براي همین 

 2سيمون و  1ساليمن چند هفتهاي در خانهي گوتیك تختهکوبیشدهي اسکاي و پدر و مادرش ،

 ساكن شدم.  

سالي در مورد من خیلي كنجکاو بود و احساس میکرد زمینهي خانوادگي انگلیسي من در  

بهترین حالت غیر معمول است ولي اسکاي به نحوي موفق میشد مانع شود زیاد از من سؤال  

كنند. فکر میکنم راز موفقیتش پرت كردن حواس آنها بود؛ هر بار سالي بازجویي را شروع  

اي نظرش را در مورد لباس عروسي یا گلآرایي میپرسید. حالا كه داشتم یك  میکرد اسک

مادرشوهر باصلابت به دست میآوردم باید یاد میگرفتم چطور مادرها را مدیریت كنم تا  

 جبراني براي فقدان واضح خانوادهي خودم باشد. 
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كمکم یاد گرفتم در این فاصلهي كوتاه آرامشي كه بین وقایع لندن و مراسم عروسي داشتیم،  

ماجراي روحربا جدیتر از آن چیزي است كه داستانهاي پریان مادرم وعده داده بود. با وجودي  

 كه من و ایو در یك خانه نبودیم تقریبا به طور پیوسته از طریق ارتباط ذهنیمان  

                                                 

1 Sally  

2 Simon   

با هم بودیم. نه اینکه تمام مدت حرف بزنیم، فقط اینکه مانندنوعي دست در دست هم داشتن 

ذهني ،از حضور یکدیگر آگاه بودیم .دنیاي من حول محورش چرخیده بود و قطبهاي  

مغناطیسیاش عوض شده بودند چون حالا دیگر هرگز تنها نبودم. و وقتي موهبتهایمان با هم  

ز رشد، شبیه آنچه اسکاي در مورد خودش و ز د توضیح داده بود، بروز ادغام شد، نشانههایي ا

كرد. كشف كردم میتوانم از انجماد ذهنیام به عنوان نوعي مانع ضد آتش استفاده كنم در نتیجه 

ایو مجبور نبود زیاد در مورد از دست دادن كنترلش نگران باشد (چیزي كه متأسفانه اغلب  

به طور كامل فینیکس قدیم را تغییر نداده بود). ما واقعا با هم  باعث آن میشدم؛ زندگي جدید 

 كاملتر بودیم تا جدا از هم.  

شب قبل از روز عروسي، اسکاي به اتاق مهمان آمد تا اعلام كند ملاقاتي دارم. به سرعت  

موهایم را شانه كردم و در حالیکه لنگیدنم تقریبا از بین رفته بود پایین رفتم و دیدم همهي  

ادران بندیکت در اتاق نشیمن منتظر من هستند. واقعا منظرهي خاصي ایجاد كرده بودند. سه بر

نفري كه من تازه ملاقات كرده بودم هم آمده بودند: تریس، پلیس تنومند دنور كه چشمهاي 

قهوهاي هوشمندش ظاهرخشنش را تلطیف میکرد؛ یوریل دانشجوي متفکر و باهوش با انبوه 
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ن؛ ویل، خونسردترین برادر، رفیق هر پسر و مایهي تپش قلب هر دختر. موهاي قهوهاي روش

 در حالیکه فکر میکردم چه چیزي باعث شد همگي با تمام قوا ظاهر شوند به ایو نگاه كردم.  

 به شوخي گفتم: »ترسیدي فرار كنم؟«  

 كردیم.«  ایو مرا روي صندلي كنار خود نشاند .»خیلي دیر شده خانم بندیکت، ما قبلا ازدواج 

»به نظر مادرت فقط روي كاغذ. خب چرا اومدین اینجا؟« به سرعت حرفم را تصحیح كردم:  

 »البته نه اینکه دلم نخواد همهتون رو ببینم.« نمیخواستم این همه برادرشوهر را برنجانم.  

ویکتور گلویش را صاف كرد .»ما خبراي خوب و خبراي بدي داریم. میخواي كدومو اول  

 بشنوي؟«  

 ضربان قلبم بالا رفت .»همیشه خبراي بد. نه نگو، كشیش آبله مرغون گرفته؟«  

ویکتور لبخند مختصري زد و سرش را تکان داد. به تریس نگاهیانداخت ولي برادر بزرگترش 

 ام را برساند .»دو نفري كه به نام دراگون و یونیکورن شناخته میشدن؟«  به او اشاره كرد تا پی

 بله، برادراي من. تو آتیش مردهن، نه؟   -

ایو پایم را نوازش كرد، از این خاطره خوشش نمیآمد. میدانستم هنوز بار اینکه احساس میکند 

 تا حدي مسؤول مرگ آنهاست را بر دوش میکشد.  

.آزمایش دیاناي در مورد هر نوع رابطهي خانوادگي منفي از  نبودن، یعني برادرت نبودن  -

 آب در اومد.  

 نفسم را حبس كردم.  
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به علاوه، اونا برادر همدیگه هم نبودن. این مسأله باعث شد كنجکاو بشیم و نمونهاي رو   -

از كوین اسمیت كه شما به عنوان پیشگو میشناختین بررسي كردیم. اون پدر هیچ كدوم از  

در واقع، از نشانههاي دیگري كه در مورد سلامتش هست یه جورایي حدس  شما نیست. 

میزنیم كه اون عقیم باشه ،هرچند حتي یه مجرم هم اجازه داره حریم خصوصي پزشکي  

 داشته باشه در نتیجه نمیتونم قطعیبگم.  

 منظورت چیه ...؟ اون همه زن ...؟   -

هت نمایش بودن. اون دوست داشته  تقریبا. فکر كنم میتونیم تصور كنیم كه اونا صرفا ج -

خیالپردازي كنه كه پدر بچههاي اوناست و هیچوقت هم اعلام نکرده داره از خودش در  

میاره. احتمالا بعضي از اونا رو قانع كرده بوده كه این موضوع حقیقت داره، شاید حتي  

 خودش رو.  

ین مسأله كه از چنین خانوادهي بازوهایم را دورم حلقه كردم، عمیقا تکان خورده بودم. تازه با ا

 بدي هستم كنار آمده بودم و حالا باید كل این جریان را بازبیني میکردم .»اون پدر من نبود.«    

 نه.   -

 پس كي بوده؟   -

 اینو فقط مادرت میدونسته.   -

 اون گفت، یه مردي ... تو یونان.   -



 

 

 

357 

   جاس استرلینگنویسنده:  | ربودن فینیکس

ر مورد یك مظنون ارائه تریس بلند شد تا از نزدیك مرا بررسي كند، انگار میخواستگزارشي د 

بدهد .»به نظر من كه معقوله ،رنگ و روي تو میخوره، موهاي تیره، پوست زیتوني، قد حدود  

 صد و شصت. مدیترانهاي.«  

»باشه، خب، میتونم باور كنم. پس به من دروغ نگفته بوده.« در حالي كه با اشك لبخند میزدم به 

 طرف ایو برگشتم .»فکر میکردم دروغ گفته.«  

یك قطره اشك را كه روي گونهام سرازیر شده بود پاك كرد .»هر كدوم بود اهمیتي نداشت  

 في.«  

را همهي ما اومدیم تا این اخبار رو  تریس سر جایش برگشت .»ممکنه از خودت بپرسي چ

 بشنویم.«  

نپرسیده بودم ولي درست میگفت. كمي عجیب بود كه چنین مسألهي خصوصیاي را با اینهمه  

 آدم به اشتراك بگذارم .

 »فضولین؟«  

خندید، صدایي عمیق در سینهي ستبرش .»آره، اونم هست. ولي ما سر شام فهمیدیم كه تو پدر 

 نداري.«  

 آره، خب، الان متوجه شدیم، نه؟  اممم ...  -

 كسي نیست تو رو براي عقد ببره.   -

 آهان. الان فهمیدم.  
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در نتیجه فکر كردیم اگه دوست داشته باشي به تو حق انتخاب بدیم. براي تکتك ما   -

 عمیقا باعث افتخاره كه انتخاب بشه.  

 ند زد.  ایو كه در این لحظه به شدت به همهي برادرش افتخار میکرد به آنها لبخ 

اسکاي كه روي زانوي  ز د نشسته بود بالا و پایین پرید .»چقدر كار قشنگیه پسرا! نمیدونم چه 

 جوري میخواد انتخاب كنه.«  من هم نمیدانستم. تریس، ویکتور، یوریل، ویل...   

 زَََو سرش را تکان داد .»من نه، متأسفانه. بهتره به همون حلقه بچسبم.«  

پس زَََو نبود. به این ترتیب ز د میماند. پنج مرد بینظیر كه همه صف كشیده بودند تا فردا به 

 من اجازه بدهند بازویشان را بگیرم.  

یوریل اشاره كرد: »بابا هم پیشنهاد داد باشه ولي ما بهش گفت این كار به خودمون مربوط  

 کنه.«  میشه. اون باید جلوي مامان رو بگیره كه روي همه گریه ن 

 ویل زیرلب گفت: »سختترین كار.«  

 به طرف ایو برگشتم .»اگه من یه چیزي، یه چیزایي، رو ازت بدزدم خیلي ناراحت میشي؟«  

گوشههاي چشمش از خنده چین خورد .»باعث مسرته. این بار چیه؟ تلفن، كیف پول، حلقه كه 

 نیست؟« روي جیبش زد. 

به او سیخونك زدم .»نه، البته كه نه. میخوام همهي همراهان داماد رو بدزدم. من پنج نفر جاي 

 بشه.«   پدر میخوام تا منو ببرن سر عقد تا اینکه دائم پدر خودمو گم میکنم جبران 

ز د دستش را به دست اسکاي كوبید .»دیدي گفتم وقتي دیروز عروسي رو توي پیشبیني دیدم  

 عجیب و غریب بود.«  
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 ایو كه از این مصالحه خوشحال بود آنقدر مرا بوسید كه نفسم  

 بند آمد .»لطفا برشون دار. اگر رد كنم نمیذارن روز خوش ببینم.«  

531 

وز در ریکنریج در مورد مراسم عروسي ما حرف میزنند: در مورد در نتیجه، این طور شد كه هن

كشیش بیچاره كه وقتي پرسید چه كسي این زن را عروس میکند و صداي زمخت پنج مرد را  

شنید قالب تهي كرد. در مورد عکسهاي عروسي كه سمت عروس به طرز عجیبي شلوغتر از  

رد اتفاقات عجیبي كه براي میوهها در  با وجودي كه من یتیم بودم. در مو -سمت داماد بود 

 جشن افتاد.  

آمیزترین راز را نمیدانستند: عروس و داماد هر دو دزدهاي ماهري بودند. ادعاي    با اینحال، آنها رسوایي 

من در مورد این عنوان كه به خوبي محرز شده بود، هر چند قصد داشتم از حالا به بعد سرقتم را در 

م. ایو هم حالا همراه من به تالار مشاهیر رابین هود پیوسته بود چون همانطور  چهارچوب قانون انجام بده

كه وقتي در ماشین از جشن دور میشدیم گفت او مرا درست از زیر دماغ بعضي از خشنترین  

   خلافکارهاي دنیا دزدیده بود و قصد نداشت هیچوقت مرا پس بدهد. هرگز.

 


